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 شروط پذیرش مقاله
ا نویسندگان بوده، قبلاً منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده نشده . مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده ی1

 باشد.
شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می2

اله را ارسال نمایید. برای این منظور طی مراحل نام در سامانه، مقمراجعه و پس از ثبت .http://jmmlq.azad.ac.irبه نشانی 
 زیر لازم است:

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛ -
 ورود به صفحه شخصی؛ -
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛ -
فایل مقاله را بارگذاری نمایید؛ از نوشتن «( صفحه ارسال مقاله«پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست  -

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی 
نویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آنها( را در فایلی 

 اگانه بارگذاری کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.(جد
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.  -
وط متر از هر طرف، و فاصله خطسانتی 3، با فاصلة (A4)، با مشخصات صفحه Word2013. مقاله باید  در محیط برنامه 2
 .تایپ شده باشدb lotus 14سانتی متر، با قلم  5/1
 شوند.، پذیرفته می«شناختیادبیات عرفانی و اسطوره».  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد.. مقالاتی که تنها به نقد کتاب می4
جستن از نکات شاخص مقالات هرچه بیشتر مفهوم مقالات و بهره . برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کردن6

مندرج در این فصلنامه، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی 
www.ISC.gov.ir  وwww.ricest.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 نده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.* پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نویس
 

 نحوة تدوین مقاله
 بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: کلمه7500یا  صفحه 25مقالات نباید از 

ه گیری، فهرست منابع )کها، مقدمه، بحث و نتیجهمتن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه الف(
 این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد.« ی»باید طبق بند 

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.  20عنوان باید حداکثر در  ب(
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد. 200چکیده باید حداکثر در  ج(
 وع پژوهش عمدتا دربارة آنها است.واژه است که موض 5های کلیدی؛ شامل حداکثر واژه د(

ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث مقدمه شامل بیان مسأله، هدف هـ(
نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج 

 شوند(
 دست آمده از پژوهش نگاشته شود.به اصلی )متن مقاله(، باید نتیجه پس از مبحث و(



  

ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه ز(
 ها باشد.شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه

الامکان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید اله حتیاز نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن مقح(
 و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.

قول در متن به این ترتیب ذکر ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل ط(
: 1373شده(؛ مثال: )خانلری های نقلر اثر: شمارة صفحه یا صفحهشود: )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال نش

126) 
به این صورت بیاید: )نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت( =)مولوی مثنوی دهی به متن ارجاع -

ره جلد: شماره فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، شما شاهنامه(؛ ارجاع به 1374/2/212
 صفحه(

: 1381مینوی خردصورت ایتالیک بیاید. )اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به -
122 ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:  -
 (25: 1376)مهاجر و نبوی 

 ذکر شود: اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت -
 (25: 1389شناس و همکاران )حق

ب اند، ارجاع داده شده است، آنها را با افزودن الف و ای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شدهاگر از نویسنده -
 (156الف:  1375کوب و ج تفکیک نمایید. مثال: )زریّن

ده )کتاب، در مواردی که نویسنده مشخص نیست( با کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نویسن ی(
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود:شناختی و با رعایت نشانهاطلاعات کامل کتاب

. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا نام کامل کتابخانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر. نام در مورد کتاب:
 یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر. تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش از

 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:
. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام کتاب
 نام ناشر.

، س )سال چاپ(. ش )شمارة نام مجله، «نام مقاله»نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتشار.  خانوادگینام در مورد مقاله:
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است. ک(

 .1584715414، کد پستی: 7، طبقه 223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک نشانی دفتر مجله: 
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)؛ پست الکترونیکی 88830023؛ دورنگار: 88830023تلفن: 



 نامه آوانگاری و ترجمه منابعشیوه
 

 درج اطلاعات منابع به ترتیب:

سی . سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ شم3. نام کوچک؛ 2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛ 1
شود. اگر . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می4آثار چاپ شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ 

کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده 
. اطلاعات مربوط به چندمین 6شود؛ شخص دیگری باشد نام او آورده می. اگر کتاب به کوشش یا به ترجمه 5شود؛ می

 . عنوان کامل ناشر. نمونه: 8. شهر محل چاپ 7چاپ؛ 

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
. ed. Tehrān: Markazrd . 3ūPayām yazdānj 
 

 انی:اختصارات استفاده شده در منابع پای

Tr. by  ترجمه 
n.d. تا )بدون تاریخ( بی  

Explained by  توضیح 
Selected by  انتخاب 

With the Effort of  به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه 

Ed. by  به تصحیح 
.ednd 2  ویراست دوم 
.edth 4 ویراست چهارم 

Collected by نتخاب ا 

MA Thesis نامه کارشناسی ارشدپایان 
.Volrd 3 جلد سوم 

Available at: ها(قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:  زیر نظر 

Introduction by   مقدمه  
SH  شمسی 
AH قمری 

 

 نکات آوانگاری:

 š ī xشود مثلاً: خویش = شوند، ضبط میدر آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می-
 شود. استفاده می šاز  shدر آوانگاری برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلاً برای ش به جای -
 xosrowشود: خسرو= های مرکب دو نشان استفاد میبرای مصوت-



  

 شود. استفاده می sشود مثلاً برای ص، س، ث از برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می-
 nā miy شود.نشان داده می iتاه پیش از یای متحرک با ای کو-

 

 برخی از علائم مورد استفاده در آوانگاری:

  aفتحه = 
  eکسره = 
 oضمه = 

  āآ = 
 ūاو= 

 īای = 
  iای کوتاه= 
 owضمه + و = 

 ’ء ، ع = 
 čچ= 
 xخ= 
 žژ= 

 šش = 
  qغ و ق = 

  vو = 
  yی = 

 

 نکات کاربردی: 

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ملی حت نام اشهر نویسندگان و چگونگی ارجاع به آنها میبرای اطمینان از ص-
 ایران بهره برد. 

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد. ها نیز میاستفاده از دانشنامه-

ه گذاشته شود. سایت برای نام نویسندگانی که ازآنها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویسند-
 کتابخانه ملی ایران معمولاً اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد. 

 نیا یبه دست آوردن املا یندارد. برا یبه آوانگار ازیمواقع عنوان ناشر ن شتریشهر محل چاپ و در ب سندگان،ینام نو -
 استفاده کرد.  سندگانینو یایپدیکیشران و صفحه ونا یاز تارنما توانیموارد م

مجلات به دست  نیا یآن را از تارنما توانیهستند که م نیعنوان لات یدارا یپژوهش-یاز مجلات علم یاریبس -
 .  شوندیم یندارند، آوانگار نیکه عنوان لات یآورد. مجلات

 .شوندیم یها آوانگارتنها نام کتاب و عنوان مقاله یدر حالت عاد -
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
 

 : اينجانب
 

 : نويسندة مسئول مقاله
 :نمايم کهگواهی و تعهد می

 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه 
  فصلنامة ادبیات عرفانی و اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله  شناختیاسطوره
 نخواهد شد. و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجله ديگری ارسال 

  در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول
از جمله رعايت حقوق  قيای مرتبط با موضوع تحقاخلاق حرفه

 ها، سازمانها و نهادها و نيز مولفين و مصنفين رعايت شده است.  آزمودنی

 که به ترتيب های تحقيقاتی اينجانب و همکارانی اين مقاله در نتيجه فعاليت
در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به 

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است. 

 
   تاريخ  اول سندهينو ینام و نام خانوادگ                 

  تاريخ  دوم سندهينو ینام و نام خانوادگ
  تاريخ  دگی نويسنده سومنام و نام خانوا

 25685/11نامه نشريات علمی شماره آيين )تمامی مجلات علمی ـ پژوهشی کشور بر اساس
 اند.(وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده 1398 /9/2مورخ 

 



  



 

 

 فرم تعارض منافع

 با رابطه در که کنندمی ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه
 هاجعل داده رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخلاق نشر، از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار

ندارد و  تجاری در اين راستا وجود اند و منافعیهيز نمودهپر دوگانه، انتشار و ارسال يا و
اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نويسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده

دهد که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از نشان می
نمايد. نويسنده نمايد و اصالت محتوای آن را اعلام میرا تاييد می جانب ساير نويسندگان اين فرم

دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه مسئول هم چنين اعلام می
ديگری ارائه نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر 

 محول گرديده است.
  :مسئول سندهينام نو : یکيآدرس الکترون

 :یسازمان یوابستگ : تلفن
و  یخصوص اديبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کياز  ه مربوطه وجهیموسس اي سندگانينو ايآ
مطالعه،  یها، طراحنظارت بر داده ،یمال یهاارائه شده )شامل کمک مقالهاز  بخشیهر  ی( برارهيغ

 ؟دريافت نموده است (...و  یآمار ليلو تح هي، تجزاثر یسازآماده
 

  خير بلی 
در حال  اين اثر را، مربوط به ثبت شده ايو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانينو ايآ

  خير بلی   ؟انجام دارند

ا از اضافی اثر مذکور رکه اطلاعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگريد طرق دسترسی ايآ
  ؟دريافت نمايند مقاله سندگانينو

  خير بلی 

نياز به اعلام است که  یانسان ی های خاصماريب اي یشيآزما واناتيح مرتبط با اثر نياز ا یاجنبه ايآ
  باشد؟  نشر اخلاقو تاييد 

  خير بلی 
 نام نويسنده مسئول:                                             تاريخ: 
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 ،یاسلام خیبا توار سهیدر مقا یفردوس شاهنامةجهرم در  گاهیجا لیتحل

 یمحل اتیفرهنگ و روا

  یمجهر میفاطمه تسل
 دانشگاه جهرم یفارس اتيزبان و ادب ارياستاد

 
 چکیده

از جمله شهر  یاريبس یهایجاها و ناممکان یآن، اسام یخيدر بخش تار ژهيوو به یفردوس شاهنامةدر 
پسر  چون بهمن یااسطوره يیهاهپارس را به چهر نيشهر جهرم در سرزم یجهرم آمده است. بنا

و باربدُ، از  گورچون: بنُاک، مهرک نوشزاد و دختر مهرک، بهرام  یقهرمانان اند؛داده نسبت ارياسفند
هستند. نام  یاسلام هياول خيتوار یو برخ انهيعام اتي، رواشاهنامهمعروف شهر جهرم در  یهاهچهر

 نياز اتفاقات مهم ا یبار تکرار شده و محل وقوع برخ17تا  8 نيب شاهنامهجهرم در نسخ مختلف 
نام جهرم در  بودنلياص دييتأ ،یليـ تحل یفياست. هدف از پژوهش حاضر به روش توص یحماسة مل

 یهاافتهيآن است. بر اساس  یريو اساط یخيدر گذشتة تار یو نظام کياستراتژ گاهيجا ليو تحل شاهنامه
 شاهنامهدر تکرار نام آن  ليشهر از دلا نيا ینينشعهديها و ولوجود قلعه ،ینظام یپژوهش، وجود قوا نيا

بر اماکن  یجهرم به صورت نامگذار یمحل گدر فرهن شاهنامه یهاتيو شخص یمل اتياست. روا
اند. و... حفظ شده یخانوادگ یها، نامشاهنامه اتيروا ینيچون: قلعة مهرک و شاپورآباد، بازآفر يیايجغراف

 هایجا، بناها و نامشاهنامهدر  یشاه مرتبط با پهلوانان و خاندان یخانوادگ یهاشهرت ايها نام ماندنیباق
 یهاشهر در روزگار حاضر است. داده نيا یحماس خيتار یهانشانه گرياز د هلوانانبه نام شاهان و پ

 شده است. یآورجمع یدانيم یهابه کمک پژوهش زيمقاله ن نيا یمحل

 حماسه، اسطوره. ،ی، فردوسشاهنامهجهرم،  کلیدواژه:
 

 29/03/1401له: تاريخ دريافت مقا
 15/04/1401تاريخ پذيرش مقاله: 

Email: taslim@jahromu.ac.ir 

 منبع کي تذکر و یمعرف یبرا جهرم واحد یاسلام آزاد دانشگاه یاسلام معارف گروه یعمل ئتيه عضو منه،يم یدرعليح از

 .شودیم تشکر و ريتقد جهرم دربارة یباستان

https://jmmlq.stb.iau.ir/article_694459.html
https://orcid.org/0000-0002-8020-9538
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 مقدمه

بسزايی  نقش فرهنگ ساختست و در ا آن شهروندان رشدشهرها نشانة توسعة 
به نگاران و... تاريخ ،جهانگردان شناسان،اسطوره دانان،جغرافی ،شناسانجامعهدارد. 

. در بسياری از متون ادبی اطلاعاتی نگرندنيز میفرهنگی  منظراز  کشورهاو شهرها 
هنگی، سياسی، شود که از نظر اجتماعی، فردربارة شهرهای گوناگون داده می

 اقتصادی و ادبی برای شناخت پيشينة آن شهر بااهميت است.
جَهرُم يا جَهرمَ، در جنوب شرقی شيراز، نام يکی از شهرهای کهن ايران در 

های استان فارس است که نام آن در متون تاريخی و ادبی فارسی و عربی به مناسبت
 ميس را به دو منطقه تقسفار ، ولاياتعرب سانينویجغرافگوناگون آمده است. 

 نيا ؛خواندندیرود مکه آن را صسرد  ةم و منطقوگرم که آن را جر ةمنطق :نداهکرد
. کردیجدا م گريکدياز  ،باختر امتداد داشت تاکه از خاور  یخط فرض رادو منطقه 

. کار برده استهمين معنی دو اصطلاح را به  نيانيز در قرن هفتم  یحمدالله مستوف
 (405: 1374بلخی ابن فارسنامه؛ ضميمة 268: 1364سترنج لر.ک. )

ها و زيراندازهايی اين شهر در متون تاريخی و جغرافيايی گذشته به دليل فرش
موسوم به جهرميه، خرمای شاهانی، عطر تارونه يا طلعانه، قلعة خورشه و برخی 

ثار مکتوب، به دليل فقدان اسناد و آها در روايات ملی، شهره بوده است. شخصيت
از ابهام قرار ای هالهدر  جهرمکهن  و تمدن پيش از اسلام از تاريخ بسياریبخش 
شهر  آثارو شواهد تاريخی موجود، از جمله جغرافيايی اما با توجه به آثار  دارد،
و اشاره مورخين صدر اسلام به اوضاع اين شهر در عصر  ادبی بناها و آثار، قديم

 ی کلی از اين شهر به دست داد.توان تصويرمی ساسانيان،
 بسياری های شهریاز شهرها و سازه ،شاهنامه ويژه در دورة تاريخیفردوسی به

هايی يادکرد برخی از اين شهرها به لحاظ تکرار، اشخاص و ويژگی اما ،بردنام می
، محلی شاهنامهکه برای آن نام برده، شايستة توجه است. برای نمونه جهرم در 

محل اقامت شاهزادگان، با مردمان شجاع، بخشنده و سرداران و  خشک و گرم،
حاکمانی چون بناک، مهرک، نوازندگانی چون باربد و... توصيف شده است. در 



 15 /... سهيدر مقا یفردوس شاهنامةجهرم در  گاهيجا ليتحل ــــــــــــ 1401 پاييز ـ 68 ـش  18س 

کارنامة اردشيربابکان، تاريخ طبری، تاريخ بلعمی، متون کهن ادبی و تاريخی مانند: 
 از حمدالله مستوفی القلوبنزهةاثير، کامل ابنشاهنامة عربی فتح بندار رازی، تاريخ 

های متنفذ، حوادث و... نيز نام شهر جهرم به دليل محصولات، شاهان و شخصيت
نويسد: و... آمده است. جلال طوفان دربارة تکرار زياد نام جهرم در متون کهن می

رسد که جهرم در دوران قبل از اسلام دارای اهميت مخصوصی چنين به نظر می»
رفته است و حتی اشتهار آن در های معتبر فارس به شمار میبوده و يکی از شهر

های اسکندر و دارا نيز های قديم ايران به حدی بوده است که در سرگذشتداستان
 (43: 1380طوفان )« نامی از اين شهر به ميان آمده است.

ای دربارة ، منظومهجهرمنيز در ( 1315ـ1378شاعر فقيد جهرمی، حسين حقايق)
، به بحر متقارب، فردوسی شاهنامةاطيری اين شهر با استفاده از ابيات تاريخ اس

های دربارة حوادث کهن و معرفی برخی شخصيتمثنوی سروده است. اين 
گيری از روايات ساز جهرم از دوران کيانيان تا سلسلة ساسانيان و با بهرهتاريخ

: 1375 )ر.ک. حقايقت. عاميانه و شفاهی جهرمی دربارة تاريخ اساطيری اين شهر اس

114) 

در جهرم، به عنوان  شاهنامههای گوناگون هايی که در نسخهمعروفترين داستان
 ،و حضور اسکندر در جهرم اسکندر شکست دارا از ، داستاندهدرخ می جای،نام

روايت لشکر ، بابکاناردشير  و دخت مهرک در داستان زادمهرک نوشبناک، داستان 
داستان باربد ، داستان ورهرام و لنبک آبکش جهرمی ر در جهرم،بهرام گور و منذ

داستان ها مانند: برخی از اين داستان است. نشستن فرخزادبه تختداستان و  جهرمی
در تمام  و داستان به شاهی رسيدن بهرام در جهرم، ورهرام و لنبک آبکش جهرمی

از جهرم ياد  شاهنامه ياد نشده است. بيشترين داستانی که در شاهنامههای نسخه
شده، سرگذشت اردشير بابکان و فرمانروايان جهرم چون بناک، مهرک و دختر 
مهرک است. صحنة کردار اردشير در روايات ملی در مقام شاهی که با شمشير 

 مملکت خود را کسب کرده، فارس و کرمان است.
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است. در فردوسی آمده شاهنامة برای نخستين بار، نام جهرم در بخش تاريخی 
چاپ مسکو به تصحيح  شاهنامةبار، در 13تصحيح جلال خالقی مطلق،  شاهنامة
الدين از جلال نامة باستانبار و در 8، به کوشش سعيد حميديان، 2و عثمانف 1برتلس
بار 17، نام جهرم 3نسخة ژول موهل شاهنامةبار نام جهرم آمده است. در 13کزازی 

ت. با اين همه، فريدون جنيدی، بيشتر ابياتی های گوناگون ياد شده اسدر داستان
جز سه بيت مربوط به داستان اردشير و  آمده، به شاهنامه را که دربارة جهرم در

 اينکه نام جهرم در کدام جايگاه در (30: 1388)داند. مهرک نوشزاد، الحاقی می
ها تاندرست يا نادرست است نياز به پژوهش بيشتری دارد و بايد اين داس شاهنامه
وجو و های آن را در تاريخ، جغرافيا، متون ادبی و روايات محلی، جستو نشانه

 تحليل کرد. 

 

 و ضرورت پژوهش اهمیت

اين پژوهش برای نخستين بار به تحليل جايگاه و صحت اصالت نام جهرم در 

پژوهان پرداخته است و در کنار آن، های برخی شاهنامهبا توجه به شبهه شاهنامه

با بررسی تواريخ اولية اسلامی و رافيايی آن را ت اساطيری، تاريخی و جغاهمي

 فرهنگ عامه و روايات محلی نشان داده است.

 

 روش و سؤال پژوهش

روش اين تحقيق به صورت توصيفی ـ تحليلی است که علاوه بر استفاده از منابع 

به کوشش و  هشاهنامای، از فرهنگ شفاهی مردم نيز استفاده شده است. کتابخانه

                                                           

1. Berthels    2. Osmanow 

3. Jules Mohl 
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تصحيح جلال خالقی مطلق، مبنای ابيات اين پژوهش است. اين پژوهش در پی 

 هاست:پاسخ به اين پرسش
 ياد شده است؟ شاهنامههايی در الف( از شهر جهرم با چه ويژگی

فردوسی دربارة جهرم با ساير متون کهن و فرهنگ محلی  شاهنامةب( آيا روايات 
 نيز پيوندی دارد؟

فردوسی را با ساير کتب  شاهنامةهای اساطيری منسوب به جهرم در هرج( آيا چه
 توان تطبيق داد؟تاريخی و روايات عاميانه می

 

 پیشینة پژوهش

و ارزيابی آن در تواريخ و ادبيات محلی،  شاهنامه دربارة بررسی جايگاه جهرم در
(، در 1381تاکنون پژوهشی انجام نشده است، اما به موضوع تاريخ جهرم، طوفان )

هايی پژوهشجهرم در پوية تاريخ، (، در 1389کيش )و صداقت شهرستان جهرم
جهرم زيباشهر (، در 1393. دربارة جغرافيای جهرم نيز اطهری )انددادهصورت 

ه است. مقالاتی که دربارة تأثير شهرها در متون ادبی نوشته پژوهش کرد فارس
رها در متون ادبی هستند و از نظر اند و به نوعی بيانگر اهميت تاريخ شهشده

 ز،يتبر»(، در مقالة 1388موضوع با اين مقاله همانندی دارند. از جملة ماهيار )
بر  هيسه بخش با تکدر  بيتی از مولوی را دربارة تبريز« یشعشعة عرش، فرّ فردوس

(، در 1389فروزش ) ه است.کردکندوکاو  ،و مورخان نيو آثار عالمان د اتيروا
تصويری از ، «ها و متون جغرافيايی عصر قاجارمازندران در سفرنامه» مقالة

ها و متون های جغرافيای تاريخی مازندران عصر قاجار، با تکيه بر سفرنامهناگفته
برجامانده، ارائه کرده است. پورشعبانيان و  جغرافيايی که از نويسندگان خارجی

 یاياز متون جغراف یريگبهره تياهم»ای با عنوان (، در مقاله1400مرتضايی )
با استناد ، «یشهر همدان در دوران اسلام گاهيشناخت جا یها براو سفرنامه یخيتار

 ليدلا یبا بررس و یابيشهر همدان را ارز اتيح ،یخيو تار يیايبه متون جغراف
ن ايشهر کهن را نما نيا اتيشاخص تداوم ح ،یو بافت کهن شهر یعيطب یايجغراف
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« یخيها و متون تارشهر قم در سفرنامه»ای با عنوان (، در مقاله1374) کند. سروقدی
نگاران داخلی و خارجی و متون تاريخی به بازنمايی اين شهر از ديدگاه سفرنامه

چهره »مقالة در  ،(1399) مارشک یو ابهر ینيزارع حس اين دوره پرداخته است.
با سکاها و  ستانيس نيباط سرزمارت به «یزرتشت ريباورها و اساط نةيدر آ ستانيس
است،  یزرتشت نيد آوراميزادگاه پ اين سرزمين از آنجا که ؛انداشاره کرده انيانيک

. بوده است زيجهان ن انيپا انيو محل ظهور منج نيد نيا غيمهد گسترش و تبل
زمان و مکان مقدسّ  یتجلّ ليو تحل یبررس»در مقالة  (،1395)ی و همکاران گودرز

و  نييوجوه تشابه و تفاوت اسطوره و آ نييو تب فيضمن تعر« در عرفان یرياساط
 یريمحسوس و نامحسوس زمان و مکان مقدسّ اساط یو ردّپا ريو تأث یعرفان، تجلّ

 یتا قرن هفتم هجر یفارس ینثر عرفان دهيرا در برگز کيمربوط به هر  یهانييو آ
 .اندهدرک ليتحل یقمر

 

 بحث اصلی

به همراه  یرا در بمبئ بابکان رياردش ةکارنام یمتن پهلووقتی جانا پشوتن سن بدارا
کرد، برای نخستين بار واژة م  منتشر 1896در سال  ی آنجراتگو  یسيانگل ةترجم
را در اين کتاب، جهرم ترجمه کرد. يکی از سيّاحان اروپايی به نام هانس  1زَرهَم

ذشت، نام اين شهر را به گکريستف تويفل نيز که در قرن يازدهم از جهرم می
، ديگر جهانگرد اروپايی هم به صورت جرون، ثبت و 3و فيگوئرا 2صورت زَرمُ

 (61: 1389کيش )صداقت. اندضبط کرده
جای بر اين باور است که نام جهرم به عنوان نام شاهنامهجنيدی در پيشگفتار 

آمده است  به صورت چَخْرَ و چَخرِم ونديدادو يکی از شهرهای کهن فارس در 
ر حالی که دارمسستر به نقل از موّرخان مسلمان، چخر يا چرغ، د ،(124: 1387)ر.ک. 

: 1384)ر.ک. کند. را نام دو شهر ايرانی يکی در خراسان و يکی در غزنين معرفی می

                                                           

1. Zarham    2. Zarum 

3. Figueira 
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آوری کرده، نام شهر را جمع شاهنامهنيز که فهرست کلمات  فرهنگ ولف( 70ـ72
  (282: 1935)ولف ثبت کرده است. 1ا جَهرمَجهرم را به صورت چَهرَم ي

به باور بيشتر  کهدربارة وجه تسمية جهرم نظرات گوناگونی بيان شده      

 به آن (173 :1376 نوبان)ر.ک.  ؛استگرم  یجا یبه معنا يا جَهرم هرمگَپژوهشگران، 

 يا جنوب فارس را جروم يربازاز د يسان مسلماننویجغراف اند ونيز گفتهروم جَ

 يک یهمگ جرون، گهرم، جهرم، جروم،يگر . به عبارت دناميدندیم يراتگرمس

جنوب فارس تا  يرمناطق گرمس یدهد عنوان عمومیمعنا و مفهوم دارند که نشان م

 یشاه يختاربرگرفته از نام کهن شهر جهرم بوده است. در فارس  يجساحل خل
يه يا و فتو يلودمناطق ا است، يشکه مربوط به حدود هفتصد سال پ يانقراختائ

 یشاه يختار )ر.ک.. است شده يدق يراتجروم و گرمس يتولا یاز نواح یبستک فعل

و... که در دو  2نويسانی مانند: فيگوئرا، شاردنبيشتر سفرنامه (292: 1355يان قراختائ

اند نيز نام اين شهر به قرن دهم تا دوازدهم و دورة صفويه از جهرم عبور کرده

رسد که اين روايت شفاهی به نظر می اند.رون ضبط کردهروم و جَروم، جَصورت گَ

که نام جهرم برگرفته از زرهم يا گهرم يا کهرم، پهلوان ايرانی که مأمور ساخت اين 

است که برای آن مستندی که  انهيعام شهر برای شاه ايران بوده نيز روايتی

 نشده است. دهندة ارتباط اين دو باشد، يافتنشان

: 1362؛ مجدی 155 :1374بلخی)ابن پسر اسفنديار بهمن را به جهرمساخت شهر 

 به زبان ايجغرافنخستين کتب  در سوم در قرناند. يا همای چهرزاد نسبت داده (795

دارابگرد نام برده  هایاز رستاق يا ربگرداد ةورکدر  یاز جهرم به عنوان شهر یعرب

، چهارم در قرن نيز خریستا (203 ق:1416 فقيهابن؛ 46 : 1371خرداذبهابن)ت. شده اس

( 107 :1373). است ذکر کرده را جهرم دارابگرد و شهر آن ةرا در کور جَهرمَ ةناحي

روی يک سکة دورة قباد ساسانی، که محل ضرب آن جهرم بوده، نام داگروم نوشته 
                                                           

1. Čahram    2. Jean Chardin 
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 DAاگروم با علامت اختصاریهای به نام دشده است. به نوشتة پژوهشگران، سکه

: 1381)ر.ک. دريايی متعلق به ضرابخانة جهرم در کوره يا ولايت دارابگرد است. 

ای های معروف به جهرمية اين شهر به اندازههمچنين زيرانداز و گستردنی( 45و46

شهرت داشته است که در دوران عباسيان يکی از اقلام خراج آن به دارالخلافة 

و در متون  (118: 1ق، ج 1417)خطيب بغدادی ار خروار جهرميه بوده بغداد، بيست هز

و هجويات عربی نيز از اين محصول جهرم ياد شده  ديوان شيخ البسهادبی مانند 

 است.

 

 فرهنگ جهرم و ارتباط آن ادبیات حماسی و اساطیری

های بسياری از ارتباط اين شهر با حماسه و در فرهنگ محلی جهرم نيز نشانه
های: های خانوادگی مرتبط با اساطير و حماسه مانند نامتوان يافت، از نامطير میاسا

های بسيار کهن فارسی مانند: بيواره و و پاپله به شاهيان، پورشاهيان و پشنگ يا نام
های گوناگون مانند: شاپورآباد، نشينها و شاهجایعنوان شهرت خانوادگی تا نام

باستانی چون قلعة گبری و قلعة خورشه تا اقامت اقوام  های فراوان و مستحکمقلعه
 سلحشوری مانند ديلميان و کردان در جهرم که در ادامه به آن خواهيم پرداخت. 

 

 های اساطیری و حماسی در جهرمجاینام

های پيش از تاريخ و در زمانجهرم  سکونت درگويای باستانی  سناد و آثارا
 ويليام سامنر، مسئول مؤسسة (47و 19: 1348برگ )ر.ک. واندنسنگی است. پارينه

در بررسى نزديک جهرم در  شه.1348مريکايى مطالعات ايران در تهران در سال آ
سنگى بسيارى را شناسايى و هاى پارينهاستان فارس در لبة مرکزى فلات، محوطه

: 1394 نسب و آريامنش)ر.ک. وحدتی. گردآورى کرد را افزاردستقطعه  583حدود 
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های نيز از نشانهشهرستان جهرم های دل کوه ه درشدکشف یهانگارهينرنگ (238
 یکهن یهاینقاش، هانگارهينرنگهای کهن و حماسی اين شهر است. اين گذشته

ها و بر روی سنگ یقرمز و نارنج ،اهيس یهاهستند که در چند مرحله و با رنگ
ساسانيان اوج  ةدورشهرنشينی جهرم در به هر روی،  .نداهشد ديوارة غارها آفريده

 به تاريخی آثار (29: 1389کيش )ر.ک. صداقتيابد. به روايات ملی راه می گيرد ومی
ها، آتشکده، پل و سدهای زمان ساسانی، چهارطاق :جا مانده از آن دوران مانند

حکيم  باربد و جاماسب :بزرگانی مانند سکونتگبری و همچنين  موسوم به عقلا
ست که ا بيانگر اهميت اين منطقه در دوران ساسانی و نشانگر آن، ر اين محدودهد

بوده و نقش  روايات شفاهی ايرانيانجهرم همواره مورد توجه حاکمان و 
 . است داشته پارستأثيرگذاری در 

 ،نيز از جهرم و سرداری اهل اين شهر به نام بناک شاهنامهدر کتب ادبی مانند 
اساطيری که تصويرگر تاريخ ساسانی نام برده شده در دورة ( 132: 7، ج1384 فردوسی)

و  هانامهخدای، شاهنامهدانيم که منابع فردوسی برای سرودن می .است شهراين 
به خدمت  که بناک يی، جاشاهنامه تيطبق رواروايات شفاهی و عاميانه بوده است. 

 رسدیبه نظر م (جا)همان. ستخرّاد در پارس بوده اآتشکدة آذر رام رسدیم رياردش
 توانیآتشکده م نيدر خصوص محل ارا  شاهنامه و اردشير بابکان کارنامه تيروا
 کهن به نام يیبنا امروزه مطرح کرد.  نهيزم نيدر ارا  هيداد و چند فرض قيتطب
در بخش علاوه بر آن  .شودیآتشکده دانسته م که در جهرم وجود دارد گاهقدم

گذشته از توابع  يیايو جغراف یخيجهرم که در متون تارشهرستان  مکانيس
همان  رسدبه نظر میکه وجود دارد  يیهااست، آتشکده ادشدهي رخورهياردش

 ميدانیکه م ژهيوبه ؛باشد ربابکانيشاهنامه و کارنامة اردشدر  ذکر شده یهاآتشکده
ه بوده است. را نياز هم ،یطرف شهر گور و استخر در دورة ساسان هجهرم ب ريمس

و دارابگرد، ضمن  روزآباديف نيب ،یجادة عهد ساسان نيدر ا یاريبس یهاآتشکده
. شده است يافتهش در اطراف جهرم ه.1338واندنبرگ در زمستان سال یهاکاوش

 نويسد: مصطفوی می
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به طرف فسا و دارابگرد  روزآبادياز ف ،یاز عهد ساسان گریي[ جادة دمکانياز س]»

 کراته هاییمانند چارطاق یعهد ساسان ةيابن ایيجاده، هنوز بقا نيل ا. در طورفتیم

واقع در  مند،يکوه م نيي[، برپاست. در پااني]از توابع کرد ري]کراده[، زاغ و ظهرش
]از توابع  دال ترودخانه به جانب آبادی دش ةيدر حاش یراه روزآباد،يف یشرقشمال

واقع است و از آنجا به طرف جهرم و فسا آقاچ که در کنار رود قره رودی[ ممکانيس

 دهيبر روی رود مذکور د یميپل قد هایرانهيدشت دال، و کي. نزدابديیادامه م
 نياست. ا داريدر همان محل پا زين انياز عهد ساسان گریيد ةيابن ایيو بقا شودیم

 ارتباط شهرهای دارابگرد و فسا لةيوس ،یکه در عهد ساسان تاس یراه، همان راه
« آتشگاه»راه مزبور به نام  روزآباد،يف ةيبود. امروزه در روی نقشة ناح روزآباديبه ف

آن برپا بوده  ريهای متعددی هم در طول مسآتشکده م،يو در روزگار قد دهيذکر گرد
]از توابع  در شمال کوشک سرتنگ «تنگ آتشگاه»است. بر روی همان نقشه، نام 

  ( 106و 489ـ491: 1382فوی مصط ر.ک.) «.[ ذکر شده استمکانيس

های مرتبط با جهرم در کتب و تواريخ کهن هدربارة برخی چهر شاهنامهروايات 
بناک، مهرک نوشزاد و دخترش  سرگذشت باربد، آمدن برای نمونه ؛نيز آمده است

تاريخ و تواريخ آغازين اسلامی مانند کارنامة اردشير بابکان در متون پهلوی مانند 
ها هنوز ردپاهايی در فرهنگ . با گذشت قرن و... بلعمی، تاريخ کامل طبری، تاريخ

توان يافت که بيانگر ارتباط اين شهر عاميانه، تاريخ و جغرافيای اين شهرستان می
های اين های شاهی و پهلوانی است. يکی از نشانهبا اساطير، حماسه و خاندان

 جهرمر و روستاها، بناها و... در جغرافيايی، اعم از شهاسامی برخی مناطق ارتباط، 
انند شاپورآباد، اشاره دارد؛ م ملیهای داستان اسامی شاهان اساطيری و به که است

نشين، گود شيربند يا شيرگير، قلعة مهرک، آبادشاپور، خسروآباد، تل خسرو، شاه
م ای از جهرصحرای شهدا، قلعة گبری، قلعة تبر، آسمانگرد و... . اسفريز، نام محله

 (9: 1381)ر.ک. طوفان دوانی است. است که ابدال واژة اسپريس به معنی ميدان اسب
لردِ شدند، مانند: رْد خوانده میدوانی که لَهای کوچک نظامی و اسبهنوز نام ميدان

و... در شهر جهرم رواج دارد. پشت نام بيشتر اين  زيلردِ خواجه، لردِ اسفر ر،يم
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شود بناهايی وايتی محلی و حماسی وجود دارد يا گفته میها، اغلب داستان يا رمکان
اند. مانند قدمگاه و چارطاق سيمکان در جهرم نيز در اصل آتشکده يا رصدخانه بوده

های اين شهرستان های و درهها، کوهنام چشمه( 107: 1343؛ مصطفوی 85: 1381)طوفان 
دختران که يکی از غار چهل ديو،رو رستم، چالنيز با اساطير پيوستگی دارد: راه

فرش جادة ادويه هنوز شد و... . بقايای پنج کيلومتر سنگمعابد آناهيتا شمرده می
های تجاری شود که بيانگر امنيت اين شهر برای گذر قافلهدر جنوب جهرم ديده می

و البته با همراهی قراولان جهرمی بوده است. نکتة شايستة توجه ديگر در بناهای 
نماد در فرهنگ ايرانی،  ريشويژه شيرهای سنگی است. نقش شير و بهجهرم، 

های دور ی و خاندان شاهی است. اين شيرهای سنگی از گذشتهشجاعت، جوانمرد
در های جهرم وجود داشت و برخی اماکن و حتی قبرستان بر سر در بناها، ورودی

، فرد موقعيتتناسب  شدند و بهیپهلوانان و دلاوران نصب م ،شجاعان رمقاب یبالا
شد. هنوز تعدادی از اين تراشيده و نصب می ،نشسته اي ستادهيا صورت به ريش

شيرهای سنگی بر سر قبور کهن جهرم مانند قبرستان روستای جرمشت سيمکان 
ة فردی بر مقبر که جهرم وجود دارد ةدر موز نيز یسنگ یرهاياز ش یکي وجود دارد.

آن اکنون از  یسنگ يةمحمدرضاخان نصب بوده که پافرزند  ،پهلوان جعفر به نام
  (1).رفته است نيب

 

 های خانوادگی کهنشهرت

های قديم جهرم، که امروزه به نام خانوادگی يا خاندان شهرت بسياری از خانواده
دهد و به نوعی بيانگر ارتباط اين تبديل شده است نيز بوی کهنگی و قدمت می

وره است. فراوانی و گوناگونی اين اسامی حماسی شهر با شاهان، حماسه و اسط
های آن بومی و اصيل هستند، قابل تأمل هزار نفره که اغلب خاندان150در شهری 

های خانوادگی بيشتراز شهرت آن خاندان دانيم نامويژه که میو بررسی است؛ به
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ن، شهرزاد، خانوادگی منتسب به شاه: شاهيا نام 35شد. برای نمونه بيش از گرفته می
جمالی، پورشاهيان، شاهين، کيانی، کيانيان، شهريارزاده، شهرياری، شاهی، شاه

اميرزاده، اميری، ميری، تاجی، تاجگردان، ديهيمی و... در جهرم وجود دارد يا 
های خانوادگی که با حوزة جنگاوری ارتباط دارند، مانند: ارتيشدار، ژوبين، نام

پور، پوش، پهلواننسب، زرهليری، دليریجنگجو، جنگی، جوشن، جوشنگ، د
بهادری، دلاوری، ديوبند، ديوافکن، ديولاخ، ديودل، ديوجان، ديباوند، شيرزادگان، 

های منتسب به شاهان و پهلوانان اساطيری: . نام شيرزادی، شجاعی، پورشجاع و...
امرزی، بابکان، گشتاسپی، برزوفرد، رستمی، سهرابی، هوشنگی، فرشيدنيا، قبادی، فر

های خانوادگی که برگرفته از مناسبات درباری هستند، مانند: پورزال و پشنگه يا نام
های همچنين فراوانی و گوناگونی نام . مهين، آريابد، آريامنش و...فتح اعظم، جهان

گ فارسی، مانند: بيواره، دژآهنگ، پاپله، پاد، پارياو،  ،و ،کهن فارسی با حروف پ، ژ
ها و و ه، پاس، پالهنگ، پاويز، پدرام، ديشن، شنجرفی و... که نوع آنپازارگاد، پاست

شناسی اساطيری، ها به گذشته، از نظر تاريخ و جامعهبندی و وابستگی آندسته
 شايستة تأمل و توجه است.

جای نيز در پيوند با سرگذشت به عنوان نامشاهنامه بيشترين يادکرد از جهرم در 
همچنين  ؛هنوز در جهرم وجود دارد« بابکان»م خانوادگی نا .اردشير بابکان است

در ادامه به  .های خانوادگی کهنی مانند بويه، ديالمه، ديلمی، چوبينه و چوبيننام
 .شده است ا تاريخ اساطيری جهرم پرداختهها بپيوستگی آن

چيان گاهی کشيک»های پايان قاجار و آغاز پهلوی اول در جهرم در دوران ناامنی
: 1381)طوفان « کردند.، مخالفين خود را دعوت به جنگ میشاهنامها خواندن اشعار ب

های و شجاعت در ترانهداری استفاده از عناصر حماسی، مانند تفاخر به تفنگ (35
های دادن دلاوری و شجاعت با استفاده از عناصر حماسی از ويژگینشانعاميانه و 

 بوده است. رايج در فرهنگ شفاهی جهرم در گذشته
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 های هخامنشیجهرم، قلعة گنج

اند ای، بهمن پسر اسفنديار يا همای چهرزاد دانستهبانی شهر جهرم را پادشاه اسطوره
که برخی مآخذ  (795: 1362مجدی ؛ 182: 1381؛ حمدلله مستوفی 54 :1363 بلخیابنر.ک. )

شاه هخامنشی معرفی  ، او را معادل پادشاه تاريخی اردشير اول،مجمل التواريخمانند 
، معروف به اردشير درازدست، يکم اردشير (30: تابی ،التواريخمجمل)ر.ک. اند. کرده

نام  ،مدر منابع ايران پس از اسلابود. پنجمين پادشاه هخامنشی ، خشايارشار پس
 (52: 1385بلخی ابن؛ 483: 1362طبری )ر.ک.  ؛با لقب اردشير همراه است بيشتر بهمن
 از نظر تاريخی بهمن (37 :1346)ر.ک. . نامداردشير میرا کی ، بهمنفهانیاص ةحمز

هايی به اردشير يکم و دوم هخامنشی نيز دارد که اين احتمال را پيش شباهت
های اردشير يکم و دوم آورد شخصيت بهمن تلفيقی آگاهانه از شخصيتمی

جالب  (127: 1392دريايی)ر.ک. د. هخامنشی از جانب مورخان پسين ساسانی باش
حمزه )ر.ک.  درازدست است ،میلقب پرکاربرد بهمن در منابع اسلاآنکه 

شدن شخصيت بهمن و اردشير در منابع تواند بيانگر يکیکه می (37: 1346اصفهانی
 ،گشتاسب ،داريوشداستان  که استبر اين باور  سايشمتاريخی پس از اسلام باشد. 

: 1396ر.ک. ). اندبا هم ادغام شده شاهنامهو  خيتوار ،ريو بهمن در اساط ارياسفند

43) 

از جهرم ساسانيان که در آن به تکرار های داستان قبل از، شاهنامه رد فردوسی
نويسد: خان حکيم میبرد و محمدتقیپهلوانی از جهرم نام می ، در دورةنام برده

رابگرد قبل از پيش از اردشير بابکان، معمور بوده... و جهرم و پسا و دا جهرم[»]
نخستين بار در پادشاهی دارای داراب، ضمن  (536: 1366)« شيراز، آباد بوده.

به گفتة  شود.جای ياد میهای جنگ دارا با اسکندر از جهرم به عنوان نامداستان
کند و ايرانيان را شکست فردوسی، زمانی که اسکندر مقدونی به ايران حمله می

يعنی  ؛برد و از آنجا به پايتخت خودبه جهرم پناه می دهد، دارا، شاه هخامنشی،می
رود. مسعودی در تاريخ خود، داريوش دوم، فرزند اردشير اول را شهر استخر می

و طبری نيز داريوش دوم  (226: 1، ج1382)کند دارای بن بهمن اسفنديار معرفی می
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نی نيز ضمن حمزه اصفها (483: 1362)طبری  است. را پسر بهمن اسفنديار دانسته
کند. دارا شمردن کی اردشير با بهمن، دارا را فرزند بهمن ارشير معرفی میيکی

. )حمزه کندپسری نيز همنام خود دارد که در دورة وی اسکندر به ايران حمله می

از اسکندر  پس از دومين شکست داريوش شاهنامهبنا روايات  (39: 1346اصفهانی 
که خود عزادار عزيزان روند در حالی ال دارا میاستقبجهرم به  ، بزرگانمقدونی

 بسياری بودند که در اين جنگ از دست داده بودند:
 دار دارا به جهرم رسيدجهان

 همه مهتران پيشواز آمدند
 خروشان پدر چون پسر را نديد

 بود نالههمه شهر ايران پر از 
 بيامد به شهر صطخر جهرمز 

 

 ا را کليدهگنجبدی که آنجا  
 ز درد و گرم و گداز آمدندپر ا

 پسر همچنين چون پدر را نديد
 به چشم اندران آب چون ژاله بود

 که آزادگان را بدان بود فخر
 (252:  2، ج1393)فردوسی                

کند: يادکرد جهرم به در اين روايت فردوسی از جهرم چند نکته جلب توجه می
اند به پيشواز دارا داغ پدر و فرزند ديدهکه در جهرم ها، مهترانی عنوان کليد گنج

 طور کلی چرايی حضور دارا در جهرم است. آيند و بهمی
در روايات تاريخی  اما ها دانسته شده،، جهرم محل کليد گنجشاهنامهدر روايت 

جهرم که گويند عاميانة جهرمی میشفاهی و اما روايات  ؛نشد ديدهای و ملی نکته
هنوز مدفون است و ها . اين گنجاست« خسروگنج کی»يا « ادقبگنج کی» محل دفن
. اندها دانستهمحل دفينهرا ، جهرم برخی نسخ خطی و البته تأييدنشده حتی در

آيد. میتوان پنداشت که دارا برای تجهيز و مرمت سپاه خود به جهرم بنابراين می
اين  (46و  45: 1381)ر.ک. دريايی های ضرب جهرم متعلق به دوران ساسانی سکه

هايی از ضرب سکه در جهرم در کتب تاريخی کند. همچنين نشانهنظر را تأييد می
اُ »برخی اماکن جغرافيای اين شهرستان مانند:  گذاریها وجود دارد. نامو موزه
 های عاميانه در اين زمينه است.يعنی چشمه گنجی نيز يکی از روايت ؛«گنجی

 اتيدر ابدارا پس از شکست از اسکندر در جهرم دربارة حضور  نکتة ديگر
در زمان دارا، دژی نظامی و امن بوده که اين شهر اين است که به احتمال  شاهنامه
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های گوناگون ساسانی . قلعهرفته استو از آنجا به پايتخت  بردهپادشاه به آنجا پناه 
د سه قلعه به و دژهای دور از دسترس کهن در اطراف جهرم مانند: قلعة تبر، وجو

نام قلعة گبَری در جهرم، قلعة مهرک، قلعة خورشيد، قلعة نرگسی و ساير قلاع 
اين شهر در دوران گذشته، اهميت نظامی و استراتژيک که دهد اطراف شهر نشان می

های جهرم بر روی قلل مرتفع اين شهر که گرداگرد نيز داشته است. بيشتر اين قلعه
های اند و آثاری از شالودة بنا و حلقهاطه شده، بنا شدههای بسيار عميق احآن دره

آن امروزه به جا مانده است. اهالی جهرم، ساکنان اين دژهای قبل از اسلام را  چاه
ها هنوز وجود دارد. های آنها و استوداننامند و بقايای استخوانمی« انسان گبری»

ران پيش از اسلام، مجموع قلاع سد که در دوربه نظر می ،با اين همه بقايای قلعه
شده است. بعدها پس از حملة اعراب ها، جهرم خوانده میروی هم يا يکی از آن

های يادشده متروک و شهر در محل کنونی که و از هم پاشيدن ساسانيان، آبادی
تا ( 70و71: 1381)ر.ک. کرمی ای با قلاع يادشده ندارد، بنا شده است. چندان فاصله

 هايی چون قلعة کلوان وجود داشت.لوی نيز درون شهر جهرم، قلعهروزگار په
که جهرم در بين شهرهای  آيدهم برمی نزهت القلوب دراز نوشته مستوفی 

برخوردار بوده و به صورت دژی مستحکم در آخرين ه نظامی ويژفارس از موقعيت 
وجود  ييد گفته خود بهأبرای ت اوها قرار داشته است. موضع حفاظتی حکومت

های جهرم باقی است، استناد کوه ةدامن که بقايای آن هنوز درخورشه های قلعه
وقايع مربوط به قلعة خورشه يا تبر در  (182: 1381)ر.ک. حمدلله مستوفی . کندمی

منطقة کرديان جهرم به عنوان پناهگاه شورشيان عليه حکومت در دوران حکام 
ريخی به تکرار آمده است. علاوه بر اهميت های تااموی، سلجوقی و قاجار در کتاب

راهبردی، وجود اماکن جغرافيايی و دژهای نظامی، حضور سلحشوران، جنگاوران 
و سپاهيان در جهرم کهن، از ديگر نکاتی است که از فرهنگ شفاهی جهرم برداشت 

توان جست. در فرهنگ، تاريخ، اشعار شود و ردپای آن را در تاريخ نيز میمی
داری بودن و اسلحهو روايات شفاهی محلی، از جنگاوری، سربازی، تفنگچی عاميانه

ها سخن بسيار رفته است. ادامة سلحشوری ساکنان جهرم را تا اوايل و... جهرمی



 ـ شناختیفصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره / 28  فاطمه تسليم جهرمیــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان دنبال کرد، آنجا که تفنگچيان دورة پهلوی در مشاغل حفاظت و نگهبانی نيز می
های تجاری ر حاضر بودند، کاروانجهرمی به عنوان قراول و محافظ در محلات شه

را از بندرعباس تا جهرم، لار، شيراز و اصفهان و بالعکس يا در مسير جادة ادويه 
يا اينکه به عنوان نيروی نظامی در  (70: 1381)ر.ک. طوفان کردند همراهی می

)ر.ک. نيّرشيرازی پررنگی داشتند.  رويدادهای سياسی فارس مثلاً دورة مشروطه، نقش

بردن شورشيان و البته فتح وجود برخی رويدادهای تاريخی، مانند پناه (113: 1382
قلعة خورشه يا قلعة تبر در جهرم در سه دورة اموی، سلجوقی و قاجار نيز نشان 

دهد نيروی ثابت نظامی برای دفاع در برابر اين ياغيان در شهر جهرم وجود می
می نيز به وجود سپاهيان ثابت در فارس های تاريخ اولية اسلاداشته است. در کتاب

دربارة پادشاهی اردشير  تاريخ بلعمیدر قبل از اسلام اشاره شده است، برای نمونه 
به هر شهری از پارس، سپاه بنشاند، چندان که بسنده »نويسد: اردشير بابکان می

 (879: 2، ج1353)بلعمی « بود.

 

 کردان جهرم

ف کرد و ديلم که به جنگاوری شهره و در برخی روايات تاريخی از حضور طواي
کارنامة دارد. در  اشارهاند، در ولايت پارس و جهرم ادوار گوناگون از سپاهيان بوده

از حضور کردان و ديليميان در سپاه اردشير سخن گفته شده است.  اردشير بابکان
 یکو چندان شوکت »نويسد: بلخی در قرن ششم میابن (49: 1381وشی )ر.ک. فره

و  [با اسباب] بودند اريسخت بس یک ی،ن بوداکرد نياز ا یلشکر فارس را بود
 هها کشته شدند و در جهان آواراسلام همه در جنگ و در عهد انيسلاح و چهارپا

که  یکردان ديگویو در ادامه ما (495: 1374)« .کس از آن کردان نماند چيو ه ندماند
را از  هاآن ،یلميهستند که عضدالدوله د ی، جماعتهستند ساکن رساکنون در پاهم

 (جا)ر.ک. همان حدود اصفهان آورده است.
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اهميت نظامی شهر جهرم را در سکونت طوايف کرد در اين شهر در متون کهن نيز 
های مهم و کهن شهر جهرم، کرديان توان يافت، به طوری که نام يکی از بخشمی

اينجا به معنای قوميت کرد نيست. نفيسی ناميده شده است. البته منظور از کرد در 
بر اين باور است کرد به معنی پيشه و شغل است که بيشتر با کوچ، خيمه و چراگاه 

تاريخ ريچارد فرای نيز اين نظر را تأييد کرده و  (10: 1361)ر.ک. نفيسی  مرتبط است.
ن اقوام ماد در به عنوا کارنامة اردشير بابکانو  شاهنامهنيز کرد را در  ايران کمبريج

از آنجا که اين اقوام ( 780: 2، ج1380)ر.ک. يارشاطر جنوب فارس معرفی کرده است. 
های کُرد را برگرفته از کلمة گُرد به معنای پهلوان شجاع بودند، يکی از خاستگاه

های اصل کلمه هنوز در کلمة گردان، سرگرد، گردويه يا کردويه اند که نشانهدانسته
، تعدادی کردان فارس و کرمانبنا به تصريح  (246: 1383ر.ک. رضايی )وجود دارد. 

اند. استخری از طوايف کرد در ادوار گوناگون در بخش کرديان جهرم ساکن بوده
برند که و مسعودی، از چهار رُم يا طايفة کرد در زمان ساسانيان در فارس نام می

شاهنامه در ( 46ـ53: 1381کيش داقت)ر.ک. صاند. رُم کاريان در جهرم و لار ساکن بوده
شاه های اردشير نيز با طوايف کرد و کردان، يکی از جنگو کارنامة اردشير بابکان

ای آيد که کردهای فارس در زمان اشکانيان به اندازهاست. از اين روايات برمی
د. انکردهاند که با پادشاه جوان و نيرومندی چون اردشير مقاومت میقدرتمند بوده

، اردوان اشکانی برای تحقير اردشير ساسانی، تاريخ طبریدر ( 167تا: بی ،)ر.ک. ياسمی
تاريخ  (593: 2، ج1362)ر.ک. طبری نامد. يعنی چادرنشين می ؛ردزادهرد و کُاو را کُ

نيز زير عنوان ذکر مضاف و منسوب هر شهری، فارس را ميهن اصلی کردان  بيهق
ياسمی نيز در ذکر تاريخ قوم کرد، پس از  (28: 1348)ر.ک. بيهقی کند. معرفی می

 (172: تابی) داند.های تاريخی، اردشير بابکان را کرد میقولآوردن شواهد و نقل
های ، با بررسی کتب تاريخی و روايتکردان پارس و کرمانکيش در صداقت

و از خواهر  داندنيز کُرد و از منطقه کُرديان جهرم می (2)پهلوی، نژاد بهرام چوبين
ردی ياد کرده است. به باور او، کُردويه ساکن وی با نام کُردويه و برادر وی به نام کُ

از  (21: 1381)ر.ک.  (3).يا اهل خفر از توابع جهرم و همسر اردشير بابکان بوده است
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، شاپور، شاهنامهفردوسی ياد شده است. به روايت  شاهنامةاين زن با نام گرديه در 
سنی ملوک کند. در تاريخ ر بابکان با دختر مهرک جهرمی ازدواج میپسر اردشي

ناميده شده که پنهانی با دختر « کردزاده»، همسر شاپور اول نيز الارض والانبياء
به استناد اين موارد  (47: 1346)ر.ک. حمزه اصفهانی کند. مهرک در جهرم ازدواج می

ماد که در زمان ساسانيان و آغاز نشين يا بقايای اقوام توان گفت طوايف کوچمی
 اند.شهره بوده ،رداند، به نام کُزيستهاسلام در جهرم می

که در ابتدای ظهور اسلام  نويسدمی بلخیابن ةفارسنامحاشية در  فسايیرستگار
 معنی بهد کُر و کردهمی زندگی کُرد قوم ر منطقة جهرم،ن دساسانياة و اواخر دور

ساسانی،  شاهان که اندبوده کوشسخت آنقدر مردم ناي .است عشاير و ورکوچ
، تيراندازی، سوارکاری :گی مانندزند هایمهارت آموزش برای را خود وليعهدان

 تربيت تا اندفرستادهمی قوم اين درون به مخفيانهت سخ شرايط در زندگی و شکار
جهرم است، شوند. اين امر به نوعی مؤيد وليعهدنشينی  آماده پادشاهی و برای شده

، شاپور، وليعهد اردشير، در همين جهرم با شاهنامهخصوص که طبق روايات  به
 انجامد.شود و اين آشنايی به ازدواج میدختر مهرک آشنا می

 

 ديلمیان جهرم

، ديلميان در نبرد اردشير با اردوان پنجم، آخرين کارنامة اردشير بابکانبه روايت 
قوم ديلم از  (16: 1381وشی )ر.ک. فرهضور داشتند. شاه اشکانی در سپاه ساسانيان ح

بلکه  ،نبودندن شاهان ايران هرگز در فرما قبل از اسلام»اند و اقوام کهن ايرانی بوده
 به غالباً اسلامی ةقوم ديلم در دور .کردنداجرت خدمت می به عنوان سرباز با

 مخصوصاً يشخو چالاکی قوت به سبب و اند،بوده معروف سلحشوری و سربازی
 «(ديلم»ذيل واژه : 8، ج1377دهخدا )« اند.شدهمی وارد زندانبانی و نگهبانی خدمات در

قبل و بعد از اسلام در جهرم، طوايف ديلمان و بويه نيز ساکن بودند و هنوز 
ويژه در محلات غربی و گازران، نسب های بسيار قديمی در شهر جهرم بهخانواده
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کتب خطی به خط دو تن از  (4: 1369)اشراق  .سانندرخود را به ديلميان می
الدين ديلمی و احمد ديلمی های جلالنويسان ديلمی جهرمی به نامخوش

دهد در الله مرعشی وجود دارد که نشان میدر کتابخانه مجلس و آيت (4)جهرمی
ر ای ديگاند. حضور اين افراد را در جهرم نشانهحاضر بوده گذشته ديلمان در جهرم

توان گرفت و شايد به همين علت بر شهرت سلحشوری اهالی جهرم در گذشته می
اين قوم پس  آيد.، دارا برای تجديد سپاه به جهرم میشاهنامهبوده که بنا به روايات 

ديلمی ضدالدوله نوشته، ع الاممتجاربگونه که اند، آناز اسلام نيز در فارس بوده
مسکويه ابن). فرستادو نواحی کرمان هرمز  ةرانسوی که ب آنانسپاهی نيرومند از 

1376 :362) 

کنايه از « گرفتن رَگِ ديلمی»در گويش محلی غرب شهر جهرم، اصطلاح 
« زدندِيْلمَی حرف»فشاری و اصرار بر خواستة خود است. ضمن اينکه لجاجت، پای

ويژه محلة گازران به نوعی لهجة خاص جهرمی مخصوص نواحی غرب جهرم به
های کهن ديلميان جهرم بوده، اشاره دارد. مختصات بدنی يکی از نشستگاه که

چرده بودن، قدرت بدنی و و تنومندی ديلميان جهرم چون مجعدبودن موی، سياه
: 1369نيز با مختصات يادشده از ديلميان قديم در متون کهن مطابقت دارد. )اشراق 

« چوبين»ُ، جمع مکسر ديلم« ديالمه»ای از ديلميان است، که نام که طايفه« بويه( »6
 به عنوان نام خانوادگی هنوز در جهرم وجود دارد. « چوبينه»و 

 

 ولیعهدنشینی جهرم

شود دارا پس از شکست از گفته میشاهنامه در داستان نبرد دارا با اسکندر در 
خت برد. نزديکی جهرم به پايتها در آن بوده، پناه میاسکندر به جهرم که کليد گنج

توان برای حضور شاهانی چون و البته وليعهدنشينی آن دليلی ديگری است که می
دارا و اسکندر در اين شهر آورد، امری که در پادشاهی فرخزاد در دورة ساسانيان 

 به آن اشاره دارند: فارسنامه و ابن بلخی نيز در شاهنامهبه آن در 
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 جهرم فرخزاد را خواندند ز
 نيآفربر تخت بنشست کرد  چو
 

 بنشاندند شيبدان تخت شاه 
 نيدهش بر جهان آفر یکيز ن

 (309:  8، ج1393)فردوسی                

چون پارس... »کرده است:  اديجهرم  ینيعهدنشياز ول فارسنامهدر  زين یبلخابن
نهاده بودند چنان که  عهديجهرم را در جمله مواجب به ول نيبود، ا هميالله علرحمه
 (317: 1374) «.یجهرم او را بود ،یشد عهديول یهر کس

به نوعی بيانگر وجود خزاين شاهی  شاهنامه جهرم در« ها دانستنکليد گنج»البته 
هايی نيز در جهرم در اين شهر نيز است. فرخزاد ساسانی با هويت تاريخی، سکه

است. موضوع ديگری که درستی محل گنج بودن جهرم را  موجودضرب کرده که 
اهميت اقتصادی جهرم، وجود ضرابخانه و البته کشف  ،کندتقويت می امهشاهندر 

)ر.ک. طوفان به نقل از واکنر دورة تاريخی است. نهاين شهر در شدة ی ضرب هاسکه

1381 :6) 
فردوسی نيز پيداست؛ بعد از اينکه  شاهنامةاهميت جهرم از نظر وليعهدنشينی از 

به توصية بناک، سردار جهرمی، با دختر شود اردشير بابکان بر پارس مستقر می
شود. طبق سنن کند و از اين ازدواج، شاپور زاده میاردوان اشکانی، ازدواج می

رسد برای شاپور نيز همين زيستند و به نظر میساسانی، شاهزادگان در پايتخت نمی
يعنی جهرم فرستاده شده است. به  ؛اتفاق رخ داده و به ديگر شهر آبادان پارس

های اردشير بابکان ، مهرک نوشزاد از جهرم، خزاين و گنجشاهنامه و کارنامهوايت ر
اردشير دستور کشتن خاندان  شاهنامه شود. درکند و در نبرد با او کشته میغارت می

دهد، اما دختر مهرک به ياری بزرگی از هواداران مهرک و غارت خانمان او را می
شود. طی در اطراف، پنهانی بزرگ میگريزد و در دهی پدر از مهلکه می

رويدادهايی، دختر مهرک پنهان از چشم اردشير بابکان، همسر شاپور پسر اردشير 
اگر  یحتشود. شود و از ازدواج اين دو، هرمز، پادشاه بعدی ايران، زاده میمی
 شاهنامهطبق روايت وده، بدر جهرم  عهديکه محل اقامت شاپور به عنوان ول ميرينپذ

به آنجا  توانستهیبوده که شاپور م کيدختر مهرک نزد گاهو با منزلا یزندگ محل
و  انيجهرم به کرد یهااز بخش یکيکهن  یگذارآمد کند. با توجه به نامورفت
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 انيدختر در کرد نيا ديشا ،یاصفهان ةحمز خيتارکردزاده خواندن دختر مهرک در 
 همنطقه در گذشت نيه و از آنجا که ابا جهرم دارد، پنهان شده بود یکاند ةکه فاصل
محتمل است. امروزه  آنجاداشته است، شکار رفتن شاپور در  لیو جنگ شهيحالت ب

آبادشاپور و شاپورآباد از توابع شهرستان جهرم،  یلومتريک40در فاصله  ینام دو آباد
 بوده است. رخورهياز توابع اردش یو استخر یحمو اقوتي خفر است که به گفتة

وجود دارد که به تنگ مهرک  یتَنگ زيامروز تا جهرم ن روزآباديفشهر  نيب ريمس در
مهرک را گردن  ر،ياست که اردش يیجاهمان انه،يعام اتيمعروف است و بنا به روا

از  یلومتريک45در فاصلة شود که بدانيم اين امر وقتی جالب توجه میاست. زده 
مجموعة بزرگ کاخ  زيسروستان ن جهرم و نيب یاجهرم در محدوده یشمال غرب

دارا از راه جهرم به سمت ، شاهنامه از ديگر سو به روايت قرار دارد. ابکانب رياردش
ای تأييدکنندة هويت جادة تاريخی کهن رود که به گونهاستخر يا تخت جمشيد می

 رفته است. آتشگاه است که از جهرم به سمت استخر می
بينيم که اسکندر پس از شکست دارا و می نامهشاه در ادامة داستان دارا در

شود، ها آسوده دل میپادشاهی بر ايران، پس از اينکه از آسيب و حملة ساير ملت
 آيد: کند و از راه جهرم و فارس به ايران میعزم زيارت کعبه می

 سکندر بيامد به سوی حرم
 پس آمد سکندر سوی قادسی

 

 گروهی از او شاد و بهری دژم... 
 پارسی جهرم تا هانگيرج

 (290: 2، ج1393)فردوسی                

رسد شهر جهرم از دوران هخامنشی ، به نظر میشاهنامهبا توجه به روايت 
کم در روايات ملی جايگاه ويژه يا موقعيت استراتژيکی داشته است که علاوه دست

ر نيز به آن سفر يعنی اسکند ؛يعنی دارا، پادشاه پيروز ؛خوردهبر پادشاه شکست
در  .يابدکند. در دورة ساسانی نيز اين اهميت از طريق نسب شاهی ادامه میمی

ه انستداريوش سوم ديا  از نسل دارابابکان  اردشير، کارنامة اردشير بابکان و شاهنامه
و پسر اردشير به توصية  (139: 6، ج1393فردوسی ؛ 170: 1342هدايت ). شده است

 کند.با دخت مهرک جهرمی ازدواج می بناک، سردار جهرمی
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 نتیجه

 جغرافيايیو  متون ادبیمطالعه و بررسی  و اين گيردجغرافيا شکل می بر پايةتاريخ 
ناپذير تر مسائل سياسی و اجتماعی امری لازم و اجتناببه منظور فهم هر چه دقيق را

جتماعی، اطلاعات ظريف، دقيق و جزئی بسياری درباره مسائل ا یگاه کند.می
شوند که در ساير منابع ديده میی ادباقتصادی، فرهنگی و حتی سياسی در آثار 

يکی از اين روايات دربارة جهرم  .ها نيستتاريخی و جغرافيای هيچ اثری از آن
 به یخيرجال تار نيا اما، آمده شاهنامهدر  های تاريخیبرخی چهره نام است.

 نيز یخيتار یاند و در ماجراهاح شدهمطر یاافسانه اي یريصورت رجال اساط
وبيش با آنچه کمدر بخش تاريخی  شاهنامهمندرجات  رخ داده است. یراتييتغ

رواياتی از جهرم  .مطابقت دارد ،اندچون طبری و مسعودی نوشتهمسلمان مورخان 
ای از اسطوره و تاريخ است که ، آميختهآمده شاهنامههای جهرمی که در هو چهر

هايی از آن را در ا روايات محلی و عاميانة جهرم تطبيق دارد و نشانهکمابيش ب
نام جهرم در توان ديد. روايات شفاهی، فرهنگ و باورهای عاميانة مردم جهرم می

بار در داستان دارا، يک بار در دو بار به ترتيب 13مطلق، تصحيح خالقی شاهنامه
ايان داستان اردوان و نبرد با اردشير، بار در دورة اشکانيان در پسه داستان اسکندر، 

گر، يک بار در داستان در پادشاهی اردشير بزهبار سه يک بار در پادشاهی اردشير، 
 شاهنامهبرخی نسخ بار در داستان فرخزاد، ياد شده است. در  شيرويه و يک

است؛ هرچند در کيانيان و ساسانيان تکرار شده  ةدور چهارار در ی هشت بفردوس
 برخیو است بار هم نام جهرم آورده شده ا هفده ت شاهنامههای خی نسخهبر

در  که نام جهرم رواياتیدر تمام . اندآن را الحاقی دانسته نظير جنيدی محققان
 توصيف آزاده و بخشنده ،با مردمانی شجاع گرم،سرزمينی  اين شهرده، آم شاهنامه

به عنوان مرکز اقامت و اين ، دارای خزبه عنوان شهری آباد شده و در چند جا
 است.سخن رفته شاهزادگان و امرا، 

برد. ، دارا در هنگام شکست از اسکندر به جهرم پناه میشاهنامهبا توجه به ابيات 
های استراتژيک، اهميت اقتصادی از اين ابيات به اهميت نظامی جهرم از نظر قلعه
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مان شجاع از طوايف به دليل ضرب سکه، محل زندگی وليعهدبودن و حضور مرد
هايی را در تاريخ و فرهنگ عاميانة مردم جهرم ديلم و کرد برای سپاهيگری نشانه

 توان يافت.می
دورة آغاز قيام و پادشاهی اردشير بابکان  شاهنامهبيشترين يادکرد از جهرم در 

است که با يادکرد سردارانی چون بناک و فرمانروايانی چون مهرک انوشزاد و دختر 
ک در اين شهر است. اين روايات ملی در فرهنگ عاميانة جهرم مردم جهرم به مهر

صورت نامگذاری بر اماکن جغرافيايی چون قلعة مهرک و شاپورآباد يا بازآفرينی 
 اند.های خانوادگی و... حفظ شدهيا نام شاهنامهروايات 

اند، هرمز هرسند با جهرم نسبتی داشتدو نفر از وليعهدان ساسانی که به شاهی می
کرده است و شاپور، ساسانی نوة مهرک نوشزاد است که بر جهرم فرمانروايی می

کند که به توصية شاه ساسانی و پدر هرمز نيز با دختر مهرک جهرمی ازدواج می
عهدی نيز به شود. نشستگاه فرحزاد ساسانی در زمان ولايتبناک جهرمی انجام می

رسد بناک و مهرک هر دو از ملوک به نظر می، جهرم بوده است. شاهنامهروايت 
اند که اردشير بابکان در ابتدای حکومت خود با ايشان پيمان طوايف در جهرم بوده

نيز به  سنی ملوک الارض والانبيا بندد، چنانکه در تواريخ نخستين اسلامی چونمی
 موضوع پيمان بستن اردشير با ملوک طوايف اطراف اشاراتی شده است.

 

 وشتنپی

در سال  .بوده است ه.ق نوشته شده1288فر صوفات پهلوان در  تاريخ بر روی اين پايه، (1
 اهبه همر ريش نيا ،ودشیم یسازمحوطهجهرم  سناندر محلة ش که اطراف مسجد جامع ه.1337

 .ودشیپارک مسجد نصب م ینمادر کنار آب گريد یسنگ ريش
ب شرفنامه يا تاريخ مفصل کُردستان در مورد رخ قرن دهم در کتاخان بدليسی موّشرف (2

لفظ کُرد تعبير از شجاعت است، چرا که اکثر شجاعان روزگار و پهلوانان » گويد:کُرد می تاريخچة
 مرد دلير؛ جنگی مرد معنی به کند کُردمی گيرینتيجهو سپس « اندنامدار از اين طايفه برخاسته

 عربی متون در و ايران به اعراب ورود از پس دوره در کرد ةواژ .است دلاور مرد و شمشيرزن
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 باستانی و قديمی معنايی بار از و يافت انتقال گردان رمه و عشاير و نشينکوچ مردمان معنای به
کرد که در بسياری از  ةعنوان فراگير و عاميانريچارد فرای بر اين باور است  .شد خارج خود

ة که فراگيرنداست نامی  ،شودديده می ،اردشير بابکان کارنامهچون  های عربی و حتی پهلویکتاب
 ده است.گران و چادرنشينان بوهمه کوچ

 نينسب خود را به بهرام چوب هيبوو فرماندة خاندان مهران بود و آل سيرئ ن،يبهرام چوب (3
به عنوان کردان ساکن جهرم  ن،يبر ارتباط بهرام چوب یمبن یاتنظرکيش صداقت. رساندندیم

 زيآن بود، ن فياز طوا یکي هيکه بو انيميليبر سکونت د یخيتار نيقرا کند. همچنبنح میمطر
 در جهرم وجود دارد. 

 روضة یخطاط به توانیمو از آثارش  ستهيزیم یدر قرن دهم قمر یجهرم یلميد نيالدجلال (4

 ه.ش906، قه.934 سال دربن خاوند شاه اثر محمد ،و الملوک و الخلفاء اءيالانب رةيس یف الصفاء
 کتابهمچنين  .استموجود  ینجف ی مرعشاللهيتدر کتابخانه آ يک نسخة آنکه  اشاره کرد

 یلميد نيبن علاءالدلياسماعبه خط  یحل ةاثر علام نياحکام الد یف نيالمتعلم ةتبصر عربی
 16در که  ( موجود استعربیـ  5396) ةبه شمار یاسلام یمجلس شورا ةدر کتابخان یجهرم
  است.نوشته شده  ه.ش932، قه.961 یالاولیجماد

 

 کتابنامه

 بونيز: جهرم. .جهرم؛ زيباشهر فارس. 1393اطهری، علی. 
. تصحيح لسترنج و آلن نيکلسون، تصحيح منصور رستگار فسايی. فارسنامه .7413بلخی. ابن

 تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 تهران: توس. .ج6 .ترجمة علينقی منزوی .الاممتجارب .1376احمد بن محمد.مسکويه، ابن

 الکتب.. بيروت: عالم35. جاخبارالبلدانق، 1416فقيه(. الدين)ابناخباری همدانی، ابوبکر شهاب
، ترجمة محمد بن اسعدبن عبدالله تستری، مسالک و ممالک. 1373استخری، ابواسحاق ابراهيم.

 ر، تهران: موقوفات محمود افشار يزدی.به کوشش ايرج افشا
 لاهه. .جزوة تايپی .؛ تبارنامه خاندان اشراقهای گلشاخه. 1369اشراق، کريم. 

ترجمه  .و شاهان( امبرانيپ خي)تاراءيالملوک الارض و الانب یسن .1346بن الحسن. اصفهانی، حمزه
 .رانيفرهنگ ا اديتهران: بن .جعفر شعار
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 لویمحمد محمد کوشش به .(کُردستان مفصل خي)تارشرفنامه .1364. خانرشرفيام ،یسيبدل
 .یتهران: علم ،یعباس

. تصحيح محمدتقی بهار به کوشش محمد پروين گنابادی. تاريخ بلعمی. 1353بلعمی، ابوالفضل. 
 . تهران: زوّار.2ج

 : بنياد فرهنگ ايران.. تصحيح محمدابراهيم باستانی پاريزی. تهران1353تاريخ شاهان قراختائيان. 
 .ريرکبيتهران: ام .3چ  .تيترجمه صادق هدا .1318. پاپکان ريو کارنامة اردش شتيزندهومن 

 . تهران: کتابفروشی فروغی.ارينمهد بماح حيحصت .تاريخ بيهق. 1348. دزي نبنسحوالاب بيهقی،
و  یخيتار یاياز متون جغراف یريگبهره تياهم. »1400پورشعبانيان، زهرا و محمد مرتضايی. 

. 2. سخيپژوهش در آموزش تار«. یشهر همدان در دوران اسلام گاهيشناخت جا یها براسفرنامه
 .7ـ23، صص5ش 

: حسين کنندهمصاحبه «.(2)فردوسی نيست ةسرود شاهنامهنيمی از . »1388جنيدی، فريدون. 
 .   26ـ39. صص78شماه. تير .فردوسی. ماهنامة جاويد

 ی.محمدصادق سجاد حيتصح .2ج .حافظ ابرو یايجغراف.1378الله. بن لطفحافظ ابرو، عبدالله
 مکتوب. راثيتهران: مرکز پژوهش م

 ، تصحيح محمد دبيرسياقی، قزوين: حديث امروز.القلوبنزهه. 1381حمدالله مستوفی.
 ه.الکتب العلميدار :بيروت .24، جتاريخ بغدادق. 1417خطيب بغدادی، احمدبن علی .

 تهران: دنيای کتاب. .2چ .ترجمة موسی جوان .ونديداد. 1384دارمسستر، جيمز. 
 نامه دانشگاه تهران.مؤسسة لغت :تهران .8ج  .لغتنامه .(1377اکبر.) یدهخدا، عل

تهران:  .2چ .ترجمه منصوره اتحاديه و فرحناز اميرخانی .سقوط ساسانيان. 1381دريايی، تورج. 
 ان.تاريخ اير

 . تهران: ققنوس.4فر. چ. ترجمه مرتضی ثاقبشاهنشاهی ساسانی. 1387 ـ . ــــــــــــ
باورها و  نهيدر آ ستانيچهره س . »1399زارع حسينی، سيده فاطمه و وحيده ابهری مارشک. 

. شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبادبيات عرفانی و اسطوره«. یزرتشت رياساط
 .163ـ194. صص 61ش

وقف ميراث جاودان. «. یخيها و متون تارشهر قم در سفرنامه. »1374سروقدی، محمدجعفر.
 .140-148. صص 10ش

 .4535ش .مسودة مترجم، مترجم سيدمحمد .ميکروفيلم ترجمة سفرنامة شاردن .تابی شاردن، ژان.
 تهران: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، بخش ديجيتال.

 تهران: هرمس. .هاشاهِ نامه.  1396. وسريس، سايشم
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 شناسی.، شيراز: فرهنگ پارس؛ بنياد فارسجهرم در پوية تاريخ. 1389کيش، جمشيد. صداقت
 الدين ايوبی.، تهران: صلاحکردان پارس و کرمان.  1381ــــــــــــــــــــ . 

تهران:  .2چ  .2ج .پاينده، ترجمه ابوالقاسم تاريخ الرسل والملوک. 1362جرير. طبری، محمدبن
 اساطير.

 شيراز: کوشامهر. .3چ .شهرستان جهرم. 1380طوفان، جلال. 
 تهران: قطره.  .4ج .، به تصحيح سعيد حميديانشاهنامه. 1384فردوسی، ابوالقاسم. 
 بلخ. شابور؛ين اديتهران: بن .6ج .یديجن دونيفر حيبه تصح .شاهنامه .1387ـــــــــــــــــ.. 

 تهران: سخن. .2ج .مطلق یجلال خالق حيبه تصح .شاهنامه .1393ــــــــــ.. ـــــــ
تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه  .3چ .فرهنگ فارسی به پهلوی. 1381وشی، بهرام. فره

 تهران.
. 5. سمسکويه«. ها و متون جغرافيايی عصر قاجارمازندران در سفرنامه» .1389فروزش، سينا. 

 .75ـ102. صص13ش
 بهرام تصحيح نامه،و واژه فارسی ة، ترجم، آوانويسیپهلوی با متن .1354. اردشير بابکان کارنامه

 .تهران : دانشگاهتهران .وشیفره
 تهران: دنيای کتاب. .. تصحيح محمدجواد مشکور1369. ــــــــــــــــــــ 

تهران:  .ترجمة رشيد ياسمی .اسانيانايران در زمان س.  1351 .آرتور امانوئل کريستين سن،
 .سيناابن

 یتجلّ ليو تحل یررسب. »1395. محمدرضا روزبه وحسينی مؤخر محسن  ،کوروش ،گودرزی
تا قرن  یفارس ینثر عرفان ده،يدر عرفان )با توجّه به متون برگز یريزمان و مکان مقدّس اساط

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهران  یشناختادبيات عرفانی و اسطوره فصلنامه .«(یهفتم هجر
 .217ـ248. صص45ش .12س جنوب.

، ترجمه محمود عرفان، های خلافت شرقیجغرافيای تاريخی سرزمين. 1364لسترنج، گای. 
 تهران: بنگاه نشر و ترجمه کتاب.

 .«(یمولو یمثنواز  تيب کي لي)تحل یشعشعة عرش، فرّ فردوس ز،يتبر» .1388ماهيار، عباس. 
 .9ـ18. صص66. ش17س ی.دانشگاه خوارزم یفارس اتيزبان و ادبنشريه 

 تهران: سنايی. .المجالسزينت. 1362مجدی، محمد الحسينی.
 : کلاله خاور.تهران .محمدتقی بهارتصحيح  .1318.مجمل التواريخ و القصص

علمی تهران:  .7. چ2ج .ترجمة ابوالقاسم پاينده .الذهبمروّج .1382الحسين. بنمسعودی، علی
 و فرهنگی.
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 : انجمن آثار ملی.تهران .اقليم پارس . 1343. مصطفوی، محمدتقی
 : ما.، تهراندر بستر زمان جغرافيايی هایمکان نام . 1376. هرالزماننوبان، م

شيراز:  .ریبا تصحيح و توضيح محمديوسف نيّ، تحفة نيّر، 1382.عبدالرسول، رشيرازینيّ
 شناسی.بنياد فارس

تهران: دانشگاه  .ترجمه عيسی بهنام .شناسی ايران باستانباستان، 1348رگ، لويی. واندنب
 تهران.

تهران:  .رانيا یسنگنهيپار یشناسباستان ،1394نسب، حامد و شاهين آريامنش. وحدتی
 ی.و گردشگر یپژوهشگاه فرهنگ

)از مجموعه  انتاريخ ايران؛ از سلوکيان تا فروپاشی دولت ساساني. 1380يارشاطر، احسان. 
 تهران: اميرکبير. .قسمت اول و دوم .ترجمة حسن انوشه .گردآورنده جان بويل .کمبريج(

 سينا.تهران: ابن .های نژادی و تاريخی اوکرد و پيوستگیتا.  ياسمی، رشيد. بی
 

English Sources 

Wolff, Frit .1935, ossar zu Firdosis Schahname, Berlin: Gedruckt in 
der Reichsdruckerei. 
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 ونگی ییالگونقد کهن ةیبر پا جیوشیماین یمنظومة مانل لیتحل

 ***فرزاد نیعبدالحسـ  **پورمطلقلیابوالقاسم اسماع ـ *راندازیت دیناه

ـ استاد  رانيتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام قات،يحقواحد علوم و ت ،یفارس اتيزبان و ادب یدکتر یدانشجو
 یفارس اتيگروه ادب اريـ دانش رانيتهران، ا ،یبهشت ديدانشگاه شه یعلم ئتيعضو ه ،یباستان یفرهنگ و زبان ها

رانيتهران، ا ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان  

 
 چکیده 

پردازد. نقد الگويی يونگ میپاية نقد کهننيمايوشيج بر  منظومة مانلیاين پژوهش به تحليل 
ای(، از رويکردهای نوين در حوزة نقد ادبی معاصر است که با ديدگاه الگويی )اسطورهکهن
ثار ادبی نشان ها را در آکند و نقش آنالگوها را کشف میها، ماهيت کهنشناسانه به اسطورهروان

ادبيات معاصر)شعر(، به نوعی با بحث الگو در بحث اسطوره و کهن دهد. از اين رومی
قهرمان نظر يونگ( گره خورده است. در اين منظومه، مانلی نمودی از اسطوره يةشناسی )بر پاروان

شود، می« يابیفرديت»، موفق به «خود»به « من»شناختی، با گذر از است که طی يک سفر درون
چنين کردار مانلی با مراحلی از الگوی هم گردد؛و در ساية اين دگرگونی از ديگران ممتاز می

الگوهای مرگ و باززايی، پير دانا و شود. کهنقهرمان شامل کاوش و نوآموزی تطبيق داده می
های پژوهش نشان يابند. يافتهمعنا می مانلی ةمنظومقهرمان در نماد  آب، در ارتباط با اسطوره
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 مقدمه
شناسی شناسی، انسانای( با بهره گرفتن از مباحث اسطورهالگويی )اسطورهنقد کهن
بيات و هنر با سرشت بشری ، نه فقط از رابطة ادونگويژه نظرية يهبشناسی و روان
های برجسته و همگانی بشر يابی به واکنشگشای دستدارد، بلکه راهمیبرپرده 

ها و نمادها اسطوره به مطالعة روانشناسانه رويکرد باکه  قداست. اين نوع ن
الگو در ادبيات و افزون بر آشکار کردن ارتباط نزديک اسطوره و کهن ،پردازدمی

جمعی، صور مثالی و امثال اين با طرح مطالبی در باب ناخودآگاه شخصی و »شعر، 
« پيشگويانه و رازآميز بخشيده است. ةدر آثار ادبی، به نقد ادبی عمق و نوعی جنب

به دليل ماهيت جمعی و مشترک خود، يک قوم و يا  ساطير( ا217: 1383)شميسا 
الگو، طرح زنند. از سويی کهنملت را به رفتارهای درونی و معنوی خود پيوند می

های تکرارشوندة بشری است که از ناخودآگاه عمومی او مايه ا و تجربهکلی رفتاره
 معاصر شعر در اسطوره وجود رابنکند. بگيرد و در اسطوره خود را آشکار میمی

دهد. الگويی افزايش میبرای تحليل کهن اين نوع شعر را ظرفيت و قابليت ،)نيما(
وشيج از شاعران معاصر ايران نيز چنين است. نيماي سرودة نيمايوشيج مانلیشعر 

دهای برگرفته از طبيعت در اشعار وی به فراوانی ويژه نمااست که اسطوره و نماد به
ها در بيان حالات گوناگون شخصی، اجتماعی شود. اگر چه اين اسطورهمی يافت

ها و نمادهای تری دارند، اما نيما با بهره گرفتن از اسطورهو تاريخی، بازتاب گسترده
زيرا شعر  ؛پردازدبيعی در برخی از اشعار خويش، به طرح مسائل درونی انسان میط

: 1392)مختاری « نظيری ميان خودآگاه و ناخودآگاه اوست.بازتاب هماهنگی کم»نيما 

گرايانه، در تعدادی از اشعار او پردازی نيما در قالب طبيعت( بنابراين، اسطوره208
های ژرفِ روان انسان شکل متفاوتی در ارتباط با لايه(، گاه به مانلیری را و  )...

دانست که با تعمق مانلی را محصول يک وجدان عالی می ،گيرند. نيماقرار می
های ويژه انسانبه شکل گرفته است. اهميت جايگاه انسان ،دربارة انسان و زندگی

ير ستمديده از ديد نيما، سبب شده است که او قهرمان اين منظومه و سا
هايش را از بين مردم عادی و فقير برگزيند. با توجه به جايگاه نيما در شعر منظومه
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برای شاعر، اين پژوهش به تحليل اين منظومه بر  منظومة مانلیمعاصر و اهميت 
 از مراحلی در اين مقاله کردار مانلی با پردازد.الگويی يونگ میپاية نقد کهن

الگوهای شود و کهنوآموزی تطبيق داده میشامل کاوش و ن قهرمان گویالکهن
ی در مانلا سفر به کب )دريا(، آالگويی مرگ و تولد دوباره و پير دانا، و نماد کهن

د. در اين بررسی سفر قهرمان و شومی هستند، بررسی و تحليل ارتباط رداين شعر 
ونگ و کردار او با واقعيت زندگی شخصی و اجتماعی او تطابق داده شده است. ي

ها نيست و کاربرد اند که سفر قهرمان تنها مختص قصهکمبل نيز بر اين باور بوده
آن در زندگی شخصی و اجتماعی انسان گسترده است. هدف از انجام اين پژوهش، 

الگويی آن و کاربرد اين شيوه از طريق نقد کهن منظومة مانلیمعرفی ابعاد ناشناختة 
نيما و ديگر شاعران معاصر است که به لحاظ ادبی  در تحليل چنين اشعاری در آثار

 اهميت دارد.  

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

انداز نوينی را برای و شيوة بيان روايی او در اين شعر، چشم منظومة مانلیاهميت 
گشايد که به لحاظ نقد ادبی دارای های جديد به روی ما میتحليل آن بر پاية نظريه

 اهميت است.

 

 پژوهش الؤروش و س

نمادهای  ها واسطوره سعی در تطبيقتحليلی  ـاين پژوهش به روش توصيفی 
به شيوة استنتاجی، است و در ادامه الگوهای يونگ کهنموجود در شعر مانلی با 

د. ابزار گردآوری اطلاعات در اين پژوهش، منابع شون، توصيف و تحليل میهاداده
 ها پاسخ دهد:آن است که به اين پرسش اين پژوهش بر ای است.و اسناد کتابخانه
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يونگ قابل تطبيق  الگوهایبا کهن منظومة مانلیالگوهای موجود در الف( آيا کهن
 است؟

ب( آيا کردار و رفتار مانلی در اين منظومه، به تمام و کمال با الگوی سفر قهرمان 
 مطابقت دارد؟ 

 

 پژوهشپیشینة 

ها صورت گرفته است. مقاله ومة مانلیمنظهای ارزشمندی دربارة پژوهش تاکنون

(، 1373) یفلکاند. هکردو آثاری که اين شعر را از زوايای گوناگون مطالعه و بررسی 

منظومه پرداخته  نيمختلف ا یهابخش ليبه تحل جيوشيمايبه شعر ن ینگاهدر 

از شعر  یاساده تيبه شرح و روا یسيداستان دگرد(، در 1383) انيدياست. حم

منظومة بررسی و تحليل »(، در مقالة 1394امامی و همکاران ). پرداخته است یمانل
سفر قهرمان شامل  مراحل هفت گانة« کمبلبر اساس سفر قهرمان جوزف مانلی

دعوت به سفر، رد دعوت، راهنما، آستانه، آزمون، پاداش و بازگشت را بر اساس 

پيکر دريايی پری»قالة (، در م1391اند. محمدی )الگوی جوزف کمبل بررسی کرده

الگوی آنيما بسنده کرده و به به تحليل کهن« منظومة مانلیآنيمای آرمانی نيما در 

(، در 1385جمشيديان ) کارکردهای مثبت و منفی آن در اين منظومه پرداخته است.

، به تحليل «بانوی بادگون، بررسی و تحليل آنيما در شعر سهراب سپهری»مقالة 

آن با عناصر طبيعی باد، آب و گياه پرداخته و به همسانی شاعر  آنيما و ارتباط

ـ  بررسی نشانه»(، در مقالة 1392)سهراب( با آنيما اشاره کرده است. آيتی )

، به بررسی فرايند گفتمانی شعر مانلی در ابعاد «نيمايوشيج« مانلی»شناختی شعر معنا

گی توليد جريان معنا و شناختی پرداخته و چگونحسی، ادراکی، عاطفی و زيبايی

بررسی کرده را نيز بستری که موجب سياليت نشانه و معنا در گفتمان نيما شده 



 ـ1401پاييز ـ68 ـش18س  47 /الگويی يونگکهن نقد ةيپا بر جيوشيماين یمنظومة مانل ليتحلــــــــــ

، اين «منظومة مانلیتحليل ساختار و محتوا در »(، در مقالة 1382ذوالفقاری ) است.

ها و منظومه را از منظر عناصر داستانی مانند زاوية ديد، پرداخت شخصيت

تحليل » (، در مقالة1394ده است. قنبری عبدالملکی )پردازی توصيف کرصحنه

ولاديمير پراپ آن  ة، از ديدگاه ساختارگرايان«ساختار روايی شعر مانلی نيمايوشيج

 است. بررسی کردههای قهرمانان را کنشبررسی کرده است و الگوی روايی و را 

های و بخش، اجزا «و داستان اوراشيما منظومة مانلی»(، در مقالة 1384صارمی )

مختلف منظومه را شرح داده و ضمن مقايسة آن با داستان اوراشيمای يوشی، 

 منظومة مانلیمستقل در بارة  یهای هر کدام را بيان کرده، اما تا کنون پژوهشويژگی

 الگويی يونگ انجام نشده است.بر پاية نقد کهن

 

 مبانی نظری

د ادبی معاصر است که با های نوين در حوزة نقيکی از روش الگويینقد کهن

ها پردازد و نقش و ماهيت آنها میکاوانه به بررسی نمادها و اسطورهرويکرد روان

ها در قرن نوزدهم، گوناگون به اسطورهرويکردهای کند. را در آثار ادبی آشکار می

که از آن جمله، ديدگاه  شدشناختی های نوين اسطورهباعث پيدايش نظريه

ای تنگاتنگ ميان نقد رابطه»زيرا  ؛کاوی( به اسطوره استوانشناختی )رروان

های زيربنايی خورد، هر دو به انگيزهشناختی به چشم میروانرويکرد ای و اسطوره

با اين تفاوت که در  (172: 1394)ر.ک. گورين و همکاران هستند.  رفتار بشری مربوط

ای افزون ند، اما در نقد اسطورهگيرشناختی، از ديدگاه يونگ بهره میروانرويکرد 

يعنی کاربرد  ؛جويندشناسی، تاريخ و مذهب نيز ياری میبر آن از مباحث انسان

شناختی نزديک است تا به در تحليل ادبی بيشتر به رويکرد روان« يونگ» نظرية

جا که بيشتر حول يونگ را از آن نقد مبتنی بر آراء»ای. از طرفی رويکرد اسطوره
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شناسی و اند که با مباحث مردمهاست نقد صور مثالی ناميدهتايپیمحور آرک

ها و حوادث داستانی را به اساطير و صور شناسی همراه است و شخصيتاسطوره

از ديدگاه يونگ اين صور مثالی يا  (228: 1383)شميسا .« . کند..مثالی مربوط می

يونگ به ناخودآگاه  .بودندها مشترک انسان شمول و در ميان همةانجه»ها انگاره

جمعی عقيده داشت که به موجب آن هر انسانی دارای نوعی عنصر ناخودآگاه است 

های ما در ناخودآگاه يابد. متن رؤيا و اسطورهکه در رؤياها و اسطوره بازتاب می

)ر.ک.  «نامد.الگو میهای آن را کهنجمعی حضور دارد. و يونگ حروف و نويسه

هستند که در  الگوها از مفاهيم کليدی يونگکهنبنابراين،  (377-388: 1386بيرلين 

به طوری که يونگ نکات زيادی دربارة  ،شناسی تحليلی اهميت زيادی دارندروان

های شخصيتی يا رويدادهای نمادينی الگوها تيپکهن»ها بازگو کرده است. آن

شوند تکرار ظاهر می های گوناگون بههای متعلق به فرهنگهستند که در اسطوره

الگوها ميراث گذشتة زندگانی کهن (79: 1396)مخبر « و رفتار مشابهی دارند...

های شوند و نمادها و اسطورهپيشينيان ما هستند که مدام در ادبيات و هنر تکرار می

های تکراری مايهاين درون»د. يرگها قرار میموجود در متن آثار ادبی در تطبيق با آن

وجو و سفر دشوار، سفر به زير زمين، صعود به آسمان... بيات از قبيل جستدر اد

الگوها زياد است که از تعداد کهن( 331: 1388)ميرصادقی « های ازلی هستند.نمونه

های فوق بشری و های انسانی، چهرههای طبيعی، شخصيتتوان به پديدهجمله می

 ای اشاره کرد.قهرمانان افسانه

 

 بحث اصلی

های روايی و نمادين نيمايوشيج شاعر معاصر ترين سرودهاز موفق نظومة مانلیم

است که در يک شب مهتابی با قايق خود « مانلی»ايران، داستان يک ماهيگير به نام 
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شود و اين تغيير وضعيت رود، اما ناگهان دريا توفانی میبرای صيد به دريا می

کند. اين اتفاق، خودش را سرزنش می شود و به خاطرباعث ترس و اضطراب او می

شود که ش ظاهر میی زيبارو به نام پری، پيش چشماندر اين حال، ناگهان موجود

آيد و از اما فوری به خود میآيد. خورد و زبانش بند میمانلی از ديدن او جا می

 خواهد، اما پری با گفتاراست، از او پوزش میکه وارد حيطة اختيارات او شده اين

خواند. مانلی که کند و او را به سوی دريا میجويی مینرم و دلپذير، از مانلی دل

وگوی طولانی با پذيرد. پری ضمن گفتاست، دعوتش را نمیزده شده شگفت

شوند. ور میآغوشی، در دريا غوطهکند و در يک هممانلی، عاقبت او را متقاعد می

ی سفر قهرمان، ولادت دوباره و پير دانا، و الگوهادر ادامه به بررسی و تحليل کهن

 .شودپرداخته میالگويی آب )دريا( نماد کهن

 

 الگوی قهرمان

)استحاله « قهرمان»لگوی اهای جهان، کهنتر قصههای مُثلی در بيشمايهيکی از بُن

کاوش، نوآموزی و فدايی  رحلةو رستگاری( است که به طور معمول از سه م

های ها با ويژگیالگوی قهرمان در همة قصهده است. کهنايثارگر تشکيل ش

همانندی مانند ولادت ناشناخته، رفتار و کردار خارق عادت و رشد و بلوغ زودرس 

الگوی قهرمان است که با مانلی نمودی از کهن ،شوند. در اين منظومهشناخته می

باعث تحول  ای را کهمراحلی از سفر اسطوره ،اشهای شخصيتیتوجه به ويژگی

« يابیفرديت»يا به اصطلاح يونگ به  و کند و به خودشناسیشود، تجربه میاو می

فرايندی که به موجب »يابد. ، دست میاستشناسی تحليلی که مفهوم ِمحوری روان

رسند، های متضاد وجود آدمی از جمله خودآگاه و ناخودآگاه به وحدت میآن سويه

يابی را فرايند کنند. يونگ فرديترا نيز حفظ میضمن آنکه استقلال نسبی خود 
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نيست که  ایبنابراين، مانلی شاهزاده (90: 1396)مخبر « داند.اصلی تحول انسان می

ـ  وجوی پدر خويش تن به سفر داده باشد و کردار او با فدايی ايثارگردر جست

تطبيق ندارد. به  ـ کندکه در آن قهرمان جان خود را برای باروری سرزمين فدا می

توان شناسان را نمیهر حال تمامی مراحل الگوی قهرمان ارائه شده توسط اسطوره

 در جزئيات برای اشعار و آثار ادبی در نظر گرفت.

 

 کاوش

اين معنی ها کاوش است. به ای قهرمان در همة قصهنخستين مرحلة سفر اسطوره

خواند که اين، آغازگر ی خود میيک حادثه يا يک ندای درونی، فرد را به سو که

دگرگونی و تحول است. در اين صورت، شرايط اولية تغيير و تحول در فرد مورد 

 نظر پديد آمده است. 

چنانی که هم /بُرد به دريای گران آن شب نيزراه می /من همين دانم کان مولا مرد»

)يوشيج  «ريا آرام.راند به دناو میاندر اميد که صيديش به دام/ وهای دگر/ به شب

1393 :522 ) 
از ديد نيما، مانلی يک مولامرد يا سرور است که معتقد به کار و تلاش و گذران    

زندگی از اين راه است. اين ويژگی باعث شده که او برای انجام يک مأموريت 

شناختی برگزيده شود. بنابراين، مانلی حتی به اختيار خود تن به کاوش درون

خواند، يکی شور عشق و خاطرة چه مانلی را به سوی دريا فرا میدهد. آننمی

معشوقی خيالی است، که به شکل آوازی عاميانه به اين مضمون بر زبان او جاری 

 شود: می

 ( 523)همان: « م جادو رعنا!/ آی رعنا، رعنا!چشآی رعنا، رعنا!/ تن آهو رعنا!/ »
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 ؛دست آوردن رزق و روزی استديگر، ميل او به سوی کار و کوشش برای به    

 زيرا مانلی باور دارد که بايد در اين زندگی پر از حادثه، خود ياور خود باشد. 

کش اين زندگی حادثه بار،/ )گرچه در پر از کشمکس نه تيمار مرا خواهد داشت./ »

: 1393يوشيج )« دارد تيمار مرا، کار من است.آن که میگويند نه( هرکس تنهاست./ 

525 ) 

ها در قالب سفر برای جنگ وار کاوش در تمامی داستانلبته هر چند شکل کليشها

کتش به ها يا حل معماهای بی پاسخ است که قهرمان قصه برای نجات مملبا غول

اعمال قهرمانی و گستردگی آن، به عوامل گوناگونی از  دهد، اما دايرةآن تن می

گی دارد و حتی در زندگی جمله شخصيت قهرمان و ديدگاه فکری او نيز بست

زيرا سفر برای خودشناسی و به ظهور رساندن  ؛روزمرة ما نيز وجود دارد

تر از جنگ با شود، بسيار مهمها میهای پنهان وجودی که شامل همة انسانتوانايی

که شخص در « های اين زندگی حادثه بارکشمکش»اژدها و ديو است. از طرفی 

گونه که ست، کم از غول و اژدها نيستند. همانا روهها روبزندگی روزمره با آن

آيد. به طور معمول سفر قهرمان در ترين ديوها به شمار می، منحوس«آز»حرص يا 

ها، به ظاهر يک هدف را که نجات يک فرد يا يک سرزمين است، دنبال همة قصه

است. های مادی، يک هدف معنوی بزرگ نيز نهفته کند، اما در پشت اين هدفمی

هدف ظاهری کاوش ظلمانی او، حل معمای مرگ »برای نمونه در نمايشنامة هملت 

پدر است، اما اين کاوش او را به اعماق هزار توهای اسرار حيات و سرنوشت بشر 

)گورين « های او بيشتر متوجه معمای زندگی و خويشتن اوست.گويیکشاند. تکمی

داستان، نيز جهت کسب رزق و روزی  اينبه اين ترتيب مانلی، قهرمان  (189: 1394

بار خود خسته و بيزار است، که او از زندگی ملالتزيرا با اين ؛شودروانة دريا می

ی و راه نجات کوشی در کار را اولويت زندگجويی، باز هم سختبه جای چاره

اما انگار نيرويی ورای فرايندهای خودآگاه )من( که حس  خود قرار داده است،
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انگيزد، معيارهای معمول را نيز وی او را برای ادامة پيشروی در دريا بر میکنجکا

 زند. بر هم می
به عقيده يونگ، روان آدمی از سه بخش يا نظام تشکيل شده که در کنش متقابل با »

ها را با اصطلاحات من، ناخودآگاه شخصی، و يکديگر قرار دارند. او اين نظام

د. من يا خودآگاه، دريافتی است که شخص از کنناخودآگاه جمعی مشخص می

خودش دارد: حس هويت يگانه، خاطرات، و درکی که از ساختمان جسمی و ذهنی 

خود دارد. ناخودآگاه شخصی، حاوی خاطرات از ياد رفته و تجربيات شخصی 

شده توسط خودآگاه است و کارکرد اصلی اسطوره، شناخت ناخودآگاه و سرکوب

ری ارتباط با آن است. بخش سوم که به ديدگاه او از روان تشخصی ايجاد امکان برقرا

بخشد، ناخودآگاه جمعی است. از ديدگاه يونگ ناخودآگاه گنجی نهفته در ويژه می

وجوی آن بر آيد، به درون آن اعماق روان آدمی است که خودآگاه بايد به جست

 ( 76ـ92: 1396)مخبر « آوردهايی ارزشمند باز گردد...سفر کند و با ره

د که شوهای درونی خود، سبب میوانايیاما شناخت نداشتن دقيق فرد از خود و ت

اند، به فراموشی سپرده تمام آرزوهايی که در طول زندگی او فرصت تحقق نيافته

ها و رؤياها خود را آشکار کند. بنابراين، يک تلنگر برای بيداری شود و در اسطوره

شناسی و خويشتن اين درک از خود برسد که در سايةو به کند تا امانلی کفايت می

کنونی خود را تغيير دهد و به زندگانی  تواند موقعيتسويگی با طبيعت میهم

 زيرا  ؛بهتری که شايستگی آن را دارد، دست يابد
که نيروی که افسرده است، و اينکند، ايندرون خود احساس خلاء میکه آدمی در اين»

کارآيی فرو افتاده است، يک امر ذاتی برای او نيست، بلکه نتيجة آن  اش ازمحرکه

مند شود. شعر نيما، خود تصوير و بيان اين مسأله است که نتوانسته از زندگی بهره

است که زندگی انسان در قلمرو ضرورت، به معنای تراژدی است. و اين خود به 

عنی محدود کردن زندگی معنای کار تحميلی و بر خلاف ميل خويشتن است. به م

که های انسان سازگار نيست. حال آندر چارچوبی است که به هيچ وجه با خواست

اش را موافق تواند زندگیجهش به قلمرو آزادی بيانگر آن است که انسان می
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« ای است از پايان موقعيت تراژيک در زندگی او.آرزوهايش شکل دهد و اين نشانه

  (230: 1392)مختاری 
هر حال درک مانلی از موقعيت خود در اين جهان که در واقع جهش از قلمرو  به

 کند.ای از زندگی میتازه ةاست، او را وارد مرحل« آزادی»به قلمرو « ضرورت»

 

 نوآموزی

 ترين بخش سفر قهرمان، مرحلة نوآموزی است. مهم
شکيل ت« رجعت»و « دگرگونی و استحاله»، «رهسپاری»اين مرحله از سه بخش »

ای از صور مثالی مرگ و تولد دوباره است. قهرمان يافته و مانند مرحلة کاوش، گونه
خبری و خامی آور را برای گذر از مرحلة بیيک سلسله وظايف و مقدرات شکنجه

کند، به بلوغ فکری و اجتماعی، يعنی بدل گشتن به عضوی بالنده و سازنده آغاز می
 ( 179: 1394)گورين و همکاران « د.انجاماز گروه اجتماعی خود، می

آن را از  گانةهای سهبايد هر يک از بخش بنابراين قهرمان برای تکميل نوآموزی،
کشيدن در « رياضت»های مختلف نوآموزی، به نوعی يادآور سر بگذراند. آيين

 مشرب عرفان و تصوف است که سالک در راه سير و سلوک بايد از زندگی معمول
جا نيز يک سلسله حوادث غير منتظره و . به هر حال در اينخود دست بکشد

ها بيمناکی از رفتن و آمدن موجناخوشايند، مانند توفانی شدن دريای سر کش و 
که او حاضر است به اندک کنند به طوری... از همان آغاز راه مانلی را سدّ میو
، راضی شود و (538: 1393)يوشيج  «مگرم اسلکی آيد به رسن، يا چکاوی در دام؟»

 افتد.باز گردد. اما اين اتفاق نمی

 

 رهسپاری

اين جدايی بازتاب نمادين » حرکت و رهسپاری، همان جدايی يا عزيمت است.

: 1396)مخبر « کند.جدا شدن نوزاد از مادر است و طی آن قهرمان احساس ترس می
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ن خود از افتد و قهرمان در حرکت نماديعزيمت، بيشتر در شب اتفاق می (245

گونه که لحظة دردناک کند. همانتاريکی به سمت نور، حس اضطراب را تجربه می

اما ساختار و چيزی از »جدايی نوزاد از بطن مادر نيز همراه با حس گريه است. 

ای های بلوغ يا آشناسازی جوامع قبيلهتوان در آيينمفهوم معنوی اين ماجرا را می

« شود کودکی خود را کنار بگذارد و بالغ شود.ور میاوليه ديد که در آن کودک مجب

های آن، به هر حال حسّ دل کندن از زندگی روزمره و وابستگی (190: 1377)کمبل 

د، های زندگی کنونی آزاد نشوابستگیای نيست. و فرد تا از وچندان کار ساده

اما از آورد، شايستگی ورود به درجة والاتری از هستی و حيات را به دست نمی

اين وضع کرده  زندگی، که او را مجبور به ادامةبستگی مانلی به زن و سو، دليک

دهند. و از سوی ديگر، سطح انديشه و آگاهی مانلی، اجازة تفکيک امور را به او نمی

کند و آن را بر زبان بين توانگر و ناتوان را حس می بنابراين، اگرچه او تفاوت

کار چيزهايی که از او گرفته شده است، نيست و تنها راهکند، اما متوجه جاری می

رو، برای عزيمت داند. از اينعملی را برای پُر کردن اين شکاف، کار و تلاش می

 و رهسپاری نياز به يک تلنگر دارد. 

وای من، بر  /آمد انديشه به کارش باريکو ز رفت آمدن موج به جان شوريده،/ ا»

چه درمان مرا دارد در کارم آنريک نگهبانم کيست؟/ ر دل اين شب تادمن زار!/ 

کاهل کار،/ به کجا  ةجا ره داد!/ من ويران شدنای چه اميديم در اينروشچيست؟/ 

 ( 523و524: 1393)يوشيج « از کجا خواهم جست؟خواهم رفت؟/ 

به اين ترتيب، اگرچه ذهنيت او در قالب ابيات فوق مانند ريسمانی است که مانلی 

مرد ز او يک مولاکشد، اما کار و تلاشی که او را تسخير کرده و اعقب میرا به 

 دهد.ست که او را به سمت دريا سوق میا ساخته، تلنگر ناچيزی



 ـ1401پاييز ـ68 ـش18س  55 /الگويی يونگکهن نقد ةيپا بر جيوشيماين یمنظومة مانل ليتحلــــــــــ

از پس اين گفتار،/ با تکان دادن پاروش به دست،/ به دل موج روان داد شکست؛/ »

اش اين:/ هديشدر سر او هم انروان رفت به هر زحمت کرده تمکين،/ وز بر موج 

  (525)همان: « من به راه خود بايد بروم...

شناختی را اش، يک تجربة دروندر اين مرحله، قهرمان با جدايی از من کودکانه

های ديگری مانند دعوت، گذارد. جدايی يا عزيمت، شامل بخشپشت سر می

 پذيرش يا رد دعوت، امداد و گذر از آستانه است. 

 

 دعوت

آيد و اين دعوت دهد. گاه پيکی میهای گوناگونی رخ میه صورتدعوت به سفر ب

دهد. به دنبال کند و يا يک حادثه قهرمان را به اين سمت سوق میرا ابلاغ می

شود و ميل حضور پيک و ابلاغ دعوت، انسان دچار نوعی بحران يا کنجکاوی می

. )ر.ک. مخبر رسيده استتوان گفت زمان بيداری فرد فرا دارد ماجرا را دنبال کند. می

های طبيعی پيرامون آن، به در اين شعر تصور مانلی از شب و پديده (246: 1396

 ،(522: 1393)يوشيج  «های دگرچنانی که به شبهم»چسب است که او را قدری دل

زيرا آرامش شب خلوتی که با  ؛کندبرای راه بردن به دريای گران مصمم می

اد و خاموشی دريا تؤام است، هر کسی را جذب خود پردازی ماه، درنگ بچهره

کند. به طوری که حتی توفانی شدن دريا و تغيير ناگهانی شرايط محيطی، که می

تواند او را از ادامة سفر باز دارد. باعث ترس و اضطراب مانلی شده است، نمی

بايد به خواند و اين انديشه که افزون بر اين، ندايی درونی او را به سوی خود می

  راه خود بروم.

دل درياست خموشانه به کار و مانلی باش. مرو!/ : خامش: ديگویم یو به او مرد»

اندکی نيز برای ای همه مانده در آب و گل خود،/  /آرا تنهاست.آن دل /شيداست
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وانگهت اين همه  /ای زندانیاز چه در دائرهفکر با همت والايی کن.../  /دل خود

پس چه چيز آدميان راست هدف؟/  /حيوان ز پی آب و علف همچو /سرگردانی

: 1393)يوشيج « روزگار از خود اين گونه مبر.پی خود باش و به خود بند نظر./ 

  ( 549و550

 

 پذيرش يا رد دعوت

افتد که  قهرمان دوست ندارد از زندگی معمول خود کناره بگيرد. بنا گاه اتفاق می

جا مانلی را به چون و چرا و پرسش و چالش نبر اين ترس و اضطرابی که در اي

های خوشیکشاند، او را در ترک زندگی کنونی خود و گذشتن از دلبا خويش می

کند. به طوری که تصميم او در قالب ابيات زير، نوعی رد اندک آن، دچار ترديد می

 رسد.دعوت به نظر می

يا چکاوی لکی آيد به رسن،/ يکی گيرم سوی رود آبی آرام آرام؛/ مگرم اسبه که نزد»

 ( 525)همان: « در دام؟

دهندة پذيرش کشد، نشاناما ذهنيت بعدی مانلی و خط بطلانی که بر آن تصميم می

 دعوت است.

خواهم درمانم من به راه خود بايد بروم،/ کس نه تيمار مرا خواهد داشت./ من نمی»

ت و به جا خواهد آورد د دانسهرکسی خواهاسير./ صبح وقتی که هوا روشن شد،/ 

  (مانجاه)« ام بود عذاب؟به چه ره رفتم و از بهر چهور آب،/ مرا،/ که در اين پهنه

 
 امداد

جا که با توجه به فضای قصه و مکان مان کمک ماوراء طبيعی است. از آنامداد ه
 سفر، قهرمان بايد از يک ورطة پر خطر مانند يک جنگل تاريک، بيابانی خشک و
گرم يا دريايی پهناور و پر ماجرا بگذرد، به طور معمول موجودی در شکل کبوتر، 
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« پری»اين، شود. بنابردارد، سر راه او سبز میحيوان و... که نقش راهنما و حامی 
ه او همپای راهنما و آنيمای مانلی در اين منظومه است، در حالی کـ  که نمود منجی

اش خواند، پيش چشمراند و آواز میا ناو میخود به دري خيال خوش و ناشناختة
يوشيج )« فريبندة دريای نهان.در بر چشمش ناگاهی ديدار نمود،/دل»شود. ظاهر می

الگويی است که از طريق آن شخص با آنيما... کهن»به نظر يونگ  (527: 1393
)مخبر « کند و تماس با آن بسيار مهم است...ناخودآگاه جمعی ارتباط برقرار می

ها هنگامی که قهرمان با ترديد بر سر دو راهی بنا بر اين در بيشتر قصه (84: 1396
هايی چند، شتابد و ضمن پرسشسرنوشت ايستاده است، اين منجی به ياری او می

 آورد. او را که در چالش با خويش قرار گرفته است، به خود می
جا به چه سودی و چه نرد! ايمتن آورده همه زحمت ره را هموار،/  گفت با او: به»

ست؟.../ هتابش دُردی به تک مينايیگرد مکار؟/ در دل اين شب سنگين که در او،/ 
دريا  ةنوازنددلم آورد نخست. گشت باريک ز بيم.../ بيمرد را هيچ نه يارای سخن،/ 

نرم با او به سخن آمد  /به نگاهی که در او برد بخواند، همه انديشة او با دل جفت...
نمای ای زهره بجان هراس، .../ چه خيالی کج در بارة من؟/ و اين چه بی»: و گفت

من پايی؟.../ آيی؟/ به کجا میمرد، وز ره خويش مگرد.../ بينوا ماهيگير!/ ز کجا می
 (527-530: 1393)يوشيج « من ترا هستم ياری ده تو... ام پنداری./ نه آنم که تو

های پريان به منظور برانگيختن ست پير قصهيونگ در چهار صورت مثالی نوشته ا   
پرسد: چه کسی؟ چرا؟ از کجا؟ به و تحريک قوای اخلاقی می« شناسیخويشتن»

 ( 14: 1391)فرضی  «کجا؟

 

 گذر از آستانه

ها ها به سوی ناشناختهدر اين بخش قهرمان بايد از موانعی که در مرز گذر از دانسته

گاه اين موانع به صورت ديو، هيولا، تاريکی محض اند، بگذرد. راه او را سدّ کرده

های مادی سدّ راه قهرمان، يا دريايی هراسناک است. گاه نيز مانند اين شعر دلبستگی

داستان نيز بايد در دل اين شب  مانلی، قهرمان اين در گذر از آستانه است. بنابراين
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ـ  ت بر او خشم آوردتيره و تار، با وجود دريايی خودکامه که هر لحظه ممکن اس

ها گذر از دل تاريکی ـ چون گوری که شيطان نيز در دل خود از آن بيم داردهم

 اش فانی شود تا به خود ديگری دست يابد. يعنی او بايد در من کودکانه ؛کند

 

 دگرگونی و استحاله

در الگوی کمبل است، قهرمان بايد « تشرف»در اين مرحله که تا حدودی شبيه 
 ی گوناگونی را از سر بگذراند تا استحقاق پاداش را بيابد. هاآزمون

 

 آزمون

شود و ضمن اش روبرو میهای تاريک دروناين بخش از سفر، قهرمان با سويه در

سفری »ها، نقاط قوت خود را نيز تقويت کند. شناختن نقاط ضعف خود و نبرد با آن

های دشوار به اين منظور های فراوان در پيش است. اين آزمايشدراز با آزمون

شوند که معلوم شود قهرمان واقعاً قهرمان است يا نه. آيا او مرد اين طراحی می

اما  (192: 1377)ر.ک. کمبل  «تواند بر مخاطرات فائق آيد؟ميدان هست؟ می

هايی که مانلی قهرمان اين منظومه بايد پشت سر بگذارد، يکی فاصله گرفتن آزمون

های يگر، چشم پوشی از زن و فرزند، و مبارزه با ديگر دغدغهاز من کودکانه و د

 وگو با پری معترف است که:زيرا اگرچه در گفت ؛زندگی مادی است

کز سفيدی نظرم،/ نايدم چيزی در چشم سفيد،/ يکسره روی جهان هست سيه در »

 ( 538: 1393)يوشيج  «تو يا غير تو من نام برم.

داند زيرا می ؛جة رياکاری مانلی با خود شده استدريای نهان متو اما نازپروردة

بستة زن و زندگی زمينی خويش است. به هر حال قهرمان برای دست مانلی دل
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يافتن به خودشناسی و معنويتی فرا سوی اين جهان، بايد از زن به عنوان موجودی 

دادن  گر، بگذرد. اما بخشی از اين آزمون نيز واکنش مانلی در برابر از دستوسوسه

پيراهن دام مانلی را با درخواست خوراک، مال و دارايی اوست. بنا بر اين پری مُ

 زند. و... از او، محک می
جز در خورش خاکی طبع./ گر خورانی به من ای مرد، نخست،/ زانچه در  نيست»

چه ره توشة او بود و خورش کردن از آن هم خود او را در آنتو است.../  ةسفر

من سودا زده را جای در  /اما»نازنين پيکر دريايی گفتش: رو را داد.../ آن پری /خور

پوشيد؟/ تن من می /اگر از لطف تو پيراهن توشوق ديدار توآورد بر آب.../  /آب

: 1393)يوشيج « کهنش از تن و او را دادش... مرد اليجة /وار از بر سر کرد به درطوق

 ( 558و  557

 شود. گذشتن از تعلقات، در اين آزمون پيروز میبه اين ترتيب مانلی با    

 

 پاداش

هايی که وجود او را احاطه کرده در اين مرحله، قهرمان بايد از تضادها و تقابل
د. به هر حال مانلی نيز، مند شواز دستاورد نهايی سفر بهره است، رهايی يابد، تا

به ناخودآگاه به مرکزيتی ضمن غلبه بر ترديدها، و آزاد شدن از بند تعلقات، در سفر 
يابد و به خودشناسی يگانگی قوای وجودی اوست، دست می که لازمة

رسد. اين حس رهاشدگی و سبکی که در سفر از خودآگاه به يابی( می)فرديت
تحول  است، که زمينة شناختیة درونشود، يک تجربگاه نصيب قهرمان میناخودآ

 های فردی و اجتماعیر پذيرش مسئوليتکند و دو دگرگونی را در او فراهم می
شود، ظاهراً شتابد. البته پاداشی که از سوی پری به مانلی پيشنهاد میبه ياری او می

 زيرا ؛است« مرواريد گل مرجان يا پنجة»ت او، به شکل با توجه به شرايط و موقعي
آگاه از ديدگاه يونگ ناخودآگاه گنجی نهفته در اعماق روان آدمی است که خود»

مند وجوی آن برآيد، به درون آن سفر کند و با رهاوردهايی ارزشبايد به جست
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نفس دريايی چنان مانلی را مست کرده که آن مسکين  (92: 1396)مخبر « باز گردد.
الگوی تحقق الگوی اصلی، کهنخود کهن»به تمنای دگرگونی پابست شده است. 

الگو، که نماد آن غالباً ماندالا يا ناستعدادهای نهفته و انسجام شخصيت. اين که
زندگی به سوی آن حرکت  ةجادويی است، تماميت روانی است که هم ةداير
وار است، دايره« خود»به « من»توان استنباط کرد که سفر از کند. در حقيقت، میمی

: 1390)کوپ « است.« خود»و شامل هبوط به ظلمت سايه و صعود به سوی نور 

ور شدن مانلی در آب، در های دايره مانندی که پس از غوطهل موجبه هر حا (145
دهندة يک حرکت تکاملی به سمت وحدت شوند، به نوعی نشانسطح آب ظاهر می

چرخ از وقتی که... اختراع شد، »است. « چرخ»گر است. از طرفی دايره تداعی
( 89و  88: 1376)بوکور « همواره با سرنوشت و سرگذشت بشر دمساز بوده است...

 وار است. های تکاملی بشر دايرهبه طور کلی تمام حرکت

 

 بازگشت

 ؛آخرين مرحلة سفر قهرمان بازگشت )رجعت( است. اگرچه چندان هم ساده نيست

کنيد و به اعماق زمين يا آسمان يا شما جهانی را که در آن هستيد ترک می»زيرا 

تان گُم يد که در دنيای قبلی آگاهیرسجا به چيزی میرويد. در آنی دور میافاصله

آيد که آن راز را با خود نگاه داريد و بگذاريد شده بود. سپس اين مسئله پيش می

چنان در خواب بماند. يا با آن بازگرديد، و سعی کنيد در جريان بازگشتِ جهان هم

ی که به هر حال مانل( 196: 1377)کمبل « دوباره به دنيای اجتماعی آن را حفظ کنيد.

بازگشت. بنا بر اين نزديک  ،سفر نمادين خود را شبانه آغاز کرده بود، هنگام روز

آيد که بازگشت صبح بود که خود را بر سر ساحل ديد، اما گاه مشکلاتی پيش می

نخستين مشکل قهرمان در راه بازگشت، پذيرش »زيرا  ؛خيلی خوشايند نيست

« ا بايد به چنين جهانی پا گذارد.هياهوی مبتذل زندگی روزمره است و اين که چر
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که چگونه بايد با مردم  طور که مانلی نيز در اين فکر استهمان (252: 1396)مخبر 

 رو شود. جامعه روبه
عمر چشيد،/ مزة شربت  ةخن بايد با خلق به جان مرده مرا؟/ بايدم در همچه س»

« ر که رسيد...که به من خواهد از ههاشان،/ هر زهری را،/ پر ملامت ز ملامت
 ( 568: 1393)يوشيج 

شود، ليکن راه را گُم کرده است. ، با اين که ده به چشمش نزديک میاز اين رو

تواند خود را با وضعيت تازه وفق بدهد. با اينکه چون قدری گيج است و نمی

های ديگر تمامی اجزای طبيعت )نيلوفر و خروس و... ( با او همدل برخلاف شب

اند تا زودتر به خانه برسد، باز راه را گمُ کرده است. انگار تمام اين و همزبان شده

اتفاقات از او فرد ديگری ساخته است تا از گذشته بريده، و به آينده پيوند بخورد. 

زيرا همه چيز به « و او همان بود به جا تر که به دريای گران گردد باز.»بنا بر اين 

شناختی خود را با ضمن اين سفر درونچشمش دريايی است. در نهايت مانلی 

 کند.دهد و شکل بهتری از زندگی را تجربه میجامعه و جهان طبيعت پيوند می

 

 مرگ و تولد دوباره

وجوی يکی از بزرگترين آمال و آرزوهای بشر که همواره در پی کشف و جست
وجوی آب حيات و ه است. جستمرگی و هستی جاودانآن است، انديشة بی

زندگانی و شستشوی تن در آن، نوعی تلاش برای بقا و جاودانگی است.  چشمة
به نمايش « ور شدن در درياغوطه»ای از اين جاودانگی، با ، جلوهمنظومة مانلیدر 

های عالم هستی به نوعی مرگ و باززايی را تجربه شود. تمامی پديدهگذاشته می
پذير خود در يک بازة زمانی رگشتهای بکنند. همان گونه که ماه نيز با دگرگونیمی
  :گذارد. به اين ترتيبروزه، مرگ و تولد دوباره را به نمايش می 28
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پايد، به هريک از صور هستی، از هر سنخ که باشد، به صرف اين که هست و می»
شود و برای ترميم توان و قوت خود، ناچار توان خود را از دست داده فرسوده می

يک لحظه هم شده دوباره به نامتعين ازلی بپيوندد و به وحدتی لازم است ولو برای 
ازلی )در « آشوب»که از آن صادر شده باز پس سپرده شود؛ به عبارت ديگر بايد به 

 ةسطح کيهانی(، ... به عنصر آب )در مراسم غسل تعميد در مورد انسان و غرق قار
 ( 98و99: 1393)الياده « اطلس در مورد تاريخ و الی آخر( بپيوندد.

 ةباره، مرگ هر سالة طبيعت در فصل زمستان و رويش دوباربهترين نمونه در اين
ها و درياها نيز در راستای ها، رودها، درياچهآن در آغاز فصل بهار است. گاه چشمه

باره از مرگ و حيات دوباره، خشک و کويری شده و سپس به يک ةتحقق فلسف
آورند، اما ولادت مجدد از ديدگاه يونگ از جای ديگری از دل زمين سر بر می

دريافت حواس دور است، زيرا حقيقتی روانی است که غير مستقيم و از طريق 
ای از مرگ و زندگی دوباره در يابد. نمونهاحکام شخصی به انسان انتقال می

های و در اسطوره« رفتن به درون شکم ماهی»های سامی، به صورت نمادين اسطوره
به شکل عبور از آتش در داستان سياوش، بازتاب يافته است. اما برترين ايرانی 

مرگ و ولادت مجدد، تحول و دگرگونی معنوی و درونی است. مردن در  ةجلو
صورت خام فعلی، و زنده شدن در صورت جديد يک فرد بالغ و با تجربه، که 

و هماهنگ  بتواند زندگی خويش را طوری تغيير دهد که با طبيعت و جهان يگانه
 کند. گردد. چيزی که در اين شعر، مانلی با غوطه خوردن در آب، آن را تجربه می

 

 دانا پیر

های راه ياری که در سختی در اين منظومه، پری نمود پير دانا، و منجی مانلی است
 ده و امداد رسان اوست. 

ی ده من ترا هستم ياردر جهانی که به قول تو/ به خون دل خود بايد زيست./ »
 ( 530: 1393)يوشيج « تو.
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ست که به اعتقاد يونگ در رؤياها الگويیهای کهنترين چهرهپير دانا يکی از مهم
طور که در اين منظومه نيز شود. همانبه صورت زنی فريبنده يا جادوگر ظاهر می

شود که ارتباط آن با دريا ظاهر می« پری»در شکل يک موجود خيالی و زيبا مانند 
پذير. ای و زيبا و دلموجودی است موهوم، افسانه»آشکار است. همچنين، پری نيز 

آيد، پری وجودی است لطيف و بسيار زيبا که اصلش که از روايات کهن بر میچنان
« فريبد...اش آدمی را میالعادهشود و با زيبايی فوقاز آتش است و با چشم ديده نمی

شمع افروخته از سر تا »مانلی نيز آن را چون  از اين روست، که (244: 1394)ياحقی 
ای هستند که از ژرفای های ياری دهندهاين موجودات نماد کشش»بيند. می« پای

البته پری  (268: 1378)يونگ « کنند.آيند و به نوعی ما را راهبری میناخودآگاه می
در رؤياها و آنيما )روح زنانة مرد(؛ »در اين شعر، نمود آنيمای مانلی نيز هست. 

)شميسا « نمايد... تخيلات و آثار هنری به صورت معشوق و عاشق رؤيايی رخ می

گونه که در شعر غنايی نيز، پری يک موجود جادويی با آفرينشی همان (254: 1379
منفی آنيماست. اما اين باور در  ةاهريمنی است، که در اين صورت نماد جنب

باستان و  ةپری از دور»کند. برای نمونه می های گوناگون شعر فارسی تغييردوره
ميانه که به ادبيات فارسی رسيده، از موجودی شرور و منفی به موجودی مثبت و 

بنا بر اين، گرايش نيما به  (1: 1396)محمودپور « نيکوکار تغيير ماهيت داده است.
نيز  تثبيت اين ذهنيت در بارة هويت پری در باور عامه، سبب شده است که مانلی

آن را به صورت معشوق آرمانی )آنيما( و موجودی مهربان که ياری ده اوست، 
های درونی مانلی است، که به او جرأت و ببيند. افزون بر اين، پری مظهر توانايی

دهد تا از شرّ نمود من که شخصيت او را تضعيف کرده است، آزاد جسارت می
پری، صاحب جادو، نماد »د. به هر حال شونائل « خود»شود و به شناخت 

 ةهای طرارانة تخيل است. شايد پری نشانروح، و يا ظرفيت ةالعادهای خارققدرت
هايی است که نتوانسته عيناً به تحقق های انسان در ساختن ذهنی برنامهقدرت

اند يا به عبارت ديگر، پريان، برساند. پريان در تکامل تدريجی روان آدمی قرار گرفته
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زيرا  (218: 1378)ر.ک. شواليه و گربران « کنند.ر کوفتة ما را بر آورده میآرزوهای س
 آيند.به باور يونگ از ژرفای ناخودآگاه می

 

 الگوی آبکهن

الگويی است که در اين منظومه با سفر قهرمان ارتباط آب، يکی از نمادهای کهن
ترين نماد داولمت»تنگاتنگ دارد. آب نمود آفرينندگی و حيات و طبق گفتة يونگ 

ناخودآگاه، راز آفرينش، تولد، مرگ، رستاخيز، پالايش و شفا، باروری و رشد 
کننده است و چيزی که از آب بيرون آب پاک (174: 1394)گورين و همکاران « است.

آب به علت اينکه هر شکل و »آيد آن چيزی نيست که در آب فرو رفته است. می
کند، دارای اريخ و سرگذشتی را مضمحل میپاشد و هر تصورتی را از هم می

رود، چه در آب فرو میزيرا آن ؛قدرت تطهير و تجديد حيات و نوزايی است
« بی سرگذشت»آورد چون کودکی بی گناه و که از آب سر بر میو آن« ميردمی»

به باور دلاشو  (189-194: 1389)الياده « تواند گيرندة وحی و الهام باشد...است که می
شوند و جوان و زيبا ور میای که در آب غوطهاشخاص کهنسال، نوميد يا خسته»

: 1391)فرضی « زنندآيند، تصويری ديگر از رستاخيز رقم میگشته از آن بيرون می

الگوی آب در ارتباط با سفر سمبليک مانلی، قهرمان اين منظومه اما اهميت کهن (6
شناختی فته است، در واقع نوعی سفر درونکه به شکل گذار شبانه از دريا نمود يا

از سطح خودآگاه به ساحت ناخودآگاه است که ضمن آن، مانلی با گذر از موقعيت 
ای کند تا شايستگی ورود به مرحلة تازهخام کنونی، نوعی مرگ نمادين را تجربه می

شين خوردن مانلی در آب، هويت پياز زندگی را به دست آورد. بنا بر اين با غوطه 
او فانی شده و انسان ديگری که به نوعی دگرگون و متحول شده است، ولادت 

يابد. از طرفی، دريا به خاطر گستردگی، رازآميزی، عمق و ژرفا، نمادی از حيطة می
هاست که مانلی با کمک پری که در اين منظومه نماد ناخودآگاه و دنيای ناشناخته
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کند و در بازگشت به دامان جامعه، آن سفر می ده اوست، به اعماقفرزانه و ياریپير 
 د.شوان توانمندی میانس

 

 نتیجه

الگويی يونگ، به اين نتيجه بر پاية نقد کهن منظومة مانلیپس از تحليل  نگارنده
قهرمان است که رفتار  ةدست يافته است که در اين شعر، مانلی نمودی از اسطور

آموزی )رهسپاری، شامل کاوش، نو ی از الگوی قهرمانو کردار او با مراحل
دگرگونی و بازگشت( تطبيق دارد. او برای تحقق رؤياها و آرزوهای خود، ضمن 

های پير خردمند، که در اين شعر پری نماد آن شناختی، از راهنمايیيک سفر درون
کند شود. بنابراين مانلی به صورت سمبليک، شبانه از آب عبور میمند میاست، بهره

 شود و سپس در روشنايی روز که نمادی ازور میرفنای تاريک دريا غوطهو در ژ
گردد. او با فرو رفتن در آب و بيرون آمدن از میبيداری و آگاهی انديشه است، باز

کند و با از سر گذراندن اين تجربه، از من آن، مرگ و ولادت نمادين را تجربه می
لوغ و پختگی يا خودشناسی که به ای از بشود و به مرحلهاش جدا میکودکانه

يابد. مانلی در نتيجة اين سفر گفته شده است، دست می« فرديت يابی»اعتقاد يونگ 
کند شناختی، عاقبت درک درستی از جايگاه خود در جامعه و جهان، پيدا میروان

های انسانی از طريق هماهنگی با طبيعت، و و برای تغيير آن و رسيدن به ارزش
 کند. رت انسانی از آن، در ساية عشق و آگاهی تلاش میساختن صو
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 اسرارنامه دةیبرگز یهاتیحکا تیّترامتن لیتحل
 **یزمان میمر  ـ*رضاپور نبیز

ـ  رانيچمران اهواز، اهواز، ا ديدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتيدانشکدة ادب ،یفارس اتيزبان و ادب ارياستاد
چمران اهواز،  ديدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتيدانشکدة ادب ،یفارس اتيکارشناس ارشد زبان و ادب ةآموختدانش

 رانياهواز، ا
 چکیده

 یکردهاياز رو یکي تيّامتنها است و ترآن نيتعامل ب یمتون، بررس قيشناخت دق یهااز راه یکي
، اسرارنامه یهاتيحکا شتري. بدهدیمتون را نشان م نيمند، روابط بنظام یخوانش متن است که به روش

 نيبوده است. در ا مندو هدف دهيسنج اريبس آن ديو بازتول رييتغ ةويش یاز آن دارد ول شيدر آثار پ شهير
 یو چگونگ زانيم یژرار ژنت، به بررس تيّترامتن ةيبر اساس نظر یقيتطب -یليپژوهش به روش تحل

عطاّر از  یريگکه بهره دهدیپژوهش نشان م یهاافتهي. مياآن پرداخته یهارمتنيبا ز اسرارنامهارتباط 
 دييو تأ تيبه روا یبه منظور اعتباربخش و یو ضمن حياز نوع صر ینامتنيبه شکل ارتباط ب هارمتنيز

و  یآن، از نوع زبرمتن یهارمتنيبا ز اسرارنامه یترامتن ةنوع رابط نيترشيبمطلب صورت گرفته است.  
 زه،يچون گشتار انگ يیندهاياست . فرا یو کاربرد یبه روش گشتار کمّ یو تراگونگ یگونگاز نوع همان
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 مقدمه

ارتباط و گفتگو ميان هر متن و متون پيش از خود، از ديرباز نقش مهمی در خلق متون 
های گذشتگان، متون های زبانی، انديشهای، ويژگیجديد داشته است. در هر دوره

ای بوده که شاعران يا نويسندگان با بهره و ادبی، گنجينههای فرهنگی گوناگون و سنتّ
مجموعه  ةعطاّر نيز دربردارند ةاسرارناماند. بخشيدهها اثر خود را غنا گرفتن از آن

های گوناگون در آثار پيش از آن آمده است. عطاّر در هايی است که به صورتحکايت
پردازد، بلکه با توجهّ د بوده است نمیهايی که از پيش موجواين اثر، تنها به نقل حکايت

ای از حکايت پيشين های تازهگزيند و شکلبه اهداف عرفانی خود، مطالبی از آن را برمی
 ةترامتنيتّ ژرار ژنت که يک نظري ةآورد. در اين پژوهش با استفاده از نظريرا پديد می

را با  اسرارنامه لات ترامتنیبينامتنی است، تعام ةهای يک رابطکامل در يافتن تمامی جنبه
 ايم. های آن بررسی کردهزيرمتن
افزايی و فهم و های جديد در نقد و تحليل متن، ارزشترامتنيتّ از رويکرد ةنظري

ای که گونه دريافت بهتر متن است که هدف آن آشکار نمودن هويت واقعی اثر است، به
ها دخل و ی خود تأثير پذيرفته و در آنهاکند يک اثر تا چه اندازه از زيرمتنروشن می

ها افزوده است. تصرفّ و نوآوری داشته و يا مفاهيم و مضامين جديدی را بر زيرمتن
مطالعات بينامتنی، سهم قابل توجهّی دارد  ةپردازانی است که در حوزژرار ژنت از نظريه
گر اين حوزه، بررسی پردازان ديتر از نظريهها را در ابعادی گستردهو روابط ميان متن

توان با توجهّ به متون ديگر بازخوانی و کرده است. بر اساس ترامتنيتّ، هر متن را می
ای که از آن رو تحليل ترامتنی متون و نتيجهها را کشف کرد. از همينروابط بين آن

 مند برای نقد آثار ادبی است. کاری دقيق و روشآيد، راهدست میبه

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت 

 و نقد که برایعلاوه بر اين هاآن مآخذ با اسرارنامه هایحکايت ترامتنی روابط بررسی
عرفانی و  پردازیحکايت در را عطاّر جايگاه گشا است،راه، عطاّر آثار ترعلمی بررسی
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ها و اعِمال تغييرات در راستای مقاصد گيری از زيرمتناشراف او بر ظرايف و دقايق بهره
توان آثار او را محملی مناسب برای ای که میکند؛ به گونهمی آشکار پيش از شخود بي

 در تعمقّ و دقتّ چنينها دانست. همسازی آنهای مدرن غربی و بومیواکاوی نظريه
 آن مفاهيم انتقال و عطاّر ةاسرارنام فهم، هاآن مآخذ با هاحکايت اختلافات و مشترکات

 . کندمی ترساده مخاطب برای را

 

 سؤال پژوهشروش و 

 ـتحليلی، حکاياتی  ةها، بنا بر نظريو مآخذ آن اسرارنامهاز  در اين مقاله با روش توصيفی 
های گوناگون، چگونگی تعامل عطاّر با زيرمتن ةترامتنيتّ ژرار ژنت، نوع ارتباط و شيو

اند، بررسی يد آمدهها با اهداف عرفانی او و گشتارهايی که در اين راستا پدانطباق زيرمتن
 ها است: گويی به اين پرسششوند. همچنين پژوهش حاضر در پی پاسخمی

ها قابل توصيف های آنبا زيرمتن اسرارنامههای الف( چه روابط ترامتنی ميان حکايت
 است؟

ها های مأخذ ايجاد کرده و دلايل اين دگرگونیب( عطاّر چه گشتارهايی در حکايت
 چيست؟

 اند؟داشته اسرارنامههای تری در حکايتها نقش بيشرمتنج( کدام زي
 

 پژوهشپیشینة 
مآخذ (، در بخشی از 1369نيا )یعطاّر از منابع پيش از خود، صنعتدربارة تأثيرپذيری 
 اسرارنامههای ، منابع تعدادی از حکايتهای عطاّر نيشابوریمثنوی قصص و تمثيلات

ها را با هم بيان کرده است. فاطمی لیّ از تفاوت آنرا معرفّی کرده و به طور مختصر و ک
به « عطار اسرارنامةهای تحليل ساختاری و محتوايی حکايت»نامة (، در پايان1386)

و بررسی الگوهای جامع حکايات آن به لحاظ  اسرارنامهشناسی حکايات تحليل ريخت
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 اسرارنامهه حکايات روايی، شخصيتی و کنش داستانی پرداخته و به اين نتيجه رسيده ک
ها را اغلب به صورت شامل موضوعات مذهبی، عرفانی و اخلاقی است که عطار آن

بررسی بينامتنی حکايات »(، در مقالة 1396است. روضاتيان و مدنی )غيرصريح بيان کرده 

برای دريافت مناسبات حکايات « عطاّر نيشابوری الطيرمنطقو  لاولياتذکرةامشترک 

ت ژنت ، روابط بينامتنی اين دو اثر را بر اساس بينامتنيّالطيرمنطقو  الاولياةتذکرمشترک 

 هایحکايت شناسیروايت بررسی» مقالة (، در1390) فاطمی و اند. نصراصفهانیکاويده
 و شناسان پرداختههای زبانهای عطار بر اساس ديدگاهبه تحليل روايت «عطاّر نامةاسرار
 تأثير» (، در مقالة1394اند. اسماعيلی )خطی دانسته و تقيممس عطاّر را روايی شيوة

بينامتنيتّ ژنتی را  نوع سه هر «بينامتنيتّ نظرية اساس بر شبستری راز گلشن بر اسرارنامه
(، در 1397جليلی و مشهور ) داند.مطرح می عطاّر اسرارنامة از شبستری پذيریتأثير در

به  «ژنت( بيرونی و درونی) روايت کانون نظرية يةپا بر، اسرارنامه حکايات تحليل» مقالة
 ژنت ژرار شناسیروايت مبادی بر اساس اسرارنامه در عطاّر روايی شگردهای بررسی
 اخلاقی هایکارکرد تحليل و بررسی» (، در مقالة1397فرد و سيدّی )قاسمی. اندپرداخته

بخشی به مسائل انتزاعیِ ها را در عينيتتمثيل «نيشابوری عطاّر اسرارنامة در تمثيل
ساختار چندگانة »(، در مقالة 1398زاده )اند. خدادادی و سميعاخلاقی اثرگذار دانسته

پيرحياتی اند. را بررسی کرده اسرارنامه در پيرنگ ساختارهای« عطار اسرارنامةروايت در 

 ةاس نظريهای عطاّر بر اسو مثنوی الأولياةتذکر بررسی» (، در مقالة1400و حيدری )

 های عطاّر و کتاببه بررسی مناسبات بين حکايات مشترک مثنوی« متنيتّ ژنتبيش
زادة نيرّی و خيرانديش اند. حسنمتنيت ژنت پرداختهبر اساس نظرية بيش الأولياةتذکر

بر اساس « سنايی حديقةهای عطار نيشابوری با ت در مثنویبينامتنيّ»(، در مقالة 1400)
های ت، روابط بينامتنی آشکار، پنهان و ضمنی را در برخی حکايات مثنوینظريه ژرار ژن

اند اماّ تاکنون پژوهشی بر پاية ترامتنيتّ ژرار ژنت در سنايی بررسی کرده حديقةعطار با 
رابطه با حکايات اسرارنامه و مآخذ گوناگون آن انجام نگرفته است و خوانش ترامتنی 

  رود.و بررسی آن به شمار میای نو در تحليل اين اثر، شيوه
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 مبانی نظری 

شصت، برای هر گونه  ةدر اواخر ده 2را نخستين بار ژوليا کريستوا 1اصطلاح بينامتنيتّ
انديشمندانِ زيادی در  (72: 1385)ر.ک. مکاريک های گوناگون مطرح کرد. ارتباط بين متن

 3اين ميان، نظرية ژرار ژنتاند و در کرده های گوناگون بحثباب بينامتنيتّ با عنوان
تواند ای را که يک متن میتر از ديگران است. ژنت هر رابطهيافتهتر و نظامبسيار گسترده

تر تقسيم کرد. نخستين مشخص ةنام نهاد و به پنج دست 4با غير خود داشته باشد، ترامتنيتّ
است و ابعاد محدودتری  آن را بينامتنيتّ ناميد که متفاوت با بينامتنيتّ کريستوايی ةگون

 های ترامتنيتّ هستند. ديگر گونه، 8و زبرمتنيت7ّ، سرمتنيت6ّ، فرامتنيت5ّدارد. پيرامتنيتّ
ميان دو متن  ةبينامتنيتّ، فرامتنيتّ و زبرمتنيتّ که به رابط ةدر اين پژوهش، سه گون

گونه متن يک متن با ةديگر که به رابط ةاند و دو گونپردازند، مورد توجهّ بودهمی
پردازند، قابليتّ تطبيق با های آن )پيرامتنيتّ( میمتنيک متن با شبه ة)سرمتنيتّ( و رابط

 تحقيق حاضر را نداشتند.

 

 بحث اصلی

 بینامتنیتّ
حضوری است؛ به عبارت ديگر، هر دو متن بر اساس هم ةبينامتنيتّ از ديدگاه ژنت رابط
اين دو،  ة( حضور داشته باشد، رابط2)متن ( در متن ديگری1گاه بخشی از يک متن )متن

حضوری  به سه بخش اين هم (87: 1386)ر.ک. نامورمطلق شود. بينامتنی محسوب می ةرابط
شده: که در آن مؤلف در نظر ندارد مرجع . بينامتنيتّ صريح و اعلام 1شود: تقسيم می

سمتی از متن ديگر را . بينامتنيتّ غيرصريح و پنهان شده: مؤلف ق2خود را پنهان کند؛ 
. بينامتنيتّ 3خواهد آن را به خود منسوب کند؛ آورد که گويی میطوری در متن خود می

                                                           

1. Intertextuality    2. Julia Kristeva 

3. Gerard Genette    4. Transtextuality 

5. Paratextuality    6. Metatextuality 

7. Arcitextuality    8. Hypertextuality     
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هايی را در ضمنی: مؤلف قصد پنهان کردن مرجع خود را ندارد و به همين دليل نشانه
نامورمطلق )توان بينامتن را تشخيص داد. ها میآن ةبرد که به واسطمتن خود به کار می

 (88و89: 1386

 

 فرامتنیتّ
نامد. اين مناسبات تفسيری متن را فرامتنی می ةدهندژنت سومين دسته از مناسبات تعالی

وی  (320: 1384. )ر.ک. احمدی سازندو تأويلی هستند که متنی را به متن ديگر وابسته می
ای گونه کند؛ بهفرامتنيتّ يک متن مفروض را با متن ديگر متحد می»بر اين باور بود که 

که اين متن مفروض، بدون اجباری به نقل کردن )بدون فراخواندن( و در واقع گاه حتی 
ژنت فرامتنيتّ را  (149: 1385)آلن « گويد.بدون نام بردن از آن متن ديگر سخن می

 داند. انتقادی و تفسيری می ةشامل دو نوع رابط

 

 متنیتّ(زبرمتنیتّ )بیش
پردازد. اين رابطه، می 2با متنی متقدمّ )زبرمتن( 1)زيرمتن(متنی متأخرّ  ةزبرمتنيتّ به رابط

)احمدی ای تکرار زيرمتن است. قول؛ بلکه به گونهنه تفسيری و تأويلی است و نه نقل

پردازد. ژنت ارتباط بخشی متون میزبرمتنيتّ به برگرفتگی و تأثير کلیّ و الهام( 321: 1384
)تغيير( تقسيم 4)تقليد( و تراگونگی3گونگیستة همانها را در زبرمتنيتّ به دو دميان متن

 (142: 1391)ر.ک. نامورمطلق کرده است. 
گونگی، برگرفتن يک متن از متن ديگر است بدون همانگونگی )تقلید(: الف( همان

اين که قصد تغيير و دگرگونی در آن مطرح باشد. در اين نوع رابطه، مؤلفّ قصد دارد 
 (96: 1386)ر.ک. نامورمطلق جديد حفظ کند. متن نخست را در وضعيت 

های اساسی در تراگونگی، زبرمتن حاصل دگرگونی ة: در رابطب( تراگونگی )تغییر(
گويند که به می« گشتار»زيرمتن است. فرايند دگرگونی متون برای آفرينش اثر جديد را 

                                                           

1.  Hypotext    2. Hypertext 

3. Imitation    4. Transformation   
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گرگونی در حجم شوند. گشتار کمیّ، دتقسيم می 2و گشتار کاربردی 1دو نوع گشتار کمیّ
: 1386نامورمطلق )دهد زبرمتن نسبت به زيرمتن است که با کاهش يا افزايش متن رخ می

يابد: گشتار کمیّ کاهش و گشتار کمیّ افزايش. گشتار کمیّ و به دو شکل نمود می (96
مضمون و  ة: )حذف در زمين3. برش متن1تواند به سه شيوه انجام شود: کاهش می

. کاهش يا 3شناختی(؛ ف برای مقاصد سبکی و زيبايی: )حذ4. تراش متن2محتوا(؛ 
 6انبساط ةزمان برش و تراش(. گشتار کمیّ افزايش به سه شيو: )اعمال هم5تلخيص متن

)اعمال  8سازیو فزونشناختی( )افزودگی سبکی و زيبايی 7)افزودگی مضمون(، گسترش
  (229: 1997)ر.ک. ژنت گيرد. شکل می زمان انبساط و گسترش(هم

مضمون  ةايجاد تغييرات در حوز ةعلاوه بر تغييرات کمیّ، گاهی متن زيرين به وسيل
گشتار  ةشود و به سه گونشود که گشتار کاربردی ناميده میو محتوا، ايجاد می

در گشتار انگيزه،  (309)همان: شود. تقسيم می 11وگشتار کيفی 10گشتار انگيزه،9ارزش
شخصی  ةگيرد و آن را با انگيزهنگی پيش از خود مینويسنده، متن خود را از متون فر
آبادی و همکاران يوسف)ر.ک. عربکند. سو میخود هم ةيا بافت فرهنگی حاکم بر جامع

. 2زيرمتن؛  ة. مطرح کردن انگيز1گيرد: گشتار انگيزه در سه حالت انجام می (135: 1392
 ةای يا جايگزينی انگيزگيزه. دگران3اصلی زيرمتن؛  ةانگيزه کردن يا حذف انگيزبی

. 1شود: شيوه میگشتار ارزش نيز شامل سه  (6: 1388 پورنامداريان و بامشکی)ر.ک. زيرمتن. 
. گشتار کيفی، دگرگونی 14دگرارزشی . جايگزينی و3؛  13کاهی. ارزش2؛ 12گذاری مکررّارزش

)دگرگونی در ، 15درونیارائه و نمايش زبرمتن است که به دو نوع گشتار کيفی  ةدر شيو
 ارائه و بازنمايی اثر( ة، )تغيير در شيو16بيناکيفيتی و گشتار گری(روايت ةکارکرد درونی و شيو

 (21: 1395. )ر.ک. صافی و همکاران شودتقسيم می

                                                           

1. Quantitative transformation  2. Pragmatic transformation 

3. excision    4. Concision 

5. digest     6. Extension 

7. Expansion    8. Amplification 

9. Transvaluation    10. transmotivation 

11. Transmodalization   12. Revaluation 
     

13. Devaluation    14. Transvaluation 

15. Intermodalization   16. Intelmodalization 
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های مهم در تراگونگی، توان از منظرهای متفاوتی نگريست. يکی از گونهبه تراگونگی می
پردازد. منثور کردن تغيير سبک و تکثير متن می جايی است که بهگشت يا جابهجای

 ةشود، در گونمنظوم يا منظوم کردن منثور که از انواع رايج تکثير متنی تلقیّ می
 (150: 1391. )ر.ک. نامورمطلق گيرندگشت قرار میجای

 

 هابا مآخذ آن اسرارنامهبررسی روابط ترامتنی چند حکايت از 

های گوناگون بهره برده ولی در اين ميان ع مختلف با موضوع، از مناباسرارنامهعطاّر در 
و « های صوفيانهکتاب»، «، تفاسير آن و قصص پيامبرانقرآن»های از کتاب تربيش

با مأخذ  اسرارنامه در ادامه، روابط ترامتنی چند حکايت ازتأثير پذيرفته است. « هااوليانامه»
 ايم.  ها را بررسی و تحليل کردهآن

 اسرارنامه هایهای حکايت: فراوانی موضوعی زيرمتن1ارنمود

 

 الملک و صوفیحکايت نظام

 الملک چون در صدر بنشستنظام
 بدو گفت ای وزير آصف آثار
 اشارت کرد آن دستور عالی
 گشادند آن دم از درُجی يکی در
 نه آن رکوه تهی بستد نه شد دور

 دست درآمد صوفيی با رکِوه در 
 مرا اين رکوه پر زر کن به يک بار
 که تا پر زر کنند آن رکوه حالی
 کـه تا در رکوه کردند اندکی زر
 ستهُ در دست او درمانده دستور

0 2 4 6 8 10

فرهنگ عامه
تراجم ادبی

نصيحه الملوک
تعليمی-کتب اخلاقی 

کلامی-کتب دينی 
اوليانامه

کتب صوفيانه
تفسير قرآن و قصص پيامبران
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 به ده بار دگر زر کرد بيشش
 کرد او رابه آخر رکوه پر زر 

 چو صوفی زر ستد در حالت افتاد
 نثارش کرد بر سر رکوة زر
 بدو گفتا نشستم روزگاری
 چو اندر خورد تو چيزی نديدم

                                                                                                                                             ز تو زر هم برای تو پذيرم                                                                                                     
                                                                                                             

 بود پـيششچو رکوه پر نبد می 
 ز پيش خود فراتر کرد او را 
 به نزديک نظام آمد باستاد
 چو شد رکوه تهی افکند بر در

 اریکه تا فرق تو را آرم نث
 ز تو بر تو فشاندم وارميدم 

 ز تو گيرم زر و بر تو نگيرم
 (114: 1392)عطاّر                            

 (313:  1392کدکنی)ر.ک. شفيعی سمعانی است. الأرواحروحمأخذ اين حکايت، روايتی در 
گونه شاخ و برگی، اصل داستان را روايت کرده و بدون هيچ الأرواحروححکايت 

انگر اين است که ياری خواستن مخلوق از مخلوق چون ياری خواستن زندانی از بي
، حکايت نخست از اسرارنامهزندانی است و بايد دل، جز در فضل خداوند، نبست. در 

دوم است که در دوازده بيت، بيان شده و از نظر ساختار و محتوا بر روايت پيشين  ةمقال
دف بيان مقاصد عرفانی، دخل و تصرفّی جدیّ در خود برتری داستانی دارد. عطار با ه

روايت زيرمتن ايجاد کرده و به صورت نمادين، رابطة عاشقانة خداوند و بنده را در رابطة 
ای عرفانی در باب عشق را به مخاطب است تا نکتهسازی کرده الملک و صوفی شبيهنظام

الهی که موجودات خاکی را های عطار عشق است، عشق خميرماية قصه»زيرا  ؛ارائه کند
نيا )صنعتی« شود.دهد و موجب اتصال و پيوستن به حق میتا ورای عالم ماده عروج می

شود که بر اين اساس، عطار با ايجاد گشتار در محتوا، اين معنا را يادآور می (16: 1369
رد و به عنوان دل را در عشق، بايد به دريا زد و از اين دريا گوهرهايی از معانی را به درآو

 آورد، نثار خداوند کرد. ره
عطاّر، تغييراتی در حکايت زيرمتن ايجاد کرده که حجم آن را افزايش داده زبرمتنیتّ: 

های نو گرفتن متنها با پذيرفتن تغييراتی، مبنای شکلاست. در روابط زبرمتنی، زيرمتن
با گشتاری ارزشی در  ،الأرواحروحالدوله و اعرابی در های سيفشوند. شخصيتّمی

اند. در باب اين تغيير بايد گفت الملک و صوفی تغيير يافتهروايت عطاّر، به ترتيب به نظام
های داستانی را با ای دارد و شخصيتّعطار در گزينش قهرمانان داستانش درايت ويژه
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د، گزيند. اگر موضوع سخن او نکات و مراتب عرفانی باشتوجهّ به مقتضای کلام برمی
دهد و اگر شور و دلدادگی يا حکايت را به اقوال و حالات عرفا و مشايخ اختصاص می

دهد هايی متناسب با آن نسبت میايثار و جوانمردی و غيره باشد، حکايت را به شخصيت
توجهّ ها با تاريخ بیتاريخی اشخاص و تطبيق سرگذشت آن و در اين راستا نيز به واقعيتّ

ها ها در شناخت ويژگی و خصوصيات آننام شخصيتّ (16: 1369نيا )ر.ک. صنعتیاست. 
های خاص و عام از همان ابتدا تصوير مشخصی از حالات و مؤثرّ است و کاربرد نام

الملک، وزير معروف عصر کند. منظور از نظامها در ذهن مخاطب، ايجاد میکردار آن
های او، ها و کمکشت و پشتيبانیسلجوقی است که پيوند نيکويی با صوفيان خراسان دا

گيری از آنان، در رشد مداری و بهرهچه از روی خواست قلبی و چه از روی سياست
الملک )که عطاّر با آوردن نام نظام( 382: 1378. )ر.ک. ماير تصوف تأثيرگذار بوده است

اطب ها را در ذهن مخنيکوی آن ةنمادی برای خداوند است( و صوفی در حکايتش، رابط
آميز و صميميت ميان بنده و فضای محبت از اين طريق به طور ضمنیکند. او تداعی می

 شود. تر در خواننده میدهد و سبب تأثيرگذاری بيشخداوند را نشان می
تری بيان شده است و به نقل جزئيات تر و با شتاب بيشساده الأرواحروحروايت 

آغازين حکايت  ةهايی صحناستن و افزودن کنشداستان توجه چندانی ندارد. عطاّر با ک
الدوله برای ابياتی که اعرابی در ، سيفالأرواحروحرا دگرگون کرده است. در زيرمتن 

، اسرارنامهاو را پر زر کنند. در روايت  ةدهد که توبرخواند، دستور میوصف او می
ر کنند. حذف محتوا خواهد که آن را پر زشود و میای در دست وارد میصوفی با رکوه

است  و اخلاقی اجتماعی، سياسی، هنجارهای اعتقادی با متن يک بيشتر رهاورد تعارض
شعر خواندن را  ةو بر اين اساس، عطاّر، با گشتار کمیّ برش، صحن (10: 1384نامورمطلق )

 .ای نداردنيز با مدح شاهان ميانه کند؛ زيرا عطاّر، خوداز روايت خود حذف می
 ها عناصرگونه روايتاين گزينش واژگان بسيار دقيق عمل کرده است. در عطاّر در

برخی  يا و تاريخی حوادث يا و تاريخی هایشخصيت زيرمتن نظير روايی يا عرفانیِ غير
 حوزة از هايیو به جای آن نشانه شوندمی رنگکم يا و حذف های غير عرفانی،نشانه

 مانند هايینشانه و عطاّر عناصر (93: 1394سانسب )ر.ک. پارگردد. می روايت وارد تصوف
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)به سبب بعُد حمايتی  «الملکنظام»، «توبره» جای به «رکوه»، «اعرابی»به جای « صوفی»
است. او  را از حوزة عرفان انتخاب کرده« الدولهسيف»او نسبت به صوفيان( به جای 

و به کاربردن اين وسيله کند ای در دست دارد توصيف میصوفی را در حالی که رکوه
که از ابزار صوفيانه است در فضاسازی و ايجاد حال و هوای عرفانی به فضای حکايت، 
نقش دارد. عطاّر با گشتار انبساط و افزودن نکات و ظرايف هنری، روايت زيرمتن را 

خواند. می« آصف آثار»الملک را که نمادی برای خداوند است، ، نظامودهد. ابسط می
حسن اعتقاد راوی به اين  ةدهندکه نشاناب صفات هنگام توصيف، ضمن اينانتخ

شخصيت است، در ارزشمند نشان دادن او هم کارکرد يافته است. نسبت دادن صفت به 
شخصيت، مطابق با ديدگاه ارزشی عطاّر است و در واقع شگردی است که هدف آن 

در « حالی»هم مخاطب است. قيد دهی به فسو کردن ديدگاه خواننده با راوی و شکلهم
الملک خلق نظام بخشندگی و حسن ةدهندنشان« که تا پر زر کنند اين رکوه حالی»مصرع 

 های معمولی را بهها و عبارتاست و در برجسته کردن فضل او نقش دارد. او واژه
 برد که نوع خاصی از تفکرّ را تثبيت کند.ای به کار میگونه

 هایروايت در»کند؛ تگو، موضوع اصلی حکايت را طرح میعطاّر، از طريق گف
 داستانی هایضرورت از رود... ومی شمار به روايت ساختاری عناصر از گفتگو عرفانی

از جمله کارکردهای  (92: 1394)ر.ک. پارسانسب « است. ورمايه، روايت تکوين روند در
برد های عاطفی و پيشردن تنشرسانی به خواننده، علنی کتوان در اطلاعگفتگو را می

 ةهای جزئی به حکايت به وسيلاو با افزودن کنش (142 :1380کنی)ر.ک. پيرنگ دانست. 
تر کرده و بر جذابيت آن نمايی آن را بيشگشتار افزايشی گسترش، ميزان واقعيت

رکوه، شاره به تعداد دفعات پر کردن و ا «به ده بار دگر زر کرد پيشش»با بيان  افزايد.می
به معنای « در حالت افتاد»الملک را برجسته کرده است و با بيان عبارت بخشندگی نظام

دهد. توصيف جزئیِ چنين به وجد آمدن، واکنش صوفی را هنگام گرفتن زر نشان می
 شود. يکداستانی و نمايشی حکايت می ةنمايی و افزوده شدن جنباموری سبب واقعيت

هستند  همة اجزا با کليت داستان مرتبط رخوردار است واز وحدت هنری ب مطلوب طرح
( 41: 1387)ر.ک. پرين کنند. و هر يک در القای مفهوم و مقصود کلی داستان نقشی ايفا می
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در ارزشمند نشان دادن « بدو گفتا نشستم روزگاری/ که تا فرق تو را آرم نثاری»بيت 
يداد و بسنده نکردن به کليات، سبب شخصيتّ مقابل مؤثرّ است. عطاّر، با بيان دقيق رو

الدوله پس از استماع الارواح، سيفشود. در روايت روحتر مخاطب میهمراهی بيش
کند ولی عطار، پر کردن ظرف صوفی را درنگ توبرة او را از زر پر میشعر اعرابی، بی

در چند مرحله و به صورت تدريجی توصيف کرده و اين افزودگی و بسط مضمونی، 
گيری را در کلام عطار به دنبال داشته است؛ زيرا مخاطب، عی ظرافت و تعليق و غافلنو

برد، اما در نهايت، کنشِ صوفی، مخاطب خواهی او گمان میابتدا بر طمع صوفی و زياده
آورد. اين گيری، التذاذ هنری را برای او به ارمغان میکند و اين غافلزده میرا شگفت

شود و در نهايت نيز همة آن زر را نثار رکوة آکنده از زر راضی نمی که صوفی به کمتر از
داشت مقام والای محبوب و القای اين نکته است که کند، از باب گرامیالملک مینظام

ترين دارايی را نثار کرد و به اندک متاعی خرسند نبود. در راه دوست، بايد بهترين و کامل
اين عقيدة عرفانی را القا « تو زر هم برای تو پذيرم ز»همچنين عطار با افزودن مصراع 

 خواهد. کند که عاشق، همة دارايی و وجود خود را از معشوق و برای معشوق میمی
در دو بيت آخر حکايت، علاوه بر نشان دادن صميميت، « تو»مند ضمير تکرار هدف

گشت شعرسازی و یبرای افزودن بار تأکيدی پيام عطاّر به کار رفته است. همچنين جا
 تبديل نثر به نظم نيز عاملی برای افزايش سبکی بوده است.

گيرد که يک متن به تأويل و تفسير از ديدگاه ژنت، فرامتنيتّ زمانی شکل میفرامتنیتّ: 
حکايات عطاّر، تفسير او را نيز به دنبال  (92: 1386)ر.ک. نامورمطلق متنی ديگر بپردازد. 

يابی به نوع خوانش او از حکايات باشند. نمای خوبی برای دستتوانند راهدارند که می
کنند و در ايجاد ها روشن میاو را در خلق حکايت ةاين تفسيرها، ايدئولوژی و انديش

های ثانوية متن مؤثرّند. عطاّر، برای های جديد معنايی و آشکار کردن دلالتلايه
ن باور بود که بايد شعر خود را به گفت. او بر ايممدوحان و اربابان قدرت شعر نمی

درگاه خداوند عرضه دارد و نيز کسی که نقدی درخور خداوند ندارد بايد از حق بخواهد 
آورد، نثار گاه گوهرهای آن دريا را به عنوان رهتا دلش را دريايی پر از معانی کند و آن

 خداوند کند:
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 عزيزا چون تو نقدِ آن نداری
 عانیخواه جانت را مز حق می

                                                          

 که سلطان را نثاری درخور آری  
 که تا هرچت دهد بر وی فشانی

 (115: 1392)عطاّر                              

   

 حکايت بار امانت الهی

 چنين گفت آن عزيزی با ديانت
 ستزمين و آسمان زان در رميده

 آمدی تا آن کشی تو تو تنها
 اگر اين است امانت ای همه ننگ
 اگر بی سرَ شوی اين سرِ بدانی

                                                                                             

 ست اين امانت  که تا حق عرضه داده 
 ستآن سخت ديده ةکه بار عهد

 شی تواز آن ترسم که خط در جان ک
 بسی اين بهِ کشد از تو خری لنگ
 وگرنه گربه از چهَ چند خوانی؟

 (116: 1392)عطاّر                            

 ( 106: 1369نيا )صنعتیاحزاب است.  ةامانت در سور ةآي مأخذ اين حکايت:
به گويی بيان کرده است و سوم و در قالب پنج بيت با تک ةعطاّر اين حکايت را در مقال

پردازد که پذيرش مسؤليت الهی، امر آسانی نيست و انسان بايد هواهای اين موضوع می
 نفسانی را کنار گذارد تا بتواند حقّ اين امانت الهی را ادا کند. 

احزاب تلميح دارد. تلميح،  ةسور 72 ةاين حکايت، به طور ضمنی، به آي بینامتنیتّ:
واننده در دريافت آن، بسيار زياد است. عرضه ترين نوع بينامتنيتّ است و نقش خپنهان

هايی برای ارجاع مخاطب به آن قرينه ةکردن امانت و رميدن آسمان و زمين از بار عهد
خود از آيات الهی بهره  ةاصل منبع هستند. عطاّر، برای به تصوير کشيدن فکر و انديش

گذاری و افزايش تأثيرموجب غنای زبان روايت  قرآنگيرد. اين گفتگوی بينامتنی با می
 د.شوکلام در مخاطب می

موجود در آيه را اخذ کرده و با وارد کردن عناصر داستانی،  ةمايعطاّر بنزبرمتنیتّ: 
ای از در بسياری از موارد، مضمون آيه»است. او  گونه به آن بخشيدهساختاری روايت

« داستانی پرداخته است. را مبنای حکايتی قرار داده و گاه بر اساس حديثی قرآن کريم
در ادبيات تعليمی، استفادة زياد از حکايت در مقام تمثيل به دليل  (12: 1369نيا )صنعتی
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عطاّر مفاهيم  (24: 1393)ر.ک. بامشکی خاصيت اقناعی و تأثيرگذاری بسيار زياد آن است. 
ر زيرمتن افزايد که دبسياری را در جهت تکميل و بسط گفتمان عرفانی حکايت به آن می

نيز در آن « آن»اند. گفتهمی« عزيز»شود. صوفيان، به وابستگان به نظام خانقاه آن ديده نمی
بر اين اساس،  (317: 1392کدکنی )ر.ک. شفيعیعزيزی، اشاره به نوعی عهد ذهنی است. 

 ةکننده و فرستندرا به عنوان آگاه« عزيزی با ديانت»عطاّر با گشتار کمیّ افزايش، شخصيتّ 
پيام به حکايت خود افزوده است. او با اين گشتار، به بافت متن خود بعُد عرفانی بخشيده 

در ابتدای حکايت، متن خود را مستند و مستدل « عزيزی با ديانت»و با نقل کلام از زبان 
های تر کند؛ زيرا يکی از راهکرده است تا پذيرش پند و اندرز را برای مخاطب راحت

های مطمئن و های داستانی از ميان شخصيتشنو، انتخاب راویيتجلب اعتماد روا
)ر.ک. بامشکی دارای وجهة مثبت مانند دانا، حکيم، صادق، صوفی و صاحب بيان است. 

1393 :215) 
یِ انبساط، مطالبی عطاّر برای بيان مقاصد تعليمی و عرفانی خود، از طريق گشتار کمّ

اشاره به موضوع امانت، روی سخنِ گوينده را  را بر مضمون آيه افزوده است و پس از
در موضوعاتی که »پردازد. کند و به نصيحت و ملامت او میشنو میمتوجهّ روايت

شنو دهندة مقام و مرتبة معنوی، عرفانی و اخلاقی است، راوی خود را از روايتنشان
انسانی که  او (237)همان: « داند.داند و خود را بالاتر و صاحب درجات والا میجدا می

داند، مندی از حيات مادیّ میتعريف درستی از حمل بار امانت الهی ندارد و آن را بهره
کند. اين حيوان در عالم واقع، به ضعف و ناتوانی، معروف تشبيه می« خری لنگ»به 

د کناست به همين دليل عطاّر، انسان را در ناتوانی در حمل بار امانت الهی به آن تشبيه می
کند. و ضمن تحقير مخاطب با اين تشبيه، موضوع را برای خواننده، بهتر قابل درک می

کشی در معنی »سازی، شگردهای ادبی را مانند جناس بين عطاّر با گشتار کمِّی فزون
 ةو نيز کناي« تو»و تکرار واژة « سرِ»و « سرَ»، «کشی در معنی رسم کردن»و « حمل کردن

گر نهايت حماقت و نادانی است، برای زينت بخشيدن را که بيان« گربه از چهَ ندانستن»
 به کلام و افزايش تأثير آن به کار برده است.    
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های تفسيری عطاّر گاه پيش از بيان حکايت و گاه پس از آن تعبيه فرامتن فرامتنیتّ:
ی اند. وی در تفسير حکايت، مفاهيمی را متناسب با خواست و دانش و مشرب فکرشده

بخشد. عطاّر افزايد و از اين طريق، نگاه مخاطب را نيز سمت و سو میخويش بر آن می
حمل بار امانت  ةهر کسی را شايست« تواند ببردرستم را رخَش می»المثل با ذکر ضرب

داند. او از طريق فرامتن تفسيری، آية امانت را در راستای گفتمان تصوف قرار الهی نمی
داند و بيان ذيرش و عمل به امانت الهی را فنا شدن در راه حقّ میداده و شرط اساسی پ

تواند به کند که با فنای وجودی انسان در ذات خداوند و ترک انانيت است که او میمی
کدکنی )ر.ک. شفيعیار امانت الهی به خوبی برآيد. ب ةعهدالهی آگاهی پيدا کند و از  سرّ

1392 :32 ) 
 از سرگيری ابجد  اگر صد راه

 گويی که مرَدِ مرَد رسُتمتو می
 چنان در اسم او کن جسم پنهان
 چو جسمت رفت جان را کن مصفا

                                                              

 ميانِ هيچ و لايی مانده بر در 
 برو کز رخش آيد کارِ رستم!...

 گردد الف در بسم پنهانکه می
 م شو در مسماّبرآی از جان و گ

 (116: 1392)عطاّر                               

 

 حکايت کور و مفلوج

 ست و يکی کوريکی مفلوج بوده
 پایبی يارست شد مفلوجنمی

 مگر مفلوج شد بر گردن کور
 به دزدی برگرفتند، اين دو تن، راه
 چو شد آن دزدیِ ايشان پديدار
 از آن مفلوج برکندند ديده

 نهادندشان به هم بر میچو کار اي
                                                                                                                                                                                                                                  

 هر دو يکی مفلس، دگر عوراز آن  
 برد کورِ مانده بر جایمی نه ره

 که اين يک چشم داشت و آن دگر زور
 به شب در، دزديی کردند ناگاه
 شدند آن هر دو تن آخر گرفتار

 پی، پی بريدهشد آن کورِ سبک
 دامِ بلا با هم فتادند در آن

 (121و122)همان:                               

 ةريش وسيار قديمی را بين تمثيل ا، اسرارنامهکدکنی در تعليقات یشفيع :مآخذ حکايت
های در متون فارسی و عربی نيز به صورت .استانستهدر ادبياّت باستانی هند د آن را
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نظر داشته، ا هنرود عطاّر به آکه احتمال می آثاریاند و از گوناگون آن را نقل کرده
کدکنی )ر.ک. شفيعیميبدی اشاره کرد.  الأسرارکشفوری و نيشاب الأنبياءقصص توان بهمی

1392 :328) 
مؤمنون،  ةسور 50ةنيشابوری در شرح هجرت حضرت مريم)س( و ميبدی در تفسير آي

در ( 439: 2، ج1382؛ ميبدی 371: 1382)ر.ک. نيشابوری است.  داستان نابينا و مفلوج را آورده
است که عطاّر با آوردن داستانی نمادين و  سوم ة، هفتمين حکايت از مقالاسرارنامه

سمبليک از دو شخصيتّ کور و مفلوج، در پی بيان اين نکته است که جان و تن آدمی 
بيند های ناگسستنی دارند. عطاّر جان و تن را دو روی يک سکه میديگر وابستگیبا هم

 بالعکس.بينند و که هر کدام گناهی انجام دهند در آتش عذابی مشترک کيفر می
ای به نظم کشيده تازه ةعطاّر اين حکايت را به اقتضای هدف خود به شيوزبرمتنیتّ: 

قول ذکر شده و ميبدی اين روايت را به است. هر دو حکايتِ زيرمتن به صورت نقل
 روايات با هاآن همانندی و منبهّ آورده است. اين نوع آغاز، بر واقعی بودنبننقل از وهب

به سبب معرفّی راوی از همان ابتدا خود را  هاروايت اين مخاطب دارد.تاريخی دلالت 
رسانی و ارائة گزارش، بيش بيند که به اطلاعتاريخی مواجه میبا روايتی تاريخی يا نيمه

 گرفتن فاصله از جذب مخاطب و جلب همدلی او توجهّ دارد و همين موضوع، سبب
 (124 :1394)ر.ک. پارسانسب گردد. می ريختا به آن تر شدننزديک و داستان از روايت

تری شود که تأثير بيشحکايت عطاّر، به صورت مستقيم از زبان راوی )عطاّر( نقل می
 مفلوج و کور دادن قرار با»کند. او تر میبر خواننده دارد و پندها را برای مخاطب راحت

 دست موقعيت طنز خلق به او پای يکی آن و شودمی ديگری چشم يکی که هم کنار در
 دوآن  برای که تلخی سرانجام با اما رسدمی نظر به کميک حکايت اول، نگاه در. يابدمی

 (42: 1394بخش و صادق )ر.ک. تاج« رود.می پيش به تلخ طنز سمت به حکايت آيدمی پيش
، با ايجاد اسرارنامه حرص و طمع و در روايت ،های زيرمتندزدی در روايت ةانگيز

هايی که در ها و خشکسالیدستی است. عطار به سبب قحطیانگيزه، فقر و تنگ گشتار
روزگارش پيش آمده با مصايب فقر و گرسنگی آشنا بوده است و بر اين اساس، در 

 (16: 1369نيا )ر.ک. صنعتیحکايات او فقر و گرسنگی بسيار مورد توجه قرار گرفته است. 
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راوی در پی جذب مخاطب نيست بلکه به  ار،الأسرکشفو  الأنبياءقصصدر زيرمتن 
 دادن نشان، پردازقصهّ هدف، اين دو زيرمتن گزارش خويش است. در ةدنبال ارائ
است و از روايات ايشان يک معنای  بوده حضرت عيسی)ع( معجزات از مصداقی

 اثبات بر و معنايند تک و لايه آيد. به عبارت ديگر، دو روايت زيرمتن، يکمشخص برمی
های عرفان روايت عطاّر، مبتنی بر آموزه دارند. قدرت معنوی حضرت عيسی)ع( تأکيد

است. باورهای عرفانی عامل دگرگونی معناست و اين دگرگونی سبب افزايش معنی از 
بيان پيوستگی  ،ز نقل حکايتار اعطّنوع انبساط )افزايش در مضمون( شده است. هدف 

 ایهتشخصيّ گزيند.خود اين روايت را برمی ةو برای اثبات انديش جسم و روح است
هستند. در  نايد و نابقعَمُ ،)ع(یسيع ،)س(ميدهقان، مر، رمتنيزهر دو روايتِ در  تيحکا
عطاّر با گشتار کمیّ برش و . ميهست مواجهار با دو شخصيتّ کور و مفلوج عطّ تيحکا

ند و نقشی در رسحذف تمامی جزئيات و حواشی که در اصل حکايت زائد به نظر می
توجه مخاطب را بر مضمون اصلی حکايت متمرکز  ،کنندانتقال پيام روايت او ايفا نمی
توجه به اصل کند. تر به خواننده القا میتر و دقيقای روشنکرده و سخن خود را به گونه

مورد  مقصودِ یالقا یبرا نهيحادثه و خاتمه دادن به داستان به محض حاصل شدن زم
  اوست. ردازیپتيحکا ایهیژگياز و ،نظر

کند. در راوی، شخصيتّ دهقان را با توصيف او معرفی می الأنبياء،قصصدر روايت 
های فرعی شود. عطاّر با حذف شخصيتّروايت عطاّر، نامی از اين شخصيت برده نمی

جلب مخاطب را به اهميّتّ بخش ديگر حکايت  توجهاز طريق گشتار کمیّ کاهش، 
با گشتار کمیّ افزايش، به توصيف شخصيت کور و مفلوج پرداخته است که  ود. انکمی

 های زيرمتن، توصيفی راجع به اين دو شخصيت وجود ندارد.  در روايت
مصر و در روايت عطاّر مبهم است. ذکر مکان  الأسرارکشف مکان داستان در روايت

در روايات نيشابوری و  کند.واقعی برای داستان، متن را به گزارش تاريخی نزديک می
ميبدی، تلاش نگارندگان معطوف بر ارائة گزارش تاريخی و واقعی است و چون 
باورپذيری روايت در نزد مخاطب برای ايشان در اولويت است، از ذکر نام راوی و زمان 
و مکان و هرآنچه بر اعتبار روايت و اعتماد مخاطب بيفزايد، ابايی ندارند ولی در متن 
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گيرد، اصل، القای روايت به صورت تمثيلی در خدمت انديشة شاعر قرار میادبی که 
پيامِ مورد نظر شاعر و لذت ادبی است و بنابراين اغلب با حذف اشارات تاريخی و 
عناصر واقعی از روايت و يا فرضی بودن اين موارد مواجه هستيم. همچنين عطاّر با 

و تناسب لفظی « زور»و « عور»، «کور»ی هاز طريق جناس بين واژها ،سازیگشتار فزون
 بر جذاّبيت روايت خود افزوده است. « بريدهپی»و « پیسبک»بين 

 ها، متفاوت است. دربندی حکايت عطاّر به دليل تفاوت گفتمان آن با زيرمتنپايان
پايان حکايت، مجازات کردن خطاکاران است. عطاّر در بحث اصلی خويش،  اسرارنامه،
داند همراهی و معاونت آن دو با هم می ةن حکايت، گرفتاری جان و تن را نتيجقبل از بيا

ها را خواهد گرفت. بر اين که در صورت ارتکاب جرم، وبالش گريبان هر دوی آن
ی تر حکايت با کلام خود، از طريق گشتار کمّاساس، برای مطابقت و تناسب بيش

انگيز، بندی رقتّافزوده است. اين پايانانبساط، عقوبت کردن مفلوج و کور را بر حکايت 
گيری مخاطب را در پی دارد و از سوی ديگر، بيان صريح مجازات کور سو غافلاز يک

و مفلوج در روايت عطار برای القای انديشة تعليمی شاعر مبنی بر حتمی بودن مکافات 
روايات است، اما در ديدن جسم و روح انسان پس از ارتکاب گناهان ضروری بوده 

نيشابوری و ميبدی، ذکر مجازات آن دو در انتقال پيام روايت نقشی نداشته و از اين 
سبب نيز بدان پرداخته نشده است. بيت آخر در روايت عطاّر، مخاطب را به پذيرش 

 کند. عطاّر هدايت می ةهای حکايت و ديدگاه مطرح شداشتباه شخصيت
پردازد که بر نوع ت تفکرّات عرفانی خود میعطاّر به تفسير حکايت در جهفرامتنیتّ: 

های او از روايت زيرمتن مبتنی است. او با گشتارهايی که در روايت نگاه و برداشت
کند. اش فراهم میسو با انديشهتفسيری هم ةرا برای ارائ دهد، زمينهزيرمتن انجام می

آورده است بر اين نکته زمينه عطاّر، در ابياتی که قبل از شروع حکايت به عنوان پيش
تأکيد دارد که بايد جان و تن را به نور اسرار الهی روشن کنيم؛ زيرا گرفتاری اين دو، 

 هاست:حاصل عمل مشترک آن
 تن و جان را منورّ کن به اسرار»

                                      
 وگرنه جان و تن گردد گرفتار 

 (121: 1392ر )عطاّ                           
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کند که جان و داند و به اين نکته اشاره میديگر میجان و تن انسان را ملازم يکوی 
 تن انسان بايد در يک مسير و برای يک هدف گام بردارند تا دچار گرفتاری نشوند:

 چو جان رويی و تن رويی، دو رويند
 چو محجوبند ايشان در عذابند

                                                  

 اگر اندر عذابند از دو سويند 
 ميان آتش سوزان خرابند

 (122: 1392)عطاّر                            

 

 حکايت حیرانی ابوسعید ابوالخیر

 سخن بشنو ز سلطان طريقت

 الحقبه هر جزوی هزاران کلُ علی
 شگرفی کافتابِ اين ولايت

 الطيرمنطقسليمان سخن در 

 گفت او که در هر کار و هر حالچنين 

 چو ديدم آنچ جسُتم گم شدم من

 راز ةام در پردکنون گم گشته

                                                                                                                                                                                                                                      

 سالار دين شاهِ حقيقت سپه 

 به کلُ محبوبِ حق معشوقِ مطلق
 هدايت تابد از برجِمی درو

 بوالخيـرکه اين کس بوسعيد است ابن

 سال جستم بسیپی همی نشـانِ

 همی چون قطره در قلُزمُ شدم من
 بازکرده را شده گمنيابد گم

 (153: مانه)                                   

)ر.ک. اند. دانسته اسرارالتوحيدمأخذ اين حکايت را مقامات ابوسعيد و مآخذ حکايت: 

 (118: 1369نيا ؛ صنعتی379: 1392کدکنی شفيعی

است که در آن توحيد، مفهومی ويژه دارد.  اسرارنامههشتم  ةاين حکايت سوم از مقال
بر اساس روايات  گونگی شده است.روايت زيرمتن در روايت عطاّر همان مضمون دو
جويد و پس از وصال ، ابوسعيد سی سال در همه حال، معبود را میاسرارنامهزيرمتن و 

شود زيرا به مرحلة فنا رسيده و در اين مقام، همه اوست و نشانی از حقّ، در او گم می
بوسعيد همچون عطار »کرده )معشوق( خبر دهد. مماند تا از گنمیشده( باقی عبد )گم

داند، در ادامه نيز دل به فنای خود دارد تا از جانب که يقين و فنا را ملازم توحيد می
 (146: 1401)حسنی و درودگريان « خداوند نوری پديد آمد و ظلمت هستی او را ناچيز کرد.
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ارجاع به نام بوسعيد، مرجع متن  عطاّر با بينامتنيتّ صريح و آشکار از نوعبینامتنیتّ: 

ای برای خود را معرفّی و به اين وسيله، کلام خود را مستند کرده است. او جايگاه ويژه
تر سخن خود بينامتنی، برای مقبوليت بيش ةعارفان و صوفيان قائل است و از اين رابط

 گيرد.بهره می
تر از از نظر حجمی گستردهی افزايش، حکايت خود را عطاّر با گشتار کمّزبرمتنیتّ: 

شنو به شنيدن روايت های زيرمتن کرده و نخستين بيت روايت او با دعوت روايتروايت

پردازی مستقيم و معرفی سازی و از طريق شخصيتاست. او با گشتار فزونآغاز شده 
ها و مراتب عالی ابوسعيد را به مخاطب آشکار و صريح اين عارف برجسته، ويژگی

سالار دين، شاه حقيقت، محبوب حق اند و صفاتی همچون سلطان طريقت، سپهشناسمی
شمارد. از آنجا که ابوسعيد را برای او برمی الطيرمنطقو معشوق مطلق و سليمانِ سخن در 

در بين علمای دين و برخی مشايخ تصوف، مخالفان و معاندان زيادی داشت، عطار از 
زند و ارادت و اعتقاد تام ر مقام والای ابوسعيد میطريق اين مناقب عالی، مهر تأييدی ب

که بنا بر برخی اقوال، نسب معنوی عطاّر به دارد. چنانخود را در باب وی ابراز می
؛ 33: 1340)ر.ک. فروزانفر رسدابوسعيدابوالخير، عارف بزرگ قرن پنجم می

ه و تلميح در ابتدای نام کارگيری سجع، قافيکه عطاّر، با بهضمن اين( 60: 1366کدکنیشفيعی
گذاری کند و با ارزش، توجهّ خواننده را به آرا و اقوال ايشان جلب میءهر يک از اوليا

بخشد. همچنين از آنجا که محتوای مکررّ، جايگاه آن شخص را نزد خواننده، اعتلا می
 اصلی حکايت، بر فنای بوسعيد و گم شدن او در معشوق، دلالت دارد، برشمردن صفاتی

چينی و مانند محبوب حق، معشوق مطلق و نظاير آن برای ابوسعيد، در حکم مقدمه

براعت استهلالی است که پيشاپيش مخاطب را برای دريافت مفهوم سخن ابوسعيد آماده 
گردد. آن که مقام معشوقی حق پس از مقام و مرتبة عاشقی حاصل می»کند؛ زيرا می

شود رساند، از خويش فانی میبه کمال می عشق به حق را چنان که شرط عاشقی است
همچنين عطار با افزودن ( 11: 1377)پورنامداريان« گردد.گاه معشوق و محبوب حقّ میو آن

و « همی چون قطره در قلزم شدم من»های زيرمتن در مصرع عنصر تشبيه به روايت
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کايت خود را ، ارزش روايی، زيبايی و تأثيرگذاری ح«راز ةام در پردکنون گم گشته»
های تصويرسازی در شعر و ترين شيوهتر کرده است. تشبيه به عنوان يکی از مهمبيش

ها بسيار ياب کردن آنويژه در زبان عرفانی، برای بيان مفاهيم انتزاعی و آساننثر و به
ترين وجوه امتياز اين حکايت عطار نسبت به مورد توجه بوده است. يکی از مهم

يم مطلب از طريق تشبيه و تمثيل است. نکتة مهم ديگر در باب اين تشبيه، ها، تفهزيرمتن
زيرا در عرفان، بسياری از مفاهيم، مصداق بيرونی ندارند و به »هاست؛ استفاده از تقابل

)چهری و همکاران « تر گردد.ها آسانشود درک و دريافت آنها سبب میکارگيری تقابل

های ادبی پرکاربرد با واژگانی مانند قطره و شبنم و... از تقابلتقابل دريا )قلزم( ( 155: 1392
در اشعار عطار است و دريا به عنوان نمادی برای بيان مفاهيمی چون توحيد، فنا و عشق 

وقتی قطرة  (216: 1395)ر.ک. روحانی و عنايتی گيرد. در شعر عطار مورد توجهّ قرار می
پيوندد، هستی او به هستی الهی تبديل ی حق میناچيز وجود آدمی به دريای بيکرانة هست

الله فارغ و مستغنی است. عرفان يعنی حرکت و تکاپو شود و برای هميشه از ماسویمی
)ايرانمنش شناسی عطار، سراسر عالم جوشان و پويان به سوی حق روانند. و در هستی

شاعر و اشارة ضمنی به علاوه بر القای بار معنايی مورد نظر « قلزم»و « قطره» (84: 1400
موسيقی « ق»مفهوم وحدت قطره و دريا و بازگشت به اصل خويش، به دليل تکرار واج 

نيز در بيان مقام فقر و فنا،  الطيرمنطقعطار در اند. و آهنگی خاص را در کلام ايجاد کرده
ش از تقابل قطره و قلزم استفاده کرده و از گم کردن راه و رسم سلوک توسط عبد و کش

 (380: 1383)ر.ک. عطاراست. و جذبة حق در اين مقام سخن گفته 
شود که ، در بيت پايانی مشاهده میوجه تمايز ديگر حکايت عطار با روايات زيرمتن

، ضمن القای هرچه «گم کرده»و « گم گشته»، «امگم گشته»شاعر با تکرار واژة گم در 
ی درونی و تأثير سخن خود افزوده شدن در معشوق، بر موسيقبيشتر مفهوم فنا و گم

 است.   

عطاّر به دنبال اين حکايت، در ابياتی تفسيری به بيان عظمت بعُد حقيقی انسان  فرامتنیتّ:

پردازد و بر اين باور است اين جنبة متعالی از وجود انسان، با کنار رفتن و ستايش آن می
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در برابر خويش مقارن است  نمايد و در اين صورت، حضورت و نفسانيات رخ میانانيّ
آورد، ظاهراً عطاّر که اين مطالب را به دنبال وصف ابوسعيد می»با حضور در برابر حقّ. 

عقيده دارد که ابوسعيد از آن مردانی است که به اين مقام ديدار و شناخت منِ خويش 
ه حقّ، حاضر در تفسير او کسی که بدون اراده، ب( 20: 1377)پورنامداريان  «نائل آمده است.

گمان در اين راه چون خدنگی راست از سوی تيرانداز باشد و از خلق، غايب، بی
 :رود)خداوند( به سوی مقصود می

 کسی کو در حضور افتاد بی خواست
 تو دايم در حضور خويشتن کوش

                                               

 رود راستدرين ره چون خدنگی می 
 به دو گيتی بمفروش دمی حاضر

 (154: 1392)عطاّر                               
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 نتیجه

امتنی ط ترو رواببا تعداد قابل توجّهی از متون پيش از خود، تعامل دارد  اسرارنامه
بندی بينامتنيتّ، فرامتنيتّ و زبرمتنيتّ، قابل طبقه ةهای آن در سه گونها با زيرمتنحکايت

قول و  بينامتنيتّ صريح و آشکار از نوع نقل ة، به دو شيواسرارنامه هایاست. حکايت
های خود رابطه برقرار کرده است. ارجاع و بينامتنيتّ ضمنی از نوع تلميح، با زيرمتن

و  ءهای مربوط به سخنان و کرامات اوليانيتّ صريح و آشکار بيشتر در حکايتبينامت
 شود. میعرفا ديده 

های آن، از نوع زبرمتنی است. عطاّر با زيرمتن اسرارنامهترامتنی  ةترين نوع رابطبيش
دهد يا با کاهش ها را بسط و گسترش میها آنبر اساس مقاصد خود و ظرفيتّ حکايت

های ادبی، کند. در زمينة گشتار کمیّ افزايشی مواردی نظير کاربرد آرايهمی و ايجاز نقل
 و زبانی هایتعريض از تفصيل جزئيات، تفهيم مطالب، ايجاد لحن طنز با استفاده

ها، گفتگوسازی و توصيف، به حکايت هایشخصيت رفتاری و کلامی هایگيریغافل
خاص خويش پردازش کند.  ةان و شيواند تا حکايت را مطابق زبعطاّر کمک کرده

گشت شعرسازی و مقيدّ بودن شاعر به وزن و قافيه، عامل ديگری است که در جای
گشتار کمیّ کاهشی نيز  ةمؤثر بوده است. در زمين اسرارنامههای طولانی شدن حکايت

ها، نقشی ايفا های حکايتبرد رويدادهايی که در پيشعطاّر بسياری از شخصيتّ
ها، هدف تاريخی ندارد ند، از روايت خود حذف کرده است. او از آوردن حکايتکننمی

ها و و اين منظور را با حذف راوی و يا اشارات تاريخی و نيز حذف نام شخصيت
کند، نشان ها که با دادن رنگ خاص به حکايت، معنی و مفهوم آن را محدود میمکان

داند يا با عقايد و ها را لازم نمیيان آنعطاّر برخی رويدادها که ب نينچهم دهد.می
از حکايت خود حذف  ی برش،کمّ هنجارهای او در تعارض است، با اعمال گشتار

ها متناسب با نظام ، شخصيتّاسرارنامههای گشتار کاربردی در حکايت ةکند. در زمينمی
ی حکايات، به اند. عطاّر، در برخگذاری مکررّ شدهکاهی يا ارزشاعتقادی عطاّر، ارزش
تر در مقايسه با آن چه تر و جذاّبهای حکايت با يک نقش مهمغنی کردن شخصيتّ

پردازد و گاه از طريق گشتار انگيزه، نياّت و مقاصد در زيرمتن وجود داشته است، می
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کند. هايش پردازش میهای زيرمتن را متناسب با روايت خود يا دغدغهشخصيتّ
های زيرمتن، علاوه بر اجزا و ارکان روايت، در گفتمان وايتهای عطاّر در ردگرگونی

آن نيز مؤثرّ است. او با خارج کردن روايت زيرمتن از بافت اصلی، آن را در خدمت 
آورد و از اين طريق، مفاهيم مورد نظر خود را به مخاطب منتقل گفتمان عرفانی درمی

ز زيرمتن را که به صورت گزارش و هايی اگشتار کيفی، عطاّر، روايت ةکند. در زمينمی
بهره از عناصر داستانی و اجزای روايی بودند با افزودن عناصر داستانی به روايت بی

زيرمتن، از صورت يک گزارش صرِف بيرون آورده است. يکی ديگر از گشتارهايی که 
کند، مبدلّ ساختن شخصيتّ شخصيتّ برای فراگير جلوه دادن آن اعمال می ةدر زمين

کارگيری است. عطاّر با به اسرارنامهعرفه در زيرمتن به هويتی عام و ناشناس در زبرمتنِ م
ها، ابعاد پردازی از طريق کنش و توجهّ به احساسات آننمايشی در شخصيتّ ةشيو

گشتار کيفی  ةبيشتر کرده است که در حيط اسرارنامهها را در زبرمتن نمايشی حکايت
های عارفانه، تعليم عقايد و باورهای گشتارها بيان انديشه گنجد. هدف شاعر از اينمی

 اسرارنامه ها در ذهن خواننده است. فرامتنيتّ درخويش، تأييد مفاهيم عرفانی و تثبيت آن
مايه و نمادين کردن حکاياتی از نوع تفسيری است و در تغيير گفتمان حکايات، بسط بن

اند، موثرّ بوده است. اين معنا نقل شده به صورت سطحی و تک اسرارنامهکه در مآخذ 
 دهد.های عرفانی عطاّر را نشان میديدگاه اسرارنامه،های تفسيری در فرامتن
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 یمولو یمعنو یمثنودر  یزبان عرفان
 **یمیمختار ابراهـ  **زاده یگل نیپرو ـ * یافسانه سعادت

دانشگاه  یفارس اتيزبان و ادب اريچمران اهواز ـ دانش ديدانشگاه شه یفارس اتيزبان و ادب یدکتر ةآموختدانش

 چمران اهواز ديدانشگاه شه یفارس اتيزبان و ادب اريشهبد چمران اهواز ـ استاد

 چکیده  
 یعرفا بوده است. بررس دگاهيمباحث در د نيتراز مهم یکيهمواره  ،یتجارب عرفان انيب

 زياست که زبان ن یدر حال ني. استين ريپذاز زبان امکان رونيتجارب، ب نيا یداريپد یهاجنبه
زبان  یو ادب یهنر یهاسبب عارفان، به شکل نينارساست و به هم یعرفان یهاجربهت نييدر تب

پژوهش  نيزبان است. ا یهنر یهااز جمله شکل یدو شکل هنر لينماد و تمث اند،ردهآو یرو
و نماد جهت آشکار کردن  ليتمث یريبه کارگ یچگونگ ليو تحل یبررس یدر پ یليتحل ةويبه ش

با در نظر گرفتن  ليتمث یريبه کارگ یدر راستا یاست. مولو یمثنودر  یومول یعرفان یهاتجربه
 یبرا یعرفان یهاليراه را بر تأو ش،يخو ژهياست تا با زبان و دهيکوش یبشرزبان  یتنگناها

 یدارد، شناخت زبان نمادگرا در فضا تياهم یمثنو. آنچه در فهم زبان ديخود و مخاطب بگشا
 ،یکلام یهاتياز ظرف یبا آگاه یکه مولو دهدیپژوهش نشان م یهاهافتياثر است.  نيگستردة ا

تکرار واژگان  ،يیآن، معناگرا یهایداده است. توجّه به زبان و کاست يیايخود پو یبه زبان عرفان
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 مقدمه

ترين انسان از راه زبان با اين جهان پيوند برقرار کرده است. در زبان معمول که مهم
های معمولی را بيان کرد که به توان انديشهکارکردش، ارتباط است، به سهولت می

ها و انديشهاين زبان از بيان دقايق عاطفی،  ق داشته است. اماجهان مادی تعلّ
کاو کندوات تجربة عرفانی را های غير مادی ناتوان است. پژوهش حاضر تجليّتجربه

اش د. هر عارفی، مرزهای جهان معنوی خويش را با مرزهای زبان هنریکنمی
تواند از سازد، بنابراين مخاطب تا به ژرفای اين زبان نرسد، نمیمرتبط می

 های او آگاهی بيابد. تجربه

شاعران و عارفان را از ديگر  آيد،ربة عرفانی که از زيست متفاوت بر میاين تج
های ديگر متمايز ساخته است. از ديد شان را از زبانآدميان و پيرو آن، زبان

هاست، مستلزم که خود شامل تمام انديشه« های معيشتینحوه» 1ويتگنشتاين
فلسفه و علم تجربی، متمايز های گوناگون است. بنابراين زبان عرفان با زبان زبان

 (174: 1375زمانی علی .)ر.کاست. 

عرفان، زبان ديگری دارد و آن، زبان رمزی است. عرفا در تبيين عرفان که منجر به 
اند و همين پيوند خيال با مفاهيم عالی تأويل نيز شده است، از قوة خيال بهره گرفته

جان مخاطب را به فراسوی کلام  ساخته و« فسونزيبا»قدسی است که کلام آنان را 
برده و در نتيجه، موجب التذاذ هنری شده است و به اين خاطر است که برخی 

نسبت به الهيات و دين « شناسانهنگاه هنری و جمال»گران، عرفان را به پژوهش

برخی از فلاسفه، تجارب دينی را به  (15: 1384کدکنی شفيعی .)ر.کاند. تعريف کرده
اند، دينی دانسته تجربةعرفانی را يکی از اقسام  تجربةاند و دی تقسيم کردهانواع متعد

دينی دانسته است، اين  تجربةعرفانی را يکی از اقسام  تجربة برای نمونه، ديويس،
ترين نوع نظر ديويس را بسياری از فلاسفة دين پذيرفته و تجارب عرفانی را مهم

                                                           

1. Wittgenstein 
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تجارب دينی را به دو قسم عرفانی و مينوی  اند. برخی ديگر نيزتجارب دينی دانسته
نيا قائمی .)ر.کاند. تقسيم کرده و تجارب عرفانی را زبرمجموعة تجارب دينی دانسته

نسبت تجارب عرفانی با تجارب دينی از لحاظ منطقی، عموم و  (10-30: 1381
تر خصوص من وجه است. به بيان ديگر که تجارب دينی از تجارب عرفانی وسيع

ند، برخی تجارب عرفانی، دينی هستند و برخی دينی نيستند. با اين تفاسير هست
زبان عارفان از جنس زبان وحی و هنر است و از اين رو، وحی و عرفان و هنر با 

« خم عسلی»ند. مولوی بر آن است که زبان عارفان همچون اهيکديگر خويشاوند شد
 نور وحی بوده است:  ةرنداست و گفتار عارف، حکايت از آن دارد که او، خو

 هر که باشد قوت او نور جلال
 هر که چون زنبور وحی استش نفل

 

 چون نزايد از لبش سحر حلال 
 چون نباشد خانة او پر عسل

 (2925و 6/2924: 1387)مولوی     

با پيدايش عرفان و دريافت حقايق باطنی، زبان اشارت در برابر زبان عبارت به 

جود آمد و درک صحيح آرای عرفانی که از زبان اشارت پرکاربردتری به و ةشيو

 یاجهيعارف به عنوان نت» اند، منوط به تأويل و تفسير دقيق اين زبان شد.بهره برده

اشکال،  م،ياز مفاه جهانیکلمه،  عيوس یدر معنا یعقلان یريگفرهنگ ندآياز فر

 ،داردوجود و واقعا  تيکه در نها کندیوارد م یابه تجربهرا ها نمادها و ارزش

: 1383 کتز) «.دهدیشکل م زيآن ن هخاص بلکه ب یرنگ ،که نه تنها به تجربه یميمفاه

عرفانی،  بة، واژگان در تجر1بر همين اساس است که در نگاه اغلب فلاسفة دين (76

 تجربةشوند که سمتی را نشان دهند که خواننده در تنها برای اين استخدام می

به اين ترتيب  (25: 1383پراودفوت  .)ر.ک يد به آن سو بنگرد.شخصی خود با

های عرفانی ترين زبان برای بيان تجربهيابيم که زبان نمادين و تمثيلی، مناسبدرمی

گيری زبان نمادين را نوعی حرکت از پل نويا، جريان شکلهای قلبی است. و يافته

                                                           

1. Philosophers of religion 
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ل، بيرونی و نماد، درونی است. داند. تمثيتمثيل به سمت نماد در متون عرفانی می

ای کوشد تا به عناصر و تجربهها میهستند که صوفی به مدد آن ها، توصيفاتیتمثيل»

که در آن زيسته است، هيأتی ملموس ببخشد. اين تجربه از آنِ خود اوست، اما 

)نويا « ممکن است از آنِ ديگران هم باشد و اين نکته، معنی خارجيت تمثيل است.

1373: 267 ) 

 تمثيل به عنوان نوعی از استدلال، پاية تبيين و تعليم )حرکت از فرامتن به متن(   
مولوی،  .قرار گرفته است مثنویتأويل در  پایة)حرکت از متن به فرامتن(  و نماد

برد و مخاطب اين طرح را در هر تأويل و تمثيل را آزادانه در آثارش به کار می

تواند مشاهده کند. او با آگاهی از اين ظرفيت زبانی، یجايی از آثارش به سهولت م

های روحانی زدگی برهاند، گفتنی است که تجربهتوانسته عرفان خود را از اصطلاح

او هم شفاف و زنده و به دور از اوهام بوده که نيازی به کاربرد چنين اصطلاحات 

را از آن کيفيت ، متن مولوی مثنویدشوار را نداشته است. اگرچه تعليمی بودن 

عرفانی دور کرده و در نتيجه به زبان، وجهی استدلالی و استنادی بخشيده  ةويژ

رو شدن با هيجانات روحی و عاطفی است، اما مانع از آن نشده که مولوی در روبه

 نقطةخود در باب حقايق الهی آن هم به زبان نمادين سخن نگويد؛ رمز در ديد او، 

گر بر آنچه ای دلالتو اشارهشود قلمداد میلق و خلق تلاقی غيب و شهادت يا ح

و از زبان رمزی « از پی تعليم آن بسته دهن» مثنویمولوی در  دارد.معرفت حقيقی 

افتد تا ديگران بتوانند علوم گوناگون را از او ياد خويش به دور می علاقةمورد 

 لقمةاست. « تنگ و ضعيف»و « محجوب و کثيف»بگيرند. خلق و حلق در نظر او 

باز از آن صعوه نيست و شرح نکات در منظر زندانيان، پيامدی جز حزن و غبن 

دهد اين مطالب را در مجمع روحانيان مطرح سازد. رو ترجيح میندارد، از آن

يعنی گشودن  ؛داندمی« آب و روغن کردنی»مولوی، راه رهايی از اين تنگنا را 

دهد، . او زمانی که دم خوشی برايش دست میها از قشر آن تازه شودمنطقی که درک
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ردارد. شايد از کند که بايد ترسان ترسان در آن گام بخود را بر کنار بامی تصور می

 نامند. می« ناطق اخرس»يا « خاموش پرگفتار»است که ديگران، مولوی را  اين رو

 من ز شيرينی نشستم روترش
 

 من ز پری سخن باشم، خمش 
 (1/1761: 1387)مولوی                  

دست بر « صد خموشِ خوش نفس»تعليم لازم است، اما  برایهر چند که نطق، 

يعنی که بس، ولی او، نامه را بايد برای تعليم بخواند و حرف  ؛زنندلب شاعر می

سوزاند، مولوی را برای تفهيم به زبان درآورد. هنگامی که دمگه او دمگه شاعر را می

  پيشگی ندارد.ای جز سکوتچاره

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

جا که نماد و تمثيل، دو وجه از وجوه زبان عرفانی مولوی است و شناخت از آن
های عرفانی در درک و دريافت جهان تجربه مثنویاين دو شکل هنری زبان در 

معنوی ضرورتی انکار ناپذير است. نکتة مثنوی بسيار مهم است، بررسی و تحليل 
است  معنوی مثنویشناخت چگونگی پرورش نماد و تمثيل در راستا، ر اين ديگر د

 رو پژوهشرساند، از اينهای عرفانی ديگر نيز ياری میتر متنبه دريافت درست که
های ، برخی خويشکاریمثنویای و ضروری به شمار آيد. در تواند پايهمی حاضر

دارد، افزون بر اين، پيشگی دلالت بر احوال عرفانی مولوی عرفانی نظير سکوت
شناختی عرفانی خود، دستگاهی رمزی و نمادين دارد که او به مولانا در نظام نشانه

ياری آن به احوال عرفانی نائل آمده و مخاطبان را از همين راه به چنين نظامی 
يکی کلام ظاهر مولوی است  ؛متصل ساخته است. اين رمزگان دارای دو بُعد است

او که در نهان کلام او حضور دارند. واکاوی اين دو محمل، هم های و ديگر تجربه
های عرفانی را در حيطة آگاهی مخاطب قرار داد و هم نشان داد که توان تجربهمی

 عرفانی رسيده است. تجربةخود مولانا از همين راه به 
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 سؤال پژوهشروش و 

 های زير است:اين پژوهش به روش تحليلی در پی پاسخ به پرسش
 مولوی برای بيان تجارب عالی و محض عرفانی خود از چه زبانی بهره گرفته .1

 است؟
 تواند معطوف به تجارب عرفانی مولوی باشد؟می مثنوی. چگونه معنويت 2
اين ظرفيت را دارا هستند که نماينده امور معنوی مثنوی . چرا نماد و تمثيل در 3

 باشند؟

 

 پیشینة پژوهش

گران غربی از فرانسوی( و استيس در ميان پژوهش شناس)شرق ويليام جيمز
اند. در ايران نيز نخستين کسانی بودند که به تفصيل دربارة زبان عرفان بحث کرده

 یکدکنیعيشفو  زبان عرفاندر (، 1387)فولادی  ،تصوف زبان در (،1370)برومند
عرفان  ه(زبان شعر در نثر صوفي) شناسی نگاه عرفانیدرآمدی به سبکدر (، 1392)

در (، 1379) همو و مصاف تندباددر  ،(1384اند. قنبری )آن را کاويده ةو زبان ويژ
به انواع تجارب « (یمثنودر  یمولو یعرفان یهاتجربه ی)بررس انيبینطق ب » ةمقال

آفاقی و انفسی مولانا پرداخته و بر آن بوده که تجارب مولوی، دلايل گوناگونی 
تاجدينی  .وی، نقش مهمی را در اين ميان داشته استداشته که زيست دينی مول

بر آن است که زبان عرفانی با  «زبان عرفانی در انديشة مولانا» در مقالة(، 1386)
 «زبان در زبان مولوی»نيز در مقالة  (،1384)عالم کشف و شهود، نسبت دارد. تقوی

 يکی است: گرفته نظر در نهگا دو کارکردی ،زبان برایبر آن است که مولوی 
 نظرِ اين که درون حقايق و اسرار پوشپرده ديگری و جان و انديشه کاشف

عظيمی سلطانی و پور .ستا بوده مولانا خود های تجربه از ناشی ،نمامتناقض
عرفانی با نظر به آرای مولانا در باب  ةبيان ناپذيری تجرب»، در مقالة (1393)
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رحيمی  .اندر آثار مولانا پرداختهبه تناقض صورت و معنی د« «معنا»و « صورت»
چهار مانع  «های عرفانی از نگاه مولویناپذيری تجربهبيان»در مقالة  ،(1393زنگنه )

زاده رئوف و حسنرا در اين باره برشمرده است. موضوع، متکلم، کلام، و مستمع 
رب تجا« عرفانی مولانا از عناصر طبيعی و مظاهر فرهنگی تجربة»در مقالة  ،(1396)

حقيقت  ،تجربه عرفانی ذات الهی» ةرا منحصر به سه حوزدر آثارش  مولویعمده 
از سه سطح توحيد،  و بر آنند که اين تجارب دانسته« انسانی و عمل روحانی

زبان و مسائل »در مقالة  نيز ،(1391گراوند )اند. برگرفته شدهشناسی و عمل انسان
ی زبان را از منظر مولوی، معنا دانسته سرچشمة اصل« مثنوی معنویپيرامون آن در 

که در زبان پر از معنا، امکان سخن گفتن نويسندگان پژوهش حاضر برآنند است. 
 پژوهش گشایراه اگرچه شده ذکر هایپژوهشاز حقايق لطيف عرفانی ميسر است. 

به صورت مستقل و  کدامهيچ اما هستند، مولوی تأملات در عرفانی زبان ةدربار

که تلفيق تجربه و ـ  فضای انديشگی عرفانی مولوی ةبررسی همه جانب هبمنسجم 
  اند.نپرداخته ـ زبان است

 

 نماد در عرفان

ای که برای نمونه در ايران ای داشته است به گونهنماد در ميان عرفا، جايگاه ويژه
. انداز زمان اسلام تا به امروز، بيشترين آثار عرفانی با ديدگاهی نمادين پديد آمده

دارد ها را در ميان مکاتب عرفانی مکتب خراسان، بيشترين رمزگرايی و رمزپردازی
. ها در شعر عرفانی همانند ندارداز جهت گوناگونی رمزها و کاربرد آن تا جايی که

های مولوی، در مسير شکوفايی و نمادگرايی در سروده (439: 1387)ر.ک. فولادی 
و به زبان ر عارفی که الگوی مولوی قرار گرفت بالندگی بوده است. نخستين شاع

بود، اما نکتة قابل توجه در مورد  ایحکيم پردهرمز گرايش يافت، سنائی، 
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فهمی رمزپردازی در ميان عرفا، آن است که زبان ايشان، هميشه دارای نوعی سخت
 . بوده و دليل اين امر در نوع بيان مفاهيم در نزد ايشان بوده است

اند. عقل از طريق ره عقل را ناکارآمد دانسته و عشق را بر آن ترجيح دادهعرفا، هموا
استدلال، درصدد است تا به شناخت حقايق الهی برسد. حال آنکه محدودة معرفت 

، شناخت ظاهر است، اما در عشق صوفيانه، قلب )دل، روح(، آلت معرفت عقل
واژة مثال، معنی درونی باطنی و وسيلة کشف معارف الهی و غيبی است. مولانا با 

و معنوی را يادآور شده است: او بر اين باور است که معارفی که از طريق دل و نه 
 آيد، بيانش جز از طريق مثال ممکن نيست. حواس و عقل به دست می

چون آن سخن را مثال گويند، معقول نمايد و چون معقول گردد، محسوس شود... »

به مثل، معقول و محسوس گردد... و مثال به  پس معلوم شد که جمله نامعقولات

که عارف، گشاد و خوشی و بسط را نام بهار کرده است و قبض مثل بماند هم چنان

گويد، چه ماند خوشی به بهار يا غم به خزان از روی صورت الا و غم را خزان می
لوی )مو« اين، عقل، آن معنی را تصور و ادراک نتواند کردن.اين مثال است که بی

1381 :166)  
آوردن رود. او در مثنوی، مثالدر اين عبارات، مثال، معادلی برای رمز به شمار می

 را تنها سزاوار حق تعالی و بندگان صالحش دانسته و گفته است: 
 آن مثل آوردن آن حضرتست

 
 تستيآ او که به علم سرّ و جهر، 

 (3/2875: 1387)مولوی                

به سبب ابهام ذاتی که در آن پنهان است، ميسر نيست، ضمن اينکه،  فهم کامل رمز
درک معانی رمزی نيز برحسب افهام گوناگون است. از سوی ديگر، از آنجايی که 

شده ای اجتماعی و تجارب عارف، شخصی و فردی است، کلام شخصیزبان، پديده
شود، بنابراين خواننده معنا میآورد و از دريچة عادت بیها کم میبرای بيان تجربه

کند. بنابراين، زند و يا حتی خود شاعر، شعرش را تأويل میدست به تأويل می
تأويل در شعر عرفانی، امری ناگزير است تا خواننده بتواند با متن تعامل برقرار کند 
و از سوی ديگر با مؤلف همدلی کند. در اين راستا، هر کوششی که از جانب عقل 
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ای دربرنخواهد اد صورت پذيرد ـ که زبان ظاهری است ـ نتيجهبرای تأويل نم
ترين راه انتقال اين معارف، نه از طريق عقل و يا الفاظ نمادين داشت و مناسب

 آهنگی قلوب است. بلکه هم

 

 مولوی و زبان عرفانی

ات عارفان برای بيان الهامات و از ابداع« زبان سبز»يا )زبان دوم( « زبان ديگر»

غير از زبان معهود در ميان بشر  مثنویعالی و بنيادين است. مولوی نيز در تجارب 

 .)ر.ک ناميده است.« زبان محرمی» آن راگويد که از صدها زبان پنهانی سخن می

، گوياترين اصطلاحی باشد «منطق سليمانی»شايد بتوان گفت  (1387/1/1208مولوی 

 (858-4/851/)همان .ساخته است که او پيرامون زبان خصوصی و در اين باره مطرح

است؛ چرا که خاستگاه آسمانی  ، مظهر زبان غيب )وحيانی(مثنویزبان مرغان در 

رو، شناخت و ادراک زبان مرغان، تنها بهره و نصيب کسی است که به دارد. از اين

در ارتباط است. استفاده از زبان « علم لدّنی»طور مستقيم با سرچشمة وحی و 

است از حکمت يونانی و فلسفی به دور است که « حکمت دلی»ی مرغان که نوع

بر پاية منطق و براهين عقلی است. منطق و براهين، قادر به معرفت و تصور امور 

يعنی آشنايی با ارواح آدميان  ؛معنوی نيست. از سوی ديگر نيز دانستن زبان مرغان

اد او سخن گفتن، و شناختن استعدادهای آنان و با هر يک متناسب فهم و استعد

يا هر انسان ديگری است که با تحقق اصل « سليمان لسين»علمی است که ويژة 

داند که چگونه هر الهی در وجود خود به مرتبه ولی کامل و پير رسيده است و می

آشنا به »به معنی کسی که « صد زبان»با صفت « لسين»سالکی را ارشاد کند. صفت 

قياس است. در تفکر عرفانی، قابل« صور بيان است ها وحقايق پنهان در همة نام

داند و جمله با وی در زبان مرغان را می»سليمان در مقام عقل يا انسان کامل، 
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)نسفی  «يابد.کند و حکمت خدا را در همه جا میاند، زبان همه را فهم میسخنان

زبان »وشيده، ، زبان عرفانی را به طور پمثنویمولوی در جای ديگری از  (152: 1377

 ناميده است: « اضطرار

 اندر آب از گفت الم ميهمچو چغز

 ستيرا نور ن یآشت مييگر نگو

 

 اختناق است و سقم یوز خموش 

 ستيآن سخن دستور ن مييور بگو

 (4387و1387/6/4388)مولوی            

رسد منشأ چنين اصطلاحی، متوجه تجارب عرفانی باشد که عارف با آن به نظر می

 رو بوده است. وبهر

 

 های عرفانیتجربه

های عالم معنی بر دل صوفی و رسيدن به حقيقت، در شدن دريچهبه گشوده

يعنی  ؛شود. تجربه در اينجا به معنی لغوی آناصطلاح، تجربة عرفانی گفته می

آزمودن نيست بلکه بيشتر در معنی احساس، شهود و ادراکی خاص يا رخدادی در 

اين تجربه، گاهی مقدم بر زبان است  (115: 1387)ر.ک. تقوی  رود.درون به کار می

)شطح( و گاهی زبان، پيشاهنگ تجربه است )نماد و تمثيل( و گاه هم احساس و 

انديشه، پيشاهنگ تجربه واقع شده است )تلفيق انديشه و الهام(. جيمز، چهار 

هستند از:  کند. دو ويژگی اولی، عبارتويژگی برای تجارب عرفانی بيان می

ناپذيری و کيفيت معرفتی. از اين چهار ويژگی، دو ويژگی اولی و دو توصيف

در هر حالت روحانی يافت  ،اولی خصوصيت ديگر ثانوی هستند. دو ويژگی

ثانوی که قطعيت کمتری ویژگی داند. دو شوند و جيمز آن را حالت عرفانی میمی

)ر.ک. شوند، گذرا و انفعالی هستند. دارند، اما در بيشتر تجارب عرفانی يافت می

  ( 422و423 :1391جيمز 
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 ناپذيریوصف

ناپذيری دهد، وصفای که جيمز برای حالات عرفانی به دست مینشانه ترينروشن
که بل است تجربة عرفانی نه تنها امری غيرمنطقی( 62: 1367)ر.ک. جيمز هاست. آن

: 1، ج1382)ر.ک. مولوی  .صی نداردعطاکردنی است و به همين علت، دستور زبان خا

: 1384ها )ر.ک. ضرابی که بخواهيم با استفاده از آن، اين تجربه را توصيف کنيم.( 551

توان درکی از حالت عرفانی داشت که به طور بنابراين تنها در صورتی می (12
ناپذيری واجد آن باشيم. هدفی که ويليام جيمز از طرح ويژگی توصيف ،شخصی

توان کند، اثبات اين نتيجه است که تجارب عرفانی را از طريق مفاهيم نمیمیدنبال 
به دست آورد و تنها راه کسب معرفت نسبت به تجارب عرفانی، معرفت مستقيم 

  (62: 1367)ر.ک. جيمز  .و مباشر است
تبديل به مفاهيم تجربی هستند به بايد پذيرفت که مفاهيم اخلاقی و دينی غيرقابل»

ليل هر اظهاری دال بر ارزش اخلاقی و دينی، مانند قضايای تجربی تحت همين د
شوند. حکم مشاهده نيست بلکه به وسيلة شهود عقلانی سرّی و مرموز اداره می

آنچه برای فردی به سبب ادراک مستقيم و شهود درونی قطعی و يقينی است برای 
اظهارات دينی و ديگران ممکن است مشکوک و يا حتی کاذب باشد، از اين رو 

که چرا امکان ندارد،  توانيم دريابيمعرفانی غير قابل تحقيق و اثبات هستند. اکنون می
ملاکی پيدا کنيم که بر حسب آن بتوان صحت احکام اخلاقی، دينی و عرفانی را 

ها، اصلاً دارای صحت و اعتبار تعيين کنيم؟ اين عدم امکان از اين جهت است که آن
ای هيچ خبری را ندهد، معنی ندارد که سؤال کنيم يستند. اگر جملهعينی و خارجی ن

ها ابراز احساسات دارد، آنکه صادق است يا کاذب. اين احکام، چيزی را بيان نمی
  (147: 1382)ماير « شود.هستند و از اين رو داخل در مقولة صدق و کذب نمی

 

 ناپذيریعوامل توصیف

شود که اهل عرفان بر اين می دقت شود، ديده میاگر در عرفان غرب و عرفان اسلا

اند که حالات درونی، قابل توصيف و بيان نيستند، اما نکته همواره اصرار ورزيده

 کند: اين اصرار چيست؟ ديويس، چهار عامل را در اين رابطه مطرح می دليل
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الب در بسياری از موارد، شاهد عباراتی از قبيل تجربه در ق الف. مبالغه شعری:

 توصيف هستيم. ناپذير يا عشق غيرقابل آيند يا خوشی وصفها درنمیواژه

 عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

 آفتاب ليآفتاب آمد دل

 

 شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت 

 ت بايد از وی رو متابلگر دلي

 (116و 1387/1/115)مولوی                 

اين نوع تجارب هستند. به بيان ديگر، اين گونه تعابير، ناظر به شدت و عظمت 

 ورزد:آميز بر عظمت حالات خود تأکيد میگويندة اين عبارات، با بيانی اغراق

 چونش گويا يافت ذوالقرنين گفت

 گوی خبير رازدانکای سخن

 تر استگفت رو کاو وصف از آن هايل

 يا قلم را زهره باشد که به سر

 

 چونکه کوه قاف درّ نطق سفت 

 ت حق بکن با من بياناز صفا

 که بيان بر وی تواند برد دست

 بر نويسد بر صحايف زان خبر

 (3732-4/3735/همان)                      

دليل ديگر، اين است که برای فهم عواطف بايد آن را به تجربة  ب. معرفت متّصل:

ن منتقل کرد. توان به آناخويش در آورد، ناعارفان، نابينايند و احوال عرفانی را نمی

توان با توصيف بيانی به ديگران منتقل کرد. معرفت از سوی ديگر، تجارب را نمی

واسطه، منحصر به تجارب عرفانی نيست و تمامی انواع تجارب را از حالات بی

 گيرد. روحی متعالی تا تجارب ساده دربرمی

اند که بيان یگاهی الهامات عرفانی و تجارب درونی، چنان بنياد ج. متعالی بودن:

تر باشد، به همان نسبت ها، ناممکن است. هر قدر مطلب، بلند و متعالیکردن آن

شود. همين امر، خاستگاه پيدايش زبان تری مواجه میابزار زبان با مشکلات جدی

 نمادين است.

ناپذيری تجارب عرفانی، برخی بر اين باورند که مراد از توصيف د. تنزيه توصیفی:

 ( 395ـ399 :1387)ر.ک. فعالی هاست. صيف آننهی از تو
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 ناپذيریبیان

ند که زبان هستند. آنان بر اين باور برهعرفا خ همةناپذيری تجارب عرفانی، در بيان
 فايده است. های عرفانی، نارسا و بیبرای بيان ژرفای يافته

 حرف و صوت و گفت را بر هم زنم
 

 زنم دم هر سه با تو نيا یتا که ب 
 (1387/1/1731)مولوی                    

يابند، ناگفتنی است. که آنچه را به تجربه در می معتقدندصاحبان تجربه بر اين 
ورزند که احوالشان فراتر از فهم بوده و به قالب عرفا، مدام بر اين مطلب تأکيد می

وانند تآيد که چرا عرفا نمیآيد. در اينجا، اين پرسش پيش میبيان و وصف نمی
تجارب خويش را به زبان بياورند؟ کاربرد زبان چه مشکلی دارد که اهل تجربه آن 

ناپذيری بينند؟ در خصوص بياناند و خود را از توصيف ناتوان میرا احساس کرده
ای است که های عرفانی، شايد بتوان گفت اين موارد ادامة علل چهارگانهيافته

 ( 401ـ404: 1387ی )ر.ک. فعالديويس مطرح کرده است. 

برخی بر اين باور هستند که احساسات در قياس با تعقل و  الف. نظريه عواطف:
 به طور کلی عشق در سنجش با عقل، دو ويژگی متمايز دارد: 

ها که يکی اين که ترکيب عواطف نامشخص، مبهم و فرار است، برخلاف انديشه»
تر هستند و هر چه عمق ميقحدود مشخصی دارند. ديگر آن که عواطف از افکار ع

ها دشوارتر است. مجموعه اين دو ويژگی سبب امور انسانی بيشتر باشد، بيان آن
تجارب  گران دينی،شود تا احساسات در قالب واژگان درنيايند. برخی پژوهشمی

« معرفت و ادراک»ها دانند بلکه عنصر اصلی آنرا از سنخ احساسات نمی عرفانی
آيد، البته شور و حال همراه و در پی شهودهای عرفانی پديد می گيرند.در نظر می

  (302: 1985 1)جيمز «اما با آن وحدت ماهوی ندارد.
ناپذيری، به عنوان ويژگی مشترک عرفان در هر مکتب عرفا هريک بر خصيصة بيان

اند. حالات عرفانی، نوعی معرفت هستند و امر عاطفی و فرهنگی تأکيد ورزيده
ناپذيری، به طور سنت عظيم عرفانی، حاکی از آن است که مشکل بيان نيستند و

صرف يک مشکل احساسی نيست، بلکه يک معضل بزرگ منطقی است. به هر 
                                                           

1. James 
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توان اين ديدگاه را به تنهايی، به روی با توجه به انتقادهای وارد بر اين نظريه، نمی
 معرفی کرد. های عرفانی ناپذيری کامل مقولهعنوان معياری جهت توصيف

بودن انتقال تجارب به برخی بر اين باورند که ناممکن ب. نظرية نابینايی معنوی:
بودن شناساندن رنگ به کورمادرزاد يا کسی که فاقد آن است، مانند ناممکن

 کوررنگ است:

 گر به تازی گويد او ور پارسی
 ستيبادة او در خور هر هوش ن

 

 گوش و هوشی کو که در فهمش رسی؟ 
 قة او، سخرة هر گوش نيستحل

 (1914و1387/5/1915)مولوی             

مولانا به طور معمول، اهل قال را کوران دست به عصا توصيف کرده که مادام بايد 
بين هستند، محتاطانه قدم بردارند، مبادا که سرنگون شوند. آنان، دارای چشم حسّ

 را اعمی خوانده است: بينحسّ ةمولانا، خداوند ديد ةحال آن که به گفت

 حس را خدا اعماش خواند ةديد
 

 بت پرستش خواند و ضدّ ماش خواند 
 (2/1608/همان)                               

چين و گدای چشم باطنی است، بنابراين در بين، خوشهحسّ ةبه باور مولانا، ديد
 (49-2/51)ر.ک. همان/ارزش است. برابر آن پست و بی

 م روشن ای صاحب نظرپس دو چش
 خاصه چشم دل که آن هفتاد توست

 

 مر ترا صد مادرست و صد پدر 
 وين دو چشم حسّ که خوشه چين اوست

 (337و 4/338/)همان                        

فلاسفه نيز به همين دليل، يعنی نابينايی بايد دست به عصا راه بروند. آنان، اين عصا 
عصای حزم و استدلال و گاهی عصای تقليدست، را که به گفته مولوی گاهی 

گيرند تا در فراز و نشيب راه معرفت نيفتند، گرچه که طبع لرزان به دست میلرزان
و خوی کوران، افتادن و راه گم کردن است. به همين دليل، مولانا بر آن است که 

 چشم بينا )باطنی( بر چشم نابينا )حسیّ( برتری دارد:

 سيصد عصاچشم بينا بهتر از 
 

 چشم بشناسد گهر را از حصا 
 (6/3784/همان)                               
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ای برای ديدن است، به شرط آنکه با نور عشق همراه به طور کلی، عقل، وسيله
باشد، به همين جهت در عرفان شهودی، عقلا و پيروان مکتب مشاء و حتیّ کسانی 

: ذيل بيت عقل در کوی 1381)ر.ک. طغيانی اند. يه کردهچون ابو علی سينا را به نابينا تشب

صورت نمادين داستان مولانا در تعريض به جماعت کوران، به (عشق نابيناست...
 مطرح کرده است.« خاريدن روستايی در تاريکی شير را به ظنّ آن که گاو است»

نابينايان باطنی های خود برای کنند که با زبان عادی از بيان يافتهعارفان احساس می
ناپذيری تجارب عرفانی در توان گفت يکی از علل بيانعاجز هستند، بنابراين می

 (3/13/6/759همو ؛2763و  1387/1/2762)ر.ک. مولوی واقع مربوط به مخاطبان دانست 

ای مدراک عرفانی، اين اعتقاد را مطرح بررسی پاره ج. نظرية دشواری بیان:
ناپذيری تجارب عرفانی، سختی برخی از عارفان از بيان کم، مرادسازد که دستمی

توانند ميان بيان حالات درونی است. عرفا چون هم واجد آگاهی عرفانی هستند، می
ای صورت بدهند. آنها بعد از اين سنجش و تفاوت آن اين دو نوع آگاهی، مقايسه

 اند. دو، بيان حالات عرفانی را بسيار دشوار ديده

 مت اين ممتنعگر بگويم قي
 گفتم نکردم زآن بيانمجملش 

 

 من بسوزم هم بسوزد مستمع 
 ور نه هم افهام سوزد هم زبان

 (6/1006/)همان                            

اند. اين نظريه، مانند يکی توصيف تلقی کرده های معنوی را غيرقابلرو، يافتهاز اين
است: ادعای اصلی نظر اخير، اين است هايی است که ديويس مطرح کرده از ديدگاه

کنيم. بر ناپذير تلقی میهای عرفانی دشوار است، از اين رو، بيانکه بيان تجربه
استفاده کرده « ناپذيربيان»از عنوان « صعوبت بيان»اساس اين نظريه، عارف به جای 

گر صعوبت اند از جمله، اينکه ااست. البته بر اين نظريه نيز انتقادهايی روا داشته
داشت، بايد هيچ عارفی هيچ سخنی بيان در حدی بود که عارفان را از بيان باز می

نوشت، حال آنکه در عرفان شرق، غرب و اسلام، شاهد گفت و هيچ کتابی نمینمی
ای عرفانی ها بيانی از تجربههزاران کتاب و نوشتة عرفانی هستيم که بسياری از آن

اخودآگاه شعری را بسرايد يا مطلبی را به نگارش است. اگر شاعر يا عارفی، ن
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درآورد در روند سرودن و يا نوشتن، بسياری از معانی از ناخودآگاه صاحب اثر 
تراوش کرده است و براثر همنشينی کلمات با يکديگر، به صورت يک متن چند 

را  پذيرد که گاه شاعر يا عارف، معانی ويژهشود. پورنامداريان میمعنايی عرضه می
کند. زبان و بيان در اينجا، جنبة تمثيلی دارد، در ذهن دارد، اما همة آن را پنهان می

 (15: 1364پورنامداريان  .)ر.ک در حالی که در قسم اول، بيان رمزی و سمبليک است.
اين تفاسير، بايد گفت که آفرينش نماد، به طور صرف ناشی از تجارب  همةبا 

های ای از نمادها در موقعيته نيست، بلکه دستهغيرارادی و زاييدة ناخودآگا
اند. به عبارت بهتر، هر تجربة غيرارادی، زبان نمادين دارد، اما خودآگاه پديد آمده

 هر رمزی و هر بيان سمبوليکی، مستلزم موقعيت غيرارادی نيست.

 

 معناگرايی عرفا

قت يگانة هستی ای از حقيعرفا، هر يک چهره های گوناگون عالم در ترسيمپديده

شوند. سخن گفتن از دهند و نمودی از عظمت خداوند محسوب میرا بازتاب می

يابند که معنا، فراتر از ادراک حواس ظاهری است و کسانی به اين عالم راه می

افزون بر علوم استدلالی و تفکر به تزکية نفس بپردازند و به قول سهراب نزديک 

درست در همين زمان است که اشراقات  (428: 1372)ر.ک. سپهری  باشند. «انبساط»

شود و آنان از طريق حکمت الهی به تأويل قدسی بر قلب و جان ايشان سرازير می

ست که خداوند، ا رسند. مقدمة چنين سيری، ديدن عالم صورت در رمزهايیمی

 ها دعوت کرده است. به اعتقاد مولوی، کسی که دارایآدمی را به تأمل در باب آن

 نورِحالی نباشد، نيازمند تأويل است: 
 دهدپس چو از تسبيح يادت می

 اين بود تأويل اهل اعتزال

 

 بودآن دلالت همچو گفتن می 

 وان آن کس کاو ندارد نور حال

 (1026و1387/3/1027)مولوی            
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 با وجود اين مطلب، مولوی به تأويل، ميل واشتياق دارد. دليل بسامد بالای تأويل

تواند انديشی نمیدر اشعارش، شخصيتّ متکثر و چندگانة اوست. هيچ شخص جزم

 به کار تأويل بپردازد:
 گر خدا دادی مرا پانصد دهان

 يک دهان دارم من آن هم منکسر

 منکسرتر خود نباشم از عدم

 صدهزار آثار غيبی منتظر
 

 گفتمی شرح تو ای جان و جهان 

 در خجالت از تو ای دانای سر

 انش آمدستند اين اممکز ده

 کز عدم بيرون جهد با لطف و بر

 (4211ـ1387/5/4214مولوی )           

تواند حال ای میشود که هر خوانندهسخن مولوی آن قدر متکثّر و چندجانبه می

گيرد که بيشتر کلمات خويش را در آن سخن بيابند. اين مطلب از آنجا سرچشمه می

يعنی ارتباط با  ؛شده است و شايد به همين دليل مولوی در حالت سکر، واگويه

 اش، بيان او بعد تأويلی و رمزی يافته است:ناآگاه و احوال روحی
 ای حدّم مزنچونکه مستم کرده

 گاهم بزنچون شوم هشيار آن

 هر که از جام تو خورد ای ذوالمنن
 

 شرع مستان را نبيند حد زدن 

 که نخواهم گشت خود هشيار من

 ت از هش و از حد زدنتا ابد رس

 (4202-5/4204)همان/                    

 کند.حقيقت آن است که به گفتة خود مولوی، تأويل، آدمی را گرم و پراميد می

لای کلام مولوی قرار گرفته نيازمند بهنکات نغزی که در لا (3127-5/3125/)همان

در  اشد به طور حتم شاعرای از تيررس شرح به دور مانده بتأويل است. اگر نکته

 از شرح آن تن زده است:  تنگنا قرارگرفته و از اين رو

 دار شرح اين نکته شدموام

 

 مهلتم ده معسرم زان تن زدم 

 (3/2139/)همان                            

شود تا بيان او، دارای پراکندگی معنايی و دلبستگی مولوی به تأويل موجب می

های با مسمّا، دو عاملی و باشد. حضور معانی غيبی و تکرار واژهساختاری تو در ت
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 .)ر.کنهايت در کلام مولوی شده است. های بیاست که موجب ايجاد ظرفيت

در سيبستان حضرت مولوی که از رازناکی و تقدسّ  (87-1/71: 1387مولوی 

لمات لای ابر غليظ حروف و کبههايی در لابرخوردار است؛ معنا، همچون سيب

رسد. ها نيز چيزی جز بو )اثر( به دست انسان نمیپنهان شده است که از آن سيب

آن مداح که از جهت ناموس »و ...« مژده دادن بايزيد از »مولوی در دو حکايت 

به ارتباط توأمان رازناکی و بويناکی معانی غيبی اشاره ...« کرد و شکر ممدوح می

 دارد:
 وتا به بينی نايدت از غيب ب

 
 بينی بگوغير بينی هيچ می 

 (1387/1/3774)مولوی                       

گفتن از امور بديع عرفانی، مولوی را به دامان بلاغت وجود نداشتن امکان سخن

سوزی و خاموش ماندن، بالاترين نوع بيان واره نيز کشانده است. عبارتسکوت

ه به گفتة شيمل، برخی آن را است. خموشی در کلام مولوی تا  جايی است ک

 (71: 1369)ر.ک. شيمل اند. تخلص اصلی او به شمار آورده
 کندهر خموشی که ملولت می

 ؟گويی عجب خامش چراستتو همی

 

 زندهای عشق آن سو مینعره 

 گويد عجب گوشش کجاست؟او همی

 (4624ـ6/4625//1387)مولوی             

تا وقتی »گويد: ر سخنان ويتگنشتاين است که میء مولوی در اين خصوص يادآوآرا

: 1391)گيسلر  «شخص نتواند به طور معناداری از خدا صحبت کند بايد سکوت کند.

419) 
 بعد از آن در سرّ موسی حق نهفت

 ها ريختندبر دل موسی سخن

 بعد از اين گر شرح گويم ابلهی است

 ها را برکندور بگويم عقل

 

 به گفتآيد رازهايی کان نمی 

 ديدن و گفتن به هم آميختند

 زانکه شرح اين ورای آگهی است

 ها بشکندورنويسم بس قلم

 (1772ـ1387/2/1776)مولوی              
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معنا به سان جويی است که واژه را احاطه کرده »طور که پيشتر نيز اشاره شد، همان

ظ رابطة ذاتی با مولوی بر اين باور است که الفا (47: 1387)ر.ک. دباغ « است.

گونه های خود ندارند. لفظ، همانند آشيانه و معنا، همانند پرنده است، همانمدلول

که جسم انسان، مانند جوی و روح مانند آبی است که در آن جوی جريان دارد. 

کند که اشياء راکد روح در جريان دائمی است، در حالی که فرد هنوز تصور می

هر چند رابطة لفظ و معنا، قراردادی است، ولی امری  مولانا بر آن است کهاست. 

ثابت و راکد نيست بلکه معنا، مانند روحی است که در بدن، استمرار دائمی و در 

کند که دارای روح است و ای تشبيه میلفظ جريان دارد. مولوی، معنا را به پرنده

جسم، محدود و داند که فاقد روح است. لفظ، مانند ای میلفظ را همچون آشيانه

 (3291ـ1387/2/3293)ر.ک. مولوی جامد است، اما معنا، مانند روح در آن جريان دارد. 

داند، يعنی لفظ در ارتباط می متندر واقع مولوی، رابطة لفظ با معنا را در ارتباط با »

)نصری « کند.با بافت به معنای وسيع کلمه برای شنونده و خواننده معنا پيدا می

سازد که و گاهی سخنی را بر زبان جاری می( ا177: 1389ر.ک. مارتين  ؛29: 1381

در نظرگاه  شود. از اين روافزون بر مراد او، مطالب ديگری از کلامش فهميده می

تواند مراد گوينده را نشان بدهد و از همين جاست که از مولوی، گاه لفظ نمی

های سايه»ر ديگر، قحطی معنا را گويد. شايد بتوان به تعبيسخن می( 1)«قحطی معنا»

ست که از مجموعة الفاظ و حالت متکلم و فضای دانست که دلالتی« معنايی سخن

واژة معنا که مولوی بارها از آن  (108: 1377)ر.ک. هادونی شود. القای کلام ناشی می

خواهد الضمير گوينده نيست. گوينده میاستفاده کرده است، چيزی جز ما فی

گذرد در قالب الفاظ بياورد، اما چون از يک ا که بر ذهن و انديشة او میمطالبی ر

های گوينده، محدود است و از سوی ديگر، او سو، ظرفيت الفاظ برای بيان انديشه

بنا دارد تا مطالب خود را بيان کند، بنابراين ناگزير است تا از الفاظ موجود بهره 

انند حالات درونی گوينده را بيان کنند. از توگيرد. در اين گونه موارد، الفاظ نمی
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گويد. به دادن معنا سخن میهمين جاست که مولوی از محدود بودن لفظ در نشان

در واقع،  (108: 1362)سنايی  «کمال معنی در کلبة کلمه فرود نيايد.»سخن ديگر، 

اظ های مدلول الفآنچه که مراد مولوی است، معنای عرفی الفاظ نيست بلکه ويژگی

 است:
 عالم و عادل همه معناست و بس

 
 کس نيابی در مکان و پيش و پس 

 (1387/1/1026)مولوی                    

کند که اگر انسان بخواهد حالات روحی خود را ـ او همواره بر اين نکته تأکيد می

هد ـ بيان کند، هرگز لفظی پيدا نخوا کندويژه آن هنگام که با خدا راز و نياز میبه

کرد تا بتواند آنچه را که در درون دارد در قالب آن بريزد. از همين جاست که 

 گويد: می
 چند از اين الفاظ و اضمار و مجاز

 آتشی از عشق در جان برفروز
 

 سوز خواهم سوز با آن سوز ساز 

 سر به سر فکر و عبارت را بسوز

 (2/1762/)همان                            

ها را آن نيست که عبارات به کلی زايد هستند بلکه عدم توانايی آن مقصود مولوی

شود. با اين همه، آدميان همواره ها را يادآور میدر بيان دقيق احوالات درونی انسان

 توجه داشته باشند: بايد مراقب باشند که به معانی دقيق الفاظ و کاربرد صحيح آن
 اشتباهی هست لفظی در ميان

 ايم رهزن استاشتراک لفظ د
 

 ليک خود کو آسمان تا ريسمان؟ 

 اشتراک گبر و مؤمن در تن است

 (648و6/649/)همان                        

شود و تا گنجانيده نمی مثنویگرچه وصف بيداری دل به گمان مولوی در هزاران 

ا هنگامی که آدمی از حس بيرون نيامده باشد در برابر تصاوير غيبی، اعجم است. ب

های شعر خود را با تکرار و طی چند گشايد و واژهوجود اين، لب به سخن می

برد و تبديل به نماد ترين سطح دلالت به بالاترين سطح دلالت میمرحله از پايين

اشياء و زبان  ةها به عالم معناست که نمايندکند. اين تأويل، بازگرداندن نشانهمی
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تأثير بر ذهن مخاطب و به انديشه واداشتن برای او  (31: 1387)ر.ک. محمدی هستند. 

سازی معنای نهفته در آن و القای احساسات درونی خود به مخاطب او و برجسته

کدکنی )شفيعی« ترين عامل القای فکر است.تکرار، مهم»از تکرار بهره برده است. 

دهد و شکوه الفاظ و هماهنگی آن با معناست که شنونده را تکان می (166: 1391

تمرکز يافتن بر انديشة واحد و ارائة آشکار آن از گذر تکرار بر جان، تأثيری شگرف 

 گذارد. و عميق می

 

 نتیجه

ساحت و يا بعد عرفانی يک متن تأثير گرفته از زبان آن است و زبان عرفانی متن 
لاية زبانی متن هيچ  رودر راستای بيان تجارب عرفانی به وجود آمده است. از اين

گيرد و رسيدن به هر يک از اين دو لايه به معنای گاه از لاية معنايی آن فاصله نمی
های دست يافتن به لاية ديگری است. عارفان در بيان تجارب خويش از ظرفيت

اند. تمثيل های کارآمد در حوزة متون عرفانی، بهره بردهويژه شکلموجود زبانی، به
گيری رد توجه قرار گرفته است، موجب شکلتر در جهت تأويل موو نماد که بيش

رويکردی هنری به مسايل عرفانی شده است. سکوت نيز به عنوان بلندترين بيان 
در اين راستا در عارفانی مانند مولوی به کار گرفته شده است تا در پناه آن به درد 

 یاه درجهب توانیکه م بر اين باورندعارفان و رنج ناشی از اين تجارب پايان دهند. 
 ی. عارفان برااز بين برود یخارج انينسبت به اع ینائل شد که در آن خودآگاه

 ياریکه به  نهندیم شيها را پاز روش یامجموعه ايبه مقام اشراق، سلوک  دنيرس
مولوی با  .گذارندکنار می اي کنندیم« فراموش»را  نيشيپ یهاعامدانه تجربه ،هاآن

داشتن زبان عرفانی خود از های کلامی، ضمن محفوظرفيتآگاهی از چنين ظ
ای به آن بخشيده است. زبان و ناکارآمدی آن، گرايش زدگی، پويايی ويژهاصطلاح

ای انگيز و متمرکز شدن بر انديشهبه معناگرايی، تکرار الفاظ شکوهمند و روح
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ی آنان از جمله ناپذيری آن و ادراک مخاطبان و کوردلواحد، تجارب عرفانی و بيان
 از ديگر نصوص عرفانی است.مثنوی عوامل مؤثر در متمايز ساختن بيان معنوی 

 

 نوشتپی
 ؛. شبکة رمزی کيهانی يا نوری1ياد کرد:  مثنویتوان از انواع شبکة رمزی در برای نمونه می( 1

. شبکة 2( 100: 1397)ر. ک سعادتی و همکاران  ؛خورشيد در اين شبکه، رمزی از خداوند است

(، موش 1053/2550، 1387/3/971در اين شبکه، اژدها )مولوی ؛رمزی جانوری

(، 5/2868، 2/1450همان/( گاو )106، 2/477،1/2889/6/4873/(، سگ )همان2/3284/)همان

( رمزی از نفس و بيانی است که بارها در آثار مولوی 3/106همان/( خفاش )5/1394همان/خر )

در اين شبکه، شاه يا سلطان، رمز  ؛. شبکة رمزی مدنی3ه است؛ تکرار شدمثنوی و از جمله 

مولوی در سه قصة اعرابی درويش و ماجرای زن او، باز و کمپيرزن و اياز و حجره  .خداوند است

در منشور مثنوی معنايی اين واژه پرداخته و شاهان حقيقی در سرتاسر  هبه توسع داشتن او ...

خدا، پيامبران و اولياء الله، انسان کامل، عارفان، حسام الدين  تصويری و در بلاغتی زنجيروار)

 اند. چلپی و...( مجال حضور يافته
 هاراه همواست و زيرش دام

 هاستها چون دامها و ناملفظ
 

 هاقحط معنی در ميان نام 

 لفظ شيرين ريگ آب عمر ماست

 (1061ـ1/1062/)همان                  
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 مقدمه

فردوسی است. اين مقاله  شاهنامةهای عاشقانة داستان زال و رودابه يکی از داستان

است. البته بررسی اين « سفر قهرمان»در پی بررسی اين داستان بر اساس الگوی 

شود. از آنجا که دابه آغاز نمیداستان عاشقانه از قدم نهادن زال در مسير عشق رو

که در پی بدان پرداخته خواهد شد، در دورة کودکی، مناسک رازآموزی زال، چنان

گذراند و با آگاهی و دانشی حاصل از اين تجربه وارد قلمروی و تشرّف را از سر می

شود، برای بررسی اين داستان جديد که همان عشق به رودابه و ازدواج با اوست می

يافته بايد سرگذشت زال را در الگوی يک تشرفّ« سفر قهرمان»يدگاه الگوی از د

يافته توان با ازدواج آن دو پاياندر نظر گرفت. داستان عاشقانة زال و رودابه را نمی

است، حاصل  شاهنامهترين پهلوان ترين و پررنگشدن رستم که بزرگدانست. زاده

 اين ازدواج و رابطة عاشقانه است.

 

 میت و ضرورت پژوهشاه

های اصلی هدف اصلی اين پژوهش تطابق يا عدم تطابق الگوی سفر شخصيتّ
و بررسی عوامل و  1داستان عاشقانة زال و رودابه با الگوی سفر قهرمان کمپبل

های های اصلی اين داستان است. بررسی داستانعناصر موثّر در سفر شخصيتّ
تواند به شناخت موارد تطابق سفر قهرمان میعاشقانة ايرانی با استفاده از الگوی 
توان به ها با اين الگو دست يابدو از اين راه میداشتن و تطابق نداشتن اين داستان

های عاشقانه در ادب فارسی دست يافت. بنابراين الگوی ويژة سفر قهرمان داستان
برخی  برای رسيدن به اين هدف، ضرورت دارد که چنين بررسی و تحليلی دربارة

 های عاشقانة فارسی انجام شود. داستان

                                                           

1. Joseph Campbel 
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 سؤال پژوهشروش و 

 های زير است:وصيفی در پی پاسخ به پرسشت ـاين پژوهش به روش تحليلی 
 الف( عوامل و عناصر موثر در داستان عاشقانه زال و رودابه کدام است؟

« قهرمانسفر »ب( هر يک از عوامل و عناصر موثر در اين داستان، از ديدگاه نظريه 
 گيرد؟در کدام مرحله و زيرمجموعه قرار می

 

 پژوهشپیشینة 

های گوناگون داستان زال و رودابه، پژوهشگران مقالات مختلفی در مورد جنبه
اند. رحيمی و شيردل ای به اين داستان پرداختهاند که هر يک از جنبهنوشته شده

و؛ آيين رازآموزی خسرآيين تشرّف زال، فريدون و کی»(، در مقالة 1392)
اگرچه به بررسی آيين تشرّف سن بلوغ، از جنبة آيين « جادوگران و داروگران

اما اين بررسی به سه شخصيتّ نامبرده  ،اندرازآموزی جادوگران و داروگران پرداخته
در عنوان مقاله محدود شده و به واکاوی تشرّف زال در نقش قهرمان عاشق نرسيده 

« الگويی زال و رودابهتحليل کهن»در مقالة  ،(1394ی پويا )جغتايی و انصار است.
الگوهای اين داستان بر اساس نظريات شناسانه و واکاوی کهننيز به بررسی روان

و تشرّف به اين موضوع پرداخته « سفر قهرمان»اند ولی از جنبه پرداخته 1يونگ
های سی داستانشناريخت»(، در مقالة 1395نژاد و طغيانی )است. عربنشده 

شناسی اين های ولاديمير پراپ به ريختبر اساس ديدگاه« شاهنامهعاشقانه 
اند تا از اين طريق به تأثير گونه حماسه بر عناصر اند و تلاش کردهها پرداختهداستان

تحليل »در مقالة (، 1398باويل )سلامتها پی ببرند. کار رفته در اين داستانبه 
به بررسی کليتّ اسطورة زال از ديدگاه « اس نظريات يونگاسطورة زال بر اس

نظريات يونگ پرداخته شده است. او پس از شرح مفاهيمی مانند خود، فرديتّ و 

                                                           

1. Carl gustav Jung  
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دانا، مادر و  ناخودآگاه که از مبانی نظری يونگ هستند به بررسی سايه، نقاب، پير
طورة زال پرداخته پردازد. اين مقاله به بررسی کليتّ اسقهرمان در اسطوره زال می

و داستان عشق زال و رودابه را به عنوان جزئی از کل اسطوره زال بررسی نکرده 
های يونگ است و نه نظريه سفر قهرمان است، همچنين اين مقاله برپايه ديدگاه

الگوی سفر قهرمان تبيين کهن»(، در مقالة 1392جوزف کمپبل. طاهری و آقاجانی )
به بررسی و تطبيق داستان « خوان رستمبل در هفتبر اساس آرای يونگ و کمپ

اگرچه به هفت خوان رستم که  اندهفت خوان رستم با نظرية کمپبل پرداخته
تطبيق داستان  ةخوان و نحوشيوة عملکرد نويسندگان در بررسی هفت .دنپردازمی

 مندان به نظرية سفر قهرمان است. راهنمای خوبی برای علاقه ة کمپبل،با نظري

 

 بحث

است. زال پس  شاهنامههای عاشقانة داستان زال و رودابه يکی از زيباترين داستان
رو بهاز طی کردن کودکی پر فراز و نشيبش، در راه رسيدن به رودابه نيز با موانعی رو

آورد سفری را پديد می شود که اين موانع و تلاش او را برای عبور از اين موانع،می
 س نظرية سفر قهرمان مورد بررسی قرار گيرد.تواند بر اساکه می

 

 سفر قهرمان

مفهوم  ،شناسیدر جامعه و مردم زين و ريمهم در شناخت اساط مياز مفاه یکي
 ةنيدر زم یو بررس قيتحق ةنيشيتشرّف است. پ هاینآييو « گذارمناسک»

، 1ون جنپرنولد آ بار نينخست گردد.میبر ستميبه آغاز قرن ب ،گذارمناسک
 نيا»موضوع پرداخت.  نيبه ا ی،فرانسو بارتیهلند ستفولکلوري و ناسشقوم
به  یاز حالت را شخص کياست که عبور  یکردن مراسممشخصّ یلاح براطاص

                                                           

1. Arnold Van Gennep 
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 )پانوف و پرن «کند.یم یهمراه ايفراهم کرده  گر،يد یگاهيبه پا یگاهياز پا اي یحالت

 یاست که فرد برا یگذار و عبور مثل گذرگاهمناسک قتيدر حق( 232:1368
به  افتنيدست ايبرتر  یبه افتخار دنيرسبرای  تر،هيبلندپا یشدن در گروهرفتهيپذ

 یاصل ةاز سه مرحل جنپ آرنولد ون از آن عبور کند. ديبا شتريب یو دانش یآگاه
يونگ بر اين ( جا)همانکند. یم اديمناسک گذر با عنوان گسستن، عبور و تجمّع 

هستند اما هرچه بيشتر  ها در جزئيات بسيار متفاوتاسطورههرچند »باور است که 
شويم که ساختارشان بسيار شبيه يکديگر است. و موشکافی کنيم، بيشتر متوجه می

گونه ارتباط مستقيم فرهنگی با يکديگر ها يا افرادی که هيچگرچه توسط گروه
( 162: 1383)يونگ « د.اند، همگی الگويی جهانی و مشابه دارناند، آفريده شدهنداشته

با تحليل توالی اعمال قهرمانان مختلف، نظرية اسطورة يگانه را بنا  جوزف کمپبل
: 1395)ر.ک. ذبيحی و پيکانی کنند. نهاد. از ديد او همة اساطير داستانی واحد را بيان می

 مت،يعز ةبه سه مرحل «قهرمان هزارچهره»در کتاب معروف خود با عنوان  وی (93
 . کندیو بازگشت اشاره متشرّف 

اشاره دارد که  نيشيپ تيّبه جداشدن قهرمان از موقع ،گسستن یعني نيآغاز ةمرحل»
 یاز رفتارها یعيوس فيدادن طفرد با انجام ،دوم ةدر مرحل ردگيیاو را در بر م ةگذشت

 یايدن هو ب کندیخود گذر م نيشيپ یاز زندگ ی،عيفوق طب یروهايو با کمک ن ینييآ
 اتيح شود،یمسلم م ینييبر قهرمان سفر آ انيآنچه در پا .گذاردیقدم م یديجد

 یبيو شک ینيحس) «.ابديیبه آن دست م گرگونيد یاست که فرد با تولّد ایتازه

  (33:1393 ممتاز
ها، ها و سير و سلوک قهرمانانی که در اسطورهکمپبل بر اين باور است که اسطوره

کنند، از يک ساختار آفرينی میای عاميانه و فولکلوريک نقشهها و نيز داستانافسانه
کند. او سه مرحلة اصلی جدايی، تشرّف و و الگوی تا حدودی يکسان پيروی می
داند و برای اين سه مرحلة اصلی، زير بازگشت را هستة اسطورة يگانه می

ه است: گيرد: مرحلة جدايی خود دارای پنج زيرمجموعهايی را در نظر میمجموعه
 ؛.عبور از نخستين آستان4 ؛.امدادهای غيبی3 ؛.رد دعوت2 ؛. دعوت به آغاز سفر1
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. شکم نهنگ يا عبور از قلمرو شب. مرحلة بعدی يا مرحلة تشرفّ، شش 5
. زن به عنوان 3 ؛. ملاقات با خدابانو2 ؛ها. جاده آزمون1زيرمجموعه دارد: 

. برکت نهايی. مرحله بازگشت و 6 ؛. خدايگون شدن5 ؛. آشتی با پدر4 ؛گروسوسه
. فرار 2 ؛. امتناع از بازگشت1هاست: پذيرفته شدن در جامعه دارای اين زيرمجموعه

.عبور از آستان بازگشت و بازگشت به دنيای 4 ؛.رسيدن کمک از خارج3 ؛جادويی
( 45ـ46: 1399کمپبل ) .يابی به آزادی در زندگی. دست6 ؛. ارباب دو جهان5 ؛عادی
بايد به خاطر داشت که اسطورة گذر قهرمان، يک الگوی فراگير است از اين  البته

رسد که يک يا چند عنصر از اين الگو رو ساختار آن بسيار کلی است و به نظر می
 (47 :همانباشد )حذف شده

است، کيست؟ اما قهرمانی که اين الگوی رفتاری و عملکردی برای او تعريف شده 

اش های شخصی يا بومیاست که قادر باشد بر محدوديتّقهرمان زن يا مردی »
« ها عبور کند و به اشکال عموماً مفيد و معمولاً انسانی برسد.فايق آيد، از آن

گذار عصری تازه، قرنی تازه، ها بانی و پايهقهرمان در اساطير و افسانه (30:)همان
( و کار اصلی 1: 1398جهازی شهری تازه و يا شيوه و روش تازه در زندگی است )

يابی به آن، مسير او، رسيدن به معرفت و خودآگاهی است که البته بايد برای دست
سخت و دشوار و پرآزمونی را طی کند. قهرمان برای رسيدن به پيروزی، از زندگی 

رود، سفری را کشد و به جنگ شرايط موجود میروزمره و عادّی خود دست می
های ماوراءالطبيعه وارد و در آنجا با نيروهای شگفت کند، به حيطة شگفتیآغاز می

هنگام بازگشت از اين »يابد. سرانجام شود و به پيروزی قطعی دست میمواجه می
سفر پر راز و رمز، قهرمان نيروی آن را دارد که به  يارانش برکت و فضل نازل 

 (40: 1399کمپبل )« کند.
با مضمون  یبشر است و آثار یدر زندگ قيعم ميو مفاه نياز مضام یکي عشق
. اندقابل توجه به خود اختصاص داده یگاهيملل جا ةهم اتيو در ادب شهيعشق هم
عاشقانه که  هایهقص نيکه ا افتيدر توانیم یعاشقانه فارس هایمنظومه یبا بررس
هستند که  یدارشهيژرف و ر هاینکته اند، بيشتر دارایالهام گرفته تياقعوگاه از 
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دارند که از  یرياساط ایصبغه يیگو کند،یبرتر م داريزودگذر ناپا اموررا از  هاآن
 کي ايقصه  کيگفت  توانیآنجا که م شوند تایتکرار م گريد ایبه قصه ایقصه
: 1395 یستارر.ک. . )شودیم تيمتفاوت روا یاست که هربار به زبان انهعاشق یالگو

و نگاه کمپبل در  کرد اديعشق  ةاسطور از عشق با عنوان توانیپس م (189و188
: 1399ر.ک. کمپبل نيز تاييد کننده اين نکته است. )« قهرمان در نقش عاشق»مبحث 

 ميبتوان ديپس با کند،یم یرويپ ایاسطوره یکه عشق از الگو ميرياگر بپذ( 344-346
 یمالبه ک افتنيمعشوق و دست هب دنيرس یعاشقانه را برا هایسفر قهرمان داستان

 .ميکن یآن است، بر اساس سفر قهرمان بررس یکه در پ

 

 زال

به سبب هوشمندی بسيارش و نيز به سبب »است، که « ستاندَ»نام ديگر زال، 
است، در ادب دادهاش با سيمرغ که او را با نيروی سحر آميز خود ياری میرابطه

مفهوم بدشان، عجين ، هم در مفهوم نيک و هم در «حيله»و « ترفند»فارسی به معانی 
يابد که در می« زال زر»ستانِ سام، بعدها لقب دَ (454: 1399اميدسالار ) «است.شده

به نقل از  ،451 :هماناست. )« پيرِ بزرگ»لهجة مردم سيستان و زابلستان در معنای 

نظرات ديگری نيز ارائه « زال زر»البته در خصوص لقب  (52: 1368ثعالبی نيشابوری 
اند و هر دو به معنای پير زال و زر، دو شکل يک کلمه»از آن جمله که شده است. 

سام،  (152: 1399)نولدکه « اند.گذاری افراد به کار رفتههستند و هر دو نيز برای نام
شود که ها فرزند نداشتن، صاحب فرزند پسری میپهلوان ايرانی، بعد از مدتّ

است و سپيدی موی او را نشانی شدهسپيدموی است. سام که از ديدن فرزند آشفته 
دهد تا فرزند را به کوه ببرند و در آنجا رها کنند تا داند، دستور میاز مکر ديو می

يابد و نخست با اين هدف که او را طعمه طعمة جانوران شود. سيمرغ کودک را می
گيرد و آورد ولی مهر کودک در دل سيمرغ جای میکودکانش کند، به لانه خود می

پرورد. پس از مدتی سام که از کردة خود هايش میسيمرغ، زال را در کنار بچه
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رود. است و به دنبال او میبيند که فرزندش زنده پشيمان است، در خواب می
دهد آورد و پری از خود به زال میسيمرغ زال را نزد سام می (455: 1399)اميدسالار 

 را در آتش افگند تا سيمرغ حاضر شود. تا هرگاه که نياز به ياری او داشت، آن 
 ابا خويشتن بر يکی پرّ من

 امکه در زير پرّت بپرورده
 گرت هيچ سختی به روی آورند
 بر آتش بيفگن يکی پرّ من

 

 هميشه همی باش در فرّ من 
 امت بپروردهبچّگانابا 

 گوی آورندوگر از نيک و بد گفت
 ببينی هم اندر زمان فرّمن

 (101: 1ج ،1396)فردوسی                 

يافتن او به دست سيمرغ، شباهت تر پرورششدن زال و طرد او و از همه مهمزاده
ترين خاندان هخامنش، نيای نجيب»آورد. اين داستان با افسانة هخامنش را به ياد می

ودن بزمانمهرداد بهار با اشاره به هم (21: 1399)نولدکه « است.پارسی را عقابی پرورده
گيری زمان با شکلحماسی در هند و ايران بر اين باور است که هم هایتقريبی دوره

های مرتبط با کريشنا در درّة سند به وجود روايات زال و رستم در ايران، افسانه
آيد، با توجه به پيوستگی فرهنگی درةّ سند با هند و ايران اشتراکات زيادی بين می

توان ديد. کريشنا به هنگام زاده اين دو جغرافيا می ها و روايات حماسیداستان
شود به قدری شود. کريشنا وقتی بزرگ میشدن همچون زال از خانه طرد می

های کند. از ديگر همانندیزيباست که عشق و علاقة تمام زنان را به خود جلب می
ها و دهداستان زال و کريشنا اين است که شاهزاده خانمی زيبا، فقط بر اساس شني

شود. داستان عشق رودابه به زال و اعزام که کريشنا را ببيند عاشق او میآنبی
کنيزکان و نديمگان به سوی زال برای دعوت زال به سوی رودابه نيز با داستان 

کند از طريق شود و کوشش میعشق شاهزاده خانم هندی که عاشق کريشنا می
: 1395)ر.ک. بهار رستد، همانندی دارد. کنيزکانش برای کريشنا پيغام عاشقانه بف

تواند بار ديگر به ما يادآوری کند که بسياری ها نيز خود میاين همانندی (239و238
کنند و اين همان ها از الگويی ثابت و يکسان پيروی میها و افسانهاز اسطوره

 است.ای است که نظرية سفر قهرمان کمپبل بر اساس آن بنا شده نکته
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وان پس از بازگشت به جامعه، عاشق رودابه دختر مهراب، پادشاه کابل، زال ج
که با زحمات فراوان شود که يکی از اخلاف ضحّاک است و بعد از آنمی

گيرد و از اين ازدواج، آورد، او را به زنی میخوشنودی منوچهر شاه را به دست می
 (193: 1393سن )ر.ک. کريستنآيد. رستم پديد می

 

 رودابه

ولی در روايت  (96: 1399نولدکه )« مقام مهمی ندارند شاهنامهزنان در »اگرچه 
است. هيچ زنی به اندازه رودابه در  شاهنامهترين زنان فردوسی، رودابه از خاص

ماند و ماجرای عشق و دلدادگی هيچ زنی به اندازه زنده نمی شاهنامههای داستان
بر اساس روايت  (483: 1399)مقدسی است.  هداستان عاشقانة رودابه به تفصيل نيامد

آيد. او مادر شاه کابلی است که به همسری زال در می، رودابه دختر مهرابشاهنامه
( دربارة 97 :همان)« شود.از رودابه فقط به عنوان مادر رستم ياد می»رستم است. 
ين سن، اصل انظرات گوناگونی مطرح شده است. کريستن« رودابه»معنای لغوی 
داند و بر اين باور است که نام رُتستَخم )رستم( از آپتَ )روذابذ( میکلمه را رتُ

برخی  (203: 1393سن کريستننخست با اسم مادرش يکسان است. )ر.ک.  ءنظر جز
اند که در نام پدرش، را در نام رودابه به معنی درخشش دانسته« آب»واژة »ديگر، 

درخشش »و در نام سهراب به معنای « ورشيددارندة درخشش خ»مهراب، به معنای 
صورت پهلوی اين نام روذابک ( 479و480: 1399مقدسی )« نيز مشترک است.« سرخ
است. نولدکه بر اين باوراست که برای فردوسی کاربرد نام رودابه به جای بوده

توانسته پيش از لغتی که با حرف زيرا رودابه را می»تر بوده است، روذابک آسان
رودابه هم از سوی  (153: 1399)نولدکه « شده نيز به کار ببردصدا شروع میبی

برد. مهراب، مادرش، سيندخت، و هم از سوی پدرش، مهراب، نسب به ضحاک می
، نوة ضحاک است و سيندخت نيز نسب به شاهنامهپدر رودابه، براساس روايت 

روی زال برای رسيدن  های پيشو همين امر يکی از گره (480 :)همانبرد ضحاک می
 به رودابه است.
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سفر »تحلیل داستان و عناصر موثر در داستان زال و رودابه بر اساس نظريه 

 «قهرمان

توان اگرچه اين پژوهش بر داستان عاشقانة زال و رودابه متمرکز است، اما نمی
 يافته طی کردهمسيری را که زال قبل از عاشق شدن به رودابه به عنوان يک تشرفّ

گرفت. بنابر اين داستان را در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار است، ناديده 
 ..عشق زال و رودابه به يکديگر2 ؛. تولد زال تا بازگشت نزد پدر1دهيم: می

 

 تولد زال تا بازگرداندن زال به جامعه و نزد پدر

اين نکته توان می ـ تولد تا بازگشت نزد پدرـ  با بررسی بخش نخست داستان زال
يافتن نزد سيمرغ، به توانايی و نيرويی ويژه را دريافت که زال به دليل پرورش

های اساطيری يافته است. الگوی کودک رهاشده را در برخی ديگر از داستاندست
 توان يافت. ها و روايات عاميانه با شکلی متفاوت میو افسانه

به کودک تبعيدشده را آيين سن ساخت بسياری از اساطير مربوط شايد بتوان ژرف»
شود، گاه بلوغ دانست. کودکی به دلايل گوناگون، از سوی خانواده يا جامعه طرد می

ماند، مدتی دور از خانواده توسط پدر و مادر تعميدی آسايی زنده میبه طور معجزه
ه که تبديل بيابد و سرانجام با گذر از موانع بسيار و در حالیيا حيوانی پرورش می

گردد. کودک تبعيد شده اغلب به مقامات است، به جامعه باز میجوانی بالغ شده
: 1392)رحيمی و شيردل « گردد.يابد و قدرت بلامنازع جامعه میوالايی دست می

157 ) 

رسد که آيين تشرّف زال )در طی دورة تولد تا بازگشت به با وجود اين، به نظر می
، بلکه آيين رازآموزی جادوگران و داروگران نيز جامعه(، فقط آيين سن بلوغ نيست

هست. لقب زال، دستان، با جادو در ارتباط است. شکل فراخواندن سيمرغ، توسط 
زال نيز از نوع رفتارهای جادوگرانه است. قرارگرفتن بر بلندی، نهادن سه مجمر پر 

وگرانه های جادآتش، سوزاندن پر و عود و ستايش و بردن نماز، همه يادآور کنش
فسونگر »است. فردوسی خود در گفتگو از داستان اشاره به فسونگری او ]زال[ دارد: 
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خواند. )ر.ک. ، و نيز از زبان اسفنديار، زال زر را جادوگر می«چو بر تيغ بالا رسيد
 ( 197: 1389اسماعيلی 

 زال یةاول یمراحل گوناگون رازآموز. 1جدول
 داستانها در مصداق هامراحل و زير مجموعه

 طرد و رانده شدن از سوی پدر  جدايی
 

 تشرفّ
 قرار گرفتن در برابر مرگ پس از رها شدن در دامنة کوه آزمون
 سيمرغ ياريگر

 
 بازگشت

 زال مايل به ترک لانه سيمرغ و برگشتن به نزد پدر نيست امتناع از بازگشت
 آوردبه پايين و نزد سام میگيرد و از فراز کوه سيمرغ، زال جوان را برمی فرار جادويی

 سيمرغ ياريگر بازگشت )رسيدن کمک(
 پوشاند. پايين آمدن از کوهسام بر تن زال قبای پهلوانی می عبور از آستان 
اعزاز و اکرام زال نزد سپاهيان و منوچهرشاه و سپرده شدن جايگاه سام به  ارباب دو جهان 

 زال در غياب سام

 

 هادواج آنعشق زال و رودابه و از

گيرد. روزی به زال پس از بازگشت به جامعه، مورد توجه و عنايت پدر قرار می
شنود دعوت زال به هنگام شکار، از ياران و پهلوانان همراهش وصف رودابه را می

 شود:که رودابه را ببيند، عاشق او میآنشود. زال بیسفر عاشقانه از اينجا آغاز می
 ه جوشبرآورد مر زال را دل ب

 
 چنان شد کزو رفت آرام و هوش 

 (107: 1ج ،1396)فردوسی                

شود، زال را به کاخ خويش مهراب شاه که از آمدن زال به سمت کابل خبردار می
کند پذيرد، جز اين، زال در ابتدا عشق خود را انکار میکند ولی زال نمیدعوت می

 جب ريختن آبروی او شود:و نگران است که اين عشق و دلدادگی مو
 ام چرمه جفت من استکه تا زنده

 عروسم نبايد که رعنا شوم
 گویوبود پيچان دل از گفتهمی

 

 خم چرخ گردان نهفت من است 
 شوم رسوامند دبه نزد خر

 رویمگر تيره گرددش از اين آبِ
 (108 :)همان                                   

زند. البته دعوت به سفر در مسيری عاشقانه سر باز می زال در اينجا از پذيرش
در اينجا به اين معنی نيست که داستان با ردّ دعوت زال يا « ردّ دعوت»اصطلاح 
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پذيرد بلکه ردّ دعوت در معنای مقاومت اوليه قهرمان هر قهرمان ديگر به پايان می
باشد. اگر است، میبرای پا نهادن در مسير سفر جديد که در اينجا سفری عاشقانه 

را در معنای ظاهری آن ببينيم، داستان بايد به پايان برسد و سلوک « ردّ دعوت»
قهرمان ادامه نيابد. زال تنها قهرمان و مسافر اين داستان عاشقانه نيست، بلکه معشوق 

گذارد. روزی سيندخت از او، رودابه، نيز با اندکی اختلاف پای در همين سفر می
پرسد و مهراب دربارة زيبايی، بزرگی و ربارة ديدارش با زال میشاه دمهراب 

شنود و به زال دل کند، رودابه اين گفتگو را میدلاوری زال با همسرش گفتگو می
 دهد:بندد. دعوت رودابه به سفر در اينجا رخ میمی

 گویوچو بشنيد رودابه آن گفت
 دلش گشت پر آتش از مهر زال

 

 ن کرد رویبرافروخت و گلنارگو 
 الاز او دور شد رامش و خورد و ه

 (109: 1، ج1396)فردوسی                

گيرند و او های رودابه در جريان عشق رودابه به زال قرار میپرستاران و نديمه
دهد، اما کنند. ردّ دعوت برای رودابه در اين مرحله رخ میرا از اين عشق منع می
افشرد و به ندای دعوت د و بر کار خويش پای میخروشرودابه بر پرستاران می

ها، در ادامه، نقش ياريگر دهد. همين پرستاران و نديمهسفر عاشقانه پاسخ مثبت می
ترشدن آتش عشق زال و ديدار ساز مشتعلکنند و زمينهو مددرسان رودابه را ايفا می

دهند که رتيبی میروند و تشوند. ايشان به سمت اردوگاه زال میزال و رودابه می
باشند و در ضمن اين گفتگو رودابه را برای او توصيف بتوانند با زال گفتگويی داشته

ناتوانی اولية قهرمان را جبران »کنند. اين ياريگران همان کسانی هستند که می
ها سازند تا عمليات خود را که بدون ياری گرفتن از آنکنند و وی را قادر میمی

ها در پرستاران و نديمه( 164: 1383)يونگ  «ام دهد به سرانجام برساند.تواند انجنمی
کنند. زالِ شيدا، تر میبازگشت، زال را برای رودابه وصف و اشتياق او را نيز افزون

کند و به ندای کند. او منطقة امن خويش را رها میبه سمت کاخ رودابه حرکت می
ماندن در محدودة راضی به باقی انسان معمولی،»دهد. دعوت پاسخ مثبت می

اما قهرمان  (85: 1399)کمپبل « بالد.شده است و حتی از اين بابت به خود میتعيين
ها و دنياهای جديد و نيز جستجو، محدودة امن خود را رها در راستای کشف افق
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گذارد. عبور زال از نخستين آستان، با افکندن کمند بر کند و پای در سفر میمی
از نظر يونگ، بالا رفتن از هر »دهد. ة قصررودابه و بالارفتن از آن رخ میکنگر

از معانی سمبليک  (145: 1398)جهازی « مکان، به معنای رسيدن به آگاهی است.
گيری از کمند، است و گويی زال با بهره (316: 1397)جابز « تسخير و قانون»کمند 

با افکندن موهای بلند خويش به  در پی تسخير و تصاحب رودابه است. رودابه هم
نزد بسياری از اقوام، »گذرد. مو پايين برای بالاکشيدن زال از نخستين آستان می
 ،همچنين، مو (268: 1397)هال « جايگاه نيروی جسمانی و قدرت درونی است.

علاوه بر همة  (269 )همان:« دلالت بر دوشيزگی و لااقل ازدواج نکردن زن دارد.»
نماد اشعة خورشيد، احترام، اختيار، بزرگی و عزت و قدرت نيز هست.  ها، مواين

مو را مظهر قوّة حيات، قدرت، انرژی، نيروی انديشه و قوای برتر  (237: 1397)جابز 
هم «  خرد»از معانی نمادين موی بلند به  (356: 1380)ر.ک. کوپر اند. و الهام دانسته

زال و  (238 :)همانزن نماد بکارت است.  اند و اينکه موی بلند برایاشاره کرده
اند رودابه، هر دو، با گذر از نخستين آستان، منطقة امن و قرار خويش را رها کرده

  اند.و پای در راه جديدی نهاده
خواهد و ايشان نژاد و تبار رودابه را مانعی بر سر زال از موبدان راهنمايی می

های تبار ضحّاکی رودابه هم يکی از آزمون رو شدن بادانند. روبهراه اين عشق می
خواهد. سام نويسد و از او ياری و اجازه میزال است. زال به پدرش، سام، نامه می

شنود، به اين ابتدا با اين ازدواج مخالف است ولی وقتی نظر اخترشناسان را می
ن از دهد و به اين ترتيب، زال با ياری رای و نظر اخترشناساازدواج رضايت می

بين زال و رودابه، قاصد و  آيد.آزمون گرفتن رضايت از پدر سربلند بيرون می
کند اما نقش اين قاصد در رسانی است که ارتباط بين اين دو را تسهيل میپيام

است تا ماجرای افشای  داستان محدود به همين بخش است، گويی فقط آفريده شده
وه کند. مهراب از طريق سيندخت در عشق رودابه به زال نزد سيندخت منطقی جل

آشوبد و قصد خون دخترش را گيرد، برمیجريان عشق دخترش به زال قرار می
دارد. آوری مهراب را از اين تصميم بازمیکند. سيندخت با گفتگو و سخنمی

مواجهة رودابه با خشم پدر، آزمونی برای اوست و سيندخت او را در اين مرحله 
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شود و رودابه را خت در اين مرحله در نقش خدابانو ظاهر میدهد. سيندياری می
شود و آن را به دهد. منوچهرشاه از رابطة عاشقانه زال و رودابه آگاه میياری می

کند و به سام بيند، پس با اين ازدواج مخالفت میصلاح ايران و تخت شاهی نمی
 دهد که به جنگ مهراب برود و او را بکشد:فرمان می
 فروز دوستان آتش اندربه هن

 نبايد که او يابد از تو رها
 هرآنکس که پيوستة او بوند
 سر از تن جدا کن، زمين را بشوی

 

 همه کاخ مهراب و کاول بسوز 
 که او ماند از تخمة اژدها
 بزرگان که دربستة او بوند
 ز پيوند ضحّاک و خويشان اوی

 (131: 1ج ،1396ی)فردوس               

کند. شاه کابلی میکند و قصد جنگ با مهرابر شاه را اطاعت میسام، دستو
رسد. زال از اين فرمان شاه و پذيرش فرمان توسط سام خبر به زال و مهراب می

بار نيز زال در برابر آزمونی ديگر قرار گرفته است، اگر سام به شود. اينناراحت می
اين جنگ بايستد، سوی سوی مهراب بتازد زال مجبور است در يکی از دو سوی 

روی پدر و شاه دراش و رومنوچهرشاه و پدرش سام يا در سوی خانواده معشوقه
ای دارد تا برای اين موضوع چارهرود سام را بر آن میايران. زال نزد پدر می

فرستد و خدمات خود به منوچهرشاه و ای نزد منوچهر شاه میبيانديشد. سام نامه
خواهد که از تصميم خويش کند و از او میو يادآوری میشاهان ايران را به ا

نگاری نظر کند و با ازدواج زال و رودابه موافقت کند. سام اين بار با نامهصرف
رود. مهراب نيز شاه میآيد. زال به همراه نامة پدر نزد منوچهرخود به ياری زال می

شود و با رودابه شان میشود، خروکه از فرمان منوچهرشاه و قصد سام در آگاه می
کند و تنها راه انصراف منوچهر و سام از حمله به کابل را در و سيندخت عتاب می

کند که اجازه بيند. سيندخت، مهراب را متقاعد میکشتن سيندخت و رودابه می
بها نزد سام برود و او را از حمله به کابل بازدارد. هايی گراندهد تا با پيشکش

افتد. سيندخت سام را به کاخ د. سخنان سيندخت در سام کارگر میپذيرمهراب می
برد، محتوای نامه، کند. زال نامه پدر را نزد منوچهرشاه میمهراب دعوت می

زند و ايشان برد او با اخترشناسان و موبدان رای میمنوچهرشاه را به فکر فرو می
خواهد شد. منوچهرشاه با  دهند که پشت و پناه ايرانشدن پهلوانی خبر میاز زاده
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کند، ولی زال بايد از پس چند آزمون ديگر برآيد. ازدواج زال و رودابه موافقت می
پرسند هايی رمزی از زال میآزمايند و پرسشموبدان به دستور منوچهر، زال را می

دهد. روز ديگر زال در تيراندازی و و زال به آن سؤالات با موفقيت پاسخ می
آيد. زال، جنگ گيرد و پيروز از آزمون بيرون میی مورد آزمايش قرار میانداززوبين

ای به سام نهد. منوچهر در نامهبا يکی از لشکريان را نيز پيروزمندانه پشت سر می
د. شوازدواج زال و رودابه برپا می دهد و جشناذن ازدواج زال و رودابه را می

های تفرّد ... در تحليل يونگ در دورهازدواج، نماد وصلت عاشقانة مرد و زن است»
يا تجمعّ شخصيتّ، ازدواج نماد آشتی آگاهی با اصالت زنانه يا اصل مردانه است... 
ازدواج نماد اصل الهی زندگی است،که مرد و زن در اين وصلت فقط گيرنده، ابزار 

ناصر ازدواج يکی از ع (121و123: 1379)شواليه و گربران « و وسايل انتقالی هستند.
هاست و نماد توافق، تعامل و اتحاد اضداد ها و اسطورهمرتبط با رازآموزی در افسانه

دانسته شده است. ازدواج نماد اتحاد معنوی دستيابی به کمال و تماميّتی است که 
با اتحاد اضداد چه در زندگی و چه در مرگ، هر شريک، خود را به ديگری تسليم 

سام فرمانروايی لشکر و حکومت سيستان  (16: 1380)کوپر شود. کند، حاصل میمی
زال ارباب   شود.می« گرگساران و باختر»سپارد و خود دوباره عازم را به زال می

دو جهان است. زال با ازدواج با رودابه که تجلیّ خدابانو است و در سرزمين 
در رسد. ديگری جای دارد و نماد سوية زنانة روح است به تعادل و تکامل می

حقيقت فرآيند فرديتّ در داستان با پيوند دو نيمة وجود که نماد اتّحاد خدا و 
شود. پيروزی و تشرّف قهرمان در سرزمين دور )سرزمين خدابانو است حاصل می

شود که در عالم ماده )سرزمين خامی( نيز از پدر پيشی بگيرد و معنا( سبب می
ازدواج چيرگی کامل  (296: 1399يگران زاده و د)ر.ک. صدریپادشاه دو جهان باشد. 

 (128: 1399)ر.ک. کمپبل قهرمان بر زندگی است و به نوعی بيانگر پيروزی اوست. 
ازدواج متعهّد شدن به آن چيزی است که قهرمان در واقع هست و با يک ماجرای 

انگاری باشد ( شايد سهل294: 1398 وهم)ر.ک. عشقی زودگذر بسيار متفاوت است. 
داستان عاشقانة زال و رودابه را با ازدواج اين دو پايان يافته بدانيم. رستم، اگر 

توان شدن رستم را می، حاصل اين ازدواج است. زادهشاهنامهنامدارترين پهلوان 
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تنها  برکت نهايی سفر قهرمانانه زال و رودابه در اين داستان دانست. برکتی که نه
کند بلکه خير و برکتش به همه ايرانيان نتفع میقلمروی سيستان و خانوادة زال را م

شدن رستم و عملکرد قهرمانانة او در آينده برای سرنوشت قدر زادهرسد. آننيز می
ها و پيشينة اساطيری داستان زال و رودابه را ناديده ايرانيان مهم است، که اگر زمينه

ساز تولد ا فقط زمينهآمده است ت شاهنامهبگيريم، گويی داستان زال و رودابه در 
آمده تا رستم را بزايد. اين سخن نولدکه که از  شاهنامهرستم باشد و رودابه در 

)نولدکه تواند مؤيّد اين نکته باشد. شود میرودابه فقط به عنوان مادر رستم ياد می
1399 :97) 

 ها در داستانمصداق. 2دولج
 

 هامراحل و زير مجموعه
 ها در داستانمصداق

 به قهرمانی رودابه          قهرمانی زال به

 
 
 
 
 
 

 جدايی/ طرد

دعوت به 
 سفر

شنيدن وصف زال از  شنيدن وصف رودابه از همراهان
خلال توصيفات پدر 

 برای مادر
 رد کردن دعوت مهراب رد دعوت

 انکار عشق خود
نديمگان سودابه را از 
عشق زال پرهيز 

 دهندمی
روند. سام که با نگارش نامه برای که به ديدار زال مینديمگان رودابه  امداد غيبی

کند. اخترشماران که نتيجه ازدواج را برای تغيير نظر منوچهرشاه اقدام می
دانند. ياری سيمرغ در زادن ايران و تخت شاهی ايران مبارک و ميمون می

 رستم

نديمگان. سيندخت و 
ديدار او با سام و 
تقديم هدايا برای 

ام از منصرف کردن س
 حمله به کابل

عبور از 
نخستين 

 آستان

ملاقات با زال در قصر  بالا رفتن از قصر رودابه و ملاقات با رودابه
 رودابه

 
 
 

 تشرفّ

تبار ضحاکی رودابه. مخالفت سام و منوچهرشاه با ازدواج زال و رودابه.  آزمون
، های موبدانهای جسمانی شامل: پرسشآزمون ارزيابی خرد و توانمندی

 اندازی، نبرد با يکی از سپاهيان منوچهرشاهتيراندازی با کمان، زوبين

قصد مهراب برای 
 کشتن رودابه

 
برکت 
 نهايی

 اده شدن رستمز شدن رستمزاده

 

 بازگشت
ارباب 

 دوجهان
 ازدواج با زال ازدواج با رودابه. در اختيار گرفتن لشکر و فرمانروايی بر سيستان
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ها برای رسيدن به معشوق و ازدواج ها و خوانانع و چالشماية عبور از مودرون
شود. قهرمان عاشق بايد موانع و های عاشقانه ديده میدر بسياری از داستان

اگرچه در داستان زال و رودابه موانعی از قبيل هايی را پشت سر بگذارد. آزمون
ی وجود موانع شود ولجنگ با ديوان و اژدها و از سر راه برداشن رقيب ديده نمی

های ارزيابی خرد مهمی از قبيل مخالفت سام و منوچهرشاه با اين ازدواج و آزمون
 روی زال در اين مسير هستند.های پيشهای رزمی، چالشو توانمندی

های عاشقانه، قهرمان قصه برای يافتن همسری شايسته، از در بسياری از داستان
شهر و همشهريان خود به دنبال همسر  رود و در ميانشهر و وطن خود بيرون می

همسری يا ممنوع بودن اين شيوة رفتار ممکن است بازتاب رسم برون»گردد. نمی
زال نيز، اگرچه  (73: 1398)جهازی اختيار همسر از ميان خويشان و مردم خود باشد. 

ناخواسته و بدون قصد قبلی، همسر خود را از سرزمينی غير از سرزمين خود 
رود، او به قصد يافتن همسر از محدودة امن و آرام خويش بيرون نمی يند.گزبرمی

شود. بلکه فقط در پی تفرّج از سرزمين پدری خود دور و وارد داستانی عاشقانه می
از  شاهنامههای عاشقانة قدم نهادن در مسير سفری عاشقانه در برخی از داستان

رود که اين سفر، او را به کشور میکند: مرد ايرانی به سفری طرحی کلی پيروی می
کشاند. علت اين سفر گاهی شکار، گاهی سياحت و بيگانه يا مرز آن کشور می

خورد که صاحب میتفرّج، گاهی دعوت يا توطئه و گاه قصد جنگ است. به زنی بر
شود. دعوت گاه يا مهمانی روبرو میجاه و بزرگی است و گاه با اين زن در جشن

ز مرد از مشخصات رايج داستان است و نيز يک يا چند هادی و عاشقانة زن ا
 (99: 1354. )ر.ک. مزداپور ميانجی در ايجاد رابطة عروس و داماد دخالت دارند

 

 نتیجه

شوند. اين ها جذب يکديگر میزال و رودابه بدون ديدار و فقط بر اساس شنيده
يرانی دانست. در بسياری توان به طور صرف برخاسته از شرم و حيای انکته را نمی
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توان مشاهده کرد، ای را میها چنين نکتههای اساطيری و افسانهديگر از داستان
که در مورد عشق شاهزاده خانم هندی به کريشنا پيشتر اشاره شد. نکتة جالب چندان

ديگر اين است که حتی استماع وصف يکديگر بر حسب اتفاق و بدون قصد قبلی 
اند و به طرفين از قبل در پی يافتن همسر برای خويش نبودهدهد، يعنی رخ می

در اين داستان، رودابه معشوقی  گيرند.صورت اتفاقی در مسيری جديد قرار می
بدون کنش نيست بلکه خود او در پيشبرد روند داستان عاشقانه، به طور فعال نقش 

البته اين آزادی  های او دارد کهدارد و اين موضوع نشان از اختيار عمل و آزادی
روشن شدن جرقّة عشق  گيرد.های پدر تاثير میای از محدوديتعمل تا اندازه

دهد. عاشق شدن در رودابه در دل زال، در منطقة مرزی بين ايران و توران رخ می
آيد دهد. به نظر مینيز رخ می شاهنامهمنطقة مرزی، در چند داستان عاشقانة ديگر 

هاست. مرز عبور از منطقة امن و ورود به سرزمين ناشناختهمرز نمادی از آستانة 
جغرافيايی نمادی از مرز بين خودآگاه و ناخودآگاه قهرمان است که قهرمان با عبور 

آغازد. زال در طی اين سفر عاشقانه رقيبی در معنای کسی از آن سفر خويش را می
ارد ولی سدّ بزرگی مانند که بخواهد در رقابت با زال، رودابه را از آن خود کند ند

منوچهرشاه را در برابر دارد که گويی رقيب اوست. وجود رقيب يکی از عناصر 
های عاشقانه فارسی است. داستان زال و رودابه، تکرارشونده در بسياری از داستان

در کليّات با الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل تطابق دارد اما در جزئيات و 
ی ذکر شده اختلافاتی دارد. عملکرد و رفتار زال و رودابه را ها با الگوزيرمجموعه

توان در سه بخش کلی جدايی، تشرّف و بازگشت شان میدر طول داستان عاشقانه
های اين مراحل بندی کرد، اما مصاديقی روشن برای برخی زير مجموعهدسته
کم نهنگ را توان يافت. برای نمونه زيرمجموعة شکه کمپبل نوشته است، نمیچنان

که در پی « گریوسوسه»توان تعيين کرد. در مرحلة تشرّف در اين داستان نمی
بينيم. در مرحلة بازگشت نيز موردی فريب و بازداشتن زال از ادامه مسير باشد، نمی

برای امتناع از بازگشت، فرار جادويی، رسيدن کمک و عبور از آستان بازگشت را 
های عاشقانة ادب و تحليل رفتار قهرمانان ديگر داستانتوان تعيين کرد. بررسی نمی



 149 /...«زال و رودابه» داستان  یاصل یهاتيّرفتار شخص ليتحل ــــــــــ 1401 ـپاييز 68ش ـ 18س

تواند الگويی مشخص را از رفتار قهرمان ها با يکديگر میفارسی و قياس آن
 های عاشقانة فارسی نشان دهد.داستان
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  مقدمه

ق( از بزرگترين عارفان قرن چهارم و پنجم هجری .ه440-357الخير )ابوسعيد ابی
ان دارد. او است که جايگاه ارزشمند و قابل اعتنايی در تاريخ عرفان و تصوّف اير

باشی و نمونة کاملی از عارفان شرق و خوش طتوان يکی از عارفان اهل بسرا می
 آنچه در طول چهار قرنِ»نويسد: کدکنی میايران يا مکتب خراسان دانست. شفيعی

روحانی و فرهنگی  ةپديداين ين که دوران زرّـ  ف و عرفان ايرانیتصوّ نخستينِ
وجود داشته در گفتار و رفتار بوسعيد ـ  ملامت يعنی دوران زهد و عشق و ،است

  (23: 1، ج1389)محمدبن منوّر « .است خلاصه و گلچين شده

و حالات و  اسرارالتوحيدهای بارز ابوسعيد که از خلال حکاياتِ يکی از ويژگی
سخنان بوسعيد قابل درک و دريافت است؛ طنزپردازی و بهتر بگوييم شخصيت 

 شود. در ديگر عارفان کمتر ديده میطناز ابوسعيد است که 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

اهميت اين پژوهش در اين است که بزرگان شريعت و طريقت ما در گذشته و 
 بهيو مطا یحاضر به شوخ تيو موقع طيو با در نظر گرفتن شرا اطي، با احتحال

با تعاليم تعداد قابل توجهی از فقها و علمای دين، اين خصوصيت را  .نداتهپرداخ
دانند. اينکه ابوسعيد در عصر خود و با وجودِ های دينی در تقابل و تضاد میو آموزه

به طنز  ،توز مانند کرّاميانگير و کينهِبسا سختصوفيانِ اهلِ قبض و گرفتگی و چه 
و شوخی روی آورده، قابل بحث، بررسی و واکاوی است. البته اين تفاوت ديدگاه 

شود بلکه در موضوعاتی مانند سماع، د به طنازی او خلاصه نمیو رفتار در ابوسعي
طلبد. هدف اصلی اين اسقاط تکليف و... نيز وجود دارد که مجالِ ديگری می

های طنّازانه رفتار و کردار ها يا وجوه اساسی جنبهپژوهش پی بردن به انگيزه
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رسی اينکه اين نوع ابوسعيد در تعامل با شاگردان، اطرافيان و عموم مردم است و بر
 های عرفانی و اخلاقی او موثر بوده است.   برخورد تا چه حد در آموزه

 

 سؤال پژوهشروش و 

 های زير است:در پی پاسخ به پرسشبه روش تحليل محتوايی  پژوهش حاضر
ها و دلايلِ رفتار و گفتار طنزآميزِ ابوسعيد به عنوان يک شخصيت الف( انگيزه

 ت؟برجستة عرفانی چيس
های اخلاقی و عرفانی ابوسعيد بر گفتار و رفتار طنازانة او چگونه ب( تاثير ويژگی

 است؟ 

 

 پیشینة پژوهش

(، 1386مرتبط با اين موضوع، پژوهش هايی صورت گرفته است. از جمله فولادی )
به مقولة طنز در آثار عرفانی پرداخته و ارتباط آن را با  طنز در زبان عرفاندر 

هايی از طنز انسان و ... تحليل و بررسی کرده است. در ادامه نمونه حکايت، هزل،
، نورالعلوم، الصوفيهطبقات، المحجوبکشفمنثور فارسی را در آثاری مانند 

، العارفينمناقب، فيه ما فيه، سعادت کيميای، اسرارالتوحيد، الارواحروح
يان نيز به برخی آورده و در پا الانسنفحاتو  سبعه مجالس، الاولياءةتذکر

 هایبازی»(، در مقالة 1382اصطلاحات طنزآميز صوفيه اشاره کرده است. طاهری )
 گونه دو به را اسرارالتوحيد در طنز اقسام «اسرارالتوحيد در ابوسعيد زبانی طنزآميز
 بيان مقاله اين در نويسنده کرده است. تقسيم عبارتی طنزهای و موقعيتی طنزهای

 و تصاوير در بلکه ندارد زبان با ارتباطیحاصل،  طنز موقعيتی، طنز کند که درمی
 حکايت متن در اشيا و اشخاصگرفتن  قرار فضای و است مبتنی مفاهيم و تصورات
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 طنزهای اما آورد،می وجود به را طنز يکديگر با هاآن تعامل و گفتگو چگونگی و
 تشابه و تضاد تناسب، طريق از که گيردمی شکل زبانی بازی نوعی براساس عبارتی

مدح  هام،اي ،الضدينمحتمل جناس، سجع، ايجاز، نظير هايیآرايه شکل به و الفاظ
 از حکايت چند به همچنين ویشود. می آفريده... ومدح  به شبيه ذم وه ذم ب شبيه

تعابير و طنزهای عبارتی کند و بر اين باور است که می اشاره اسرارالتوحيد
اين تعبيرها حاصل جمع دو  ؛توان به چهار دسته تقسيم کردیرا م توحيدالراسرا
)اجتماع نقيضين(، ايهام در سطح واژگان و يا عبارت کوتاه، تضاد ميان  ناساز ةساز

نژاد سهراب ها را در رديف جناس قرار داد.توان آنواژگان و طنزهايی است که می
ت لاو حا اسرارالتوحيدير در الخگويی ابوسعيد ابیمجلس»(، در مقالة 1396و ليلی )

به موضوعات و مطالبی که ابوسعيد در خلال وعظ و مجالس خويش « و سخنان
های مشابهت»(، در مقالة 1395) اند. دهرامیکرده است، اشاره کردهمطرح 

هر چند به صورت « های اشتراک آنشخصيتی و فکری ابوسعيد و حافظ و زمينه
يت ابوسعيد و حافظ اشاره نکرده ولی موضوعات در دو شخص طنزمستقيم به مقولة 

های مشابهی مانند ترک تعلقات، وارستگی، خوشدلی و خوشباشی که از شاخصه
ها به در هيچ کدام از اين پژوهشاين دو شخصيت بوده را بررسی کرده است. 

و حالات و  اسرارالتوحيدالخير با تکيه بر نز در شخصيت ابوسعيد ابیطوجوه 
 پرداخته نشده است. سعيدسخنان ابو

 

 جايگاه طنز در آثار عرفانی   

ها و يا توسط پژوهشگران المعارفةها، دايرتعاريف گوناگونی از طنز در فرهنگ

اين حوزه ارائه شده است. نقد و بررسی اين تعاريف در حيطة اهداف اين پژوهش 

 باشد. نمی
ها و رذايل فردی مردن زشتیلاح ادبی، نوعی از آثار ادبی است که در برشطدر اص»

کوشد. و فرق آن با هجو يا هجاء در اين است يا جمعی و آگاهانيدن مردم از آنها می
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شماره همراه است و اغلب های بینز در حالی که غالباً با استهزای بسيار و کنايهطکه 

از هجاء مؤثرتر است، اما صراحت تعبيرات و مفاهيم هجو را ندارد؛ يعنی اغلب 

رمستقيم و به تعريض و تلويح، عيوب يا نقايص کسی يا جمعی را بازگويی غي

  (2: 1377)حلبی « کند.می
ای در وضعی يا در جايی غير از وضع هرگاه پديده»نز نوشته است: طانوری دربارة 

وری که زيانی به بار نيايد، ماية شوخی و فکاهه طو جای اصلی خود قرار بگيرد، 

فکاهه با بيان همراه شود يعنی به زبان گفته يا نوشته شود  گردد. اگر شوخی ومی

آيد و اگر کسی در بيان شوخی و فکاهه چيزی به صورت فکاهی يا کمدی درمی

جوادی نيز  (57: 1379)« آيد.نز به وجود میطبيفزايد که جنبة انتقادی داشته باشد 

نز را به پنج طهای شيوه ها با يکديگر،نز و مقايسة آنطضمن تعريف هزل، هجو و 

ـ تقليد مضحک و 3ـ بزرگ کردن؛ 2ـ کوچک کردن؛ 1دسته تقسيم کرده است: 

( 11ـ48: 1384)ر.ک. ـ نقلِ قولِ مستقيم. 5نزآميز؛ طعنه با کناية ط ـ4نزآميز؛ طکناية 

آنچه مسلم است اين است که هر کلام طنز، خواه شعر باشد يا خواه نثر بايد دارای 

ـ 2 ـخلاف عرفِ معمول و جدی موضوع موردبحث باشد؛1هم باشد: چند ويژگی م

ـ رويکردی انتقادی و اصلاحی داشته 3پيام اجتماعی ـ سياسی سازنده داشته باشد؛ 

 و لودگی کاملاً مشخص و جدا باشد. ـمرز آن با هرزگی 5دار باشد؛  ـهدف4باشد؛ 

های طنز با هجو و ، بحثی مفصل دربارة تفاوتهجو در شعر فارسینيکوبخت در 

فولادی نيز با مقايسة تعاريف مختلف طنز و مقايسة ( 95و96: 1380)ر.ک. هزل دارد. 

 مقرون به هزلِ نوعی خلاف عرفِ»عبارت از را ترين تعريف طنز کاملهرکدام، 

: 1386)« همگام ةانديشخنده و  ثيرأت دارای ،برمبنای تعهد ،با موضوع انسانی ،مثبت

  ه است.در نظر گرفت (36

هايی است که شاعر يا نويسنده را به انگيزه وی عدوا ،اصولاً برای هر نوع سخن»

، سياسی، اوضاع اجتماعی ،حالات مختلف آدمی .کندسرودن يا نوشتن وادار می

شاعر  ةاستعداد و قريح ،ذوق ،محيط زندگی، حوادث و تحولات اجتماعی ،اقتصادی
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به  س مسئوليت شاعر و نويسنده نسبتاحسا ،اخلاق عمومی جامعه ،و نويسنده

همه و همه در نگرش و تراوش ذهن  از اين نوع،جامعه و عوامل متعدد ديگری 

)نيکوبخت « .ندهست چندی دخيل عواملگويی نيز در هزل .شاعر و نويسنده مؤثرند

 ( 84و85: 1380

ظم و نثر شوند. با دقت در آثار نآثار عرفانی به دو دستة منظوم و منثور تقسيم می

رسد بسامد طنز و طنزپردازی در اشعار عرفانی بيشتر باشد و عرفانی به نظر می

بسا در مواردی اين طنز از دايرة عفت، اخلاق و شرع پا را فراتر نهاده و به چه

سمت هزل، هجو و بدگويی نيز پيش رفته است. برای نمونه در اشعار سنايی و 

طور کامل با چهرة عرفانی و شرعی اين دو  خوريم که بهمولانا به مواردی برمی

های شاعر و عارف نامدار در تناقض و تضاد است. البته دلايل، توجيهات و انگيزه

شوند نيز باعث ها متوسل میفراوانی که گاهی خود شاعران به اين دستاويز و بهانه

گويی ، هدف از هزلالحقيقهیقةحدشود. سنايی در جايی از سرودن اين اشعار می

 گويد:داند و میرا تعليم می

 هزل من هزل نيست تعليــم است

 گرچه با هزل، جدِّ چو بيگانه است

 

 بيت مــن بيت نيــست اقليــم است 

 د، هم از خانه استهزلِ من همچو جِ

 (718: 1368)سنايی                      

ايل به هزل نيز نز متمطويژه در دفتر پنجم و ششم حکايات به مثنوی معنویدر 

الب و طها را ابزار شاعر برای رساندن مشود که برخی از پژوهشگران آنديده می

 دانند. های عرفانی میآموزه
دهند ـ از نام بردن همه سنايی در اين قبيل اشعارِ خود ـ که آنها را قلندريات نام می»

نامردان و رياکاران  زاده از مرد و زن و حواله کردن آنها نسبت بههای آدمیشرمگاه

خوارة غلامباره يا رهبران مردم فريب و دورويان و بدصفتان و ازجمله صوفيان شکم

اجتماع هيچ دريغ نورزيده. مولوی نيز همين روش را پيش گرفته، و غير از اينکه 

فکری معصران خود را مانند آينة گيری و خامی و کوتهرياکاری و تعصبّ و سخت

الب عالی فلسفی و اخلاقی و دينی و عرفانی را با ط، گاه مکندصافی منعکس می
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)حلبی « هايی که ظاهراً درخورِ عارف کاملی چون او نيست بيان کرده است.تمثيل

1377 :29 ) 

شايد بتوان گفت که در ميان شاعران عارف مسلک، عطار نسبت به ديگران طنز 

مداری از مسير اخلاق خود را به هزل و بدگويی نياميخته و کمترين انحراف را

دارد. البته اگر حافظ را در زمرة شاعران عارف به حساب بياوريم، او نيز از اين 

ويژگی برخوردار است. بلندی قدر عطار و رفعت مقام او را در شعر عرفانی و 

های رفيعِ ادب الدين که خود از قلهتعليمی همين دليل بس است که مولانا جلال

بخشِ طبلة عطار معطر شده ت و مشام جانش از روايح روحو عرفانِ اسلامی اس

 کند که:است او را با اين صفات وصف می

 ام که از نطقم شکر ريزدمن آن ملای رومی

 

 وليکن در سخن گفتن، غلام شيخِ عطارم 

 (243: 2، ج1369)ر.ک. رزمجو            

شتری دارد. برای روشن به طور کلی طنز در ميان عارفان اهل بسط حضور و نمودِ بي

شدن اين مطلب کافی است آثار و احوال يک عارف اهل بسط را با يک عارف اهل 

که  اسرارالتوحيدقبض مقايسه کنيم تا به اين تمايز پی ببريم. برای نمونه در 

ماية طنز حکايت با درون 90معتبرترين حکايات را دربارة ابوسعيد دارد بيش از 

توان القضات همدانی به سختی میدر تمام آثار عين کهشود درحالیيافت می

موضوع يا مطلبی طنزآميز پيدا کرد. بنابراين اگر بخواهيم سير تحول و تطور طنز 

را در آثار عرفانی تحليل و بررسی کنيم کافی است به آثار عارفان اهل بسط و 

وجو ستها جهای طنز را در آنمايهباشی مراجعه کنيم و مضامين و درونخوش

طنزهای عرفانی يا اصالتاً »باشد: کنيم. فولادی قائل به دو دسته طنز عرفانی می

ها اند و روح عرفانی در آنشده گرفته عرفانیموضوع عرفانی دارند يا از منابع غير

زيرا مستقيماً به تبيين يک  ،ناميمل را تبيينی میطنزهای قسم اوّ .است دميده شده

خوانيم چون از اما طنزهای قسم اخير را تأويلی می ...ازندپردمطلب عرفانی می

 ( 48: 1386)« .نداهرهگذر تأويل به آثار عرفانی راه يافت
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 بحث اصلی

 الخیر بعی ابوسعید ابیطپردازی و شوخطنزهای دلايل و انگیزه

اند حال نقل کردهنويسان و کسانی که از او حکايت و شرحِابوسعيد به اعتبار مقامه

های اخلاقی بوده است که در عارفان پيش از او اگر دارای خصوصيات و ويژگی

سابقه و نادر بوده است. او برخلاف صوفيان سابقه، بايد بگوييم بسيار کمنگوييم بی

و احاديث  قرآنگويی و سخنرانی بر اساس پيش از خود که به وعظ، مجلس

، اهل شعر و سماع و آواز نيز بوده است. در مجلس او زن و مرد و پير اندپرداخته

اند و هريک به فراخور يافتهو جوان، بازاری، اشرافی، درويش و غنی حضور می

 که را يیگومجلس جيرا سنت اواند. کردهحالِ خود از تعاليمِ او کسبِ فيض می

 و قرآن ،هيآ یجا به و بود نهاده یسوکي به باره کي را داشت ساله صد یاسابقه

 عوام یشفاه ادب از که يیشعرها گاه هم، آن و خواندیم شعر( ص)رسول ثيحد

 :ترانه نيا مانند .بودعاميانه  و بود شده گرفته بازار و کوچه
 کم یاحبه مـداشت مين و یدانگ من

 بم نه و ستمانده ريز نه من بربط بر

 

 کم یاپاره امدهيرـخ یم ةکوز دو 

 «غم مِغَ و یقلندر» يیگو یک تا

 (25: 1386کدکنی )ر.ک. شفيعی            

ب و اقبال عامة طبعی وی نيز در جذب مخاطنزپردازی و شوخطرسد به نظر می

تأثير نبوده است. برای بررسی و تحليل بيشتر مردم به حضور در مجلس او بی

منوّر و از محمدبن« اسرارالتوحيد»الب طتکيه بر م نازی ابوسعيد باطبعی و طشوخ

ايم که در هايی بر شمردهالدين ابوروح دلايل و انگيزهاز جمال« حالات و سخنان»

توان گفت طنز ابوسعيد بازتاب شود. در واقع میباب هريک توضيحاتی ارائه می

طايبه طبعی و مبعضی از خصوصياتِ اخلاقی و شخصيتی اوست که در قالب شوخ

 نموده است.بروز 
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 های لفظیگويی و بازیگويی، بداههبذله

کار بردن  پردازی و بهگويی و بداههيکی از خصوصيات اخلاقی ابوسعيد بداهه

نز گفتاری و رفتاری ابوسعيد طهايی است که بر جنبة شوخی و کلمات در موقعيت

تواند از عوامل یيف مطافزايد. حافظة قوی و ذهن مملو از شعر و سخنان لمی

 طقح»و « وای حسنخواجه»تأثيرگذار در اين جنبة اخلاقی او باشد. تعبيراتی مانند 

های آمده است نشان از همين بازی اسرارالتوحيدکه در خلال حکاياتی از « خدای

حکايت و يا عبارت  100کلامی دارد. براساس بررسی انجام پذيرفته از ميان حدود 

مورد آن بيانگر  25و حالات و سخنان ابوسعيد آمده،  رالتوحيداسرانزآميز که در ط

نازی ابوسعيد با طگويی اوست که بيشترين مصاديق همين قدرت لفاظی و بداهه

پردازی کلامی است. برای نمونه در جايی از های زبانی و بداههمحوريت لفاظی

ولايت نسا رسيد،  العزيز بهالله روحهچون شيخ ما قدس»خوانيم: می اسرارالتوحيد

بر کنار شهر ديهی است که آن را اندرمان خوانند، خواست که آنجا منزل کند، 

پرسيد که اين ديه را چه گويند؟ گفتند: اندرمان، شيخ ما گفت: اندر نرويم تا اندر 

 در جايی ديگر آمده است: ( 39: 1، ج1389)محمدبن منوّر « نمانيم.
 اللهگفت که روزی شيخ ما ابوسعيد قدس علیهاللهةحمرالاسلام ابوسعد جدم شيخ»

با خود  .دانشمندی فاضل حاضر بود .گفتالعزيز در نيشابور مجلس میروحه 

 ،حالی ،شيخ .نيست قرآن بعِسُگويد در هفتانديشيد که اين سخن که اين مرد میمی

طر تو خا ةبر ما پوشيده نيست انديش !ای دانشمند :روی بدان دانشمند کرد و گفت

 ( 101و102)همان:  «!گوييم در سبع هشتم استاين سخن که ما می

در حکاياتی هم که در ضمن حالات و سخنان ابوسعيد آمده، باز هم طنز حاصل 

گفتند يکی توبه کرده بود و بشکست. »آوری مشهود است. گويی و زباناز اين بداهه

: 1386کدکنی )شفيعی «تی.اگر توبه او را بشکسته بودی هرگز او توبه نشکس: گفت

209) 
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 گرايی و استفاده از طنز رفتاری در تعلیمات عرفانیعمل

وجه ديگری از طنازی ابوسعيد برآمده از ايمان و باور قلبی او به نشان دادن عملی 
و کاربردی تعاليم عرفانی است. او در مواقعی کوشش نموده است با رفتار و کرداری 

های خود بيفزايد. اين در آن باشد بر تأثيرگذاری آموزه ای از طنز و شوخیکه گونه
شود و يکی از همان چيزی است که امروزه از آن به طنز موقعيت تعبير می

تأثيرگذارترين انواع طنز در امور مختلف ازجمله تئاتر و سينما است. شايد بتوان 
د را در های کلامی بيشترين نموگفت اين ويژگی اخلاقی ابوسعيد بعد از بازی

مورد طنز استخراج شده از  100های او داشته است، به طوری که از حدود شوخی
مورد از همين رفتار و کردار طنزآميز  19منابع تأليف شده دربارة ابوسعيد، تقريباً 
وقت که در آن»آورده است:  اسرارالتوحيداو مايه گرفته است. محمّدبن منوّر در 

نزديک وی آورد و گفت: بادی برينجا دم  کوزه آب بهشيخ ما به نيشابور بود کسی 
از بهر بيماری. شيخ ما بادی بر آن کوزه دميد و از آن مرد بستد و بخورد. مرد گفت: 
ای شيخ! چرا چنين کردی؟ شيخ گفت: اين باد که درينجا دميدم در کوَن، کسی 

: 1389مدبن منوّر )مح« اين شربت جز ما نکشد. اکنون بازايی فردا تا باد شفا دردمم.

267) 
 خوانيم: می اسرارالتوحيدو باز هم در همان 

روحه العزيز در مسجد نشسته بود. کاهی بر  اللهاند که روزی شيخ ما قدسآورده»
محاسن مبارک شيخ بود. درويشی دست فرا کرد و آن کاه برگرفت و در مسجد 

بدين که کردی حق بينداخت. شيخ روی به وی کرد و گفت: ای اخی! نترسی که 
روی  تبارک و تعالی اين جل و علا هفت آسمان بر زمين زند و نيست گرداند؟ حقّ

که بينی بدين عزيزی فرمود که بر آن خاک مسجد نه که تو اين کاه بر محاسن ما 
  (280)همان: « روا نداشتی چرا روا داشتی که در خانه خدای بيندازی؟
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حالات »به نوعی برگرفته از همان کتاب  که چشيدن طعم وقتشفيعی کدکنی در 
الدين ابوروح است نيز اين وجه شخصيتی طنازانة تأليف جمال ابوسعيد« و سخنان

  گونه روايت کرده است:ابوسعيد را در ضمن حکايتی اين

يک روز سماعی بود هر چند قوّال جهد کرد، سماع در نگرفت.  آيد کهو از او می»
ا بدو داد و گفت: اين را بر مثال صورتی کن و بيارای، شيخ خادم را بخواند و عص

که کسی نداند و چادری درپوش و بر گوشه بام بنه! خادم چنان کرد. درحال چنان
ها در ميان افتاد. چون روز نعره آن قوم بر عيوّق رسيد و فرياد از همه برآمد و خرقه

برگير تا صوفيان بدانند به آخر رسيد، شيخ گفت: ای خادم! برو و پرده از روی کار 
 (175: 1386)شفيعی کدکنی « اند!نعره بر کجا زده

 

 پرهیز از خودخواهی و هواهای نفسانی

شمرده و همواره از کبر گاهی اين ويژگی ذاتی ابوسعيد که نفس خويش را هيچ می
شده است. و خودبرتربينی گريزان بوده در رفتار و گفتار طنزآميز او نيز آشکار می

عيد در زندگی خويش اين نظريه را تا سرحد کمال عملی کرده و چنانکه بوس»
 کار نبردهه را ب« من» ةبار نيز کلمدانيد، او در سراسر عمر خويش، حتی يکمی

 «ايشانِ»است و اين  کردهتعبير می« ايشان»است و در مکالمات روزمره از خود به 
( 87: 1389)محمدبن منور « .دهدمیخبر  «نفس»و دوری از عوارض  «من»او از غيبت 

حکايت و لطيفة نغز نيز در آثار مربوط به ابوسعيد از اين خصوصيت  18حدود 
 برجستة اخلاقی او مايه گرفته است:

کار ما با شيخ بوسعيد »گفت که خواجه امام مظفر حمدان در نوقان يک روز می»
مريدی از « ست و باقی من.دانه شيخ بوسعيد ا ای ارزن. يکهمچنان است که پيمانه

افزار کرد و پيش آنِ شيخ ما ابوسعيد آنجا حاضر بود، از سرگرمی برخاست و پای
شيخ ما آمد و آنچ از خواجه مظفر حمدان شنوده بود با شيخ حکايت کرد. شيخ 

 (192)همان: « .گفت خواجه امام مظفر را بگوی که آن يک هم تويی ما هيچ نيستيم

 آمده است:  اسرارالتوحيداز و در حکايتی ديگر 
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شد. معرفّان پيش شيخ روحه العزيز در نيشابور به تعزيتی میاللهروزی شيخ ما قدس»
و القاب برشمرند. ـ  که رسم ايشان بودچنان ـ باز آمدند و خواستند که آواز دهند

چون شيخ را بديدند فروماندند و ندانستند که چه گويند. از مريدان شيخ پرسيدند 
ه شيخ را چه لقب گوييم؟ شيخ آن فروماندگی دريشان بديد. گفت: در رويد و ک

معرفان در رفتند و به حکم اشارت  .کس را راه دهيدکس بن هيچآواز دهيد که هيچ
شيخ آواز دادند که هيچکس بن هيچکس را راه دهيد، همه بزرگان سر برآوردند. 

محمدبن منور )« بگريستند. آمد. همه را وقت خوش گشت وشيخ را ديدند که می
1389:265) 

نقل است که وقتی به دهی رسيد. آنجا زاهدی »و در جايی ديگر نيز آمده است: 
بود در خود مانده و دماغی پديد کرده شيخ او را به دعوت خواند. او اجابت نکرد، 

ام و خلق دانند که چنين است. شيخ گفت: من زاهدم و سی سال است تا به روزه
 (174: 1386کدکنی )شفيعی« ی.و و غربالی کاه بدزد تا از خود برهگفت بر

گفتن در شخصيت وجودی ابوسعيد « من»دوری از تکلفّ و خودخواهی و پرهيز از 
توان اين ها و دلايل طنزپردازی او بوده است، چه بسا مینه تنها يکی از انگيزه

نست. شايد اگر او مانند های مقبوليت و مردمی بودن او داخصيصه را از جمله علت
ها کمتر حشر و نشر گزيد و با آنبرخی زاهدان متکبر و خودبين، از خلق دوری می

شود، داشت، آن اقبال و توجه و پايگاه مردمی را که امروز هم از آن به نيکی ياد می
 يافت.هرگز نمی

 

 اشراف بر ضماير و آگاهی از انديشة ديگران

دهند بحث اشراف بر ضماير و پی بردن سعيد نسبت میاز جمله کراماتی که به ابو
شده که با غافلگير کردن مخاطب و به انديشة اطرافيان است. اين ويژگی سبب می

با شگردهايی سرشار از طنز با بيان آنچه در ذهن و ضمير ديگران است ضمن رقم 
کرامات  اگر آماری اززدن موقعيتی دور از انتظار، فضا را تلطيف و بانشاط کند. 

اشراف بر ضماير و  ينهم ها رابگيريم هشتاد درصد آن اسرارالتوحيدابوسعيد در 
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در روزگار حيات بوسعيد، هيچ کرامتی جز از . دهدنوعی خواندن افکار تشکيل می
عنوان خرق عادت و نقض قوانين ه است. آنچه ب اين نوع برای او نقل نشده بوده

های ديگران است دن بر شير و اژدها، برساختهعام طبيعت است از قبيل فرمان ران
تواند شير را نيز به قياس اينکه وقتی کسی چنين اشرافی بر ضماير دارد، پس می

. تعداد حکايات و سخنان با رنگ و بوی شوخی و طنز مورد امر و نهی قرار دهد
مورد  6ها و ضماير در آن مطرح است حدود که به صراحت بحث اشراف بر ذهن

توان به اين برای نمونه از اين نوع مطايبات که در اسرارالتوحيد آمده می است.
 اشاره کرد:  ان خواجه حسن مؤدب از مريدان شيخحکايت بامزه از زب

های روزی بر سبيل امتحان به مجلس شيخ درآمدم و درپيش تخت او بنشستم. جامه»

و داوری. شيخ مجلس فاخر پوشيده و دستاری طبری در سر بسته با دلی پر انکار 

ای خواست هر کسی گفت. چون مجلس با آخر آورد ازجهت درويشی جامهمی

دادند. دستاری خواست. مرا در دل افتاد که دستار خويش بدهم. باز گفتم چيزی می

اند و ده دينار نيشابوری قيمت با دل خويش که اين دستار مرا از آمل هديه آورده

ار شيخ حديث دستار کرد. مرا ديگر باره در دل افتاد اين دستار است. ندهم. ديگرب

ه دراز کرد و همان انديشه اول در دلم آمد. پيری در يشندا که اين دستار بدهم باز

و تعالی با بنده سخن  پهلوی من نشسته بود. سوال کرد که ای شيخ! حق سبحانه

ک در پهلوی گويد؟ شيخ گفت: از بهر دستاری طبری دو بار بيش نگويد. بازانمی

گويد: ندهم تست دوبار بگفت که اين دستار که در سر داری بدين درويش ده او می

)محمدبن منور « .اندکه قيمت اين دستار ده دينار است و مرا از آمل هديه آورده

 ( 62و63: 1389
 در نمونه ديگری: 

. گفتندنقل است که، جماعتی از بزرگان نشسته بودند و سخن کرامات شيخ می»

بزرگی مريدی را گفت: برو بدو نگر تا او را چون بينی! مريد روان شد. چون نزديک 

گفت، چون چشمش بر آن مرد افتاد، گفت شيخ رسيد، شيخ بر منبر بود و مجلس می

بايد نگريست! آن مرد به منبر مرحبا! آمدی تا به ما فرونگری؟ خود به مات بر می

 (180)همان: « .بر دويد و توبه کرد
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 خواهیترک تعلقات، آزادانديشی و آزادی

است  هايیآزادانديشی و رهايی از تعلقات مادی و ظواهر دنيوی از جمله ويژگی
بسا مورد شماتت و سرزنش ديگران داشته که چهکه ابوسعيد را به کارهايی وامی

ز ساير ای بوده که رفتار او را اگرفته است. اين تفکر در ابوسعيد به گونهنيز قرار می
کم و کرده است. او خود را ملزم به رعايت تام و بیعارفان و زاهدان متمايز می

دانسته است چه در امور شرعی و اخلاقی و چه در امور کاست برخی امور نمی
تأليف الفصل فی الملل الاهواء و النحل کدکنی به نقل از مادی و دنيايی. شفيعی

 ست: بن حزم اندلسی آورده اابومحمد علی
ايم که به روزگار گويد و هم شنيدهحزم اندلسی در زمان حيات او در باب او میابن»

ابوسعيد ابوالخير که گاه جامه پشمينه  ةما در نيشابور مردی است از صوفيان با کني
پوشد و زمانی لباس حرير که بر مردان حرام است، گاه در روز هزار رکعت درمی

گزارد و نه نماز مستحبی و اين کفر محض نماز واجب میگزارد و زمانی نه نماز می
 (24و23: 1389)محمدبن منوّر « است، پناه بر خدا از اين گمراهی!

داستان و حکايت نقل شده در  5رسد محوريت حدود با بررسی اجمالی به نظر می
نزآميز آن حکايات طماية باب او را همين ويژگی اخلاقی به وجود آورده و در درون

شود. محمّدبن خواهی ابوسعيد ديده میدپای ترک تعلقات، آزادانديشی و آزادیر
 آورده است:  اسرارالتوحيدبا همين موضوع موردبحث در  طمنوّر مرتب

بود، شيخ  بهروحه العزيز به نيشابور در گرما اللهاند که شيخ ما ابوسعيد قدسآورده»

شيخ آمده بود به خانقاه. گفتند: شيخ  سلامبه الله روحه العزيز، بومحمد جوينی قدس
به حمام است. او نيز موافقت کرد. چون درآمد و پيش شيخ بنشست. شيخ گفت: 
اين گرمابه خوش هست؟ گفت: هست. ديگر بار گفت: اين گرمابه از چه سبب 
خوش است؟ گفت: از بهر آنکه شيخ درينجاست. شيخ گفت: بهتر ازين بايد گفت: 

ی و سطلی بيش نيست و آن نيز را گفت: از بهر آنک با تو ازاتا شيخ بگويد شيخ م
  (211)همان: « .آن تو نيست

رفت، پيش شيخ آمد. نقل است که، مستی در بازار می»و در جايی ديگر آمده است: 
مريدان گفتند: شيخ بر وی امر معروف کند! چون بيامد، چيزی آهسته با شيخ بگفت. 
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خانقاه باز آمد، از او سؤال کردند که، آن مست شيخ گفت: نه، و برفت. چون به 
چه گفت؟ گفت: ای شيخ! آنچه من در باطن داشتم ،بر صحرا نهادم، تو نهادی؟ 

 (165: 1386کدکنی )شفيعی «.گفتم: نه

 

 آمیز از کرامتفراواقعیت يا روايتی اغراق

چه که به اند که بيش از آنالدين ابوروح حکاياتی نقل کردهمحمدبن منوّر يا جمال
ها را گونة اين داستانتوان محتوای شوخیصحت يا سقُم آن بينديشيم اگرچه نمی

مربوط به شخصيت طناز ابوسعيد دانست ولی همين که با محوريت طنز و در 
توان آن را در زمرة وجوه طنز در شخصيت و ارتباط با ابوسعيد است با تسامح می

حکايت از منابع مکتوب در باب ابوسعيد  5رفتار ابوسعيد به حساب آورد. نزديک 
 دارای چنين ويژگی هستند برای نمونه:

العزيز با جمعيت متصوفه  هالله روحکه يکی از مشايخ در عهد شيخ ما قدس نداآورده»
. ابليس را ديد آنجا. رفتدر آن دارالحرب می روزی روم. ، به ولايترفته بود به غزا

 ـ فارغ که اينجا هستندـ  جماعتاين ی که دلت از کنچه میگفت: ای ملعون! اينجا 
 هبه ميهن ؟ گفت:گونهه چ :گفت .اماختيار خويش افتادهبی : من اينجاگفت .است

عطسش آمد  راه شد درمی با سرایخير از مسجد لتم شيخ ابوسعيد برفگذشتم درمی
  (275: 1389)محمدبن منوّر « .افکند مرا اينجا

 

 ها و شدايد روزگاربا سختی يیرواصبر و شکیبايی در روي

ها و مشقاّت زندگی قدری عجيب طبعی با سختیشايد برای ما ارتباط طنز و شوخ
و دور از ذهن به نظر برسد. ولی در تحليل شخصيت عارفی برجسته همچون 

ها خوريم که اين روحية نشاط و طنازی را در مواقع سختیابوسعيد به مواردی برمی
های معمولی ای در انسانود نشان داده است. داشتن چنين روحيهو مشکلات از خ
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های بزرگ های برجستة آدمشود و همين يکی از ويژگیجامعه به ندرت يافت می
 است.    

شد ای فرو میدر نيشابور به محله العزيزروحه اللهاند که روزی شيخ ما قدسآورده»
ای خاکستر از بام ناگاه زنی پاره .بهم از صد و پنجاه کس بازوبيش ،و جمع متصوفه

شيخ  .شيخ رسيد مةاز آن خاکستر بعضی به جا .گذردنادانسته که کسی می ،بينداخت
سرای باز کنيم و  :جمع در اضطراب آمدند و گفتند .و هيچ متأثر نگشت .فارغ بود

شيخ ما گفت آرام گيريد کسی که مستوجب آتش بود به  .خواستند حرکتی کنند
جمله جمع را وقت خوش گشت  .بسيار شکر واجب آيد ،ستر بازو قناعت کنندخاک

 (209: 1389محمدبن منور )« .ها زدندو بسيار بگريستند و نعره

 و در جايی ديگر:
و گويند که چون آوازه شيخ بسيار شد بزرگی مريدی را بفرستد که برو امتحانش »

و اوپيش بر درازگوش و خلقی پس ،مريد بيامد او را ديد در راه ی!کن که چون ياب
خر شيخ  .در زير دم خر نهاد ،که کس نديدچنان ،سلام گفت و خاری پنهان .گرفته

 هآن مرد ديگر بار .نشست رخر پس ب وحده لا شريک له. گفت:شيخ  .را بينداخت
نزديک چون به .همچنين تا سه بار دش.خاری در زير دم خر نهاد تا دگرباره بيفکن

که ما را سه بار بر محک  یرا بگو تبرو و پير :را گفت جوانشيخ  ،شهر رسيدند
آن  !کرد تا ما را بديدی تنگاه بايس ،رودمی آنجاآنجاکه اصل کار از  ،ن زدیتحاام

 (180: 1386 یکدکنیعيشف. )وپای او افتاد و توبه کردمرد در دست

 

 باشی در لحظهاغتنام فرصت و خوش

اند. اين در لحظه زندگی د را عارف وقتِ خويش ناميدهايم که ابوسعيبارها شنيده
تأثير نبوده است. شايد وی رويی او نيز بیبسا بر رفتار طنزگونه و گشادهکردن چه

ای حالِ خوشی نصيب اطرافيان کند از انواع شوخی و به منظور اينکه برای لحظه
آمده  اسرارالتوحيدکرده است. در ای دريغ نمیهای کوتاه و لحظهمطايبه و طنازی

 است: 
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گرفت و در شکر سوده ر خربزه شيرين به کارد برمیرسَمريدی از مريدان شيخ سَ»
ث بر آنجا بگذشت خورد، يکی از منکران اين حديداد تا میگردانيد و به شيخ میمی

خوری چه طعم دارد و آن سرخار و گز که در که اين ساعت میگفت: ای شيخ اين
خوردی چه طعم داشت؟ و کدام خوشتر است؟ شيخ ما گفت، می بيابان هفت سال

الله روحه العزيز، که هر دو طعم وقت دارد، يعنی که اگر وقت را صفت بسط قدس
بود، آن سر گز و خار خوشتر ازين بود و اگر حالت را صورت قبض باشد که )الله 

از آن خار  تريَقبِضُ و يَبسطُ( و آنچ مطلوب است در حجاب، اين شکر ناخوش
 (36: 1389)محمدبن منوّر « .بود

 

 علاقه به شعر و سماع و ترانه

ای به زندگی ابوسعيد گره خورده بود که حتی شعر، سماع و آوازِ خوش به گونه
روزگار مندی، مورد سرزنش زاهدان و عارفان اهل قبض همة اين علاقهطبه واس

ا قريحة شعری او يکی از عوامل بسمندی و چهگرفت. شايد اين علاقهخود قرار می
مورد( در خلال آثار  4نزآميز او بوده است. اگرچه اندک شواهدی )حدود طرفتار 

نز ناشی از اين ويژگی طشود که نشان از مورد پژوهش دربارة ابوسعيد يافته می
نازانه ابوسعيد قابلِ رد و انکار طاين ويژگی با رفتار  طباشد ولی به هر حال ارتبا

ای که سرانجام به رهايی ربهطماجرای شيفتگی ابوسعيد به آواز کنيزک م نيست.
نز برخوردار نيست طماية انجامد هرچند که از درونکنيزک به همت ابوسعيد می

ولی نشان از نهايت شيفتگی او به آواز خوش و موسيقی است. نمونة اين علاقة 
 است:  اسرارالتوحيدنز اين حکايت از طآميخته با 

گفت. حمزه ازجاهی روز در ميهنه مجلس میروحه العزيز، يک اللهخ ما، قدسشي»
تر، کاردگر که مريد شيخ ما ابوسعيد بود و شيخ را در حق او نظری بود هرچه تمام

و هر روز که نوبت مجلس شيخ بودی حمزه از ازجاه بيامدی و به مجلس شيخ 
رسيد ز، حمزه ديرتر میحاضر شدی، و چون مجلس تمام شدی بازگشتی، اين رو

رو بود. در ميانه بود، که درويشی عظيم شکسته و گرمو شيخ را تقاضای او می
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مجلس، حمزه دررسيد. شيخ روی سوی او کرد و گفت: درآی حمزه! درآی حمزه! 
 درآی حمزه! و اين بيت بگفت، بيت:

 همه خانه منقش کردی چهرهاز
 شادی و نشاط ما يکی شش کردی

 

 رخانِ ما چو آتش کردیوز باده  
 که عيش ما خوش کردی دبا شعيشت خو

 

 (224: 1389محمدبن منور )« .ها رفتفرياد از مجلس شيخ برآمد و حالت

 

 هاپروايی در بیان آراء و انديشهبی

ها و افکارش، گاه ممکن بوده است به صراحت و جسارت ابوسعيد در بيان ديدگاه
منجر شود ولی گاهی نحوة بيان آميخته با رافيانش طر اطآزردگی و رنجشِ خا

مورد  4کاسته است. حدود نز او از ميزان رنجش و تلخی کلام او میطشوخی و 
با او وجود دارد که برای نمونه يکی از  طنازی ابوسعيد در آثار مرتبطاز اين وجوه 

 کنيم: ها را بيان میآن
اسه شيخ ما بودی. و شيخ خواجه علی طرسوسی خسُُر شيخ ما بود و در سفره همک»

آموختی. يک شب، خواجه علی، کاسه پاکيزه آداب و سنن نان خوردن در وی می
ديگر  بُنِ کاسه فروخواهی برد. کرد. شيخ گفت: اين چيست؟ گويی از شره اينمی

شب چون سفره بنهادند خواجه علی جايی ديگر بنشست. شيخ بر سر سفره گفت: 
است؟ گفتند: ای شيخ! به پای سفره است. گفت: اينجا نبينيم کجخواجه علی را می

 ( 216و217)همان: « .باز آی که بار تو ما کشيم به از آن که ديگران

بقات طداری و ارادت به علاوه بر موارد گفته شده، موارد ديگری نيز مانند: مردم
؛ خواهی و يکسو نگريستن... ريايی، عدالتگوناگون جامعه، پاکی و اخلاص و بی

رح طنزآميز مطتواند به عنوان دلايل و وجوه بروز رفتار البته با بسامد کمتر، می
توان از يک شده دربارة ابوسعيد حتی میشود. با دقت در حکايات و عبارات گفته

 نز رفتاری ابوسعيد پی برد. طحکايت به دو يا سه وجه از دلايل و بنيادهای 
شود از آن به محورهای هايی که میانگيزهبندی اين دلايل و به هر روی با دسته

آيد که در ذيل آمده است. شايان نز ابوسعيد هم تعبير کرد جدول آماری فراهم میط
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ها از ديدگاه افراد مختلف، ممکن است دگرگون و گذاریذکر است که اين نام
 دستخوش تغيير شود.

 و حالات و سخناناسرارالتوحید نز ابوسعید در ط. وجوه 1جدول

 بسامد حکايات در دو اثر و حالات و سخناناسرارالتوحید نز ابوسعید در طوجوه  رديف

 25 گويی و بازيهای لفظیگويی، بداههبذله 1
 19 عملگرايی و استفاده از طنز رفتاری در تعليمات عرفانی 2
 18 پرهيز از خودخواهی و هواهای نفسانی 3
 6 گراناشراف بر ضماير و آگاهی از انديشة دي 4
 5 خواهیترک تعلقات، آزادانديشی و آزادی 5
 5 آميز از کرامتفراواقعيت يا روايتی اغراق 6
 5 ها و شدايد روزگارصبر و شکيبايی در مواجه با سختی 7
 4 باشی در لحظهاغتنام فرصت و خوش 8
 4 علاقه به شعر، سماع و ترانه 9
 4 هاپروايی در بيان آراء و انديشهبی 10
 2 بقات گوناگون جامعهطداری و ارادت به مردم 11
 2 سو نگريستن خواهی و يکعدالت 12
 1 ريايیپاکی و اخلاص و بی 13
 100 جمع موارد 

 

 نتیجه

و حالات و سخنان اسرارالتوحيد  يعنی ؛ابوسعيدبارة با دقت در آثار موجود در
د در چهارچوب اصول سعيبوهای اها و طنازیيابيم که تمام شوخیابوسعيد درمی

هجو  ،کايت و سخنی که برآمده از هزلحاست و هيچ بوده شرعی و دينی  ،اخلاقی
که حتی . در حالیاست گويی از طرف ابوسعيد باشد در اين آثار نيامدهو مبتذل

بسا ای همچون سنايی و مولانا نيز از اين موضوع جدا نيستند. چهعارفان برجسته
گفتاری و رفتاری ابوسعيد از دلايل اقبال عامه و تاثيرگذاريش  اين خلوص و تنزيه

مايه طنز با توجه به حدود صد حکايت و لطيفه با درون در آن روزگار بوده است.
يابيم که طنز چه در گفتار و چه در رفتار ابوسعيد يکی در آثار مورد پژوهش درمی
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 .ستاعرفانی بوده  ةبرجستهای اين شخصيت مندیها و علاقهغدغهترين داز اصلی
بريم پی می به دست آمدهاو  ها و دلايل مختلفی که از طنزآوریبا توجه به انگيزه

عنوان يکی از کارآمد بهة که ابوسعيد برخلاف عارفان اهل قبض بر اين مشخص
 .است و پافشاری کرده اصرارعرفانی  والایت اثربخش در تعاليم اترين نکاصلی

 بلکه های شخصيتی و اخلاقی ابوسعيد بودهتنها يکی از ويژگی طنز و شوخی نه
کوشيده منظور پيشبرد تعاليم عرفانی و تأثيرگذاری آموزش عرفانی در مخاطبان  به

رسد که اين روحيه طناز و شوخ نظر می به .از اين شيوه کارآمد استفاده کنداست 
م عرفانی از طرف ابوسعيد بودن تاثير بالايی در جذب مخاطب و القای بهتر مفاهي

بيشتر  اواقبال و توجه مردم به  او، عصرای که از ميان ديگر عارفان همبه گونه داشته
ای آيينه ةمنزلبه شگفتار و رفتار طنزآميز ابوسعيد با اطرافيان و شاگردان .است بوده

 .اخلاقی و اجتماعی اوست ،های برجسته عرفانیويژگیبازتاب دهندة است که 
گويی و تسلط بر ترين دليل و انگيزه ابوسعيد در رفتار و گفتار طنزآميز بداههاصلی
مايه طنز که در چهارم حکايات با درونحدود يک .های لفظی و کلامی استبازی

که لفاظی  استاز اين  حاکی و حالات و سخنان ابوسعيد آمدهاسرارالتوحيد خلال 
های زی است که ابوسعيد بيشترين موقعيتگويی ويژگی بارگويی و بذلهو بداهه

مورد ديگری که بعد از  .است طنز را در رفتار و گفتار خود از اين نظر رقم زده
طنز موقعيت يا همان استفاده ، گويی در طنز ابوسعيد اهميت داردگويی و بداههبذله

ای ژهاست که در تعليمات عرفانی کاربرد و تاثير وي انهگراياز طنز رفتاری عمل
های کلامی بيشترين نمود را اين ويژگی اخلاقی ابوسعيد بعد از بازی .است داشته

پنجم حکاياتی را که حدود يکطوری است به داشتهآميز  او طنز گفتار و رفتار در 
های رفتاری و عملی شخصيت و انگيزه تعاليم اندرزگونهمايه طنز دارند از که درون
واضع و فروتنی ابوسعيد و پرهيز از خودخواهی و خودبينی ت .گيردمی مايهابوسعيد 

های رفتاری و است که ابوسعيد در اثنای اين ويژگی اخلاقی موقعيت باعث شده
های طنزآميز پنجم حکايت و لطيفهحدود يک آن همگفتاری طنزآميز رقم بزند که 

کلامی و  هایموقعيت %60از توان گفت بيشپس می .دهدابوسعيد را تشکيل می
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اصل عملی  ،گويیاخلاقی بداهه ويژگیسه  ازرفتاری طنزآميز ابوسعيد برخاسته 
 .آموزشی در عرفان و تواضع و پرهيز از خودبينی است
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 مقدمه

های رويکرد علمی به جهان و موفقيت همدرنيت گرايانهوجود حاکميت نگاه عقل با
گيلگمش در اسطوره مانند انسان پنج هزار سال پيش معاصر و انسان، همچنان انسان 

 علمی ثارآبه دنبال جاودانگی، پيدا کردن يک موعود و محکمه عدل نهايی است. 
 و بازگشت به اسطوره اين نياز روحی بازتاب مويکبيستقرن و  متخيلی قرن بيستو 
عنوان خدايان که متعلق به  بات. سفرهای فضايی و روبرو شدن با بيگانگان اس

خدايان  ،توجيهات علمی داروينی بايافته برتر هستند  های فرگشتتمدن
تخيلی آرتور کلارک ی و های علمتابک. کنندتداعی میرا گذشته  یهااسطوره

 ه در شکل مدرن علمیشناسانهای فرجاماين نياز بازگشت به انديشه بازتاب دهنده
به شکل شناسانه يافتن اين عناصر فرجامقاله مهدف اين هستند.  و فضايی

شناسی از مفاهيم فرجام اوبرداری در آثار کلارک و چگونگی نسخهای اسطوره
  ست.ایبه روش تحليلی و مقايسه اديان

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ضوع است که الهيات اهميت و ضرورت اين پژوهش در روشن کردن اين مو
ها، علمی و فضايی که امروزه خود را به مخاطب جهانی در سينمای هاليود و رمان

هايی هستند که با وام نماياند يک سيستم الهيات نوين نيستند بلکه اسطورهنوين می
 شوند.گرفتن عناصری از الهيات به شکل نوين و علمی پديدار می

 

 سؤال پژوهشروش و 

 های زير است:ه روش تحليلی ـ تطبيقی در پی پاسخ به پرسشپژوهش حاضر ب
 ؟و مسئله بشر هستند های علمی و تخيلی کلارک بازتاب کدام نيازالف( داستان
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متفاوت از انسان و جهان ارائه  شناسانهیهست یمبنا کيدر  ميمفاه نيب( چگونه ا
استحاله نموده و اسطوره  کي را به صورت انادي شناسانهفرجام عناصر و اندشده

 اند؟ارائه داده يیفضا نينو اتياله کيبه ظاهر 

 

 پیشینة پژوهش

بر اين « توجيهی علمی برای رويدادهای متافيزيکی»(، در مقالة 1375مارک رُز )
نياز بشر به نگر و روانشناسانه يیجز زميرئال تيها حاکمبعد از مدتباور است که 

و  یعلم یهابازگشت به رمانس در رماندر  يیو جادو زيانگشگفترويدادهای 
او بر اين باور است که در بازگشت به رمانس زمينه  .شودپديدار میمعاصر  یليتخ

گرايانه های تعالیبرای طرح مباحث جدی فلسفی به شکل نمادگرايانه و گرايش
شهر و نماآر»(، در مقالة 1383ادوارد جيمز ) شود.گرا فراهم میدر جامعه مادی

بر اين باور است که در آثار کلارک اين  «یليتخ یشهر در آثار علمآرمانضد 
آرمان »رود و می فع تکنولوژی و پيشرفت مداوم کنارشهر کلاسيک به نآرمان

او دغدغه الهيون و نويسندگان آثار  شود.جايگزين می «یبر فناور یمبتن یشهرباور
دگی بشر و سرنوشت او علمی و تخيلی را به طور مشترک سوال از معنای زن

و بعد از  لاديقبل از م یليتخ و یداستان علم (، در1375ی )برادبر داند. از نظرمی
 لسوفيمانند افلاطون ف یليتخو  یبه ظاهر علم یهاداستان سندگانينوة هم، 2001
 باربور. شندياندین مآحل  یله هستند و درباره مشکلات جهان و چگونگأو مت

بر اين باور است که همانندی ، نيها در علم و دميها و پارادادلم(، در کتاب 1384)
زيادی بين نظريات الهيون و دانشمندان از جهت وابستگی به تمثيل، تخيل، باورهای 

درباره »در مقالة (، 1380شمول وجود دارد. قصاع )های جهانگران و مدلمشاهده
بر اين باور است که اين  «یليتخ-یعلم اتيدر ادب لي: علم و تخیداستان اتيادب

سزايی شود و در پيشرفت علم نقش بهموارد در مراکزی مانند ناسا جدی گرفته می
را  ادبی اين گونه« دين و داستان علمی تخيلی»(، در مقالة 1383دارد، هندرسون )
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داند و بر اين باور است که کلارک در گريز آمريکا میبازتاب دهنده جامعه دين
دين را خطر بزرگی برای پيشرفت جامعه معرفی « ره و پايان کودکیستا»داستان 

ارتباطات فرهنگ تمدن و تکامل و دهکده »(، در مقالة 1383نموده است. آوينی )
بر اين باور است که کلارک در اين اثر يافتن پاسخ درست دينی در مورد « یجهان

ی نسبت داده است منشاء عقل بشری را ناديده گرفته و آن را به موجودات فضاي
ها تا حدی با زمينه که از اين طريق دچار يک دور تسلسل شده است. اين پژوهش

رو از لحاظ ارتباط متافيزيک و دنيای معاصر همپوشانی  شناسانه تحقيق پيشفرجام
داشته اما به استحاله فرجام شناسی الهيات به شکل اسطوره های نوين در ابعاد ذيل 

 ه نشده است.به شکل کامل پرداخت

 

 بحث اصلی

 ککلار های فضايیاسطورهشناسانه درعناصر فرجام

گرايی انسان ـ کسانی است که با جريان پسا نخستينز اآرتور کلارک از ديد بروس، 
آوری و موجوداتی بودند که ترکيبی از فن ةهايی که درباراز طريق نوشتن داستان

 و سازیبا ورود تکنولوژی شبيه همراه شد. بعد از آن ،ارگانيزم زنده بودند
گرايانه توليد شده انسانـ  موضوعات پسا پيرامونهای زيادی داستان برداریکپی

گرايانه انسانـ  تخيلی پساو های علمیخيلی از اين داستان (2017:18 1)بروس. است
شناسانه و آخرالزمانی دارند و از موجوداتی ماورای انسان عادی سخن فرجامنگاهی 

شناسی و مهندسی هستند. اين موجودات با گويند که ترکيبی از تحولات زيستمی
آيند و نقطه عطفی در سرنوشت کنند که از فضا میموجودات ديگری برخورد می
هايی هستند که مانند فرشتگان و خدايان ها بيگانهزمين و ساکنان آن هستند. آن

 آيند معادلی شبيه عالم ماوراء،ن میدهند. فضايی که از آسرنوشت بشر را تغيير می

                                                           

1. Bruce 
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امکاناتی نظير جاودانگی، ناميرايی و با اين وجود آسمان و ملکوت در اديان است. 
آوری پيشرفته و يا تماس با ها از طريق يک فنزنده شدن دوباره در اين داستان

فرجام شناسانه و آخرالزمانی در  جهتیشود که همگی بيگانگان فضايی طرح می
 ب دارند.مذاه

 

 شناسیدر افق فرجام يی از فضاهابیگانهاسطوره 

 اسطوره شناسانه دارد مربوط بهشناسانه و الهياتيکی از موضوعاتی که نقش فرجام
ابعاد از  پايان کودکیو  اديسه فضايیمانند های کلارک در رمان هاست کهبيگانه

است که تکنولوژی باور ن اند. ميشل باردت بر ايمورد بررسی قرار گرفتهگوناگونی 
در قرن بيستم » رود که صاحب الهيات خاص خودش بشود.مدرن در عصر ما می

بوجود بيايد که نه تنها فن آوری را به درون سيستم  ایشناسانهبايد کارهای الهيات
« .دند بلکه آن را جزيی از چگونگی ادراک آينده و فرجام شناسی بنماينالهيات ببر

قرار گرفته است.  2ين افق الهياتی همچنين مورد تاکيد کاويدوا (5201:102 1)بردت
وسيله بيگانگان ه که بيا سنگ يکپارچه  د که مونوليتکناو به اين امر اشاره می

و ا (43:2010)کاويدو. فرستاده شده دارای تداعی مذهبی لوح حضرت موسی است
تند که روند فرگشت ها عوامل خيرخواهی هسهمچنين بر اين باور است که بيگانه

ها در اثر بيگانه .کنندانسان تسريع میـ  به پسا بودن وضعيت ميمون از بشر را
ند به نتوامی گيرد،در نظر می 3که ديويد ساموئلسونچنان، آن، پايان کودکیکلارک

برای بزرگ  اربابانخداوند، روح جهانی جامع يا حتی نيروانا مربوط باشند. 
بر اين  4کاردیمک (1973:1)ساموئلسون. آيندظر مینهن خداوند بساموئلسون نمايندگا

کلارک به تمدن بشری که به  2001اديسه فضايی  ها در رماناست که بيگانه باور
کنند که به شکل اثيری که ظاهرا ماورای شکل سفر فضايی دست يافته کمک می

                                                           

1. Burdett    2. Cavedo 
3. Samuelson    4. McCurdy 
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ز مراتب بالاتر هر فرهنگ انسانی دارای يک نوع بصيرت ا .دربيايند، مادی است
رود. در موارد زيادی اين امر شامل اسطوره روحانی است که از ابعاد مادی فراتر می

کند. مراتب بالای شود. اما کلارک راه ديگری را به ما پيشنهاد میرستاخيز می
( 265:2006کاردی )مکد. آيروحانی او از طريق سفر فضايی و تکنولوژی بدست می

برروی جنبه الهيات شناسانه بيگانگان  منتقدين ديگر بيشتر همچنين مانند 1کلوکا
جهان  ةفلسفی دربار هايیرسالهکلارک آثار تاکيد دارد. او بر اين باور است که 
مونوليت يا سنگ يکپارچه با  (2:207)کلوکا . فيزيکی و مذهبی نوع انسان است

زمينی  ک تمدن فراخدا يا ي ای ازايی مربوط به بيگانگان برای او نشانههويژگی
بايد توجيه علمی  ایاسطوره فضای علمی معاصر برای اين بيگانگان است. اما در

پذيرای اين موجودات علمی در غير اين صورت خواننده معاصر با ذهنيت  ،يافت
به دنبال يک  بايد تواند باشد. در نتيجه نويسندهتخيلی نمی ـ های علمیدر رمان

فرگشت  ةنظري ،مقبول عموم ةعلمی باشد. اين نظري جامعتئوری مورد پذيرش م
توان فرض نمود که در سيارات ديگر داروين است. با استفاده از اين نظريه می

توانند در يک وجود آمدن موجودات زنده وجود دارد و اين موجودات میه امکان ب
نسخه ديگرفرگشت داروينی سرعت فرگشتی بيش از انسان هوموساپين را طی 

های باشند و هزاران سال نوری از انسان جلوتر باشند. اين امکان در داستان کرده
کلارک توجه نئوداروينيست خداناباوری مانند داوکينر را هم جلب کرده که 

ای هستند که ابرانسان هستند و اين برتری بيگانه یهابه احتمال زياد تمدن»د گويمی
 هاآن اشد...ر متالهين و خداشناسان بتواند فوق تصودر حد خدا گونه است که می

احتمالا وجودشان را مديون يک نسخه داروينی فرگشت که احتمالا برای ما ناآشنا 
مانند داوکينز بر اين باور است که  همپريسکو (2006:2013 2)پريسکو« .هستند ،است

 فرگشت اين موجودات به عنوان موجودات فرازمينی نتيجه يک روند
مانند داوکينز ايده بيگانگان را به عنوان موجودات او هم  (234:2013)همو.هستند

                                                           

1. Klucka    2. Dawkins cited in Prisco 
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های بيند که متعلق به تمدنهايی میابر انسانها را کند اما آنماوراء الطبيعه رد می
. اندرا تجربه کردهفرگشت های ديگری از که نسخه هستندديگر از سيارات ديگر 

 (235: 2013پريسکو)

 

 فر فضايیشناسانه سامجفراساطیر 

و  های فضايیاديسهبخصوص در سری  های آرتور کلارکديگر در رماناسطوره 
شناسانه دارد موضوع مساوی دانستن سفر فضايی با مکه اهميت فرجا پايان کودکی

ها که مبنای معنوی و تعالی و صعود روحانی است. ملکوت خداوند و آسمان
نوعی تبديل به يک فضای فيزيکی  به اخلاقی دارند و مربوط به عالم ديگر هستند

بالا و عالم شوند که در ارتفاع بالايی قرار دارند و اين ارتفاع بالا معادل می دور
است که سفرهای  بر اين باوربرت ديويدسون رای نمونه گردد. بتعالی متافيزيکی می

اسطوره صعود روحانی آدمی به يک هستی  همانا تخيلیو  های علمیبزرگ رمان
تر است. البته اين يک خيال است که مربوط به  باور به آمدن يک موعود يا بالا

منجی هر هزار سال است که تکرار کننده شور و جذبه مسيحی است. اين خيال به 
گويد که می همراه تصاوير مرتبط با سفر فضايی است. ديويدسون به نقل از لويس

ن دليل رقيب شيطانی برای اکتشافات فضايی قدرت خلق اسطوره را دارند به همي
آوری فن از اين نظر، شايد بتوان گفت که (2010:89 1)ديويدسونمسيحيت هستند. 

شيطان است.  همانا فضايی يک نوع ورود به عرصه الهيات است و رقيب الهيات
ای که اسطورهآئين و الهيات ديگری ساخته  ،به عبارتی شيطان برای خودش پيروان

طور که ضد مسيح يا دجال اين کار را همان کند.دعوت می آن و همه را بهاست 
 دهد تا پيروانی برای خودش فراهم کند.انجام می

بخش است. او به نقش فضا بخش و رستگاریتعالی فضايی سفر 2از نظر سيمس
مواجهه ديويد  (70:2010) .اشاره دارد 2001 اديسه فضايیدر رستگاری در رمان 

                                                           

1. Davidson    2. Simes 
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او را يه يک موجود خداگونه در خارج جو زمين  رج جوّبا بيگانگان در خابومن 
تولد  ،در حقيقت (7: 2010سيمس) .دهد تا بشريت را نجات دهدتغيير شکل می

مفهوم رستاخيردر  ایاستحاله اسطوره 2001 اديسه فضايیديويد بومن در  ةدوبار
ناسی شهر سيستم الهيات در فرجامرسد به نظر میگرايی است. انسانـ  افق پسا

تواند خود نيازمند رستاخيز و جاودانگی است و ورود به فضای بالای سر که می
اما اين بار ورود به ملکوت از  ،آوردمعادل ملکوت باشد اين شرايط را فراهم می

 بگيرد.پيما صورت يک فضااسطوره طريق 

 

 آوریاسطوره رستاخیز از طريق علم وفن

گذارند. متفاوتی از رستاخيز را به نمايش می نوع اديسه فضايیهای مجموعه داستان

علم يخ زدن بدن  که 1شناسیسجن آوری پيشرفتهرستاخيز از طريق فن ،مک دانالد

با بازگردان جسم به حرارت طبيعی  و بازگردان حيات عادی موجود در زمان ديگر

ه بر اين باور است کاو است.  کردهاصلی بررسی  ةيک درون ماي عنواناست را به 

شناسی يا نگهداری در سرما احتمال رستاخيز در کاربردهای بالقوه در زمينه سجن

ميرند و بعد از ها در يک مفهوم میگيرد. با اين تکنيک انسانمی در بررا  آينده

گويد در حال حاضر صدها تن در ايالات متحده او می شوند.بازشدن يخ زنده می

و  راه ديگری که به سوی رستاخيز ازگردند.در يخ هستند تا در آينده به زندگی ب

از تمام مغز است. کپی  وسيلهه آوری کامپيوتری بفنبا  ،ارائه شده زنده شدن دوباره

آپلود  2«صيتشخبرساخت »به يک شبکه عصبی مصنوعی يا  سپس اطلاعات

تواند به عنوان يک ماشين رستاخيز داشته باشد و بالقوه جاودانه شود. انسان میمی

 (1:2014)مک دونالد اميرا بشود. ون

                                                           

1. cryonics    2. personality construct 
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 محورشناسی ماشینفرجاماسطوره شناسی انسان محور به انتقال از فرجام

شخصيت هال که يک کامپيوتر با احساس انسانی و دارای قابليت  اديسه فضايیدر 

کند و افقی متفاوت ديدن روياء است از مرز قراردادی بين انسان و ماشين عبور می

 خطوط کلیدر  آرتور کلارک دهد. در اين راستاسی پيش رو قرار میشنادر فرجام

کند که برد و ادعا میال میؤوجود روح را به عنوان امری ماورای ماده زير س آينده

 (2000 :کلارک الفر.ک.). ای پيدا کندهای خلاقانهحلراه تواند فکر کند وماشين می

تواند مخرب شود میحاصل می هااما در آثار کلارک تغييراتی که در اين ماشين

او ترکيبی از مغز بومن فضانورد و هال کامپيوتر به نام هالمن  رای نمونهباشد. ب

 که درچنانکند. اما هالمن به سطح بالاتری از برتری کيهانی يا اشراق آناستفاده می
تمام  ررسد. به اين ترتيب ماشين شبينی و توجيه شده نمیپيشپايان کودکی 

 دهد. ای مربوط به ارتقاء روحانی انسان را به باد میاميده

نتيجه مهم ديگر در برداشتن رابطه متناقض و آشتی ناپذير بين انسان و ماشين 

هيچ تعالی وجود ندارد  ،زدودن مفهوم ذات و تعالی است. بدون يک ذات ثابت

فرد »يابد. ای خاص فرد وجود ندارد که بتواند بعد از مرگ ادامه زيرا امر جاودانه

و  فنای ذاتبه بيان ديگر با  (80)همان:  «.يک برساخت اتفاقی و قابل تغيير است

گرا انسانـ  . فناوری پسااستو تعالی امر غير ممکن  شده هرچيزی نسبی ،هويت

در درون خود نفی و حذف تعالی را به عنوان يک پيش شرط فرجام شناسی متعالی 

 ،شناسی اديان متفاوت استافق هستیبا ی خود که شناساديان دارد و در افق هستی

 ،کنداز آخرالزمان ووقايع آخرالزمانی به عنوان اموری متعالی و ملکوتی عبور می

گرا انسانـ  تخيلی پساـ  های علمیشناسی متفاوت در رماناما در يک بعد هستی

تکرار  شناسی و تعالی مذهبی در چارچوب نوعی فرگشت داروينیيک نوع فرجام

 .شودمی
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 اساطیر فضايی در باور شخصی کلارک

او مذهب »که نويسد می داند و میراديکال  را مذهب ةديدگاه کلارک دربار 1متيو
 همچنين (65:2004)متيو« ت.است و دائمی اس رش داند کهرا يک ويروس در ذهن می

اژدی کی از بزرگترين تري»ادعا کرد که  2آرتور کلارک در يک مصاحبه با چری
)چری  «.وسيله مذهب به گروگان گرفته شده استههای بشر اين است که اخلاق ب

زيرا او  ؛است متعصب ناباورکلارک يک خدا که رسدنظر میه ب( 317ـ343: 1999
مقرر کرد که در مراسم خاکسپاری او هيچ گونه مراسمی مربوط به هيچ مذهبی 

در يک مصاحبه يک کلارک  2000ل در سا (2008مارس  19)مجله تايمز د.انجام نشو
)مجله « ممن به خدا يا زندگی بعد از مرگ اعتقاد ندار» :روزنامه سريلانکايی گفت

کلارک در جای ديگری هم عنوان  است.و اعلام کرد که يک خداناباور  (2000 3ايلند
 4)آجل «.يک يهودی است و من يک خداناباور هستم استنلی کوبريک»کرد که 

از سن ده طرفدار فلسفه تحصلی همچنين خودش را به عنوان يک  او (306:1970
مکان دارد نقش ما در روی اين سياره اين نباشد که ا» :سالگی معرفی نمود و گفت

اين انديشة  (25: 1999کلارک).«  کنيمخدا را بپرستيم بلکه اين باشد که او را خلق 
رای يافت. ب بازتابنگان بيگا انندهايی مشخصيتکلام های او در کلارک در رمان

تواند گويد که علم میمی پايان کودکیهای کلارک در رمان يکی از شخصيت نمونه
آرتور کلارک در داستان  (186:1987)همو  .ها را به طور کامل توضيح دهدتمام پديده

ها از زبان يکی از شخصيت حقيقت مسيحيت ةشک عميق خودش را دربار ،ستاره
الطبيعه برای کلارک در ها يا موجودات ماوراءبيگانه (235:1974مو )ه .داردمی بيان

ها عليه تمام مذاهب هستند. کارلن يک تمدن بالاتر هستند. آن ةنمايندپايان کودکی 
به نقش علم عليه  ب بزرگبه عنوان يک اربابيگانه به عنوان يکی از موجودات 

وسيله ناديده گرفتن ههب را بتواند مذعلم می» نويسد:کند و میمذهب اشاره می
« د.طور از طريق اثبات خلاف بودن اصولش آن را نابود کن آن و همين

                                                           

1. Mattew    2. Cherry 
3.  The Island    4. Agel 
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اش عليه مذاهب جبهه گيری با وجودآرتور کلارک از طرف ديگر ( 22:1987)کلارک
اسلام دارد. در يک مصاحبه وقتی که  ةديدگاه مثبتی دربار ،مسيحيت ويژهبه

 وی ؟بيند يا نهاو هيچ ارزشی در مذاهب مختلف می گر از او پرسيد آيامصاحبه
اما البته اسلام از ، اسلام تنها مذهبی است که تا حدی برايم جاذبه داردپاسخ داد: 

پرسد که چه چيزی گر میسپس مصاحبه .ثير پذيرفته استأمنابع ديگری رنگ ت
 دهد:شما را به اسلام جذب می نمايد؟ و کلارک پاسخ می

 ،های ديگر داشته و به جهاناسلام تحمل بالايی نسبت به ديدگاه ،يخیاز نظر تار»
دانيد که اسلام کمک خرد پرارزشش را در شکل نجوم و جبر ارائه داده است. می

سيله حفظ کردن متون کلاسيک و انتقال و هکرد تا تمدن غرب از عصر تاريکی ب
 ندريه را به آتش کشيديم.د. ما از طرف ديگر کتابخانه اسکيابها به غرب نجات آن

اگر اسلام دچار مشکل کشتار يکديگر نشده بود و به فتوحاتش در مورد بقيه اروپا 
)مجله فری  «.کرديمادامه داده بود ما از يک بربريت مسيحی هزار ساله اجتناب می

 (1)(1اينکوايری

 هب جديدی مذهب را خدا چکش رمان اصلی موضوع اسلام به مثبت نگاه اين با او
 ،کريسلام البته است. مسيحيت و اسلام از ترکيبی که دهدمی قرار 2کريسلام نام

مطرح کرده است در نيجريه يک مذهب ترکيبی  ژورنال آفريقايی يک کهآنچنان
کلارک در  (1602:4 3)ويليامز اند.وارد شدهاست که در آن عناصر مسيحيت و اسلام 

هد اما کريسلام او دقيقا کريسلام دبه کريسلام نقش محوری می چکش خدارمان 
مذهب نوظهوری در خليج فارس است. کلارک کلارک، نيجريه نيست. کريسلام 

در اين رمان بيشترين درجه ارادت خود را در ميان مذاهب به اسلام به شکلی که 
شناسی اما با کمی دقت شايد بپذيريم که فرجام ،دده، بازتاب مینظر دارددر خود 

شناسی که نوعی فرجام است گراپسا ـ انسان شناسیهم يک فرجام اين اسلام او
بنابراين ضروری است به مقايسه  .آوری استای در زير لوای علم و فناسطوره
 گويد، بپردازيم.ها سخن میشناسی اديانی که از آنشناسی او با فرجامفرجام

                                                           

1. Free Inquiry    2. Chrislam 
3. Williams 
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الگوهای کلارک با  شناسانههای فرجامالگوی اسطوره مقايسه و تحلیل

 شان در مذاهب اصلی

 ای در دنیای مدرنشناسی اسطورهالف( فرجام

يافته و تمام متعلقاتش را در يک شکل مذهب سازمان چکش خدارمان  کلارک در
و بيست و يکم قرن بيست  جوامعيک سيمای علمی و منطبق با  شده بادگرگون

اسلام و مسيحيت است  کند. در اين رمان مذهب کريسلام که ترکيبوارد ميدان می
خصوص اسلام يک معادل مدرن و ه مذاهب ابراهيمی ببنيادی برای همه عناصر 

در  است. خداوند اماداده منطبق با تکنولوژی مدرن و روابط مدنی امروزی ارائه 
های دور واقع موجودی است که در کهکشان های ديگر کلارکاين رمان و رمان

ها هم عنوان بيگانگان هستند که آن باخدايان ديگری  ،است. البته در کنار اين خدا
ارتباط با اين خدا يا  ةآورند. نحوهای ديگر از زمين ديدار به عمل میاز ستاره

های ديگر هستند از طريق امواج راديويی است که از ستاره ه بسيار دوری کخدايان
دوباره »عنوان  باده که از کريسلام انشعاب نموبنيادگرا شود و يک گروه مخابره می
ها احداث صداترين نقطهترين و بیهای شنود در خلوتدر ماه پايگاه «هامتولد شده

ها نمايند آناند که از آن طريق اين امواج راديويی را دريافت کرده و سعی میکرده
را رمزگشايی نمايند. به اين طريق وحی در متن يک فضای فن آوری مدرن ديگر 

واسطه اصلی  آوریفنبرگزيده شدن و خلوص خاص و غيره ندارد و نياز خاصی به
دهد که کاملا با تکنولوژی ارائه میکتابی  ،هم آن شود. پيامبردريافت پيام الهی می

دارای کپی و  ديجيتال ،او. برای نمونه کتاب انطباق داردشناسی علم عصبمدرن و 
های با کپی رايت اين نسخه به روز شونده است. افرادی که از یهارايت و نسخه

هايی که به روی پوست سرشان و سيستم کنند از طريق کلاهکاستفاده می
شوند و عوالم مجازی می ةسازی شدشان وصل است وارد يک فضای شبيهعصبی
بهشت را از طريق اين جريان الکتروشيميايی در اعصاب و مغزشان  انندديگر م

های ت و عوالم ملکوت ديگر نه از طريق رياضتکنند. به اين ترتيب بهشتجربه می
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بلکه از طريق يک  در اديان بايد و نبايد خاص الهی ويژه و اطاعت از قوانين و
اين گروه شيميايی در عصب و مغز قابل تجربه هستند. سيستم ديجيتال و الکترو

ر دارند هر هزارسال باوبه ايده آخرالزمان و مداخله آسمان در زمين درانشعاب يافته 
کند از توسل به هيچ اقدام کاران را مجازات میو برای اثبات اينکه خداوند گناه

زمين رويگردان نيستند.  ةکر بشر و کلّ تروريستی ازجمله به خطر انداختن کلّ
جلوی  ،شوندها هنگامی که از امکان برخورد يک سيارک با زمين مطلع میآن

گيرند و در آن حامل مواد منفجره را می منحرف کردن آن را بوسيله کشتی فضايی
اند به زمين برخورد کنند تا اين سيارک که آن را چکش خدا ناميدهخرابکاری می

گرايی و قدر در موعودآنکه ها اين در مقابل کند و گناهکاران مجازات شوند.
 که که مذهب مادر است قرار دارد کريسلام هستند های آخرالزمان خود پرشورايده

را « دوباره متولد شده»رو است. به اين لحاظ اعضای کريسلام ميانهبسيار معتدل و 
 دهد.شناسايی و دستگير کرده و تحويل پليس بين الملل می

س، بايد و ای مانند خداوند، وحی، پيامبری، کتاب مقدّشناسانهمفاهيم الهيات
ی کلارک دچار تغييرات گرايانسانـ  پساای ـ اسطورهنبايدهای دينی همگی در افق 

به همين منوال مفاهيم  شده است.نسبت به اديان پيشين خود  های جدیوبازنگری
مربوط به رستاخيز، جهان ديگر و عقوبت اعمال هم در فضای ديگری مطرح 

شخصيتی مانند ديويد بومن را وارد  2001 اديسه فضايیشود. کلارک در می
در آنجا ديويد بومن . کندانه قرار دارد میای ديگر که در آن يک خدای بيگسياره

های ديگر با توانايی یميرد و به عنوان ديويد بومنمیاز وجود قبلی خودش 
دارند طور که برخی منتقدين اظهار میشود. همانزمينی متولد میالعاده و غيرخارق

دل تواند يک نوع رستاخيز باشد. به عبارتی يک بدل از رستاخيز باشد. باين می
ديگر از رستاخيز انتقال اطلاعات مغز يک انسان و خاطرات او به يک کامپيوتر 

نسخه برداری شود و در فضا و زمان در کامپيوترهای  هميشهتواند است که می
 ديگر ذخيره شود. 
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توان گرانی مانند سيوير، پريسکو و مک دانالد میطور که در مباحث تحليلهمان
های پايين آوردن حرارت ن رستاخيزها از طريق روشدريافت در نهايت تمام اي

بدن، اسکن زمان و مکان، آپلود کردن خاطرات در يک کامپيوتر و تداوم به صورت 
، گيردی صورت میيتر فضاتشعشعات کيهانی و برخورد با موجودات فرگشت يافته

مال ملکوت اع بازتابها چگونگی رستاخيز به عنوان کدام اين تحليلاما در هيچ
ها دارای ها و امثال آنماشينـ  ها و يا ابر انسانانسانی روی زمين نيست. انسان

چيزی به نام روح نيستند. اين روح در اديان ماقبل مدرنيته روحی است که از عالم 
بالا به بدن خاکی وارد شده است و رستاخيز اين جسم تداوم رستاخيز روح در 

 در اديان ونگی موقعيت جسم رستاخيز يافتهعالم ملکوت است. به بيان ديگر چگ
 تجلی چگونگی زيستن اين روح در اين دنيا و رويکرد آن به جهان هستی است.
روحی که درجسم خاکی و دنيای مادی درگير انتخاب خير و شرّ بوده، بازتاب 

تمام سرنوشت روح  شود.انتخابش در آخرت و چگوگی رستاخيز او نشان داده می
ی است که با خالق خود دارد و ميزان وفاداری او به آن پيمان است. در گرو پيمان
گيرد که تا چه حد انسان در معرض قضاوت و داوری الهی قرار می ،در رستاخيز

اداش وعقاب بر اين مبنا تعيين به مسئوليت و پيمان خود وفا کرده است. تمام پ
ماينده خداوند برروی شود و انسان در يک جايگاه مرکزی در زمين به عنوان نمی

زمين در مقايسه با موجودات ديگر روی زمين دارای بيشترين بار مسئوليت بوده و 
نمايد. رستاخيز و يا معاد همانا بالاترين پاداش و يا کيفر را در رستاخيز تجربه می
ايم. اين بازگشت به بوده پيشترعودت داده شدن و بازگشت به عالمی است که 

ايم. به عبارتی يک نوع حرکت است که از آن روزی جدا شده دايیمنشاء و مب
تخيلی کلارک و  ـ های علمیشناسی رماناما در رستاخيز و فرجام ،ای استدايره

وار و بازگشت به مبداء حرکت از عالم خاک حرکتی دايرههای علمی آن اسطوره
انبوه خدايان نيست. حتی اگر انسان خالقی داشته باشد خالق او يک خدا در ميان 

ديگر يا موجودات فرگشت يافته فضايی است و اين خدا چندان خدای مهمی در 
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ميان ديگران نيست. او يک خدای قادر مطلق و عليم مطلق نيست. ای بسا خودش 
 گيرد. بهم بسيار در معرض تغييرات و خطر انقراض قرار 

کلارک وجود به معنايی که در اديان مطرح است در فرجام شناسی  خير و شرّ
ندارد تا رستاخيز بر مبنای آن تعيين شود. رستاخيز کلارک در فضای انوع 

انسان با اين وجود، ها. رسالت اخلاقی انسان خورد تا معنويت وها رقم میآوریفن
تواند به وسيله هر موجود ديگری در اين تلاش هرگز نقش محوری ندارد و می

تواند میای نهروند فرگشت زيستی هر گو آن چنان که در جنگل و ،جايگزين شود
نمايد در اين بين شانس و تصادف نقش مهمی ايفا می ؛ديگر شودای جايگزين گونه

 ،تر استدر جايی که يک خدای قادر مطلق و آگاه که از رگ گردن به انسان نزديک
 وجود نداشته باشد.

ری از تمدن دست خدايان يا بيگانگان که به سطح بالات نهايی داوریدر روز 
شان آيند تا ساکنان آن را برمبنای درجه فرگشتها به زمين میمدت از بعد ،انديافته

ها هستند. ها و فرزندان آنبرداری از انسانها بيشتر به دنبال بهرهداوری کنند. البته آن
جسم نيستند بلکه نياز به استثمار اسلام و اديان ابراهيمی نياز مطلق ها خدای بیآن

برداری ها از بدن فرزندان آدمی بهرهآن ،پايان کودکیو روان بشر دارند. در رمان 
دهند و سرانجام آنها را ربوده و پدر ها را تحت کنترل خود قرار میکرده و روان آن

تسخير »دهند. در داستان ها و زمين را در معرض زوال و نابودی قرار میو مادر آن
که يک بيگانه است  1مگاافتد و اُم همين اتفاق میهب(  1951کلارک .ک. ر) «شده

شود. منجر به مرگ او میحتی دهد و برداری قرار میبدن قربانی خود را مورد بهره
قضاوتشان بر مبنای درجه فرگشت ساکنان آن  ةدر مورد سيارات ديگر هم شيو

ها که اند در مقايسه با آنتر فرگشت را طی کرده ها که درجات پاييناست. آن
شود. به عبارتی کنند حکم به نابوديشان داده میتر درجات فرگشت را طی میسريع

نسخه قانون تنازع بقا و بقای اصلح در نسخه داروينی به عنوان اخلاق علمی و يا 

                                                           

1. Omega 
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به عنوان معادل نسخه اديان نمايان شناسی در اين فرجامشود وارزش علمی ارائه می
 د. شومی

 

 بیگانگانب( اسطوره علمی 

پردازد و ترکيب ای به نقش بيگانگان میبه شکل ويژه پايان کودکیکلارک در 
دهد. شناسی کهن ارائه میشناسی مبتنی بر نظريه تکامل و فرجامخاصی از فرجام

در مقايسه با يک افق دينی اديان گذشته مبهم  در اين اثر اما نقش اين بيگانگان
ها به ظاهر مانند آن ،در يک نگاه انجام داد.است و مقايسه دقيقی شايد نتوان 

تری برسانند. آيند تا به ما کمک کنند و ما را به مراحل بالاتر و متعالیفرشتگان می
شود و معلوم های پنهانی در وجود آنان آشکار میتر لايهاما با نگاهی دوباره و دقيق

ها باشند. آنآدميان میها نيازمند انسان هستند و خواهان استثمار آن که شودمی
ها ان در مذاهب گذشته از جسم آدمی استفاده کرده و از احساسات انسانمانند جنيّ
گيرد. باره صورت نمیکنند. اما اين کار به يکآدميان را تسخير می و کنندتغذيه می

آدم و حوا و صدها داستان  ،داستان شيطانانند ها مانند موجودات اهريمنی مآن
سِفر پيدايش  شوند بلکه مانند همانند داستانک دفعه بر انسان مسلط نمیمشابه ي

تدريج با فريب و نيرنگ بر آدمی مسلط شوند و بهابتدا با نقاب خيرخواهی وارد می
دوستانه مانند ی دارای وجه اخلاقی و صلحلالملگاهی در نهادهای بين ؛شوندمی

ها مثل ترين روابط انسانشخصی شوند و گاهی درسازمان ملل متحد مستقر می
 شوند.در اموال و اولاد آنان شريک می قرآنیو طبق آيات روابط جنسی آنان داخل 

های کلارک دارند و کنجکاوی هايی که آنان در رماندر هر صورت با تمام جذابيت
های منفی رسد جنبهنظر میهبندی بدر نهايت در يک جمع ،انگيزندعلمی را بر می

های مثبت آنان است. شايد در يک کلام رب در اين موجودات بيش از جنبهو مخ
ماقبل مدرنيته شان در اديان ها هستند مانند معادلبتوان گفت که آنان دشمن انسان

بندی را ارائه شوند. در واقع کلارک اين جمعکه تحت عنوان شياطين طرح می
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آوری برتر و می و جاذبه فندهد و بيشتر خواننده را در فضای کنجکاوی علنمی
دارد. اين فضای علمی و جذابيت های خارق العاده فرگشتی معلق نگاه میقدرت
بندی کلی نقادانه از قدری غالب است که ذهن به يک جمعه بينانه آن بخوش

اند که ها آمدهشود. در بسياری از موارد بيگانههدايت نمی بيگانگان ماهيت عملکرد
ها که بايد بقا پيدا گشتی انتخاب اصلح را انجام بدهند و تکليف آندر يک روند فر

کارانه و مخرب آنان فقط تعيين کنند. اعمال فريب، ها که بايد نابود شوندکنند و آن
 شود.در راستای يک قانون طبيعی تنازع بقا و انتخاب اصلح توجيه می

نتقدين مختلفی قرار های متضاد خيرخواهانه و شرورانه مورد توجه ماين جنبه
مشابه کلوکا، اند. به عنوان مثال گرفته و توجيهات مختلفی برای آن در نظر گرفته

هايی ديگر از سيارات ديگر است که بيگانگان نمايندگان تمدن باوربر اين نيز لوی 
است که  بر اين باوراند. لوی مسير فرگشت پيمودهدر هستند که درجه بالاتری را 

، کلارک ب( 1951کلارکر.ک. ) «تسخير شده»گروه هجوم کنندگان در اثر  اي بيگانگان
کنند تا روند فرگشت را آيند و پستانداران را انتخاب میاز کهشکشانی ديگر می

 1)لوی «ینگل فکرا»نوان يک عو يک تمدن بالاتر بسازند. بيگانه به  کنندتسريع 

در  .نابودی مرد است شود خواهاناگرچه به عنوان قهرمان پديدار می (40:1974
خوانده « 2یرو» شخصيت اصلی داستان؛ يعنی فکر( 1953کلارک ر.ک.) انگلداستان 

مگا او را شود. اُمگا هدايت میشرور به نام اُبيگانه وسيله يک موجود ه شود و بمی
خودکشی  «روی»برد و بعد از اينکه احساسی و جنسی می هایحساسيتبه سمت 

  (43:1974)لوی .رودی ديگری میکند او به دنبال قربانمی
بخش اول  ز آنا شود که بعدديده می فرشته نگهباناين جنبه همچنين در 

نژاد از اربابان بزرگ به عنوان بيگانگان به  يک شود. در اين داستانپايان کودکی می
فاضله  ةکنند که از جنگ روی زمين جلوگيری نمايند و يک مدينظاهر تلاش می

نمايند اما دبير کل سازمان ملل کشف می ،شوندها ديده نمیرند. آنوجود بياوه ب
بر طبق نظر لوی  (47)همان: . م هستندم و دُهای خفاش و سُها شياطينی با بالکه آن

                                                           

1. Levy     2. Roy 
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رسد يک تمدن بسيار پيشرفته هستند که برای کلارک جادويی بنظر می»از بيگانگان 
ما موجودات برتری را بيابيم که ما  گويد اگرو در واقع خدايان هستند. کلارک می

رسيم و همه چيز می به بلوغنوعمان ما از کودکی  ،را به راه درست هدايت نمايند
 (44: 1974لوی)« .بهتر خواهد شد

زيرا در آن يک  ؛موفق است پايان کودکیداستان لوی بر اين باور است که 
ن يک خدا و يا يک مردم به او به عنوا .جادوگر است هم کشيش وهم  ،دانشمند

دارند. انسان در قلب خودش غير منطقی و اسطوره باور است، بنابر اين  باور پيامبر
)ر.ک. . او حتی در دوران مدرن در جستجوی يک توضيح جادويی برای وقايع است

شوند به يک صعود تله های گريگسون که ديگر انسان محسوب نمیبچه (49همان: 
ر ذهن بَاَ»ها ارتباط برقرار شود و با هستند که با آنپاتيک دست يافته و آماده 

و آنان در خدمت او هستند  «اربابان بزرگ»به عنوان رئيس بيگانگان که  «کيهانی
اند به های گريگسون که جدا از مردم ديگر پرورش يافتهمتحد شود. بچه ،هستند

 «ر ذهن کيهانیبَاَ» ةدتوانند جسم و ماده را ترک کنند و به تورسند که میمی اینقطه
)ر.ک. . يک لحن آخرالزمانی دارد موضوع است که اينبر اين باور بپيوندند. لوی 

آيد اگر موجودات کمتر پيشرفته در زمين نظر طبيعی میه در اين شرايط ب (51همان: 
تر است برای به آسمان نگاه کنند تا يک منجی که متعلق به تمدن بسيار پيشرفته

خيره  کردند ومسيحيان به آسمان نگاه می نخستين يد. طبق نظر لویبياتشان نجا
شدند تا عيسی مسيح بيايد و روی ابرها ظاهر شود. اين تا حدی شبيه فضای می

و پايان کودکی است که احساس انتظار برای يک  نگهبانکارهای کلارک مانند 
 (44)همان: . موعود را برای خواننده ايجاد می کند

های منفی را در راستای اخلاق فرگشتی کلی لوی تمام اين جنبه در يک نگاه
بيند و عناصر جادويی در آثار کلارک را ناشی از گرايش انسان و اخلاق زيستی می

ها بعد ماورائی کند را به آنهای فيزيکی را که درک نمیداند تا پديدهبه اسطوره می
و منجی به يک جريان فيزيکی بدهد. در اين نگاه منشاء ايده مربوط به موعود 

يافته از سيارات ديگر به زمين است. گردد که همانا ورود موجودات فرگشتبرمی
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گرايی انسانـ  شناسی فرگشتی در افق پسابه عبارتی لوی ما را به نوعی فرجام
 شود. رهنمون می

کند نگاه ديگری می پژوهشکه بر روی ماهيت و نيت بيگانگان  سدهیاما 
رسد که نظر میه ب بر اين باور است کهزدگی کلارک است. او منتقد علم دارد و

اند. برای ها و استقرار صلح، عدالت و رفاه آمدهبيگانگان برای کمک به انسان
وسيله علم ه تواند بکلارک مذهب امری معتبر و قابل اتکاء نيست و به راحتی می

ها با حس تحسين جه مردم به بيگانهتوجهی قرار گيرد. در نتيرد شود و يا مورد بی
های اند و اسلحهاز سيارات ديگر آمدهها زيرا آن ؛نگرندو از موضع پائين می

اما با اين  (49:2015)سدهی . رسد حامی مردم باشندمی ظرنهتر دارند و بپيشرفته
 1زول سدهی به نقل ازست. ا نابود کردن انسانها ،وجود منظور واقعی اربابان بيگانه

 «شد.تواند حمله بيگانگان بااز عوامل آخرالزمانی در آينده می يکی»گويد می
  )همانجا(

تواند هر چيزی سدهی خوشبينی کلارک را که بر اين باور است که علم می
ها است که به دليل اينکه انسانمعتقد ی وبرد. زير سوال می، را توضيح بدهد

ها بايد به يک چيزی بچسبند که بتواند اند، آنشان را به هرچيزی از دست دادهايمان
دهد را توضيح بدهد و علم ها را که در لحظه و هرجايی رخ میتمام وقايع و پديده

ها از قدرت انسان به نظر سدهی .چسبندها به آن میآن چيزی است که انسان
ميم بگيرند. ها تصبرای آن»شان استفاده نکردند و به اربابان اجازه دادند که عقلانی

در نتيجه زمين بوسيله اربابان نابود شد و زمين بدون انسان ديگر دارای معنايی 
  (95)همان: « .نيست
علم را يک اسطوره  رسد که سدهی برخلاف ديدگاه لوی خودِنظر می هب

داند. به عبارتی علم خودش تبديل به يک مذهب شده و مانع نگاه عقلانی انسان می
عيت و منافع خودش گشته است. به اين ترتيب از ديدگاه سدهی در دفاع از موق

گرايی هم خودشان انسان ـ پساشناسی فرجامهای توان به اين نتيجه رسيد که افقمی

                                                           

1. Wells  
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های باستان هستند هر چند مدعی عبور از ای و احياگر اسطورههايی اسطورهافق
 ها باشند.آن

تمام اين تحولات عظيم  هستند که بر اين باوراز طرف ديگر کسانی هستند که 
در داستان کلارک يک مرز اساسی با مذاهب در مورد مفاهيم روحانی و رسيدن به 

است  بر اين باورهرمان رای نمونه آخرالزمانی مذاهب دارد. ب هاینگاهخلوص در 
به که کلارک دارای ديدگاه انتقادی درباره يک اسطوره مثبت آخرالزمان است که 

دهد که ما به شکل ستودنی با يک وعده می 1هابه ما هوموساپينی شکل روياي
بازماندگان فاجعه بزرگ حداقل به يک و رو خواهيم شد هچالش فرگشتی روب

هرمان مانند کلارک بر . هماهنگی خواهد رسيد و معنايی در زندگی خواهند يافت
فاجعه  سازی روحی بعد از يکاين باور است که افق رسيدن به خلوص و پاک

های آخرالزمانی اين فاجعهاما  (2015:83 2)هرمان .انديشانه استمنطقی و خامايده غير
کليتون  رای نمونهکنند. بيک روند مثبت را طی می ،در افق روند فرگشتی جريانات

در  1953کلارک  پايان کودکیمانند تخيلی  ـ های علمیرمان»است که  بر اين باور
کل انسان نگاه قويا مثبتی دارند. اين آثار مانند بسياری از آثار امکان تغيير ش ةبار

ها کودکی را پشت سر بگذارند و تبديل به ديگر نگاهشان به روزی است که انسان
فرگشت  ،به نحو عمده 4استورگيون (319: 1320 3)کليتون «.چيزی بيش از انسان شوند

ن علائم فرگشت روانشناسی است پاتی يکی از ايداند. تلهرا امری روانشناسانه می
ها دهد. او انسان را يکی از آخرين هوموساپينکه در پايان کودکی کلارک رخ می

اش که از لحاظ روانشناسی و فکری داند که منجر به تولد جانشينان آيندهمی
شده است. برای کلارک تمام اين کودکان که از لحاظ روانشناختی  د،انفرگشت يافته

سياره را مصرف خواهند کرد و به عنوان موجودات بدون بدن به  ،اندهفتافرگشت ي
که نقش يک خدای  رذهن کيهانی خواهند پيوستبَفضا خواهند رفت و به يک اَ

 :)همانزمينی را هدايت و رهبری خواهند نمود.  بيگانه که فرگشت موجودات فرا

325)  
                                                           

1. Homosapien    2. Hermann 

3. Clayton    4. Sturgeon 
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 شناسیشناسی و هستیج( فرجام

آثار  ديگر ها در آثار کلارک وبه بيگانهه بيشتر اين منتقدين نگاشايد بتوان گفت که 

شناسی متفاوت از اديان گرايانه ناشی از يک پس زمينه هستیانسانـ  ادبی پسا

به يک منشاء واحد برای کل جهان هستی و ماقبل مدرنيته زيرا اديان است، 

ين مسئول از موجودات آن قائل هستند که اين منشاء واحد انسان را در روی زم

با اخلاق زيستی داروينی  . اين مسئوليت لحاظ بايد و نبايدهای اخلاقی قرار داده

های بنيادی دارد. در اديان گذشته انسان يک نقش محوری و اخلاق تنازع بقا تفاوت

نمايد که ماورای موقعيت حيوانات است. او در يک بديل را روی زمين ايفا میو بی

قالب فيزيکی پيمانی را با  و قبل از ورود به د به اين عالمعهد الست قبل از ورو

رب خودش داشته و هم از لحاظ فطرت و هم به لحاظ پيامبران، و هم وحی و 

کتاب در قبال اطاعت از خداوند مورد سوال واقع خواهد شد. در نگاه اديان به 

رمان مبنای جای اخلاق زيستی و تنازع بقای فيزيکی رعايت مرزهای الهی مثل ده ف

بد خواهد بود. به عبارتی در نگاه  او به شکل نيک و يا بقایانسان به شکل بقای 

اديان برای انسان به طور خاص نابودی در کار نيست و فقط گذار از يک شکل 

دهد. بقا و جاودانگی تضمين شده است. تنها زندگی به شکل ديگر زندگی رخ می

وع بقاست. اين نوع بقا قوانينی متقاوت از دغدغه و تنازع بر سر نوع زندگی و ن

قوانين جنگ قدرت و تلاش برای بقای فيزيکی در جنگل از نگاه داروينی دارد. 

دهد و در تفکر اديان بقای نيک گاهی تنها با پذيرش  فنا و نابودی فيزيکی رخ می

 تن رای نمونهشود. بابدی میشرّ گاهی بقای فيزيکی باعث بقای شقاوتمندانه و 

تواند دادن به فنای فيزيکی در مقابل ظلم و يا يک شيوه غير اخلاقی زندگی می

گران آثار او اما در تفکر کلارک و تحليل، باعث حيات و بقايی از نوع بالاتر گردد

نگرند شناسی مربوط به آن به جهان میکه درون پارادايم فلسفه تحصلی و هستی

پذيرد. به اين دليل با وجود و انرژی تحقق می فنا و بقا فقط در محدوده قوانين ماده
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آنان بسيار به چارچوب  گرانها و تحليلاين رمان شناسانهآنکه چارچوب فرجام

از لحاظ  هاآن شناسی اديان ما قبل مدرنيته شباهت دارد، کارکرد و نتايجفرجام

 بسيار متفاوت است.شناسی هستی

 

 د( مدرنیته و احیای اساطیر

گفت که مدرنيته که با اومانيزم و رنسانس آغاز شد ما را با جهانی  شايد بتوان

رو کرد که خدای قادر مطلق و دانای مطلق مذاهب قبل مدرنيته در آن ديگر هروب

حضور لحظه به لحظه نداشت و انسان در تعامل با يک جهان عظيم فيزيکی به حال 

تشافات فضايی خودش رها شده بود. اين جهان عظيم فيزيکی با گسترش اک

تر شد و شايد جای الوهيت را گرفت. در نتيجه انسان به شکل تر و بزرگبزرگ

وجود آورد که بدون حضور آن خدای قادر ه شناسی را بخود مختار نوعی از فرجام

گرايی فرجام اين نوع حاضر مطلق بود. شايد بتوان گفت کهو  دانای مطلق ،مطلق

ه از قرن شانزدهم است که انسان را محور هستی گرايی مدرنيتنتيجه همان انسان

قرار داد. حالا انسان در متن يک نسخه فرگشت داروينی در دنيايی از شانس و 

های نهايی يا اقسام فن آوری نوين خود را در معرض افق تصادف در کنار انواع و

تی های علمی و آرزوها و تخيلابينیدهد که ترکيبی از پيشهايی قرار میفرجام

های ها و مسافتکند و زمانمکان غلبه می های زمان واست که بر محدوديت

کند. آرزوی چندين مليون ساله نوری را معادل ابديت و جاودانگی فرض می

های اديان ما قبل مدرنيته مثل يک نياز غير قابل گريز دوباره در جاودانگی و فرجام

 ،آوریايمان به قدرت ماشين و فنورد. اين بار او با آاو به اين شکل سربرمی

 کند.خود تضمين می گمانرستاخيز و جاودانگی را به 
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 نتیجه

و کتاب در کنار روز داوری، رستاخيز و  مفاهيم خداوند، وحیدر آثار کلارک 
اما با توجه به تحولات فکری  ،اندجاودانگی همگی در يک فضای علمی احياء شده

امروز بعد . ر عصر خرد و روشنگری رشد نمودو علمی دوران مدرنيته که بر بست
 هايیاز اين همه تلاش برای حذف متافيزيک دوباره متافيزيک به شکل نسخه

گرايی که خود بر انسانـ  اديان گذشته برگشته است. پسا گرای و استحالهاسطوره
گرايی، آزمايش علمی بستر پايه های مدرنيته مانند عقلانيت، تجربه گرايی، حس

يده ها و اندازه پذير نمودن افکار و احساسات در روانشناسی فردی و اجتماعی پد
باره تمام عناصر ما قبل مدرنيته را به گفتمان علم رشد نموده است به يک

 سخنیشباهت علم وجادو نشاند. گرداند و حتی علم را در پهلوی جادو میبرمی
و به آن ارجاع  هن را تکرار کردو داوکينز نئوداروينيست آبيان کرده که کلارک  است

ملکوت يابد. متافيزيک به فيزيک تغيير می رسد کهنظر می در اينجا به .ه استداد
هم جايی در فضا و در ميان سيارات است. آسمان هم همين آسمان فيزيکی است 

. مناسک دينی با آيندها يا بيگانگان از آنجا به ميان اهل زمين فرود میکه فرشته
ی نوين مانند شنود وحی از ايستگاه فضايی و کتاب ديجيتال که در سيستم آورفن

های دينی که در کند در کنار بايد و نبايدسازی میعصبی و مغز بهشت را شبيه
شناسی اند همگی با علم مدرن، زيستبسيار قابل انعطاف شده چکش خداداستان 

و های علمی رمان رسد،ینظر مه بمدرن و زندگی مدنی مدرن در انطباق هستند. 
را شناسانه گونه اين عناصر فرجامحياء اسطورهتخيلی در کنار محصولات هاليوود ا

مندی از علوم ين با بهرهبسيار نو یکنند مفاهيممیکوشش کنند و گی مینمايند
دگرگون که تمام عناصر اديان ماقبل مدرنيته به شکل دهند درحالیارائه  فضايی

احياء شده است. اين احياء  شناسی متفاوتبا يک مبنای هستی هاای در آنشده
معاصر باشد. انسان گويی به نيازهای مدرنيته در پاسخناکافی بودن تواند بيانگر می
گرايی سنتی، و فلسفه انسان دارای ابعادی است که در محدوده حسرسد نظر میبه 

گرايی دوباره به انسانـ  شده که پسا سببو اين امر  يستتحصلی قابل توضيح ن
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هر چند مبانی  بازگشت داشته باشدای به صورت اسطوره شناسانههای فرجامنگرش
 شناسی اديان تفاوت بنيادی دارد.شناسی آن با هستیهستی
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 مقدمه

پيوند بين اسطوره و حماسه بر کسی پوشيده نيست. اسطوره که در متن حماسه 

ای گونه»قرار دارد، در حقيقت ناشی از باور و فرهنگ يک قوم به آيينی ويژه است و 

ت که با آيين، بستگی خاصی دارد و برداشت مشترک ذهن از بازگويی اس

: 1385)سرکاراتی  «کند.جمعی و شايد ناآگاهانة گروهی از مردمان را منعکس میدسته

ها با ايجاد وحدت ميان انسان و جهان آدمی را با آن عوالم اين اساطير و آيين (213

قوم و معانی آن با زبان  دهند و اين کلامی است غير از زبان معمولغريب پيوند می

عموم مردم تفاوت دارد، بنابراين دارای تجربه و ادراکی جز تجربه و ادراک عالم 

در نتيجه نگاه دقيق و  (60: 1372)ر.ک. ستاری محسوسات و معقولات است. 

کند و چون اساطير همان کشف ها کمک میتر آنموشکافانه به شناخت هر چه بيش

چگونگی به وجود آمدن »يز است، جدای از پی بردن به چراز اصل و ريشة همه 

« اند.ها را در کجا بايد يافت و چگونه زمانی ناپديد شدهگردد آناشياء، معلوم می

خوردگی سرنوشت انسان و ناخودآگاه او با اسطوره نمايان پس گره (22: 1386 )الياده

ساز باشد و سرنوشت تواندشود و اسطوره حقيقتِ خودِ ماست، حقيقتی که میمی

ويژه در لحظات اين برای هر بعدی از زندگی خصوصی انسان مصداق دارد به

ای را به خود اسطورهبهستايد، خودساز انتخاب قهرمانانی که انسان میسرنوشت

دنبال دارند. داستان گوراوغلی از جمله آثاری است که زبانزد قوم ترکمن است. 

های خود در برابر حکام ظالم، موجب آفرينش وریها و دلاگوراوغلی با رشادت

 ای بزرگ در ميان اقوام ترکمن شده است. حماسه
ها گرجستانی و ارامنه حتی و زبان ترک ملل ایحماسه و ایافسانه تاريخ مطالعة با»

 که شد متوجه توانرود، میمی سخن در آنجا گوراوغلی قلعة بقايای اثر از که

 عجين آنان مجاور ملل و زبان ترک هایملت با روح لیگوراوغ حماسی شخصيت
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 آسيای جغرافيايی حوزة در را ایافسانه قهرمان اين جهت همين به و است گشته

  : مقدمه(1389)سارلی  «شناسند.می کامل شهرت با صغير آسيای و قفقاز مرکزی
کند؛ جای حماسة گوراوغلی خودنمايی میای نيز در جایلحن حماسی و اسطوره

کم جنبة ای دارند و کمهای به وجود آمده، منشأ افسانهچه اينکه اغلب اسطوره

ای غلبه يافته است. چنانکه داشتن روحية ها بر جنبة افسانهاساطيری و حماسی آن

نوازی پرستی، قهرمانی، برادری، مهمانانترناسيوناليستی و آکنده بودن از روح ميهن

پسند کوراوغلو را گيری و تودههای حماسی همهو خصايص نيک انسانی، جنبه

ها دليلی برای اثبات حماسی بودن داستان گوروغلی تقويت کرده و خودِ اين ويژگی

  (320: 1366نيا )ر.ک. رئيساست. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ی اساطيری حماسة گوراوغلی انجام نشده است، با توجه به اينکه پژوهشی در زمينه
شود. اين مقاله نخستين تر انجام پژوهش حاضر آشکار میبيشضرورت هرچه 

های اسطوره در اين حماسه صورت گرفته است که در زمينة بن مايه پژوهشی
 است. 

 

 سؤال پژوهشروش و 

ای با پژوهش حاضر با روش توصيفی ـ تحليلی و با تکيه به مطالعات کتابخانه
های اساطيری مايهنيز بررسی بن تر منظومة حماسی گوراوغلی وهدف شناخت بيش

 های زير است:اين پژوهش در پی پاسخ به پرسشآن، انجام شده است. 
 های اساطيری نمود دارد؟ مايهالف( آيا در حماسة گوراوغلی ترکمن، بُن

 ی گوراوغلی چيست؟های اساطيری حماسهمايهترين درونب( مهم
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 پیشینة پژوهش

های اندکی انجام شده است اسی گوراوغلی، پژوهشدر زمينة شناساندن داستان حم
(، 1381) اونقو  تاريخ ترکمنستان(، در 1390) سارلیشود. ها اشاره میکه به آن

قويم  اند.کردهی ا، اشاراتی به اين اثر حماسی و اسطورهحماسة گوراوغلیدر 
فردوسی در ايجاد داستان حماسی ترکی  شاهنامةتأثير »(، در مقالة 1398)
بررسی تطبيقی حماسة کوراوغلو در اقوام »(، در مقالة 1395و فخری )« وراوغلیگ

اند. در آن را از جنبة مطرح شده در مقاله بررسی کرده« آذربايجان، ترکمن و ترکيه
ای حماسة گوراوغلی ی اسطورههامايهها به تحليل بنکدام از اين پژوهشهيچ

 ترکمن پرداخته نشده است.

 

 بحث اصلی

 اسة گوراوغلیحم

ای قوم ترکمن، از اقوام ، قهرمان اسطوره«از گور متولدشده»گوراوغلی به معنای 
ی از شش هزار سال پيش در قسمت انتهای منطقه»قومی که  کهن آسيايی است؛

« اند.شمالی سواحل درياچة اشيق گل، در کنار سير دريا و رود جيحون اقامت داشته
يت گوراوغلی، سارلی بر اين باور است که او در مورد شخص (9: 1390)سارلی 

ها و کمابيش همة ترکان دارد. او مظهر شخصيتی حماسی در بين ترکمن»
خواهی و فداکاری برای حراست از حقوق محرومان و ستمديدگان است و عدالت
 (27: 1387)همو« های بينوا بود.ههای عاشقانه و مردمی او موجب دلگرمی تودسروده

 کار به هم با ناملايمات با مقابله در را زور و عمل خود، اجتماعی روند در او
شود. از حماسة  درگير ظالمان با و باشد دارمردم کند، فکر تواندمی او. بردمی

زبان با تغييرات و اختلافات جزئی های متفاوتی در ميان اقوام ترکگوراوغلی نسخه
سينة آن در بين ترکان بهدن و نقل سينهو کلی وجود دارد. اما بنا بر شفاهی بو
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ها گوراوغلی ها گوراوغلو و در ميان ترکمنآذربايجان کوراوغلو، در بين ازبک
شود. چگونگی پيدايش و ظهور گوراوغلوی ترکان ازبک، بسيار شبيه به ناميده می

 ،خيکوراوغلو در افسانه و تار مبنای بر (،1366) نيارئيس. هاستگوراوغلی ترکمن
 . پيدايش1 :از عبارت هستند که داندمی را شامل سيزده مجلس داستان اين

 . آوردن4ريحان؛  عرب از گرفتن انتقام .3 ازدواج گوراورغلی؛ .2 گوراورغلی؛
. 9هزارها؛  چهل .8ريحان؛ . عرب7 عوض؛ ازدواج .6عوض؛  نجات .5 عوض؛

بزيرگان  و وراورغلیگ .12 دالی؛ خرمن .11 قيرآت؛ بازی .10عِوَض؛  کودن قهر
 . مرگ گوراورغلی. 13)بازرگان(؛ 

ها، نوشته(، پژوهش خود را طبق دست1381) حماسة گوراوغلیاونق، در    
های چاپی، روايات شفاهی و مکتوب گردآوری کرده است. از نگاه وی، اين کتاب

ازدواج  .2 گوراورغلی؛ .پيدايش1داستان شامل ده مجلس به شرح زير است: 
هِوَزجان؛  نجات .5 هِوزَجان؛ . آوردن4ريحان؛ عرب از گرفتن انتقام .3 ورغلی؛گورا

. 9. گوراوغلی و عجوزة جادوگر؛ 8هزارها؛  . چهل7 هوزجان؛ ازدواج .6
 (35: 1395)ر.ک. فخری . مرگ گوراورغلی. 10بَزِرگن )بازرگان(؛  و گوراورغلی

ونی وجود دارد. از جمله در مورد محل پيدايش و تولد گوراوغلی نظريات گوناگ
 گويد: اراز محمد سارلی می

های زيادی وجود دارد و ابيات اين گيری داستان گوراوغلی روايتدربارة شکل»
زبانان با اندکی تفاوت، مشابه هم ذکر گرديده است. برخی داستان نيز در بين ترک

ند و اين دهگران قدمت اين داستان را به دورة پيش از اسلام نسبت میپژوهش
دانند؛ های غربی با ساسانيان میترک Gogداستان را يادگار دوران نبردهای گوگ 

ها بنابراين منشأ ظهور گوراوغلی در سرزمينی است که به ديرينة تاريخی ترکمن
 (25: 1389)سارلی  «شود.مربوط می

داند که می« تکه»ای به نام او را از طايفه 1دانشمند ديگری به نام الکساندر خودزکو
عباس صفوی در خراسان به دنيا آمده و بعدها به آذربايجان ايران  در زمان شاه

کرده است. واقع در درة سلماس راهزنی می« بئلچندی»کوچيده و در دژی به نام 

                                                           

1. Alexander Khodzko 
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فاروق سومر، اما با اين نظريه مخالف است و بر اين باور است که گوراوغلی يک 
اوغلی نيز ابتدا در ترکيه شکل گرفته و بعد به ترک آناتولی است و داستان گور

گر ديگری به نام بدخشان ايران و در نهايت به ترکمنستان نفوذ کرده است. پژوهش
کوه و روستای دهنه از توابع بخش کلالة محل زندگی گوراوغلی در فاصلة بين نيل

يام به الاای کم ارتفاع و غيرمسکونی که از قديمداند. در اين منطقه، تپهمی
معروف بوده است، وجود دارد و بر طبق روايات عاميانه، اسب معروف « بيلچاندی»

بيل را پرواز کرده و حتی گوراوغلی به نام قيرآت اين فاصله را از کوه نيل تا چاندی
هر روی بنا به نظر اميد جای پای اسب نيز در دامنة تپه به جای مانده است. به 

از اونق، جوهرة تلاش، شخصيت و آرمان گوراوغلی مهم کافتانجی اوغلو به نقل 
 (5: 1381)ر.ک. اونق شدن و باليدن گوراوغلی. است و نه تاريخ ولادت يا زاده

 

 ای حماسة گوراوغلیهای اسطورهمايهبن

 تولد گوراوغلی

های حماسی است فرآيند چگونگی تولد قهرمان، نخستين مرحله در اغلب داستان
بر آن  اسطورة تولد قهرماندر  1رود. رانکای به شمار میهای اسطورهمايهو از بن

شوند و در مواردی نيز شاهزاده است که قهرمانان از والدينی برجسته متولد می
يابد و کند که قهرمان گاهی به وسيلة حيوانات نجات میهستند. همچنين بيان می

يابد. ها( پرورش می)مانند چوپانتر گاهی نيز از والدينی فرودست و از طبقات پايين
 (61: 2011)ر.ک. رانک دهد. ها شير میدر مواردی حيوان ماده يا زنی گمنام به آن

تولد عجيب گوراوغلی نيز به همين صورت است که پس از ظاهر شدن از گور، 
شود و مجدد خورد و تغذيه میدور از چشم ديگران، شير می ای بهتوسط بز ماده

 گردد: ور بازمیبه درون گ

                                                           

1. Rank 
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جا ايستاد. کمی بعد به کنار يکی از قبرها رفت و همانراست  ديدم که آن بز يک»
هم بچه کوچکی از توی قبر بيرون آمد، از شير بز خورد و دوباره داخل قبر شد. 

کند کسی دور و کمی آنجا ماندم. بعد متوجه شدم که آن بچه هر وقت احساس می
شود، زود به داخل که متوجه کسی می آيد، ولی همينیبرش نيست، از قبر بيرون م

ها را باور نکرد، ولی وقتی صداقت چوپان بيگ ابتدا اين حرفگردد. گنجيمقبر برمی
را ديد، خوشحال شد و گفت: همسر برادر من سرِ زا از دنيا رفته. شايد بچه بعد از 

  (17: 1388)اونق « مرگ او، توی قبر به دنيا آمده باشد.
شماری، زنان هرگاه به اماکنی معين نظير صخره، درخت يا طبق باورهای بی   

ها، نظر از شرايط اين کودک، جانگرديدند. صرفشدند، باردار میرودی نزديک می
ها برای تناسخ های نياکان بودند و خواه غير آن، يک چيز مسلم بود؛ آنخواه جان

کشيدند، پس برکه يا جنگلی انتظار میيافتن خود در جايی، شکافی يا سوراخی در 
گذراندند، نوعی از زندگی جنينی را در زهدان مادر واقعی خود؛ يعنی زمين می

  (160: 1382)ر.ک. الياده آمدند. اينجا بود که کودکان از آنجا می
 تمام کهشد؛ درحالی خارج گور از نامعلوم چيزی. کرد صدا و آمد قبری بالای به بز»

های پستان زير به و آمد وپاچهار دست صورت به موجود بود. آن مو از پر بدنش
 شدند ترنزديک چوپان همراه به بيگشد. گنجيم دادن شير مشغول هم بز و رفت بز
بيگ است. گنجيم آدميان فرزند شبيه موجود آن که ديدند و نگريستند دقت با و

 حالت در و نياورد دنيا به را اشبچه کرد، فوت بيگآدی داداشم زن گفت: وقتی
 بز بين،است. در اين  داداشم زن قبرِ اين، و بود ماه همپابه و رفت دنيا از حاملگی

 خزيد فرو قبر درون به هم کودک و بازگشت گله سمت به و شد فارغ دادن شير از
ردی قاضی و)د« است. سلطان بيگآدی برادرش فرزند کودک، اين که دانست يقين و

1387 :12) 
 به قهرمانان سفر نيست، معلوم مکان و زمان ترکمن، ایاسطوره آثار و هاافسانه در

 ملل ديگر ایاسطوره آثار و هاافسانه از بسياری در را اين ويژگی. است ناکجاآباد
 داندنمی کسی اما ،رودمی «ديلمون» به «گامش گيل» يافت؛ برای نمونه توانمی هم

 اين داندنمی کسی اما آمد بيرون «گوری» از غلیگوراو گويندمی. کجاست ديلمون
 تکاملِ روند و کجاست؟ نکته جالب توجه آن است که داستان گورستان يا گور

 صورت به را خود شود و در آن، اساطيرنمايش در حماسة گوراوغلی ديده می
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 از پشمی موجودی. رودمی گورستان به روز هر گوسفندی. کنندمی معرفی نمايش
 اجتماعی کارکرد بدين ترتيب. خوردمی شير گوسفند پستان از و آيدمی رونبي گور

ای در شود. در حقيقت، بيشتر قهرمانان اسطورهمی شروع گوراوغلی اساطيری و
کنند، از کودکی با جدايی ناگزير از پدر و مادر چارچوب الگويی که به آن عمل می

زيرا اين قهرمانان،  (98: 1393ز )ر.ک. حسينی و شکيبی ممتاشوند؛ خود مواجه می
از بدو تولد در  پردازدبدان می قهرمان هزارچهرهدر  1گونه که جوزف کمپبلآن

خود خلاق جهان طبيعی هستند و از لحظة تولد درون خويش دارای نيروی خودبه
)ر.ک. کمپبل شود و کل زندگی او به صورت نمايشی باشکوه از معجزات تصوير می

مادر خود را ببيند، به طرز  تولد گوراوغلی ترکمن نيز بدون اينکه پدر و( 324: 1389
خوردن و  دهد و با هر بار بيرون آمدن از گور و شيرانگيزی روی میشگفت

بازگشت مجدد او به گور، اسطورة تولدش را از بطن زمين نمادين کرده است؛ 
شود. باوری به آن که ناميده می «زادهزمين»ها، انسان در بسياری از زبانگونه که آن

ها متولد ها و رودخانهها و نيز مردابنوزادان از ژرفای زمين از غارها، شکاف
شکم »ها که در آرای کمپبل و در سير قهرمان او شوند. هرکدام از اين رستنگاهمی

نام دارد، در حقيقت موقعيتی برای تولد دوبارة او از رحم نمادين جهان « نهنگ
ای بنابراين تولد قهرمان در باورهای اسطوره (90: 1368)ر.ک. يونگ آورد. م میفراه

و جوزف کمپبل، تولدی نمادين از بطن زمين است  2و با توجه به آرای ميرچا الياده
کند و آرزوی تاکيد می« زهدان نخستين»که بر ميل بشر جهت بازگشت دوباره به 

 (97: 1393)ر.ک. حسينی و شکيبی ممتاز ازد. سرا محقق می« مادر اعظم»اتحاد او با 
که مادر گوراوغلی بدون اينکه فرزند خود را به دنيا آورد، در حالت آبستن چنانآن

رود نمادی از بازگشت انسان به خاک است. نوستالژی از دنيا رفت و اين می
بازگشت به زمين و اسطورة پيدايش، يک همبستگی رازآلود با محل، آن قدر 

دار بوده که تا به امروز در سنت و باورهای عاميانه، ادامة حيات داده است. ريشه
 (161: 1382)ر.ک. الياده 

                                                           

1. Joseph Campbell    2. Mircea Eliade 
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ای اقوام ترکمن در مورد روح مرُده و همراه بودن آن در زندگی باور اسطوره
بستگانش را از روی مهر و محبت به بازماندگان و ترس از اينکه مرده برخی از هم

شايد يکی  (209و210: 1393)ر.ک. محمودی ، قابل توجه است. کشاندسمت خود می
از دلايلی که گوراوغلی در گور به دنيا آمده است همين باشد که مادرش را زود به 

 اند و گوراوغلی بعد از آن، سر از زمين برآورده باشد.خاک سپرده

 

 راهنما )پیر دانا(

 1ر دانا( است. به نظر يونگهای شخصيت، اسطورة راهنما )پيترين اسطورهاز مهم
پير دانا در رؤياها در هيئت ساحر، طبيب، روحانی، معلم، استاد، پدربزرگ و يا 

کند. تا با تأملی از سر بصيرت با فکری بکر و به هرگونه مرجعی ظهور پيدا می
عبارتی، کنشی روحی بتواند قهرمان را از مخمصه برهاند، اما چون به دلايل درونی 

ود قهرمان توانايی انجام آن را ندارد، معرفت مورد نياز برای جبران و بيرونی خ
گر دهنده جلوهکمبود به صورت فکری مجسّم؛ يعنی در قالب همين پير و ياری

در داستان حماسی گوراوغلی، حضرت علی)ع( و  (188: 1368)ر.ک. يونگ  .شودمی
 کنند.برآورده می های او را، پير و راهنمای او هستند و خواستهءديگر اوليا

 رفت. صحرا به اسب دنبال گوراوغلی به و کرد فرار روز يک گوراوغلی اسب»
 و پيرها حتماً است، از نژاد اسبان دريايی تو اسب چون پدربزرگش به وی گفت

 جستجوی گوراوغلی از وقتی .کرد خواهند کمک تو به کردنش پيدا برای خدا اوليای
گوراوغلی  و آنجا حضور داشتند اوليا و پيران رسيد که مکانی اسب خسته شد، به
 پير و مراد که علی)ع( رفت. خواب به تمام خستگی در درختی در همان مکان زير

 بيگ،لیجيغه پسر گوراوغلی، او که گفت: خود دوستان به بود، گوراوغلی اصلی
 و کرد دعايی علی)ع( است. برده خوابش خستگی و از آمده اسبش دنبال است.
 از گوراوغلی را و شد حاضر آنجا در اسب بلافاصله فراخواند. را گوراوغلی اسب

 کردند، حاضر را اسب وقتی او ياران و اسب، آسوده خاطر کرد. علی)ع( جستجوی

                                                           

1. Young 
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 مناسبی يراق و زين نيز اسبش به و ترکمن واقعی سوارکار يک لباس گوراوغلی به
 تو که پرسيدند گوراوغلی از يراق، و زين و لباس اهدای از اهدا کردند. بعد

 من گفت: گوراوغلی. مبارز يک يا و سوداگر اينکه يا باشی کشاورز خواهیمی
 خواهمدارم که از شما می سه خواسته باشم و برای اين هدف، يک مبارز خواهممی

 در من اگر اينکه دوم بدهيد، عمر سال 120 اسبم و من به اينکه اول کنيد. مهيا برايم
 ياد را دنيا زبان 40 من به اينکه سوم و باشم ناميرا بردارم، زخم نقطه لچه از نبردی
 مرتبه سه پيران، و علی)ع( شوم. متوجه را زبانشان شدم، دشمن گرفتار اگر تا بدهيد

ردی و)د« شدند. غايب نظرها از و کردند برآورده را او هایخواسته و کردند دعا
  (40: 1387قاضی 

ها، ريشه در باورهای مذهبی افراد انبياء به هنگام سختیو  ءياری جستن از اوليا
شود. در گذشته نيز وفصل میها مشکلات پيش آمده حلدارد که با توسل به آن

پرستش الهه و خدايان متعدد در ميان اقوام و ملل گوناگون وجود داشته که جنبة 
 اساطيری به خود گرفته است. 

 

 اسب دريايی گوراوغلی

ها اسب، محرم راز آب»شوند چنانچه ها از دل آب، زاده میگاهی اسب هادر داستان
سازد شناسد. اين امر روشن میها را میو بارورکننده است و مسير زيرزمينی آب

ها به ضربات اسب چگونه از اروپا تا خاور دور، نعمت بيرون جوشيدن چشمه
يوند اسطورة اسب با آب در پ( 151: 1378 ربرانگ)ر.ک. شواليه و « شود.نسبت داده می

ترين ای که آن را از مهمگونهميان اقوام ترکمن از قداست خاصی برخوردار است؛ به
های هايی بنا بر باور عمومی، از نرياندانند. چنين اسبشناختی میعناصر اسطوره

ای گوراوغلی اسب اسطوره( 199و200: 1366نيا )ر.ک. رئيسدريايی زاده شده بودند. 
ترين قهرمان ها او را بزرگنيز از نژاد اسبان دريايی است و ترکمن« قيرآت»نام  به

 دانند. تولد اسب دريايی گوراوغلی به اين صورت است کههای خود میحماسه
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 تا خواست او از و فراخواند خود دربار به بيگ رالیهونکار، جيغه روزها از روزی»
 نموده اطاعت را هونکار پادشاه فرمان نيز دهد. او پرورش او برای را اسب بهترين

 کند تربيت پادشاه برای تا افتاد راه به نژاده هایاسب دنبال جهان کنار و گوشه در و
 بعد بيگلیکرد. جيغه سفر عربستان سرزمين به اسب دنبال به ماه تقريباً سه مدت و
 روزی کند، يداپ هونکار برای کنار و گوشه در را مناسبی اسب نتوانست اينکه از

: 1387ردی قاضی و)د «.شد عصر نماز خواندن مشغول ساحل کنار در عصر هنگام
21 ) 

شد، غرق در فکر بود که ناگهان موجی بلند از وسط  فارغ نماز از اينکه از بعد
ها برخاست و سپس اسب سفيد زيبايی از ميان آب بيرون آمد و به طرف آب

ای کشيد ها شيههچرا مشغول بودند. يکی از ماديانهايی رفت که کنار دريا به ماديان
گيری نمود و اسب سفيد ها جدا شد و با اسب دريايی جفتو از ديگر ماديان

بيگ که لیطور که رفته بود، بازآمد و به دريا زد و ناپديد شد. جيغهدريايی، همان
اسب  وصف»کرد، ناگهان به خود آمد و گفت: نگاه می با حيرت به اين صحنه

: 1381)ر.ک. اونق « کردم که حقيقت داشته باشد.دريايی را شنيده بودم، اما فکر نمی

 آمد و او دنيا به اشکرّه که زمانی تا گرفت نظر زير را ماديان آن بيگلیجيغه( 28
 و ضعيف بسيار کرّه داد. تحويل هونکار به کار نتيجة عنوان به را کرّه و اسب آن

شد  بيگ ناراحتلیجيغه از کرد، پيشکش هونکار به را آن هک وقتی و بود نحيف
 مرا و آوردی من برای را اسبکرّه  اين دادم، تو به که فرصتی همه بعد از اين که
 وزير سعايت به نيز بعد از آن و راند بيرون خود دربار از را او گرفتی و تمسخر به
 به شد، مطلع ماجرا اين زا که بيگلیشد. جيغه صادر او فرمان قتل درباريان و

 فرار بيلچاندی يعنی مادری؛ سرزمين سمت به گلندام و نوجوان گوراوغلی همراه
 کند،می پذيرايی آنان از گلندام نام به زنی که شنيد قلندرها از وقتی ريحانکرد. عرب

 هاینزديکی در و کرد بيل حرکتچاندی سمت به گلندام پيدا کردن برای
 آن من گفت: کشيد. گلندام ای بلندشيهه بود، دريايی نژاد از که وا اسب بيلچاندی

 ببرد. اگر خود با مرا تا آمده است. او ريحانعرب به متعلق و شناسممی را اسب
. است اسبان دريايی نژاد از مرد، اين اسب زيرا کن؛ جفت او با را ماديانت توانیمی
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گلندام، او را  آدرس دادن قبال در و گرفت قرار ريحانعرب مسير در گوراوغلی
 ایکرهّ مانند دقيقاً که آمد دنيا به ایکرهّ ماه نه از . بعدکرد متقاعد گيریجفت برای
 در را متولد شده اسبکرّه  روز بود. چهل برده هونکار برای بيگلیجيغه که بود

 روفمع قيرآت در نهايت داد و پرورش بخورد، نور ایاشعه اينکه بدون زيرزمين
 زمان تا دريايی گشت که نژادی از تُندسير و راهوار اسبی هاچلهّ اين تحمل از بعد

 ( 32ـ36: 1387ردی قاضی و)ر.ک. دشد.  او همراه و ياور و يار گوراوغلی مرگ
 در هاست وزندگی آن ناپذيرجدايی اسب جزء قوم ترکمن، آيين و در فرهنگ

 ها نسبتژرف ترکمن دارد. باورهای محوری ها نقشیمراسم آن و هاآيين آداب،
خاصی،  شرايط در را عنوان نمونه، اسب حيوان، انکارناپذير است؛ به اين به

 شاعران شعر در دانند. اسطورة اسبمی شادی پيام حامل و با شگون و يمُنخوش
گيری بازتاب به طور چشم های آنانالمثلضرب شفاهی و نيز هایافسانه در ترکمن،

 قاناتی آدامينگ آت»: گويدباور دارند که می المثلیبه ضرب هات. ترکمناس يافته
 ميان در اسب اهميت از نشان خود اين که است انسان پر و بال ؛ يعنی اسب«دير
 اين حيوان در نشان از حضور پر رنگ اسب، به ترکمن خاص قوم هاست؛ نگاهآن

 دارد. قوم اين ميان در آن خاص جايگاه و اهميت از حکايت ترکمن و نيز فرهنگ

 

 گذر گوراوغلی با اسب خود از آب

، اما شدهها به وسيلة اسب انجام میآبدر بسياری از متون حماسی ايرانی، گذر از 
پذير نبوده است؛ به همين در ادبيات عاميانه، گذشتن شاهزاده همراه با اسب توجيه

مايه از اساطير کهن بن نمايد. اينعلت شاهزاده سوار بر کشتی از دريا گذر می
شده به برخی ايرانی تا شکافته شدن نيل در برابر موسی)ع( و تا کرامات نسبت داده 

عرفای اسلامی چون سجاده بر آب گستردن و راه رفتن بر روی آب مرتب تکرار 
شود و در همة اين روايات، اين موارد نمادهايی از ولادت نو و رسيدن به می

الگوی مرگ زندگی هستند. آزمون گذر از آب، از نمودهای کهن ای بالاتر ازمرحله
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اعماق تاريک ضمير  درانسان که « منِ»و تولدی دوباره است که در طی آن 
ناخودآگاه هبوط کرده، با گذر از مرحلة دشوار نمادين، ظهور يا تولدی دوباره را 

: 1388قائمی و ديگران )ر.ک.  کند.يافته به خودآگاهی تجربه میدر قالب بازگشتی کمال

61) 
 گرفتن برای وجود دارد؛ يکی رودخانه از عبور مرتبه سه گوراوغلی داستان در

 آوردن برای هم سوم مردی خود وجوان اثبات برای ريحان، دوماز عرب انتقام
گوراوغلی،  چون است که به اين دليل پریبه گفتة آغايونس نيشابور که از قيرآت
 رنج و سختی با را آن بهای بايستمی بود، آورده دست به دکان زحمت با را اسبش

 بپردازد. 

 با اوست، مادر مثابه به که را عمويش زن ريحان،عرب گوراوغلی، کودکی زمانِ در»
 اين گوراوغلی برای. است حاکم آنجا در خود که بردمی عربستان به خود با زور

 در و شودمی عربستان راهی ايیبه تنه است بنابراين گوراوغلی بزرگی ننگ اتفاق
 در با گذر از آن و کندمی عبور «عَرازچای» آب پر رودخانة از و برگشت،رفت  اين

 از دست را خود عموی زن افتد،می اتفاق اين بار که سه قهرمانی دوران طول
 تحمل که دهدمی نشان رودخانه از عبور با دهد. گوراوغلیمی نجات ريحانعرب

: 1387ردی قاضی وتواناست.)د انتقام گرفتن مبارزه و در و ندارد را ياناطراف سرزنش
108) 

های شود که قهرمان داستان در مسير مبارزات و دلاوریها مشاهده میدر اسطوره
کند. به باور مهرداد بهار، گذر از آب در اساطير از خود از رود يا دريايی عبور می

انان قبل از دستيابی به موفقيتی بزرگ، اهميت خاصی برخوردار است. اغلب قهرم
گذرند. اين مطلب شايد در اصل بر اين پايه استوار باشد که با هر بار از آب می

دهد؛ چراکه آب با زهدان مادر مرتبط است و هر تولد گذر از آب، تولدی رخ می
و پيدايش  (260: 1386)ر.ک. بهارای دارد. ای، پاکی تقدس و قدرت تازهتازه

هايی چون خدايان درياها و ايزدان طوفان و صاعقه، پريان دريايی، اژدهايان رهاسطو
همچنين گذر از آب، از ( 124: 1383)ر.ک. رستگار فسايی و... را سبب شده است. 

)ر.ک. رسمی مورد استفاده بوده است. « وَر»عنوان های رايج اقوام مختلف و به آزمون
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شده حقانيتّ او مشخص و در بين قوم تثبيت می و با گذر قهرمان از آب، (67: 1395
است. گوراوغلی بايد آزموده شود و آن زمانی است که اسبش قيرآت، توسط حاکم 

 نيشابور دزديده شده و رهايی آن در گرو عبور از رودخانه است:

 دزديده نيشابور حاکم دستور به ظلمان ماماشاه توسط گوراوغلی، قيرآت، اسب»
 از بايد است، گوراوغلی دشواری بسيار کار نيشابور از قيرآت ندنشود. برگردامی

 يک مدت اسبش نجات هدف دست يابد و اين به بتواند تا کند عبور پرآبی رودخانة
 آب، با رودخانة بزرگی از گذر با گوراوغلی مرحله، اوّلين برد. درمی زمان سال
 با قيرآت اگر که خوردمی افسوس آن ديدن با که پرآبی رودخانة شود؛می روروبه

 رودخانه آب از زياد تلاش کرد. باعبور می رودخانه از پرش يک با مطمئناً بود، او
ردی قاضی و)د« دهد. نجات را قيرآت تواندمی يک سال از پس و کندمی عبور

1387 :399) 

را پشت سر نهد  بايد آزمونی دارد، رو پيش که رويدادهايی انجام برای گوراوغلی
 يا است مطرح او برای آب از عبور يا هارافراز از آن بيرون آيد. در اين آزمونو س

انتقام. در يکی از مراحل  گرفتن و يا سخت ایمبارزه يا و جادو زن با مواجهه
شيروانی  استادکار از انتقام گرفتن و خود ديرينة يار به گوراوغلی جهت رسيدن

 خرمن» نام به دختری خواستار او»د: بايد آزمون پس دهد تا دلاوری او ثابت شو
 در کند. غلبه حاکم بر و برود شيروان شهر به وصال او بايد برای که است «دالی

قيرآت انجام  کمک اين کار را با و کند عبور پرآب هایرودخانه از اين مسير بايد
 خودش سرزمين به آب، دوباره از عبور رسد و در نهايت باو به هدفش می داده
 (523: 1387ردی قاضی و)د« گردد.یبازم
 برای گورواغلی اتفاق سادگی به آن از و عبور پرآب رودخانة داستان، وجود اين در
 و نمايند عبور رود و آب از اندگاه نتوانستههيچ او دشمنان و حريفان اما افتد،می

ستند هدف ني به رسيدن برای مانعی آب و رود گويا که ایگونهبه يابند؛ دست بدان
 و ياريگر او هستند.
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 جادو

ای است و عبارت بينی اسطورهترين عناصر بنيادين جهانجادو يکی از برجسته
ها برای ايجاد رابطه با خدايان يا ضد خدايان و به دست آوردن لطف آن»است از 

در داستان حماسی گوراوغلی، ( 577: 1386)بهار « خود؛ و قهر برای شخص متخاصم.
ساسی دارد و در موارد خاص ياريگر قهرمان است. برای نمونه زمانی جادو نقشی ا

خواهد به آغايونس پری برسد، مشتی خاک که بر آن ورد و دعايی توسط که می
شده است، سبب کشته شدن اژدها و نجات آغايونس پری  پير گوراوغلی خوانده

 شود. می
 از و شودمی نگهبانی ژدهاا يک توسط پری گويد: آغايونسمی او به گوراوغلی پير»

 پيروز اگر و کن مبارزه او با شدی، روروبه او با چهچنان اگر کند.می محافظت او
 بين از مشتی خاک توسط را او جادوی و طلسم که است اين کار چارة نشدی،
 داد گوراوغلی به را آن و فوت کرد خاک مشتی دعايی خواند و روی بنابراين ببری؛

 آغايونس به تواندمی اژدها کشتن با طريق ببرد و بدين بين از را اژدها به وسيلة آن تا
 (73: 1387ردی قاضی و)د« کند. پيدا دست

ها هايی را که قهرمان برای به دست آوردن دخُتی، بايد دلاوریگونه داستاناين
های شناختی ژرفا، داستانها نشان دهد، در مکتب نقد اسطورهبورزد و پهلوانی

خودآگاهی است « منِ»اند که در آن، قهرمان نمادی از ه روانی )آنيما( نام نهادهمادين
بايست با نيروهای که برای رويکرد و در نتيجه شناخت عنصر مادينة روانش می

از ديگر  (247: 1390)ر.ک. آتونی اهريمنی درون ناخودآگاهی بستيزد و نبرد بيازمايد. 
ست که گوراوغلی وغلی نقش دارند، زمانیمواردی که جادوگران در حماسة گورا

گيرد که شامل عيّاران، در مقابل دشمنان خود؛ يعنی سپاهيان هونکار قرار می
 خورها و جادوگران هستند: حاضرگويان، لای باشان،واقع

 مانندبه  بلندی ها درآن قامت داشتند، عجيبی قيافه هونکار در سپاه خورهالای»
 گشاد، و فراخ اجاق همچون هاآن دهان و هاساختمان گنبد ندمان هاسر آن ،مناره
 وارونه که بيدی درخت مانند هاآن ريش و عباسی پنج هایبيل مانند هاآن دندان
 برای بگمصطفی سرکردگی به که جنگی در بود. انگيزخوف و ترسناک باشند، کرده
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 دعاگويان و جادوگران بودند. آمده گوراوغلی، خان، پسرخواندةعوَِض گيریگروگان
 يارانش حتی و گوراوغلی نيزة و شمشير و اسب و بودند موفق کارشان در

 کندمی اسير کمند با را جانعوض بگ،مصطفی و ببرند پيش از توانستند کارینمی
 خود ماندن مستأصل و آشفتگی اين برد. گوراوغلیمی هونکار سرزمين به با خود و
ردی وداند. )دمی بگمصطفی سپاه جادوگران جادوی و عاد در را يارانش و ابزار و

 (  216و217: 1387قاضی 
شود در قسمتی ديگر از داستان گوراوغلی، پيرزنی جادوگر وارد صحنة داستان می

و آن زمانی است که گوراوغلی در سپاه دشمن با حاکم نيشابور در جنگ است و 
د، برای کسی که بتواند گوراوغلی آيچون حاکم نيشابور از جنگ با او به ستوه می

ماما شاه»کند و زنی جادوگر به نام را از اسبش قيرآت جدا کنند، جايزه تعيين می
 وظيفه است او اين جادوگر و عيّار و سخنگوی شود کهداوطلب اين کار می« ظلمان

. خواهدمی جواهرات و پاداش زيادی مقدار آن، قبال در و گيردمی عهده به را
 کورة اجاقِ مانند دهانش که زيرا شود؛می متعجب پيرزن ظاهر با ديدن غلیگوراو

 کپرهای همانند گلويش زير غبغب هایبيلچه، رگ اندازة به هايشآهنگران، دندان
 زمخت سفيد، اسبدم  موهای همانند زال سفيد پشه، موهايش از پر اسبان نگهداری

 وتابپيچ و معوج و کج هنگری،آ تنورة و کوره همانند هايشبدقيافه و چشم و
 نمايیمظلوم با ماما ظالمان(جادوگر )شاه پيرزن اول، برخورد در. بود خورده

 آغايونس. کندمی حرکت بيلچاندی سمت به او با و دهدمی فريب را گوراوغلی
 آدم پيرزن، آن که شودمی متوجه جادو پيرزن ديدن با است، پريان جنس از که

 بلايی پيرزنِ جادوگر، اين زود، يا دير که فهماندمی وراوغلیگ به و نيست خوبی
 ( 386ـ388: 1387ردی قاضی و)ر.ک. د« آورد.می قيرآت سر بر يا و تو و من سر يا بر

به باور برخی پژوهشگران، ظاهر شدن زن جادو بر پهلوانان اساطيری، در حقيقت 
ر در گروه آن دسته از هاست. زن جادوگبازتاب اميال و آرزوهای سرکوب شدة آن

شوند و دارای خوی و کارانی است که برای فريفتن مردان ظاهر میپريان و زيان
های حماسی در داستان( 43: 1393)ر.ک. رحمانی و ديگران منشی مبهم و تاريک هستند 

به طور معمول نيروهای ايزدی يا همان نيروهای ماورايی در قهرمانان وجود دارد 
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طول داستان ياريگر قهرمان باشند. در اين قسمت از داستان حماسی  تواند درکه می
شود که مانع او برای پری در نقش نيروی ياريگر ظاهر میگوراوغلی، آغاپونس

توجهی به اين نيرو و ماماظلمان شود، اما گورواغلی با بیفريفته شدن در برابر شاه
گر شده و او را به جمع های زن جادواين خواستة آغايونس پری، اسير وسوسه

ی جادوگری خورد. در اينجا نيرودهد و در نهايت شکست میپريان راه می
 ماماظلمان بر نيروی ماورايی و فرهّی گوراوغلی غلبه دارد. شاه

 

 اوژنیفیل

های حماسی ايران و در ای است که در منظومهالجثهفيل از جمله حيوانات عظيم
چه مبارزة پهلوان با فيل، نمودی از رنگی دارد؛ چنانارتباط با پهلوانان نقش پر 

و در  شهريارنامهای حماسی است. البته بازتاب اين عمل را تنها در ماية اسطورهبن
و اين ( 92: 1358)ر.ک. مختاری غزنوی کنيم. های شهريار مشاهده میضمنِ دلاوری

برای او محسوب  دلاورهای پهلوان با فيل و يا موجودات اساطيری، نوعی آزمون
های و ديگر منظومه شاهنامههای آن در ميان پهلوانان شده است که نمونهمی

شود؛ از جمله پهلوانان خاندان گرشاسب هر يک به حماسی ايران مشاهده می
ای با کشتن اژدها، شير، گرگ، فيل و... اين آزمون پهلوانی را پشت سر شيوه

های حماسی و گاه در روايات عاميانه ر منظومهها داند. بازتاب اين دلاوریگذاشته
طبق اساطير کهن،  (96: 1389)ر.ک. شاميان ساروکلائی و رضايی اول خورد. به چشم می

عنوان مرکب در اختيار گرفت.  نخستين بار فريدون اين حيوان را رام کرد و به
يمنی آن در رنگ فيل نيز با جنبة اهورايی و اهر( 697: 2، ج 1381)ر.ک. عبداللهی 

ارتباط است؛ چنانچه در اساطير، رنگ سفيد نشان از جنبة تقدس و اهورايی و رنگ 
آن زمان  شاهنامهسياه آن با جنبة اهريمنی و جايگاه آن در سپاه دشمن است. در 

کند، در رويارويی دوباره برابر رستم که برزو به نيرنگ مادر از زندان رستم فرار می
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رسد که اين بيان نشانم. به نظر میکشم و بر پيل سياه میرا میگويد که تو به او می
 ( 144: 1398)ر.ک. رضايی اول و استاجی  بازماندة همان تفکر اهريمنی بودن فيل است.

 ز ببر بيانت بسازم کـفـن
 ببندم دو دستت به خمّ کمند

      

 به خنجر سرت را ببرم ز تن 
 به پيل سياهت ببندم به بند

 ( 2162و 2163، ب 143: 1387)کوسج    

همچنين در روايات آمده است که رستم نخستين نبرد زندگی خود را با پيل سپيد 
رستم از همان ( 158و159: 1387زاده )ر.ک. قلیآورد. کند و آن را از پای درمیمی

 هنوز که هنگامى رستم، پهلوانى عمل نخستينکودکی، جنگاوری قوی است. 

  رها بن از زال بزرگ پيل شود.می شروع سپيد کشتن پيل با نيست، بيش کودکى
 برابری يارای را کس و هيچ هلاک کند را کسانى که آن است بيم و چون گرددمی

 در پا از کوبد و او رامی او سر و بر داردمی را بر سام نيای گرز رستم نيست، او با

، شاهنامهی رستم در اوژنماجرای فيل (295: 1349)ر.ک. اسلامی ندوشن  آورد.می
رستم گرزی بر فرق پيل کوبيد و دهد گونه که اشاره شد در کودکی او روی میآن

 پيل را از پای درآورد و بر زمين افکند و سپس به خوابگاه خود باز آمد. 
 همی رفـت تازان سوی ژنده پيـل
 چو پيل دمنده مر او را بديد
 برآورد خرطوم پيل ژيان

 سرش تهمتن يکی گرز زد بر
 بلرزيد بر خود کـُه بيستون

 

 خـروشـنـده مانند دريـای نيـل 
 بـه کردار کوهی بـرِ او دويد
 بدان تا به پهلو رساند زيان
 که خم گشت بالای کُه پيـکرش
 به زخمی بيفتاد خوار و زبون

 ( 275ـ277: 1، ج1366)فردوسی           

های يل وجود دارد و دلاوریدر حماسة گوراوغلی ترکمن نيز نبرد گوراوغلی با ف
 دهد: اين پهلوان در برابر فيل را نشان می

 در که دارد وجود کمانی و تير اصفهان گويد: درمی گوراوغلی بيگ بهلیجيغه»
 کمان زه و باشد داشته را کمان کشيدن قدرت کس هر و است قلندر عبدالله اختيار

 عبور فيل هفت از را کمان تير بتواند یتيرانداز در و کند تيراندازی بيندازد، بدان را
 را کار اين اصفهان در گوراوغلی بود. خواهد شخص آن به متعلق کمان و تير دهد،
 و دهدمی عبور فيل هفت از و آورددرمی پرواز به کمان از تيری و دهدمی انجام
  (47: 1387ردی قاضی و)د «روند.می بين از و افتندمی کناری به هافيل
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اوژنی که با فرهنگ ايرانيان باستان تنيده شده است، با گذر ة نبرد با فيل و فيلاسطور
گيرد و در خدمت ها مورد استفاده قرار میزمان، اين موجود اساطيری در جنگ

در کارنامة اردشير بابکان، پيل سپيد نشانة قدرت و پادشاهی »ايرانيان است؛ چنانکه 
 ( 158: 1387زاده )قلی «است.

نه که در داستان گوراوغلی هم آمده، نبرد با پيل آزمون ديگری است که آنگو
شود و بايد بتواند قدرت جنگاوری خود را در اين رو میگوراوغلی با آن روبه

 آيد. بيرون می آزمون نشان دهد و سرانجام از اين نبرد پيروز و سربلند

 

 نبرد با اژدها )اژدهاکشی(

ها نمود داشته و يری است که در همة افسانهاژدها از آن دسته عناصر اساط
رويارويی پهلوان و اژدها يک زمينة اساطيری جهانی است، »خودنمايی کرده است. 

ای است ديرين که در ژرفای تاريک نفس نوعی نمودگار ذهنی است؛ پندارـ نگاره
ميرد تا دوباره زاده شود و چون بت عيّار به شکل دگر شود، میآدمی، زاده می

شناسان، اسطورة اژدهاکشی طبق ديدگاه برخی اسطوره( 237: 1385)سرکاراتی « درآيد.
نمودار اساطيری قوای طبيعت است و قهرمان نماد ايزد خورشيد خواهد بود و 
اژدها، نمادی از شب يا يخبندان زمستانی يا آسمان ابرآلود و کشته شدن اژدها به 

 لبة خورشيد بر شب و زمستان است.وسيلة قهرمان، بيان رسيدن فصل بهار و غ
ماية اژدهاکشی وجود ای ديگری در بطن بنماية اسطورهالبته بن( 247 :)ر.ک. همان

: 1399)ر.ک. رحيمی و ديگران ماية کشتن اژدها و ازدواج با دختر است. دارد و آن، بن

ست گونه اچنانچه اسطورة نبرد با اژدها در مجلس دوم حماسة گوراوغلی اين( 103
بيند. او هم شاه است. گوراوغلی او را در خواب میپری دختر جهانآغايونس»که: 

)سارلی « رسند.گوراوغلی را در خواب ديده بود و با کشتن ديو آن دو به هم می

پری اين چنين آمده است دربارة ماجرای ازدواج گوراوغلی با آغايونس( 5: 1388
 که: 
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 بزرگ را ديد که جلوی اژدهايی رسيد، پری نسآغايو قصر به گوراوغلی کهوقتی»
 ورود مانع اژدها گوراوغلی رسيدن با است. خوابيده و زده چنبر قصر دروازة

 موفق اما خواند، غزلی دوتارش همراه به اژدها وصف در شد. گوراوغلی گوراوغلی
 او طرف به اژدها برای بلعيدن گوراوغلی و اسبش تا اينکه بزند کنار را او نشد

پيرش به او داده  که آن مشت خاکی افتاد ياد شد که ناگهان گواوغلی به ورملهح
انداخت. اژدها در يک  اژدها دهان از لباسش بيرون آورد و در را بود. بلافاصله آن

ردی و)د «افتاد. ایگوشه به و شد خاکستر و خشک، پودر چوبی تکه شکل به لحظه
 ( 74: 1387قاضی 

آور و شرير و در ايران باستان، نماد قهرمان نمود شيطان مرگ اسطورة اژدها در ايران
به باور يکی از پژوهشگران، در ( 250و254: 1378)ر.ک. کوياجی بوده است. 

های ايرانی پيروزی قهرمانان وابسته به کشتن اژدهاست که از مشخصات اسطوره
رو شده و به بهست که پهلوان در يکی از ماجراهای خود با اژدها رواساطير آريايی

بنابراين رويارويی گوراوغلی ترکمن  (14: 1382)ر.ک. خزايی و فربود  پردازد.پيکار می
رود. های پهلوانی به شمار میبا اژدها و پيروزی او در اين نبرد نيز جزئی از حماسه

قهرمان های فولکوريک ايرانی که در حماسة گورواوغلی همانند بسياری از قصه
با گرز  کشمکش و مبارزهيا و ای حيله از طريق اژدها را قصه،شاه ا ي وبخش نجات

فريبد شده، اژدها را می، گوروغلی نيز با مشتی خاک افسونکشدمی و... و شمشير
جنگ  آورد و اين همانبه دست میرا  و با ريختن آن در دهان اژدها، معشوق خود

که در بسياری از  عاشقانه است یيماجراة دخت و دنبالبا اژدها برای رسيدن به شاه
 اساطير ايرانی وجود دارد.

 

 وجود پريان

گونه ها به اينشود که يکی از آنبرای پريان چند خويشکاری قائل می1لوفر دلاشو 
است که پريان بخشندة مال و خواسته، نمايشگر رمزی راهنما و آموزگاری است 

                                                           

1. Luffer Dalashu 
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گاهی خويش که سرچشمة دهند تا در ناخودآکه نظرکردگان خود را ياری می
پريان به طور  (246و247: 1386)ر.ک. لوفر دلاشو ناپذير است، نفوذ کنند معارف تمامی

ها، نزديک ها و يا در اعماق جنگلها و سيلابها، نزديک گودالمعمول بر روی کوه
العادة روح ها هستند و نمادی از قدرت خارقها و چشمهغارها يا در کنار رودخانه

اند و از تطابق با واقعيت ل هستند که در تکامل تدريجی روان آدمی قرار گرفتهو تخي
)ر.ک. شواليه و شوند. آغاز شده و تا پذيرش خود در چارچوب شخصی ختم می

در داستان حماسی گوراوغلی، پريان نقش پررنگی دارند و ( 218ـ221: 1384گربران 
گزيند، پريزادی را به همسری برمیجدای از اينکه گوراوغلی به راهنمای پير خود، 

کنند و به او پری ديگر نيز با آغايونس پری )همسر گوراوغلی( همراهی می 360
 رسانند:ياری می

 دست از سفيدی که ردای با پيرمردی سحر موقع بود و خوابيده روزی گوراوغلی»
 گفت: وا به و شد گوراوغلی ميخانة وارد و آمد او خواب به بود، گرفته زادیپری
 و پادشاه جهان پدرش نام و کندمی زندگی قاف کوه در او توست جفت پری اين
 ازدواج او با و کنی پيدا را خود جفت بايد است. تو نيز آغايونس پری خود اسم

 ای.آمده آغايونس خواب در آمده تو هم تو خواب به آغايونس که گونهکنی و آن
 پری 360بود، به همين سبب،  حيران و حيرمت بود، ديده که خوابی از پری آغايونس

 ديده را آدميزاد خواب او زيرا دهند؛ دلداری او به تا بود فراخوانده گِرد خود به را
 وارد آغايونس کاخ به اژدها کشتن از بعد بود. گوراوغلی ناآشنا و آدميزاد برايش بود
 از که خدمتکار زنیپير. بودند نفر 360 که بيندرا می خدمتکار زادانپری و شودمی

 و بگويم تو به را موضوعی دانممی لازم من گفت: وی به  بود، آغايونس پرستاران
 بهتر همين برای است، خاک از آدمی و انسان و آتش از زادانپری جنسيت اينکه آن

 جنس از و کنی فکر موضوع اين به بدهی، انجام خاصی کار کهاين از قبل تا است
 (76: 1387دی قاضی دور)« پريان. جنس از نه کنی پيدا رهمس خودت برای خودت

: 1396)ر.ک. محمودپور  پری در ادبيات فارسی به معانی گوناگون به کار رفته است

گيرد، در حماسة گوراوغلی نيز دارای و وجوه خويشکاری مختلفی را دربر می( 215
ای و اصر اسطورهترين عنتوان آن را از مهمای که مینقش پررنگی است؛ به گونه

حماسی در اين داستان قلمداد کرد. نوع و جنس پريان به کار رفته در اين داستان 
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تعبير شده است و از جنس آتش « جن»همان است که در قرآن کريم از آن به 
و ازدواج گوراوغلی که از جنس  (55/15)« و خَلَقَ الجانَّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ»هستند: 

گيرد. البته پريان راهبر، س که از جنس پريان است، شکل میآدمی است با آغايون
کنند که چون جنس او از جنس گوراوغلی را در مورد اين ازدواج راهنمايی می

پريان نيست، قبل از هر اقدامی، عواقب اين ازدواج را درنظر بگيرد. پريان بر خلاف 
گوراوغلی از آنچه در برخی اساطير چهرة زشت و اهريمنی دارند، در حماسة 

کرداری و زيبارويی معروفند. زيبايی توصيف ناپذيری برخوردارند و به نيک
پری در حماسه گوراوغلی در موضوعاتی همچون همراهی خويشکاری آغا يونس

با قهرمان داستان، ازدواج با او و همچنين محافظت از قلعه در زمان غيبت 
های ملل، پريان ه در بيشتر حماسهکند. نکته برجسته اينکگوراوغلی نمود پيدا می

دارای خويشکاری زاد و ولد و فرزندآوری هستند اما پری در حماسه گوراوغلی 
 فرزندآوری ندارد.

 

 نتیجه

ای قوم ترکمن از اقوام کهن آسيايی است که داستان گوراوغلی، قهرمان اسطوره
م ترکمن و حماسی او سينه به سينه و نسل به نسل به صورت شفاهی در ميان قو

های ها و دلاوریزبانان تا به امروز رسيده و گوراوغلی به سبب رشادتديگر ترک
خود در برابر حکام جور، محبوبيتّ خاصی پيدا کرده است. نتايج پژوهش دربارة 

دهندة ردّ پای اساطير کهن در آن های اساطيری حماسة گوراوغلی، نشانمايهبن
شود و با هر بار بيرون آمدن از گور ور زاده میاست. تولد عجيب قهرمان که از گ

خوردن و بازگشت مجدد او به گور، اسطورة تولد را از بطن زمين نمادين  و شير
کرده است. اسطورة پير دانا در داستان گوراوغلی که حضرت علی)ع( است، در 

هايش را رهاند و نيز خواستهموارد خاص ياريگر اوست و او را از گرفتاری می
ها و سازد. اين نوع اسطوره به باورهای مذهبی و اساطيری پرستش الههرآورده میب
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خدايان نيز اشاره دارد که امروزه نيز در ميان اقوام و ملل گوناگون رواج دارد. وجود 
ای است که در ميان اقوام ترک ، اسطوره«قيرآت»اسب دريايی نژاد گوراوغلی به نام 

ها شکل داده که خداوند به واسطة بخشيدن ميان آنو ترکمن که اين باور را در 
اند. اسطورة گذر ها، بر ملل و اقوام ديگر ترجيح داده شدهها به آنگونه اسباين

ای خود، نماد تولدی نوين کردن گوراوغلی از آب به همراه اسب دريايی افسانه
با فيل است. جادو در داستان گوراوغلی نقش پررنگی دارد. مبارزة گوراوغلی 

ای اژدها ماية اسطورهای و حماسی است. بنماية اسطورهاوژنی( نمودی از بن)فيل
های حماسی است که در اين داستان وجود ها در داستانمايهاز پربسامدترين بن

دارد. وجود پری که اسطورة ديگری در داستان حماسی گوراوغلی است، از ديگر 
 های اساطيری آن است.زمينه
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 مقدمه

 اين ترين ابزارهای برقراری ارتباط ميان موجودات است که درزبان يکی از مهم

د. شناخت زبان و کننهای کلامی استفاده میواژهاز آن به صورت ها انسان بين

رساند. يکی از مفاهيم هر جامعه ما را در شناخت عقايد، آداب و سنن آن ياری می

 هاهای موجود در زبان آنابزارهای شناخت جوامع انسانی، بررسی و تحليل استعاره

تاوردهای زبانشناسی جديد، طرح انديشة رو يکی از تأثيرگذارترين دسست. از اينا

های مفهومی است. از منظر کلاسيک، استعاره از زبان قابل تفکيک و در استعاره

توان آن را برای به دست آوردن تأثيرات ويژه و از ای است که میحقيقت آرايه

رساند تا به هدف انديشيده به زبان وارد کرد. اين تأثيرات به زبان ياری میپيش

يعنی آشکار کردن واقعيتّ جهانی که بدون تغيير در پشت آن قرار  ؛هايی خودن

با کاربست اين نوع استعاره، ديدگاه انديشگانی  (135: 1377)ر.ک. هاوکس دارد، برسد. 

يابد که برگرفته از شالودة فکری و هويت فردی افراد آن آن جامعه، بازتاب می

سرشتی استعاری است که به شکل اجتماع است. نظام ادراکی انسان دارای 

شود. برای ناخودآگاه و غيرارادی در زندگی روزمرة انسان به کار گرفته می

  :بارنخستين
نظرية بلاغيون سنّتی در ارتباط با  1980جرج ليکاف و مارک جانسون در سال »

هايی که با آن زندگی استعارهها با انتشار کتاب استعاره را به چالش کشيدند. آن
ای در ارتباط با استعاره، مطرح کردند. تحقيقات ليکاف و ديدگاه تازه کنيم،یم

جانسون ثابت کرد که کاربردهای استعاره محدود به حوزة مطالعات ادبی و کاربرد 

ها باشد، بلکه استعاره نقشی مهم در شناخت و درک پديدهواژه، عبارت يا جمله نمی

: 1389)هاشمی « کند.در ذهن ايجاد می و امور دارد و در اصل يک مدل فرهنگی

121)  
شناسی، درک و فهم يک ايده يا يک حوزة مفهومی بر اساس ايده يا حوزة در زبان

اين نظريه علاوه بر زبان، شيوة درک  (17: 2010)ر.ک. کووچشباشد. مفهومی ديگر می
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فرايندی  ،تعارهداند. در نتيجه اسما از مقولات انتزاعی جهان نيز بر اساس استعاره می

مفاهيم پيچيده بر اساس  آيد. در اين نظريه حوزةذهنی و شناختی به حساب می

های استعاره»شود. به معنای ديگر حوزة مفاهيم ملموس و قابل فهم درک می

گيرد و او های مشخصّ و ملموس را به کار میهای فرد در حوزهمفهومی، تجربه

های ناشناخته و نامأنوس هستند، درک در حوزه هايی کهسازد تا مقولهرا قادر می

های زبانشناختی کمی بعد از رونق و شکوفايی پژوهش( 124: 1980)ليکاف« کند.

های ها در حوزههای مفهومی، زبانشناسان به مطالعة ساخت استعارهدربارة استعاره

ين عاطفی مانند: خشم و ترس، شادی، عشق، غم و... علاقه نشان دادند که در ا

  (120:1397)ر.ک. عبّاسی توان به آثار گوناگون کووچش اشاره کرد. زمينه می

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

« شيخ صنعان»بر اساس نظرية استعارة مفهومی، عشق عارفانه و صوفيانه در حکايت 

های هدف از اين بررسی يافتن استعاره گيرد.مورد بررسی قرار می الطيرمنطق

 فانی، عاشقانه و صوفيانة اين داستان است.معمول و متداول عر

 

 سؤال و روش پژوهش

 های زير است:توصيفی در پی پاسخ به پرسش ـبه روش تحليلی پژوهش حاضر 
نسبت به عشق چگونه « شيخ صنعان»الف( ديدگاه انديشگانی عطار در حکايت 

 است؟
مکتوب را استعارة ها، کلاناستعارهب( بر اساس هستومندهای متن کدام خرده

 اند؟موجب شده
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 پیشینة پژوهش

های گوناگونی در روايت شيخ صنعان انجام شده که در اين جستار تاکنون بررسی

تحليل رمزشناختی داستان »در  ،(1391سودا )شود: آتشبه چند نمونه اشاره می

عطار پرداخته الطير منطقبه بررسی رمزشناختی داستان شيخ صنعان « شيخ صنعان

با توجه به روايت متون مقدسّ از خلقت آدم و حوا و هبوط آن  ای آن راو نماده

دو از بهشت به زمين تحليل کرده و داستان ذکر شده را بر اين اساس که ارائة 

است. رسولی و کيومرثی  دهواکاوی کرتصويری عاشقانه از سرگذشت انسان است، 

استرنبرگ در حکايت بررسی مفهوم عشق از ديدگاه رابرت »در مقاله  ،(1398)

« نژادنامة فانتزی شيخ صنعان محمّدحسين ميمندیشيخ صنعان عطار و نمايش

. افراخته و همکاران اندبررسی کرده رابرت استرنبرگديدگاه را از مفهوم عشق 

دلايل بلاغی ذکر نهاد در داستان شيخ صنعان از ديدگاه علم »در مقاله  ،(1398)

اند. دهکرنهاد را در حکايت شيخ صنعان مطالعه اغراض بلاغی و ذکر « معانی

نقد و تحليل الگوی تفسيری هاروت و ماروت در داستان »در  ،(1398رضاپور )

های موجود با تکيه به نشانه« متنيت ژرار ژانتشيخ صنعان با تکيه بر نظرية بيش

و های اصلی متندر دو داستان ذکر شده، روايت هاروت و ماروت را يکی از پيش

متنيتّ را در آن بخش عطار در داستان شيخ صنعان قلمداد کرده و رابطة بيشالهام

شناختی حکايت شيخ نقد اسطوره»در  ،(1400اند. حسنی و همکاران )حاکم دانسته

با بررسی ميزان « گذارعطار نيشابوری بر مبنای نظريّة مناسک  الطيرمنطقصنعان در 

گذار با سير و سلوک صوفيانة شيخ صنعان در  ای مناسکمطابقت ساختار اسطوره

کاوانة هر يک عطار و با تأکيد بر ماهيتّ آئينی تصوّف ضمن تأويل روان الطيرمنطق

اند که ساختار روايی حکايت با الگوی از مراحل گذر عرفانی شيخ صنعان نشان داده

 ةدر مقال(، 1388) مقدمداودیخوانی دارد. ای نظرية مناسک گذار همچهار مرحله

به عناصر رمزی و  «هاشناسی حکايت شيخ صنعان از ديدگاه تقابل نشانهسبک»
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های نمادين موجود در حکايت مورد بحث پرداخته و نتيجه گرفته که هنجارگريزی

های تقابلی و تکرار تضادها در بافتی ماهرانه و عطار در حوزة کاربرد نشانه

 ةنامپاياندر  ،(1392ست. فهيمی نجم )مند، بسيار توانا و صاحب سبک اهدف

الاشواق ابن های عاشق و معشوق در داستان شيخ صنعان با ترجمانبررسی جلوه»

را در آن دو رمزگونه بودن اين دو اثر عرفانی  و حقيقت و مجازبازتاب « عربی 

های مفهومی در حکايت شيخ استعاره»در  ،(1400مهرابی ) مشخصّ کرده است.

انگليسی آن از ديدگاه  ةعطار و ارزيابی ترجم الطيرمنطقتر ترسا از صنعان و دخ

شناختی استعارة مفهومی به تبيين فرهنگی و روان« فرهنگیـ  زبانشناسی شناختی

پرداخته و نحوة ترجمة اين استعاره را در متن ترجمه شدة اين حکايت بررسی 

د کار ترجمه را دشوار کرده و نتيجه گرفته است که مفاهيم فرهنگی در زبان مقص

در « عشق»های مفهومی ها به تحليل استعارهکند. در هيچ کدام از اين پژوهشمی

 حکايت شيخ صنعان پرداخته نشده است.

 

 مبانی نظری

 استعاره

های جهان همواره از نمادهای زبانی بشر برای به دست آوردن آگاهی و درک پديده
گيرد تا انسان به درک خود جامعه نشأت می بهره برده است که اين نمادها از درون

شناختی و مفاهيم انتزاعی و غيرملموس در ورای طبيعت آن پی های هستیپديده
ها ببرد. از جمله ابزارهای مناسب برای رسيدن به اين مفاهيم انتزاعی، استعاره

از  ها و يا از طريق ابزارهای ارتباطی غيرها اغلب از طريق حالتهستند. استعاره
فردوسی استعاره همواره در کنار  شاهنامةشوند. به عنوان نمونه در زبان منتقل می
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کند، منتقل کنندة مفاهيم گوناگون نيز هست. شايد نخستين نقش ادبی که ايفا می
 را بتوان اين بيت از فردوسی دانست: شاهنامهبرخورد با زيباترين استعارة 

 اگر تندبادی برآيد ز کنج
 

 فکند نارسيده تُرُنجبه خاک ا 
 (117:1366)فردوسی                       

استعاره عبارت است »اينگونه بيان داشته که  ريطوريقاو  بوطيقاهای ارسطو در کتاب
پس از ارسطو نيز،  (12:1377)هاوکس « از استعمال نام چيزی برای چيز ديگر.

توان به ند که از آن جمله میاهای گوناگونی ارائه کردهانديشمندان ديگری ديدگاه
های گوناگونی سيسرون، گوئينتيلانوس و ريتوريکا اَدهِرنيوم اشاره کرد. در رشته

شناسی، فلسفه، الهيات و... از استعاره سخن گفته شده و هر کدام همانند روان
اند که تعريف هر کدام در استعاره را بر حسب توصيفات علم مربوط بيان کرده

استعاره را از  ،(1980شناخت آن علم است، اما ليکاف و جانسون )حوزة درک و 
ای ادبی، تزئينی و ديدگاه سنّتی را به چالش کشيدند. استعاره از ديدگاه سنّتی آرايه

ای است، اما ليکاف و جانسون تعريف متفاوتی از استعاره به کار بستند؛ آن حاشيه
ديگر دانستند. در اين ديدگاه  دو استعاره را درک و تجربة چيزی بر اساس چيز

ای است. که شامل دو حوزة مفهومی شناختی، زبان دارای ساختار مفهومی ويژه
مبدأ و مقصد است. در استعارة مفهومی مفاهيم انتزاعی و پيچيده و غيرملموس را 

کنند تا حوزة پيچيده و انتزاعی به وسيلة حوزة معنايی ملموس و عينی بيان می
ليکاف و جانسون در ( 16ـ24: 2002)ر.ک. کووچش موس شود. پذير و ملدرک

استعاره صرفاً به زبان تعلّق ندارد و »اند که بيان داشته هايی که باور داريماستعاره
گوييم، نظام مفهومی انسان به شکل استعاری ها نيست. وقتی میدر انحصار واژه

توانيم کنيم. ما واقعاً مییبندی و تعريف شده، درواقع به همين نکته اشاره مساخت
ها در نظام مفهومی ها را به مثابة الفاظ زبانی در نظر بگيريم؛ زيرا استعارهاستعاره

شود: استعارة استعارة مفهومی به سه دسته تقسيم می( 26:1396)« هر فرد جای دارند.
 شناختی.جهتی، استعارة ساختاری و استعارة هستی
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های فضايی ست که اغلب با جهتا هااز استعاره استعارة جهتی شامل آن دسته
ها هستند. در اين گونه استعاره همانند بالا و پايين و يا درون و بيرون در ارتباط

های فضايی در قالب نظام مفهومی ديگری ارائه يک نظام از مفاهيم با کمک جهت
وی بر خاک همة بندگان رگوييم: شوند. همانند آنکه در بيان تواضع میداده می

معرفّی اين استعاره برای « هايی که باور داريماستعاره»ليکاف و جانسون در  د.نهادن
های اند و تجربهبه بيان تجربة فيزيکی و فرهنگی مؤثّر در نوع اين استعاره پرداخته

 (38:1396)ر.ک. اند. جهتی آنان مؤثّر دانسته فرهنگی هر ملتّ را در نوع استعارة
های استعارة جهتی و يا ساختاری در واقع چيزی فراتر از اندازة جهتاستعارة    

پردازيم که در مجموع ها به مباحثی میشناختی است. در اين نوع از استعارههستی
هستند.  ايم و يا با تجربياّت ما در ارتباطها را به طور مستقيم تجربه کردهيا آن

ندهی يک مفهوم در چارچوب مفهوم ليکاف و جانسون اساس اين استعاره را ساما
زمان امری قابل ارزيابی است  زمان منبع است.دانند. همانند آنکه بگوييم: ديگر می

 :)ر.ک. همان توان آن را سنجيد و آن را به مثابة اهداف گوناگون در نظر بگيريم.و می

ه شناختی در اين است کتفاوت استعارة ساختاری با استعارة جهتی و هستی (117
سازی ما بر اساس شباهت شناختی عمدة استعارههای جهتی و هستیدر استعاره»

های تجربی مان داريم و درواقع پايهميان تجربياتی است که از اشياء فيزيکی و جسم
سازی و مفهومی کردن تا حدود زيادی روشن است؛ در حالی که در حسیّ

اکات فرهنگی و اجتماعی دست به های ساختاری ما بر پاية تجربيّات و ادراستعاره
شناختی، برخورد استعارة هستی( 52و53: 1394)هاشمی « زنيم.سازی میمفهومی

انسان با محيط پيرامون و کسب تجربه از اين برخورد، طرح اولية اين نوع استعاره 
ها، رخدادها در سازد. درواقع در اين نوع استعاره بسياری از مفاهيم، پديدهرا می
شود. برای نمونه زمانی شده برای انسان بيان میمفاهيمی ملموس و تجربه قالب 

مفهوم شادی را با  ،(156: 1386 ی)مولو «سوز تويیشادی غم»گويد: که مولانا می
کند. همچنين های آتش همانند گرمابخشی و روشنايی بيان میکمک ويژگی

بخشی جان»زيرا  ؛شودشناختی بررسی میبخشی نيز در حوزة استعارة هستیجان
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جان و غير انسان، ويژگی جاندار و انسان دهد که به يک موجود بیزمانی رخ می
که در آن زندگی، به عنوان يک « زندگی مرا به بازی گرفت»بدهيم، مانند جملة 

 (130:1395)توفيقی و همکاران « مفهوم انتزاعی برای فهم بهتر، انسان فرض شده است.
های صورت گرفته بين دو ای از نگاشتاستعارة مفهومی مجموعهاز نظر ليکاف    

کنند و باعث درک ها ارتباط برقرار میحوزة مبدأ و مقصد است و بين آن
های حوزة مفهومی ملموس و های حوزة مفهومی مقصد در قالب ويژگیويژگی

ی، های مبدأ و مقصد، مطابق با نظرية استعارة مفهومشود. حوزهآشنای مبدأ می
کند. ساز انسان برای درک هر مفهوم از مفاهيمی که از پيش درک کرده استفاده می

حوزة »و کار استعاره بدين گونه است که امری انتزاعی در قلمرو هدف يا همان 
شود. درک می« حوزة مقصد»قرار گرفته که به وسيلة مفهومی عينی يا همان « مبدأ

ند بودن و حسیّ بودن مفاهيم آن قابل درواقع آن حوزة مقصد به دليل ساختارم
شود. استعارة مفهومی حاصل تعامل اين دو حوزه است که تصويرسازی تر میدرک

تواند شامل هر نوع از تجربيات حسی و انسانی باشد. آورد و میرا به وجود می
د نکناستفاده می« نگاشت»ليکاف و جانسون برای طرح اين مبحث از عنوانی به اسم 

واقع همان ارتباطی است که ميان اين دو حوزه شکل گرفته است. ليکاف بر که در
منتقل کنندة ساختار، روابط داخلی، منطق الگوی شناختی  ،اين باور است که استعاره

و کانون معنای اصلی حوزة مبدأ به حوزة مقصد است. بر اين مبنا استعارة مفهومی 
ة مقصد است. نگاشت، مفهوم دارای سه رکن اصلی نگاشت، حوزة مبدأ و حوز

های مفهومی و روشن کنندة ارتباطی نزديک بين مجموعة مفاهيم اصلی در استعاره
شود. که گزاره يا انطباق نيز ناميده می (190:2007)گرادی ذهنی و مفاهيم عينی است. 

ای تر و حوزة مقصد، مجموعهتر و ذهنیای با مفاهيم انتزاعیمجموعه ،حوزة مبدأ
در اصل مفاهيم انتزاعی  (4: 2000)ر.ک. کووچش. است ترتر و ملموساهيم عينیبا مف

شود، دهی میدر حوزة نظام مفهومی انسان با کمک گرفتن از مفاهيم عينی سازمان
کند که در ذهن خود مفاهيم عينی را چگونه درک زبان مشخص می ،براين اساس
 و بيان کنيم. 
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 بحث اصلی

های جديد در عرفان از جمله ری به علت وجود بحثاز قرن ششم تا هشتم هج
های ديگری از صفات بحث تجلیّ و مستقل شدن عرفانِ عاشقانه از عابدانه، جنبه

گری، آرايش کردن و... در آثار عرفانی به ميان و افعال انسانی مانند زيبايی، جلوه
ق جزئی مهم و به بعد عش آن زمانبنابراين از  (57: 1394)ر.ک. هاشمی آمده است. 

جدانشدنی احوال و مقامات تصوّف شده است و آثار بسياری در ارتباط با عشق 
ست ا هاعطار نيز يکی از همان رساله الطيرمنطقاند. صوفيانه سخن به ميان آورده

که در آن عشقِ عارفانه به تصوير کشيده شده است. عطار نيشابوری در آثار 
به تدوين نظامی نمادين منسجم  الطيرمنطقو  مختارنامهويژه در گوناگونش به

پرداخته که از رهگذر همين نظام نمادين در ميان شاعرانِ عارف، صاحبِ سبکی 
ها، شیء نمادين را در مرکز توجه خود ويژه شده است. عطار در هر کدام از باب

گستراند تا آن شیء به يک رمز سازی و وصف را میدهد و حوزة مفهومقرار می
ق بدل شود. شمع، گل، اجزاء بدن معشوق، زلف، چشم، قد، لب و... عوامل عمي

طبيعی چون باد و باران، دريا، خاک، ابر، شبنم و... از نمادهای مطرح در آثار عطار 
عرفا بر اين باورند که عشق در  با توجه به اين که (230: 1385)ر.ک. فتوحی هستند. 

از دو قوسِ صعود و نزول شکل يافته  کند و اين عشقای حرکت میمسيری دايره
يعنی وحدت  ؛گيردکه در قوس نزول جريان عشق از پروردگار به خلق صورت می

به کثرت و در اين سير، خداوند عاشق است و مخلوق، معشوق و در قوس صعودی 
خواهد تا به اصل خويش بازگردد، عکس اين جريان در پيش است و عشق می

 1394)هاشمی ر معشوق اوست، يعنی کثرت به وحدت. خلق عاشق است و پروردگا

باشد. بنابراين، در اين سيرِ عاشقانه، عشق در مسيری دوّار در حرکت می (212:
گاهی خلق عاشق است و خداوند معشوق و گاهی خداوند عاشق است و خلق 

 معشوق.
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ای هبا توجه به مطالب بالا، در اين ميان به بررسی و تحليل يکی از حکايت
پردازيم که در آن عشق خداوند به عطار )شيخ صنعان و دختر ترسا( می الطيرمنطق

زند. بنده )وحدت به کثرت( و عشق بنده به خداوند )کثرت به وحدت( موج می
های با تأکيد بر اين که برای دريافت معانی و مفاهيم انتزاعی حوزة مبدأ در استعاره

شود تا حوزة ای نگاشت میوس مواد به گونهمفهومی هستومند و مادّه، حوزة ملم
تر درک شود، بنابراين دست به يعنی حوزة مقصد، بهتر و راحت ؛تر آنانتزاعی

ايم تا با ها در داستان شيخ صنعان زدهاستعارههای مرکزی و کلاناستخراج نگاشت
منظور  ديدگاه انديشگانی اين عارف به مقصود نهايی در روايتش پی ببريم. برای اين

 ؛. عاشق بودن2 ؛. زاهد بودن1ابتدا داستان را بر اساس شخصيتّ شيخ به سه مرحلة 
های زاهدانه، عاشقانه و عارفانة کنيم و تمام استعارهبندی می. عارف بودن، تقسيم3

دهيم. در ادامه با کاربست نظرية استعارة مربوط به هر منزل را مورد بررسی قرار می
ايم که در ستون ها طرح کردهاستعارهاستعاره جدولی از خردهنمفهومی برای هر کلا

های استعاری و در ستون سوم، های خرد، در ستون دوم ساختنخست، استعاره
نمونة شعری و شمارة مربوط به ابيات در کنار بيت مربوط به آن ذکر شده است. 

محور عمودی در با توجه به کليت داستان شيخ صنعان، پيوند و انسجام ابيات در 
-دهد که هر چند کلانهای اصلی را شکل میاستعارههر بخش از اين روايت، کلان

ها که محور داستان استعارهآورد. اين کلانتر را پديد میاستعاره، يک استعارة کلیّ
يعنی  ؛چرخند. با توجه به سه سطح استعارهدهند، دور يک حقيقت میرا تشکيل می

استعارة مرکزی هر بخش و هومی و سطح پردازشی، کلانسطح زبانی، سطح مف
 شود.محور کلیّ داستان مشخص می

در آغازِ داستان، مبدأ شخصِ شيخ است که با مقاصد و تعميم معنايی زهد،    
کرامت، پيرِ عهد، حج، صوم، صلوه، سنت، رياضت، علم، عمل، شفا و... پيوند 

« شيخ شريعت است»ن نگاشت مرکزی خورد و سپس در تعامل با يکديگر پيرامومی
دار بوده و تمامی اصول مردی زاهد و دين ،شيخ ،های جزئیچرخند. در نگاشتمی
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آورد، هم مرد علم است و هم عمل، اهل مکاشفه و فروع دين را کامل به جای می
گيرد و در کرامات و ست. از تمامی پيشوايان گذشته سبقت میا و فرايض دينی
ها شيخ را در مرکز رشد کرده و مريدان فراوان دارد. اين ويژگیمقامات بسيار 

مقتدا »، «کمال است»، «شيخ زاهد است»دهد و قطعی بودن معنايی نگاشت قرار می
گيرد. او عبد و عبيد خداوند است و ارتباط ، در مفهوم مرکزی صورت می«است

شيخ شريعت »تعارة اسگيرد. حضور کلانعابد و معبود و نسبت بنده و خدا شکل می
، يکی از باورهای اصلی و رايج در فرهنگ اسلامی است. برای رسيدن به «است

حقيقت معنا در عرفان عاشقانه، زهد و شريعت سرآغاز سير و سلوک عارفانه است 
باشد و در مقابل اين وجه، وجهی از عشق قرار و از شروط رسيدن به شهود می

کند و مفهوم عاشقی در مقابل شيخی زدايی میگيرد که مفهوم شيخی را تقدسّمی
شيخ »استعارة شود. در سطح پردازشی داستان نگاشت کلی يا کلاننگاشته می

 گيرد.صورت می« شريعت است
 .شیخ شريعت است: 1جدول

 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

شيخی زهد است. )پيرعهد، کمال، حرم، مريد، 
 ، کشف، اسرار(رياضت، عمل، علم

دينداری و مراد و 
 پيشوا بودن

 شيخ صنعان پيرعهد خويش بود
 (1درکمال از هرچه گويم بيش بود )

 دينداری ، صوم، سنت(ةشيخ معنوی است.)صلو
 حد داشت اوخود صلوة و صوم بی

 (6هيچ سنت را فرونگذاشت او )

 شافی بودن درستی، دم(شيخ شفا است. )بيماری، سستی، تن
 بيماری و سستی يافتیهر که 

 (9از دم او تندرستی يافتی )

 منزلت زهد زهد منزل است. )سرای، جای(
 چون مريد شيخ بازآمد به جای

 (273بود از شيخش تهی خلوت سرای )

رياضت، روز،  مريدی رياضت است. )نياسودن،
 شب(

 تهذيب و روح پروری
 هر مريدی کان او بود ای عجب

 (3شب )نياسود از رياضت روز و می
داشت، شيخ ظاهر است. )تصنيف، حفظ، ياد

 تاختن(
 توجه به ظاهر عبادت

 قرب صد تصنيف در دين ياد داشت
 (176را بسی استاد داشت ) قرآنحفظ 

نما شده و رابطة مريد و مرادی آغاز شود، شيخ خوابسلوک با رؤيا آغاز می

به به روم است. در د. بخش دوم، سفر شيخ به سوی ديار معشوق، سفر از کعشومی

روم نماد کفر، تاريکی  نور و روشنايی و قداست و پاکی و نماد« کعبه»عرفان شرقی، 
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يعنی کعبه  ؛و گمراهی است. جهت حرکتی استعارة مفهومی بالا و برتر بودن مبدأ

روی مريدان و شيخ و يعنی پايين و پست بودن مقصد است. پسَ ؛به سوی روم

دهندة معشوقی حقير در مکانی فرودست ای امر نشانسقوط مقام شيخی در ابتد

های شود. تمام تعميم، در اين استعاره تبيين می«روم حقارت است»است و نگاشت 

معنايی سجده، زاری، مستی، بت، زنار، غارت، زبون، سگان، اوفتادن، چاه، دشوار، 

ن دل، دم سرد، دراز، اقصا، سفر، ره، راه، دراز، ابر، باران، کفن، کافور، درد، خو

، نقش «عشقِ زمينی فلاکت است»گيری کلان استعارة خرف، آتش و... در شکل

گيرد و شوند و قطعی نبودن معنا شکل میها نمايان میدارند. در اين ميان، تناقض

ها پيرامون خوار و حضيض شدن شيخ در اين بر اساس آن نقش و کارکرد نگاشت

ديدگاه انديشگانی عطار و عرفان آن دوره به شود. در اين راستا سفر پررنگ می

د، اما لازمة شواثر بودن زهد و عبادت در صورت توجه به ظاهر آن بيان میبی

رسيدن به معشوق الهی همانا زهد و عبادت است که زاهد در آغاز اين شناخت و 

اش شود و سپس به واسطة زبان صوفيانهاز طريق دين وارد مقولة خداشناسی می

ند. در واقع دختر ترسا عشقی مجازی است کت را به زيباترين شکل بيان میحقيق

شود. برای نيل به معشوق حقيقی. سالک در اين وادی دچار رنجش و درد بسيار می

افتد و بارها در روايتش از آن با گاه از زبان عطار نمیای است که هيچواژه« درد»

تی، رنج سفر، حقارت و پستی، حزن آورد. هجر و سخزبان سالک سخن به ميان می

قراری، سوختن دل و... تمام اين عبارات، دردی عميق در دل و اندوه، انتظار و بی

ترين وادی را با بيانی ترين رکن طريقت و مشکلآورد تا مهمسالک به همراه می

استعاری به تصوير بکشد. دردمندی در عرفان عطار شالودة زندگانی عارف است. 

شود تا مسير را برای ورود حق به قلبش ق و فراق، موجب پالايش روح میدردِ عش

است.  آماده کند و در راه عرفان صبر، بردباری و پايداری، لازمة رسيدن به حقّ

« لَن تَستِطيعَ معی صبراً»نيز به آن اشاره شده است.  قرآن کريمطور که در همان
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از منظر عطار، خداوند در تمامی  (69)کهف/ « سَتَجِدُنیِ إن شاءللهُ صابراً» (67)کهف/ 

مراحل سلوک، از اسفل تا اعلا حضور دارد تا به عارف قوام وجودی بخشد و او 

استعاری  هایرا به سمت خود هدايت کند. با توجه به اين مرحله تمامی ساخت

خواری، پستی، تضرع، زاری، اندوه، حزن، زوال عقل، حقارت، کفر، اسارت، 

های )عشق خاری است، سفر است، پستی است، ذلتّ استعارهخرده گمراهی و...

است، ناکامی است، حسرت است، غارتگر است، درد است و...( را به ذهن متبادر 

کنند استعاره و نگاشت مرکزی يک هدف را دنبال میمی کنند که در پيشبرد کلان

برای  ای استو آن ذلتّ و خوار شدن عاشق است و اين سفر حضيض مقدمه

رسد که در ، به ذهن می«عشق زمينی فلاکت است»سفری والا و استعارة کلان 

 شود:جدول زير به آن اشاره می
 .فلاکت است زمینی عشق: 2جدول

 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

 عشق ذلت است.

 زبون( دمساز، )سگان،

 شيخ خلوت ساز کوی يار شد خواری و پستی

 (119او دمساز شد )با سگان کوی 

کفر غارتگر است. )ايمان، ترسا، غارت، 

 زلف، ريخت(

 عشق دختر کرده غارت جان او گمراهی

 (46کفر ريخت از زلف بر ايمان او )

 يا دلم ده باز يا با من بساز تضرع عشق تمنا است. )ناز، نياز، ساز(

 (130در نياز من نگر چنديت مناز )

، بارش، عشق اندوه است. )ابر، باران

 چشم(

 بارم ز چشمهمچو باران ابر می تضرع و زاری

 (137تو چشم اين دارم ز چشم )زانکه بی

 از دلم جز خون دل حاصل نماند اندوه و حزن عشق حسرت است. )خون دل خوردن(

 (140خون دل تا کی خورم چون دل نماند )

عشق نادانی است. )عقل، هوش، 

 خاموش، لاف، غفلت، نوباوه(

 ذرة عقلش نماند و هوش هم عقل  زوال

 درکشيد آن جايگه خاموش هم 

عشق پير است. )کفن، کافور، دم سرد، 

 خرف(

 حقارت و خواری

 ناتوانی

 چون دمت سردست دمسازی مکن

 (153پير گشتی قصد دل بازی مکن )

عشق کفر است. )حلقة زنار، خرقه، 

 آتش(

 شيخ چون در حلقة زنار شد کافر شدن

 (203زد و در کار شد )خرقه آتش در 

عشق رسوايی است. )زفان، خلق، زلف، 

 حلقه، فکند(

 زلف او چون حلقه در حلقش فکند اسارت و تسلط معشوق 

 (262در زفان جملة خلقش فکند )
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 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

عشق سد است. )بستن، راه، موی 

 ايمان(

 موی ترسايی به يک مويش ببست مانع بودن 

 (276راه بر ايمان به صد سويش ببست )

 شق ذلت است.ع

 )سگان، دمساز، زبون(

 شيخ خلوت ساز کوی يار شد خواری و پستی

 (119با سگان کوی او دمساز شد )

ترسا، غارت، کفر غارتگر است. )ايمان، 

 زلف، ريخت(

 عشق دختر کرده غارت جان او گمراهی

 (46کفر ريخت از زلف بر ايمان او )

 ده باز يا با من بساز يا دلم تضرع عشق تمنا است. )ناز، نياز، ساز(

 (130در نياز من نگر چنديت مناز )

عشق اندوه است. )ابر، باران، بارش، 

 چشم(

 بارم ز چشمهمچو باران ابر می تضرع و زاری

 (137تو چشم اين دارم ز چشم ) زانکه بی

عشق حسرت است. )خون دل، 

 خوردن(

 از دلم جز خون دل حاصل نماند اندوه و حزن

 (140خورم چون دل نماند )خون دل تا کی 

عشق نادانی است. )عقل، هوش، 

 خاموش، لاف، غفلت، نوباوه(

 ذرة عقلش نماند و هوش هم زوال عقل 

 درکشيد آن جايگه خاموش هم 

عشق پير است. )کفن، کافور، دم سرد، 

 خرف(

 حقارت و خواری

 ناتوانی

 چون دمت سردست دمسازی مکن

 (153پير گشتی قصد دل بازی مکن )

عشق کفر است. )حلقة زنار، خرقه، 

 آتش(

 شيخ چون در حلقة زنار شد کافر شدن

 (203خرقه آتش در زد و در کار شد )

عشق رسوايی است. )زفان، خلق، زلف، 

 حلقه، فکند(

 زلف او چون حلقه در حلقش فکند اسارت و تسلط معشوق 

 (262در زفان جملة خلقش فکند )

عشق سد است. )بستن، راه، موی 

 ايمان(

 موی ترسايی به يک مويش ببست مانع بودن 

 (276راه بر ايمان به صد سويش ببست )

، «اندوه است»، «غارتگر است»، «ذلت است»عشق  یجزئ یهادر بالا، نگاشت

فلاکت  ینيعشق زم» یو... به نگاشت مرکز« است ريپ»، «کفر است»، «است ینادان»

دو مفهوم اساسی و مرکزی « و کوششکشش »از آنجا که . خوردیم ونديپ« است

در حوزة عرفان و تصوفّ است. بسياری از صوفيان نامی و تأثيرگذار، در عرفان 

و درواقع مجاهده و تلاش « کوشش»در مسير و طی سلوک عرفانی اصالت را به 

اند. عطار بر را از فرعيات آن به حساب آورده« جذبه»اند و سالک و مريد دانسته

که سالک بايستی در مسير عرفان به طور مداوم تلاشگر و پويان  اين باور است

باشد تا با مجاهده و کوشش در جذبة الهی تن شويد و تا پايان عمر اين تلاش و 
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)ر.ک. شريفی گاه سالک از تکاپو باز نماند. کشف و شهود ادامه داشته  باشد و هيچ

ر تکاپو است. او تا پايان شيخ صنعان نيز در مسير کشش و جذبه، مدام د (80: 1389

اش را به همت عالی راه در حال کشف و شهود است و برای رسيدن به جذبة حقّ

شود. بندد تا به کمال مطلوبش برسد و در نهايت به آستان متعال نائل میکار می

های استعاری هستند که در پيدايش جمال و زيبايی، دلبری، طنازی و... از ساخت

 ، نقش دارند.«عشق طناز است»و استعارة کلان  جذبه و کشش معشوق
 .عشق طناز است. 3جدول

 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

معشوق ماه است. )ماه، طاق، چشم، 

 سيمين، بت، نگار، زيبا(

 ابرويش برماه طاقی بسته بود زيبايی معشوق

 (32مردمی برطاق او بنشسته بود )

، تاب،آتش عشق آتش است.)روی، زلف

 پاره، آب دار(

جوانی و زيبايی و 

 درخشندگی

 روی او در زير زلف تاب دار

 (34بود آتش پارة بس آب دار )

زند، عشق دزد است. )ديو، راهزن، می

 چُست، راه.(

 گفت گر ديوی که راهم می زند دلبری

 (98زند )گو بزن چون چست و زيبا می

 شيخ الحق مجلسی بس تازه ديد بايی و جمالزي عشق نيکو است. )ميزبان، جمال، مجلس(

 (168اندازه ديد )ميزبان را حسن بی

همتّ سالک برای رسيدن به کمال مطلوب با درد و سختی فراوان همراه است. 

ها دردی که گاه خوشايند است و منجر به نابودی و از بين رفتن انانيتّ و آلايندگی

رود و ناتوان، ر شيخ صنعان به انحطاط مید. در ظاهر امشوو پالايندگی روح او می

ای شود، اما در اصل معشوق مجازی واسطهيار و ياور، تنها، محتاج، سرگردان میبی

وجود هايش، وجودش را بیها و ذلتّسازی قلب سالک تا با رذالتاست برای آماده

و های استعاری مربوط به آن، سقوط کرده و روح او را صيقل دهد. تمام ساخت

کند. عشقی که با تمام دنيوی بودنش، شيخ را وادار نزول عشق مجازی را بيان می

شدة کند و او را درمانده و طردبه دست شستن از آخرت و رفتن به بهشت می

نابودگر »، «نهنگ است»، «صياد است»، «است سلطان»دهد. عشق پيروانش قرار می

با در  ،«انسان قدرتمند است»، «است بيماری»، «درد است»، «بندگی است»، «است
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های دام، بند، صياد، کشنده، درد، جنگ، اطاعت، ناله، استعارة کلان بر گرفتن واژه

آيد و عاشق در عشق حقيقی نسبت به مجازی شور ، پديد می«عشق نابودگر است»

از نابودی تن و « عشق بالاست»و شعفی در جهت مثبت دارد. در استعارة جهتی 

دلش را با عشق يکدل کند. جهت نابودی برد تا خود بیش لذّت میخودِ من بودن

 رسد.يابد و از پستی به بلندی میاو از عشق زمينی به عشق ملکوتی تغيير می
 .عشق نابودگر است: 4جدول

 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده
عشق دام است. )زلف، زنّار، جان، دلبر، 

 فتنه، طاق، سر، پا(
 هرکه دل در زلف آن دلدار بست سارت عاشقا

 (27از خيال زلف او زناّر بست )
عشق صياد است. )صيد، جان، دشنه، 

سوزن، چاه، چيره، سرنگون، خون، 
 اوفتادی، بند، تيغ، سراندازی(

 مردم چشمش چو کردی مردمی فنا کنندگی
 (33صيد کردی جان صد صد آدمی )

، )سودا، دل، دود، آتش عشق آتش است.
 نابود، شمع، سوختن(

 هرچه بودش سر به سرنابود شد فناکنندگی
 (45زآتش سودا دلش چون دود شد )

عشق بند است. )فکند، جان، طاق، بند، 
 حلقه(

 چون نظر بر روی عشاق او فکند در دام انداختن عاشق
 (31جان به دست غمزه با طاق او فکند )

معشوق درياست. )غرق، خون، اوفتاده، 
 نگون، موج، بحر(چاه، سر

 صد هزاران دل چو يوسف غرق خون فنا کنندگی
 (39اوفتاده در چه او سرنگون )

 يوسف توفيق در چاه اوفتاد نابودگری عشق چاه است. )چاه، يوسف، اوفتاد،
 (14عقبة دشوار در کار اوفتاد )

عشق ظلمات است. )شب، تاريک، کفر، 
 سياه، گناه، نهان(

 ک در شعر سياهچون شب تاري فنا کنندگی
 (56شد نهان کفر در زير گناه )

 شيخ چون افتاد در کام نهنگ فنا کنندگی عشق نهنگ است.
 (291جمله زو بگريختند از نام و ننگ )

عشق صياد است. )راه، تير، خذلان، زد، 
 حلق، حلقه(

 آن دگر گفتش که ديوت راه زد فنا شدگی
 (97تير خذلان بر دلت ناگاه زد )

ی است. )صبر، رفت، درد، کار، عشق ويران
 زاری، ناله، خون(

 رفت عقل و رفت صبر و رفت يار فنا شدن
اين چه عشقست اين چه دردست اين چه کار 

(83) 
عشق دزد است. )شبيخون، شب، بگذرد، 

 دزد(
 هر دم از شب صد شبيخون بگذرد ويران کردن

 (66ندانم روز خود چون بگذرد )می
آتش، گردن،  عاشق تسليم است. )فکند،

 ناتوان(
 گفت اين آتش چو حق در من فکند تسليم حق

 (112من به خود نتوانم از گردن فکند )
عشق جان بازی است. )کمين، جان، بازی، 

 فشاندن، بريدن(
 هر شبی بر جان کمين سازی کنم فشانیجان

 (143بر سر کوی تو جان بازی کنم )
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 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده
 ق آب کار او ببردآتش عش نابود گری عشق فنا است. )آتش،برد(

 (31زلف ترسا روزگار او ببرد )
 آتشی از شوق در جانش فتاد شوق فنا اشک خون است. )سيل، مژه، خونين(

 (174سيل خونين سوی مژگانش فتاد )
 بحر قهاريت را بنشان ز جوش طلب آمرزش حق قادر و قهاراست. )بحر، جوش، بپوش(

 (373ندانستم، خطا کردم بپوش )می
است. )ابر، پا، دست، سر،  عشق مرگ

 دويدن، خون(
 دويدهمچو ابر غرقه در خون می حيرت و شگفتی

 (368دويد )پای داده از دست بر پی می

های به دست آمده در حکايت عشق در سلوک عرفانی تجارت با خداست و نگاشت

کند. سالک در معامله با حق بهترين سودها شيخ صنعان اين موضوع را تاييد می

« إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُْؤْمِنِينَ أَنْفسُهَُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ»د. در آية شويبش مینص

و در برابر  گيردهمانا خدای سبحان جان پاک و مال پاکيزة مؤمنان را می (111)توبه/

منفعت به  دهد و اين تجارت همان تجارت پرسود وآن بهشت و تقرب خود را می

رود، پروردگار نيز به آن اشاره دارد. زمانی که شيخ ايمانش را با دختر ترسا شمار می

معاملة شيخ با  ةشود. نتيجکند، عشق همچون داد و ستدی پديدار میمبادله می

عشق »ست. کلان استعارة ا و ترسا شدن او قرآنمعشوق زمينی، سوزاندن خرقه و 

الخبائث شود. شراب در شريعت، امختر ترسا پديدار می، در معامله با د«شراب است

طور که شيخ نيز با نوشيدن کند. هماناست؛ عقل را زايل و تباه و انسان را گمراه می

کند. منطق شيخ، شاکله و مظاهر شراب، هر چهار شرط دختر ترسا را عملی می

کند، اما رگون میکشد و معنای آن را در راه عشق دگداری را به نقد میمقدسّ دين

کند و سالک را کند، عقل و دل را تباه نمیشراب حقيقت، پاک است و مست نمی

، در هر دو عشق پديد «عشق شراب است»بخشد. مفهوم مرکزی حال خوش می

های استعاری کلان در هر دو متفاوت است. شراب زمينی نزول آيد، اما جهتمی

کند، نور ايمان در ه با خدا معامله میاست و شراب آسمانی صعود. سالک زمانی ک

سوزاند تا در برابر روحی پاک، اش را میقلب او مانند آتشی، انانيتّ و خود وجودی
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عشق خود را به او عرضه دارد. در اينجا با هستومندهای خريد، فروش، نرخ، کيسه، 

 يابيم.، دست می«عشق تجارت است»سود، عرضه و... به نگاشت مرکزی 
 .عشق تجارت است: 5جدول

 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

 دهمروی بر خاک درت جان می فشانیجان عشق معامله است. )نرخ، ارزان، دادن(

 (144دهم )جان به نرخ خاک ارزان می

شرع تجارت است. )کفر، اسلام، سود، 

 زيان(

 در ره عشق تو هر چم بود شد خطرپذيری در عشق

 م و زيان و سود شد کفر و اسلا

 شيخ بر وی عرضة اسلام کرد دعوت به حق اسلام کالاست. )عرضه، اسلام(

 (392غلغلی در جملة ياران فتاد )

شود. بنابراين، متزلزل می گيرد، مفهوم شيخی و زاهدی اوزمانی که ترسا برقع برمی

شود و با بازی زدايی میتقدسّ ،دهد. از ايمانترسا شدن را به مسلمانی ترجيح می

داند. او در گرفتن مفهوم رياضت، اصل نظری وجود خود را مبتنی بر عاشقی می

اين شوريدگی و انتظار مفاهيم، غسل و درد مسلمانی و ايمان و... را مستحيل 

گزينی در کوی يار و دمساز شدن با سگان کند و مفهوم اعتکاف را با خلوتمی

و سوختن  اری و شوريدگی، ناصبوری و انتظارقرکند و تب و تاب و بیواسازی می

 دهد.، بازتاب می«عشق انتظار است»و سرگردانی و... را در استعارة کلان 
 .عشق انتظار است: 6جدول

 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

انتظار سوختن است. )غوغا، طاقت، 

 سوختن، سودا، زاری، صبر(

 سودای عشق بسوزم امشب ازمی قراریبی

 (74ندارم طاقت غوغای عشق )می

دل، عشق انتظار است. )قرب، صبر، بی

 جان(بی

 قرب ماهی روز و شب در کوی او منتظر بودن عاشق

 (121صبر کرد از آفتاب روی او )

سازی سالک برای بيماری، درد عشقی حاصل از همان انتظار است و مرحلة آماده

رد و ناله حاصل هجران است و نتيجة هجران، پرتاب به سکوی فراتر، ضعف و د

استعارة های ذکر شده سبب پديد آمدن کلانبيماری سالک. در نتيجه تمام نگاشت

 اند.شده« عشق بيماری است»
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 عشق بیماری است: 7جدول

 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده

 ی پديد آمد عجبدر دلش درد شورانگيزی قرار(عشق درد است.)درد، دل، بی

 (362قرارش کرد آن درد از طلب )بی

. در شيخ صنعان رنج راه همان سير و سلوک عارفانه است و لازمة رسيدن به حقّ

های عالم، بندی شده است که نگاشتمفهوم سفر در اصطلاحات استعاری ساخت

شود که را موجب می« عشق سفر است»راه، ره، يافت و... نگاشت مرکزی 

گمراهی »، «راه است»های مربوط به آن عشق استعارههای جزئی يا خردهنگاشت

با ويژگی « عشق ناشناخته است»، «عاشق دوان است»، «معشوق راهزن است»، «است

ياريگری، بلندی و ناشناخته بودن عشق در پيوند بوده و تعابير زبانی استعاری راه، 

اند. در اين مرحله آن شکل گرفته روان، دوان، مقصد، راهزن، گمراه... در اتصال با

 گيرد.، صورت می«عشق طريقت است»سطح پردازشی و کلان استعارة 

ای دارد که استفاده از در حوزة شناخت، نور به عنوان مفهومی ملموس کاربرد ويژه

اين استعاره در عرفان ريشه در عرفان پيش از اسلام و همچنين فرهنگ اسلامی دارد. 

 (95: 1389)ر.ک. بهنام شود. ر تقابل با ظلمت و تاريکی فراخوانده مینور و روشنايی د

نيازی معشوق حقيقت محض است که قلمروهای صبح، آفتاب، نور نيز در عشق و بی

های اند. همة تناقضماه، هادی،... در برابر ظلمت، تاريکی، سايه و ديو... مطرح شده

رابر عدم است. روشنايی در مقابل معنايی مثبت و منفی در عشق، تجلیّ وجود در ب

اين استعاره  آيد،پديد می« عشق نور است»استعارة تاريکی و در نتيجه ساخت کلان

های آن است و گيرد که حس بينايی يکی از لازمهبر پاية قلمرو مبدأ نور شکل می

 «. شناخت بصری است»در واقع 
 .عشق نور است: 8جدول

 نمونة شعری اریهای استعساخت هااستعارهخرده

 آفتابی، از تو دوری چون کنم راهنما عشق آفتاب است. )آفتاب، سايه(

 (146تو صبوری چون کنم ) ام، بیسايه

 ديد از آن پس دختر ترسا به خواب گریهدايت عشق هادی است. )خواب، آفتاب، کنار(
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 نمونة شعری اریهای استعساخت هااستعارهخرده

 (355کاوفتادی در کنارش آفتاب )

 چون درآمد دختر ترسا ز خواب گری و نفوذهدايت دل(معشوق نور است. )نور، آفتای، درآمد، 

 (361داد از دلش چون آفتاب )نور می

نور در عرفان هادی، راهنما و آفتاب است و حضور خدا مانند نور در انسان بازتاب 
، از ابيات «تر استخداوند از رگ گردن بر شما نزديک»يابد و نگاشت معروف می

جذبه به صورت عنايت خداوند در قلب دختر ترسا شود. عشق و عطار دريافت می
رساند يابد و عارف را بدون رنج و زحمت يا اندکی جهد به وصال میحضور می

 (62: 1379)ر.ک. فروزانفر « القلب بيت الربّ»حديث اندازد. و يا در مسير سلوک می
عربی  )ر.ک. ابن« را در بردارد عارف حقّ»نيز به اين مضمون واقف است. درواقع 

های پر کاربرد در عرفان است. عطار نيز از واژه« زدننعره» (197و196: 1383
خواهد ظرف سالک در دريافت حجم حضور نور حقيقت، در قلب او را می

تصويرسازی کند. در نتيجه کوچکی ظرف سالک در مقابل بزرگی خالق و لبريز 
بيداری و آگاهی مريد،  و« انا الحقّ»شدن پيمانه از حجم حضورِ نور، موجب فهم 

از اين « نور نعره است»شود و خرده استعارة وار میای نعرهتولّدی دوباره و گريه
، «عشق نور است»آيد که حاصل پيروی از استعارة کلان نگاشت پديد می

معشوق »، «است آتش» ،«است سوزان»عشق  کاربردی هاینگاشتباشد.خردهمی
 و روشنايی، آتش هایواژه از ،«عشق زر است»، «آفتاب است حقّ»، «هادی است

 اند. سوزانندگی، نور، آفتاب، زر، بهره گرفته
يعنی حقيقت  ،در نهايت سالک با قلبی روشن و دلی پالوده، قدم در آخرين منزل   
گذارد. عشق در راه حقيقت، عشقی متعالی است. او در مسير کشف و شهود به می

بانی را رها کرده و زنّار را که نشان از حلقة ، خوکدرجات بالای عرفان دست يافته
اندازد و با شکستن شيشة سالوس، کند، ناقوس را بر زمين میاسارت اوست، بازمی

که مرکزيت « عشق نابودی است»استعارة کند و کلانشيشة تزوير و ريا را خرد می
کلاه، چاه، قير، قار،  يافتة زنّار، ناقوس، سالوس، خوک، ترسا، سياه، ديو، اژدها، گبر،

شود. با احتساب کند و انسانی کامل از شکستن منيّتش متولد میغبار و... رها می
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، دوستان شيخ ياريگرانی هستند که با تضرّع و «مريد شفاعت است»استعارة خرده
کنند. شيخ به واسطة مويه و تذهيبِ چهل شبِ، پاسخ جانان را دريافت می

يابد و انی و نمايندة رحمت ازلی، از بند فلاکت رهايی می)ص(، پيامبر مهربمصطفی
شود. شيخ از عارفانة عطار، برداشت میـ  ، از عاشقانه«پيامبر رحمت است»نگاشت 

 رسد. خاک به افلاک و از طريقت به حقيقت می
نگاشت کشد تا خردهگاه از توبه و اميد به عنايت معشوق دست نمیسالک هيچ

، ها نسبت به رحمانيت حقّد، با تحمل سختیشورد عرصه میوا« عشق اميد است»
باز است و جز توجه محض به محبوبش به چيز ديگر شود. او پاکاميدوارتر می

گيرد، عزتّ گاه که مورد عنايت حق قرار میانديشد. سالک توانمند است و آننمی
د. سپس شورسد و تحقق رضای باطنی فراهم میيابد، به شادمانی درونی میمی

ها يابد. تن از خود و خودیدر او تبلور می« عشق شادی است»نگاشت خرده
های خردِ رسد. تمام استعارهانگارد تا به کمال میشويد و خويشتن را ناديده میمی

و... او را از شيخ به « عشق شور است»، «سالک آب است»، «توبه آگاهی است»
کند شود، درد و رنج را تحمّل میق میکند. تسليم محض معشوعارف مستحيل می

تابد و سالک را سازی جان و روح، نور خدا بر دل صيقل يافتة او میو بعد از پاک
د قبل از آنکه ميرانمی»او را « عشق نور است»کند. استعارة کلان با خود يکی می

با  يابد و تمامش تمنّا شده تاو در واقع عشقی شورانگيز بر او غلبه می« بميرد
، دست «عشق نابودگر است»؛ به نگاشت مرکزی «عشق وصال است»استعارة خرد 

و جنبة مثبت در عشق « حیّ و قيّوم»يابد. اما نابودگری در سير حقيقت همان 
ترين استعارة عرفانی است. در هر دو، مبدأ يکی است، اما مقاصد متفاوت و مرکزی

شود و حاکم می« بالاست عشق حقيقی»و « عشق مجازی پايين است»جهتی در 
جنون »، «نابودگر است»، «وصال است»، «تمناست»، «شورانگيز است»نتيجة عشق 

عشق عرفانی متعالی »، در عشق عرفانی به کلان استعارة «شراب است»، «است
 آيد. ، پديد می«عشق حقيقت است»رسد و در سطح پردازشی ، می«است
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 .عشق عرفانی متعالی است: 9جدول

 نمونة شعری های استعاریساخت هاستعارهاخرده
عشق رهايی است. )انداخته، 

 پرداخته،گسسته، فکنده، چاک(
 هم کلاه گبرکی انداخته تهذيب نفس

 (335هم ز ترسايی دلی پرداخته )
عشق نور است. )ميغ، خورشيد، پرده، 

 باز(
 پرده رازشيخ را گفتند ای بی روشنگری معشوق

 (346و باز )ميغ شد در پيش خورشيد ت
)ناله، خوش،  عشق شور است.
 سرگشته، روی(

 ناليد خوشعاجز و سرگشته می طلب و شوريدگی
 (370ماليد خوش )روی خود در خاک می

سالک آب است. )عيان، باران، موج، 
 اشک(

 چون شد آن بت روی از اهل عيان روشنگری
 (393اشک باران موج زن شد در ميان )

ايمان، عشق شادی است. )ذوق، 
 قرار، دل، بی غم، گرد(بی

 شد دلش از ذوق ايمان بی قرار شعفناکی
 (395غمگسار )غم درآمد گرد او بی

عشق رجعت است. )باد، عالم، رفت، 
 رويم(می

 رويمجمله چون بادی ز عالم می پذيریرجعت
 (401رويم )رفت او و ما همه هم می

تب، ناله، زاری، زردی، بيماری ، محصول رنج، «عشق درد است»استعارة مفهومی 
و استعارة کلان  ای است برای تقرّب به درگاه حقّو... هجران سالک است و مقدمه

)ابن نعيم « خود عامل قرب الهی است. تقرب جستن به حقّ«. »عشق رحمان است»

رحمت و نعمت من »فرمايد: گونه که خداوند میهمان (391:9، ج 1358اصفهانی 
 (196و195: 1361)غزالی « ز آن رسد که طاعت ايشان به حضرت من.بديشان زودتر ا

 .عشق رحمان است: 10جدول

 نمونة شعری های استعاریساخت هااستعارهخرده
عشق توبه است. )خاک، حق، تظلم، باز داد، 

 تضرع(
 لازم درگاه حق باشيم ما توبه کردن

 (306پاشيم ما )در تظلم خاک می
 بر در حق هر يکی را صد هزار شفيع بودن معشوق زاری، معتکف(سالک شفاعت است. )حق، 

 (309گه شفاعت گاه زاری بود کار )
 از تضرع کردن آن قوم پاک کارآمدی توبه تضرع جوشش است. )جوش، تضرع(

 (312در فلک افتاد جوشی صعب ناک )
 کردم از بهر شفاعت شبنمی مهربانی رحمت باران است. )شبنم، منتشر، غبار(

 (327تشر بر روزگار او همی )من
 بحر احسان چون درآيد موج زن بخشندگی معشوق عشق درياست. )بحر، احسان، موج(

 (329محو گرداند گناه مرد و زن )
 دان که صد عالم گناهتو يقين می تأثير توبه توبه آتش است. )تف، توبه(

 (328از تف يک توبه برخيزد ز راه )
، خرقه، سوی، عشق پاکی است. )غسل، حجاز

 حجاز(
 توبه و بازگشت

 
 شيخ غسلی کرد و شد در خرقه باز

 (354رفت با اصحاب خود سوی حجاز )
عشق بخشنده است. )بازگرد، همدم، همساز، 

 باز(
 باز گرد و پيش آن بت باز شو  پذيرفتن توبه

 (378بابت خود همدم و همساز شو )
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رحمان مهربان است بر همة  (143)بقره/ «يماِن اللهَ بالنّاس لرووفٌ رح»با نظر به آية »

خلق گرويده و ناگرويده و رحيم، مهربان است خاصّه بر مؤمنان از روی هدايت و 

سالک به  (7و8: 1، ج1331)ميبدی  «توفيق طاعت در دنيا و بهشت و رؤيت در عقبی.

شود. در مند میمرحمت پروردگار همواره نظر داشته و در اين وادی از آن بهره

استان شيخ صنعان، رحمت پيامبر از فيض الهی پرتو گرفته و در پرتو رحمت و د

رسد. حضرت محمد)ص( مظهر صفت هدايت پيامبر است که شيخ به معراج می

های مربوط به ايشان از رحمانيت است و هدايتگری جزئی از اوست و نگاشت

را به وجود  «رحمت باران است»استعارة جمله؛ شستن، شبنم، منتشر و... خرده

بارد. آورند که رحمت و مهربانی رسول، همچون باران بر سر رهروی طريقت میمی

توبه آتش »استعارة سوزاند و خردهدهد و گناهان او را میتوبه شيخ را تطهير می

رسد. رحمت توبه است که با اتصال به اين رحمت دعوت ، به ذهن می«است

ی رحمت رحيميه به طور يکسان بر وقت (31)نور/ «اعًياللّهِ جمَ یوبُوا إِلَتُ»فرمود: 

ها مخفی بوده کند و در نتيجه آنچه از دلهای بصيرت را بينا میها بتابد، چشمقلب

اند، ويژه گردانيده ها را از قلوب ديگر که کور شدهآن يابند که حقّبا اين تجلیّ درمی

يق ، از طر«رحمان است حقّ»استعارة کلان (98: 1383عربی )ر.ک. ابناست. 

توبه »، «درياست حقّ»، «عشق باران است»، «معشوق درياست»های استعارهخرده

آيد. های، دريا، موج، باران، ابر، توبه، غسل، به وجود می، به ياری واژه«آگاهی است

گيرد و نگاشت سرانجام پس از طی مراحل سلوک، معشوق، عاشق را در بر می

رسد. به ، در آخرين منزل به ذهن می(156)بقره: «رَاجعُِونَ هِيْإنَِّا للَِّهِ وَإِنَّا إِلَ»مرکزی 

 رسد.پذيرد و از عدم به وجود میاين ترتيب مراحل سلوک عارف پايان می
 ای بود او در اين بحر مجازقطره

               

 رفت باز قتيحق یايدر یسو 

 (58/405: 1388)عطار                     
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های زاهدانه است که به خوبی بدانه مبتنی بر انديشهشيخ صنعان حکايتی از نگاه عا

توانسته افکار و ادراکات خود را از طريق مواد و هستومندهای مادّه عنوان کند. 

بافت عمودی ابيات به صورتی منسجم و هماهنگ در يک جهت با يکديگر در 

ارتباط و دارای فشاری ثابت و انسجامی يکدست هستند و از آنجايی که عطار 

ای ست و در اين قرون اساس نگاه عرفان و تصوّف رابطها هجری 6و7تعلق به قرنم

عارفانه با معشوق بوده است، در اين اثر عاشقانة عرفانی در رابطة خدا ـ  عاشقانه

گری، طنازی و دلبری ها مربوط به زيبايی، جلوهزند و اکثر نگاشتو بنده موج می

آورد و او را در اين دل سالک را به درد میخداوند است که با قهر دلبرانة خود 

رساند تا از نيست، هست شده و عدم در کنار معشوق سفر عشق به فنای وجود می

شود که پيام وارة بنيادين و ايدوئولوژی شاعر آشکار میوجود شود. بنابراين، طرح

وجه دهد. با تخود را از طريق هستومندهای موجود در زبانش به مخاطب انتقال می

ها در شيخ صنعان همچون ديگر شاعران به شرايط جغرافيايی و فيزيکی، استعاره

خراسانی، مربوط به گياه، آفتاب، باد، دريا، ابر، باران و... است که با هستومندهای 

کند. حکايت شيخ صنعان انديشة سازی و تداعی میطبيعی، عشق و محبت را مفهوم

شکنی باشد. عطار با شالودهرت به وحدت میعرفای آن دوره و درواقع نظرية کث

در ساختار داستان و با تبيين در استحالة شيخ به عارف، تکملة انسان از نقص به 

ـ  طريقت ـ کند. اين کشف و شهود آشکار کنندة سير شريعتکمال را طی می

صحبت از مواقف سه گانة عشق است؛ »در واقع حقيقت در عرفان عاشقانه است. 

نتيجه بحث در قالب نمودار در زير رسم  (6: 1395)اسپرهم  «.قليب و اتّحادتعاشق، ت

 شده است:
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 صنعان خیش تيبه کار رفته در حکا یهادرصد استعارهای . نمودار دايره1نمودار

 

 
 صنعان خیش تيبه کار رفته در حکا یهادرصد استعارهای نمودار میله: 2نمودار

 

 هنتیج

گيری حکايت شيخ صنعان صری کليدی و اصلی در شکلعن« عشق»از نگاه عطار 

هايش نهاده است. آيد. در اين حکايت، عطّار خدا را در مرکزِ عاشقانهبه حساب می

های رو کارکردهای مفاهيم عشق عرفانی و عشق زمينی با نظرية استعارهايناز
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استعارة نمفهومی هستومند و مادّه بررسی شده و نتايج حاصل از آن تبيين سه کلا

عشق طريقت »، «عشق شريعت است»زيرساختی و اصلی در عرفان است که شامل 

عشق »های کلان باشد که بر پاية آن، استعاره، می«عشق حقيقت است»و « است

عشق »، «عشق رحمان است»، «عشق قادر است»، «عشق نور است»، «سفر است

و « انتظار استعشق »، «عشق بندگی است»، «عشق تجارت است»، «جنگ است

های انجام شده در حوزة گيرد. حاصل بررسیصورت می« عشق خوراک است»

 هستی»دهد که استعارة های مفهومی موجود در حکايت ذکر شده نشان میاستعاره

های درصد، بيشترين بسامد را دارد و سپس به ترتيب استعاره72با « شناختیـ 

گيرند. عطّار در اين حکايت، قرار می درصد10با « ساختاری»درصد و 18با « یجهت»

هستومند مادّه از جمله: آفتاب، آتش، نهنگ، دريا، خرقه، زلف، ديو، پير، دختر، 140

موج، بحر، خاک، ابجد، لوح، مصطفی، شراب، کيسه، قرآن، باده، جام، گيسو، گوش، 

اين اساس گردن، ابر، جامه، کلاه و... را در پديدآوردن داستان به کار برده است. بر 

و طبق مطالعات صورت گرفته استفاده از قلمروهای حسّ منفی مانند جنگ، 

های راه عشق است که سالک با گذر از ها و رنجشنابودی، بيماری، مبيّن سختی

يابد. در ها و تهذيب نفس به سماوات و ذات الوهيّت پروردگار دست میسختی

عشق »استعارة هستی يعنی ين کلانترشوند و بزرگاين حالت مريد و مراد يکی می

در تکملة « کثرت به وحدت»آيد که همان نظرية به وجود می« پروردگار است

 وجود انسان است.
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 مقدمه

منتشر  1973ل است که در سا 2ترين کتاب هارولد بلومعنوان مهم 1اضطراب تأثير
و اضطراب تأثير، به تحليل ساز و کارهای  3شد. او در دو نظرية بدخوانی خلاق

پردازد. براساس اين نظريه، آفرينش هر اثر جديد نيازمند خروج تأثير شاعرانه می
از هنجار متون نافذ پيشين و خوانش خلاقانة آثار برجستة گذشته است. مقصود 

ر عنوان کتابش اين است که شاعران متأخر همواره بلوم از کلمة کليدی اضطراب د

پذيری براين مبنا تأثيرنگران قرار گرفتن در ساية اقتدار ادبی شاعران متقدم هستند و 
دانند و در مقابل اين تأثيرپذيری تلاش ای میاز گذشتگان را بار فلج کننده

که در واکنش به  گيرند. نويسندة توانا در بدخوانی خلاقیجويانه در پيش میستيزه
زند و در اين راستا هر های شاعرانه میمتون پيشين دارد، دست به خودآفرينی

چيزی چه به صورت آشکار يا پنهان و چه به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه 
های بدخوانی خلاق گيری اين بدخوانی نقش داشته باشد. از شيوهتواند در شکلمی

نويسندگان برای فرار از اضطراب تأثير متون مبدأ  هايی را نام برد کهتوان روشمی
ويژه شعر، رابطة ميان لق آثار ادبی بهگيرند. از نظر بلوم مهمترين عامل خَبه کار می

شوند متون است. او بر اين باور است که متون جديد بر پاية متون گذشته خلق می
هايی به گيری شيوهو از اين نظر رويکردی بينامتنی دارد. مولوی نيز با به کار

بدخوانی خلاق دست زده و حکايات جديدی را برمبنای حکايات پيشين بازسازی 
به همة روايات و حکايات، به اقتضای مقصود مولانا  تقريباً مثنویدر »کرده است. 
شود و اگر جزئی از يک حکايت با مفاهيم ارشادی سخن مولانا جور بازسازی می

دليل اين کار آن است که مولانا به  (78:1369)استعلامی «.دهدنباشد، آن را تغيير می
های معنی داند که دانهکند و آن را ظرفی میعنوان يک وسيله نگاه میه قصه فقط ب

 دهند.کنند و به خواستاران میرا با آن پيمانه می

                                                           

1. Anxiety of Influence   2. Harold Bloom  

3. Misprisoin 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

أثير، به بررسی اين پژوهش با تأکيد بر رويکرد نظرية بدخوانی خلاق و اضطراب ت
پردازد که نگاهی کاونده به تأثيرپذيری مولوی می مثنویابيات و روايات دفتر اول 

ها دارد و از لحاظ های جديد در داستانمايهاز آثار گذشته و چگونگی خلق درون
شگردهای بدخوانی که مولوی در خلق حکايات درپيش گرفته، دارای اهميت 

 است.

 

 سؤال پژوهشروش و 

با تأکيد بر رويکرد نظريه بدخوانی خلاق و  یقيـ تطب یليتحلمقاله به روش اين 
 ست:ا هااضطراب تأثير در پی پاسخ به اين پرسش

در برابر متون مبدأ، از چه  مثنویمولوی برای نوآوری روايات دفتر اول الف( 
 هايی مطابق نظرية بدخوانی خلاق استفاده کرده است؟شيوه

در برابر  مثنویهای دفتر اول ی بدخوانی خلاق، روايتهاب( از منظر مؤلفه
 های آثار مبدأ چه موقعيتی دارند؟روايت

 

 پیشینة پژوهش

های گوناگونی انجام شده پژوهش ،در باب نظرية بدخوانی خلاق و اضطراب تأثير
رابطه نيما با سعدی بر اساس »(، در مقالة 1392)طاهری و فرخی است. از جمله

بدخوانی شعر سعدی توسط نيما را آگاهانه و « تأثير هارولد بلومنظرية اضطراب 
دانند که در آغاز دورة تجدد در ايران دانند، بلکه وابسته به جريانی میيکباره نمی

شکل گرفته است و در آن سعدی آماج نقدها و ستيزهای برخی شاعران 
ود جسته و آزادانه ونويسندگان و منتقدان قرار گرفته است، در نتيجه نيما از آن س
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شکل و محتوای شعر سعدی را که تا آن زمان معيار زيبايی و فصاحت بود مورد 
ترديد و نقد قرار داده و به واسطه آن تخريب، بنای جديد خود را که شعر نو بود 

رويکرد قرآنی سنايی به قصيدة ابر »(، در مقالة 1394زاده )بنيان نهاده است. مدرس
به بررسی « اهی به نظرية بدخوانی خلاق هارولد بلومفرخی سيستانی با نگ

چگونگی تأثيرپذيری سنايی از قصيدة ابر فرخی پرداخته و اين که سنايی توفيق 
يافته است خود را از ساية تأثيرپذيری قصيدة ابر فرخی بيرون بياورد به سبب توجه 

يمی، رهانندة زنانگی ادب تعل»(، در مقالة 1395همو ) اند.به قرآن کريم دانسته
با نگاهی به نظرية اضطراب تأثير هارولد بلوم کوشيده « پروين از اضطراب تأثير

است هنرورزی های پروين اعتصامی در بيرون آمدن از ساية اضطراب تأثير پيش 
های نقد دگرخوانی»(، در مقالة 1394)احمدی و همکاران  از او را نشان دهد.

« و بر اساس نظرية بدخوانی خلاق هارولد بلومخلاقانة اساطير در شعر احمد شامل
کنند که شاعران معاصر برای دست يافتن به هويتی مستقل نسبت به بيان می

های گوناگون به بدخوانی خلاقانة متون گذشته گذشتگان خويش، به شيوه
های خلاقانه اند وگرايش به اسطوره به دلايل مختلف، از جملة اين بدخوانیپرداخته

ست و از ميان شاعران معاصر، شاملو به دليل هنرمندی و هوشياری خاصی بوده ا
که داشته است با بدخوانی خلاق توانسته است به هويتی مستقل در شعر معاصر 

تأثيرپذيری از نويسندگان »(، در مقالة 1395دست يابد. نعنافروش و همکاران )
به « تأثير هارولد بلوم رابپيشين در شاهکارهای نثرفارسی با توجه به  نظرية اضط

اند. اکبری شگردهای رهايی از اضطراب تأثير در متون نثر فارسی پرداخته بررسی
نقش کارکردهای تعليمی در »(، در دو پژوهش 1398گندمانی و کمالی بانيانی )

نقش تداعی در ساخت »و« يابی حکايات مولانا )درويش صاحب کرامات(ساخت
در « د خضرويه و گريه کردن کودک حلوا فروشيابی خلاقانة حکايت شيخ احم

يابی حکايت اول به بررسی اين که چگونه کارکردهای تعليمی منجر به ساخت
اند و همچنين به چگونگی تأثير نسبت به حکايات مبدأ شده مثنویحکايت تازة 

اند. در پژوهش تداعی بر روند بدخوانی خلاق مولانا در حکايت دوم پرداخته
و تعليمات مولوی از منظر بدخوانی  مباحثی که در رابطه با تداعی نهاحاضر، ت
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اق است با مقالات ذکر شده، همپوشانی دارد و تاکنون پژوهش مستقلی در دفتر خلّ
های مختلفی برمبنای نظرية بدخوانی خلاق هارولد بلوم از نظر مؤلفه مثنویاول 

 که در اين مقاله بررسی شده، صورت نگرفته است. 

 

 نی نظریمبا

 ت و بدخوانی خلاقبینامتنیّ

نيست و ه هيچ متنی متکی به خود و مستقل ای است مبتنی بر اينکت نظريهبينامتنيّ
طراح اولية اين  1های پيش از خود هستند. ژوليا کريستواهمه متون وامدار متن

و  4و رولان ژنی 3است و بزرگانی چون رولان بارت 2نظريه برمبنای آراء باختين
در تکميل آن نقش به سزايی دارند. هارولد بلوم نويسنده و ناقد  5ترريفار

ت مطرح کرد. او بر اين را براساس بينامتنيّ اقم( نظرية بدخوانی خل1930ّآمريکايی)
باور است که شاعر يا نويسندة معاصر و يا ديرآمده برای کاهش و يا از بين بردن 

نی و دگر خوانی متون پيشين اضطراب خود از تأثير پذيریِ گذشتگان به بدخوا
های بدخوانی خلاق از ميزان تأثير گذشتگان زند و با پيروی از نسبتدست می

بهره جسته است. بر اين اساس هرگونه  6از آراء فرويد ظرية خودکاهد. او در نمی
برای دور کردن اثر خود ـ  به تعبير بلومـ  تلاشی که از سوی نويسنده يا شاعر پسر

شود. بدخوانی خلاق نتيجة ويسنده پدر انجام بگيرد، بدخوانی تعبير میاز تأثير ن
برابر نويسندة  جويانة شاعر جوان برای رسيدن به هويتی مستقل درتلاش ستيزه

رهايی از هر نوع تأثير وفرم ومعنا و  پيشين است. راه رهايی از اضطراب و دلهره،
 نا می باشد.طور تلاش برای ساختارشکنی و حتی جنگ با معهمين

کند و بر اين بلوم سه گذرگاه شعری )شامل شش ميزانِ بازنگرانه( را مطرح می
ها بگذرد تا به بدخوانی خلاق و در نهايت برتری باور است که نويسنده بايد از آن

                                                           

1. Julia Kristeva    2. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 

3. Rulan Barthes    4. Ruland Jeni 
5. Michael Rifarter    6. Sigmund Freud 
   



 نژادیمعصومه کاظم ـ فاموسفي هيعال ـــــــــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام /268

مرحلة  ـ1و والايی نسبت به گذشتگان برسد. اين سه مرحله عبارت هستند از 
سنده با انحراف لجوجانه از تأثير شاعر متقدم تدافعی/عقب نشينی که طی آن نوي

شکند؛ دست به آفرينش مجازهای جبرانی می زند و سطوح ما قبل را در هم می
زدايی که در آن شاعر بر اين باور است که نسبت به شاعر گذشته مرحلة الوهيتـ 2

تر است پس با دوباره به هم چسباندنِ سطوح به خلق سطحی جديد بلند مرتبه
نامد، شاعرِ گذشته در مرحلة سوم که بلوم آن را بازگشت مرده میـ 3 ؛پردازدمی

گردد اما در مقام شاعرِ جوانِ شود، بلکه بازمیدر ديدگاه شاعرِ جوان نيست نمی
 شاعرِ جوان.

مولانا اثری فرازمانی است که قابليت خوانش با نظريات جديد را دارد و  مثنوی   
ها، زمان و مکان به دست ت، اطلاعاتی درباره شخصيتراوی در ضمن پيشبرد رواي

 (117:1398اقدم )شيبانیدهد. می
پردازيم تا شگردها و می مثنویهايی از دفتر اول در اين پژوهش به بررسی داستان
د. به اين منظور، ابتدا شش قصه از شوها مشخص نحوة بدخوانی مولانا در داستان

هايی از ابيات از منظر بدخوانی خلاق و کر نمونهدفتر اول انتخاب کرده سپس با ذ
چگونگی رفع اضطراب تأثير مورد بررسی قرار داده تا مشخص شود شگردهای 

های مولوی در خلق داستان جديد بر اين اساس چگونه است. از آنجا که شيوه
ها در بدخوانی گوناگون است کوشش شده تا جايی که ممکن است مؤلفه

 ، متفاوت باشند.های مختلفداستان

 

 برخی از شگردهای مولوی در بدخوانی خلاق 

 تداعی

تداعی و تغيير در شيوة پرداختن به موضوع از شگردهای بدخوانی هستند. يکی از 
ست که به صورت ا آشکارترين ويژگی مؤثر بر شاعران هنگام سرودن شعر، تداعی

ا، تصاوير ذهنی ارتباط همايهها، درونرسد و ميان خاطرهغير ارادی به ذهن می
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کند. از آنجا که تخطی و خروج از هنجار متون پيشين و خوانش خلاقانة برقرار می
ها در خلق هر اثر ادبی جديد ضروری است، عنصر تداعی در بازسازی و ساخت آن

ويژه رهايی از اضطراب تأثير پيشينيان نقش مهمی دارد. تداعی در آثار ادبی و به
ناسی کاربرد دارد. همبستگی ذهنی بين دو يا چند تصور يا خاطره، شادبيات و روان

)ر.ک. شود. ای که حضور يکی موجب تحريک ديگری شود سبب تداعی میبه گونه

 (257:1387استلی برس 
های گوناگونی نمايان به شکلو  است مثنویاز آغاز تا انجام ميدان جولان تداعی، 

زند. گاه می اوی در حقيقت دست به تداعیشود. در مواردی آگاهانه است و رمی
های شود و به بهانهة بديهه پديدار میآگاه يا ناآگاه دارد و به شيوهتداعی حالتی نيمه

ای از قصه ديگر، مختلف مانند حضور يک کلمه، همانندی بخشی از قصه با پاره
يت رخدادی در مجلس، هراس راوی از برداشت نادرست مخاطب از بخشی از روا

گويی درونی يا شود و گاه به قلمرو تکآسا میو...گاه جريان تداعيها سيل
های با روايت مثنویهای شود. بخش عمدة تفاوت قصهگرايی نزديک میفراواقع

است، در گسست و  دهها که دربسياری موارد مأخذِ مولانا بوديگران از همان قصه
حظه قصه را به راهنمايی تداعی، رها درپی روايت است. مولانا هر لهای پیپيوست

گردد. در حالی که در متون ديگر، قصه در ای ديگر به آن بازمیکند و در لحظهمی
مايه يا به تعبير قدما شود و پيش و پس قصه، درونيک چارچوب بسته روايت می
تأثيرهای وسيع تداعی  (345: 1394)ر.ک. توکلیشود. فائده و غرض ونکتة آن بيان می

توان در مرحله تدافعی/عقب نشينی )انحراف يا خمش( و تغيير روند پيرنگ را می
ها، درحقيقت داستان مشاهده نمود، به اين شکل که مولوی با پرداختن به اين تداعی

تر از شاعر و بلندمرتبه گونهشکند و اينگان را در هم میمکانيسم تأثير گذشت
 شود.نويسنده پيشين نمايان می

ست که آمار بالايی را به خود اختصاص داده است. هايیاز نمونه بدخوانیتداعی 
هايی که در هر يک از حکايات و در خلال داستان به طور تعداد تداعی 1در نمودار
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خودآگاه يا ناخودآگاه به ذهن مولوی رسيده، آمده است در صورتی که اين آمار 
 ها و حکايات مبدأ صفر است.در داستان

          
 های شش داستانانحراف يا خمش بر اساس تداعی :1نمودار

های مختلف از کلماتی چون خيال، عشق، راز، تداعی« پادشاه و کنيزک»در داستان 
شوند. برای نمونه در بيت تر شدن داستان میادبی سبب طولانیشمس، ادب و بی

د خيال کلمه خيال باعث تداعی شده و مولوی چند بيت به توضيح در مور 69
 پرداخته است:

 يیپرمايه شخصی فاضل، ديد
 مانند هلال دور رسيد ازمی

 نيست وش باشد خيال اندر روان
 جنگشان و صلحشان بر خيالی

 که دام اولياست خيالاتی آن 
 خيالی که شه اندر خواب ديد آن
 

 يیميان سايه در آفتابی 
 بر شکل خيال و هست، نيست بود

 روان بين، جهانی بر خيالی تو
 و ننگشان فخرشان یاليخ و ز

 عکس مه رويان بسُتان خداست
 در رخ مهمان همی آمد پديد

 (1394/1/73 )مولوی                           
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کند که آن شاه نسبت به حکيم الهی نهايت ادب را مولوی در ابيات زير تصريح می
سبت به پيامبر به ذهن کند و برای اين موضوع احترام خليفة دوم عمَُر نمی  رعايت

 شود:او متبادر می
 ای مرا تو مصطفی من چون عمُرَ

 
 از برای خدمتت بندم کمر 

 (1394/1/77مولوی )                               

ادبی سبب تداعی داستان موسی و بلافاصله تداعی آمدن کلمة ادب و پس از آن بی
 داستان عيسی شده است:

 دباز خدا جوييم توفيق ا
 بی ادب تنها نه خود را داشت بد

 رسيدمائده از آسمان در می
 در ميان قوم موسی چند کس

 نان و خوان ازآسمان منقطع شد
 باز عيسی چون شفاعت کرد حقّ

 ادب بگذاشتند باز گستاخان
 نيرا که ا شانيا یسيلابه کرده ع

 بدگمانی کردن و مهرآوری
 

 بی ادب محروم گشت از لطف رب 
 ر همه آفاق زدبلکه آتش د

 بی صداع و بی فروخت و بی خريد
 بی ادب، گفتند: کو سير و عدس

 زرع و بيل و داسمان ماند رنج
 و غنيمت بر طبق خوان فرستاد

 زَلّه ها برداشتند انيچون گدا
 نيدائم است و کم نگردد از زم

 کفر باشد پيش خوان مهتری
 (1/85/)همان                                     

عنصر تداعی علاوه « کشتحکايت آن پادشاه جهود که نصرانيان را می»در داستان 
رنگی و...، يک بر ايجاد مباحث گوناگون دينی و تعليمی از جمله جبر و حسد و

شود. در ابتدای داستان های مختلف میموجب خلق چند داستان درونی و تمثيل
خواند؛ داند و او را احول میمیهنگامی که مولوی پادشاه را دارای صفت دوبينی 
شود و به تعريف آن در چند بيت داستان آن شاگرد احول و استاد برايش تداعی می

  پردازد:می
 راه خدا در  کرد احَوَل شاهِ 

 گفت استاد احولی را، کاندرآ
 گفت احول زآن دو شيشه من کدام

 نيست رَو گفت استاد آن دو شيشه
 نمز طعنه مرا گفت: ای اسُتا

 آن دو دمسازِ خدايی را جُدا 
 رَو برون آر از وثاق آن شيشه را

 بکن شرح تمام آرم؟ پيشِ تو
 بين مشو بگذار و افزون احولی

 در شکن را زآن دو، يک گفت استا:
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 نمود بود و به چشمش دو کي  شهيش
 هر دو شد چون يکی بشکست،

 زچشَم
 مرد را احول کند خشم و شهوت،

 

 نبود گريد را شهيش چون شکست او،
 مَيلان و خشم مَرد، احَوَل گردد از

 زِاستقامت، روح را مُبدلَ کند
 (1394/1/333 مولوی)                     

هايی که بر اثر تداعی کلمات به ذهن مولوی متبادر شده و به بيان از ديگر داستان
به دنبال « کژماندن دهان آن کس که نام پيامبر را با تمسخر خواند»آن می پردازد، 

بحث حقير ديدن ديگران در ابيات پيش است. آغاز بيانِ حکايت پادشاه جهود 
گر بت نفس، مار، اژدها، آهن و سنگ، شرار، سياهابه و چشمة ديگر نيز تداعی

گونه با تداعی يک کلمه، کلمات ديگر به طور ناخودآگاه به شود و اينپرآب می
 اندازد:تأخير می ذهن مولوی آمده و تعريف داستان را به

 ها بتِ نفس شماستبت مادرِ
 بت شرار آهن و سنگ است نفس و

 سنگ وآهن زآب کی ساکن شود؟
 يیبتُ سياهابه است اندر کوزه

 آن بتُ مَنحوت چون سيلِ سيا
 

 و بت شرار نفس و سنگ است آهن 
 گيرد قرارآن شرار از آب می

 آدمی با اين دو کی ايمن شود؟
 يیچشمه نفس، مر آب سيه را

 چشمه پُر آب ورا بتگر نفسِ
 (1/777)همان/                                

نيز به صورت کوتاه  قرآنیهای های درونی که عنوان دارند، قصهعلاوه بر داستان
نيز در خور  مثنویهای ديگر ها در داستانشوند. تداعیو در جای خود بيان می

 تأمل است.

 

 ختن به موضوع تغییر در شیوه پردا

از ديگر شگردهای بدخوانی مبتکرانة شاعر يا نويسنده ،تغيير در شيوة پرداختن به 

موضوع است. در اين شيوه شاعر موضوع غالب در شعر را انتخاب کرده ولی با 
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دخل و تصرف در شيوة پردازشِ آن قصد خودآفرينی و بازسازی خلاقانة متون 

 گذشته را دارد.

 مکان وقوع قصهها و تغییر شخصیت

های زيادی با مآخذ که تفاوت است هايیيکی از داستانداستان معروف پير چنگی، 
خود دارد و از منظر بدخوانی خلاق ِ هارولد بلوم قابل بررسی است. به نوشتة 

عطار  مصيبت نامةو همچنين  اسرار التوحيدفروزانفر مأخذ اين داستان حکايتی در 
که مولوی در خلق قصه پيرچنگی بر مبنای مأخذ است. از تغييرات چشمگيری 

  ها و مکان قصه است.داده است تغيير شخصيت
 ها و مکان قصه: تغییر شخصیت1جدول 

 اسرارالتوحید مصیبت نامه مثنوی 

 پيرطنبورزن، بوسعيد، حسن مؤدب پيررباب زن، بوسعيد پيرچنگی، عمُر هاشخصيت

 ن حيرهگورستا مسجدی خراب گورستان يثرب مکان

 نويسد:کوب در بارة آن میزرين
عطار در باب  مصيبت نامةدرست است که قصه به احتمال قوی بايد از آنچه در »

شيخ ابوسعيد ميهنه و پير رَبابی آمده است اخذ شده باشد، اما مولانا ظاهراً به عمد 
 آن را به دوران عمر خطاّب خليفة ثانی منسوب داشته است و در اجزای قصه هم

تا حدی نيز بيين سرِّ قصه و الزام نفی خودی ضمن ت هايی چند کرده است تاتصرف
کند قابل ها را الزام میاحوال مطرب و قوّال را که وجد و سماع صوفيه وجود آن

آميزی که اين خليفة محتسب خویِ ها را به استناد رفتار تسامحنمايد و آنادفاع فر
رد، در درگاه حق احياناً مقبول و در نزد پير چنگی به جای آو متعصب در حقّ

متشرعه تا اندازه يی مستوجب عنايت نشان دهد. انتساب پير چنگی به شهر مدينه 
هم تاحدی بدان سبب بوده باشد که اين شهر در دوران بعد از خلفای راشدين، 

آيد، به موسيقی برمی الاغانیچنانکه از بعضی روايات ابوالفرج اصفهانی در کتاب 
گاه مطربان و نوازندگان معروف در آنجا داده است و گهغنا توجه خاص نشان می و

 (427:1398)زرين کوب « اند.رسيدهبه شهرت و نوا می

، شخصيت شيخ ابوسعيد ابوالخير است اسرار التوحيدو  مصيبت نامهدر دو روايت 
ها ر و انسانهای بارز اوست و نسبت به اديان ديگگيری از ويژگیکه تسامح و آسان
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طور که ذکر شد مولوی با انتخاب عمَر که بر خلاف گير هست. همانبسيار سهل
گير و متعصب است، نوعی ابو سعيد در امر دين و اجرای احکام شرعی سخت

تقابل ميان او و پير چنگی به وجود آورده است که باعث جذابيت داستان شده 
  :است. همچنين

و ابريشم بها به بيت المال عام که مخصوص مصالح  نوازیحواله کردن مزد چنگ»
تواند اشاره به اين باشد که هرگاه موسيقی برای خدا به کار کلی مسلمانان است، می

رود آن نيز يکی از وجوه مصلحت کلی است. برخلاف نظر آن کسان که صرفِ مال 
« گشودند.میدانستند و بر صوفيان زبان به طعن و انکار را در راه سماع جايز نمی

 (13:1386)طاهرخانی 
از طرفی عمر در اين داستان مأمور حق است تا به پير چنگی هدية خداوند را عطا 

 آفريند که:هايی میکند.اما در برخورد با پير چنگی در خويش دغدغه
 خاص خدا چنگی کی بوُد پير
 

 حبّذا حبّذا ای سرّ پنهان 
 (1394/1/2172)مولوی                   

آيينة »و پير واصل می بينيم که « کامل»در ادامه شخصيت عمَر را به عنوان يک مرد 
شود و بعضی از رموز عرفان و اسرار عشق الهی را با پير چنگی در می«اسرار حقّ

 (173: 1384)ر.ک. خيرآبادی گذارد. ميان می

 راه فانی گشته راهی ديگرست
 ما مضی يادِ هشياری زِ هست

 

 ی گناهی ديگرستزآنکه هشيار 
 خداپرده  و مستقبلت ماضی
 (1394/1/2201)مولوی                  

پير چنگی نيز برخلاف دو داستان ديگر به مقام بالای نفی خودی و فنای فی الله 
رسد. به اين شکل مولانا با تصرفات گسترده در اصل داستان که چند مورد از می
ها و مکان وقوع قصه خلق کرده و با تغيير شخصيت ها ذکر شد، داستانی طولانیآن

قصد دارد هرگونه تقليد از آثارگذشته را در اثر خود بزدايد )مرحله تطهير يا 
ای را در جهان رياضت(. در حقيقت او با نادرست خواندن شاعرانه، تغييرات تازه

و راه  گونه از مسير شاعر و نويسندة پيشگام منحرف شدهمتن ايجاد کرده و اين
 جديدی را برای خلق پيدا کرده است.
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 عناصر داستان

های مختلف، مولوی برای کتابی است شامل حکايت و داستان مثنویاز آنجا که 
های خود از قالب قصه و داستان استفاده کرده است و بسياری بيان افکار و انديشه

ه شخصيت از جمل شده در ساختار داستان و عناصر آنهای انجام از بدخوانی
 پردازی و گفتگو شکل گرفته است.

 

 پردازی و گفتگوشخصیت

بيت 800است که حدود  مثنویهای بلند دفتر اول داستان اعرابی و خليفه از داستان
های درونی و بيان مسائل تعليمی و دينی به خود اختصاص را با احتساب داستان

های مختلفِ نظرية جنبه قبل، از هایين داستان نيز همانند داستانداده است. ا
پردازيم. فروزانفر در ها میبدخوانی بلوم قابل بررسی است که به چند مورد از آن

عطار ذکر کرده  مصيبت نامةمأخذ اين قصه را حکايتی از  احاديث و قصص مثنوی
)باب اول  جوامع الحکاياتنويسد: محمد عوفی در و پس از نقل روايت عطار می

)ر.ک. کايت را به طرزی شبيه به گفتة عطار آورده است. از قسم دوم( اين ح

شکنی برجستة مولوی نسبت به مأخذ، اضافه کردن در اين داستان، ساختار( 102:1381
شخصيت زن و ايجاد گفتگوهای طولانی ميان او و اعرابی و افزودن به کنش و 

 پردازی و گفتگوهایتوان گفت مولوی با شخصيتجذابيت داستان است. می
ها شود و با اين نوآوریلب میزدايی وارد گذرگاه طسفراوان با عبور از مرحله تقدّ

 زدايد. گونه نشانة تقليد را از اثر خود میهر

شوند با گويد شعرا مانند پسرانی که توسط پدر سرکوب میطور که بلوم میهمان
ا بوده است و هکنند که مقدم بر آنزندگی می« نيرومندی»دلواپسی در ساية شاعر 

از « دلواپسی نفوذ»توان کوششی به منظور رهايی از اين هر شعر بخصوصی را می
ريزی مجدد و منظم يکی از اشعار پيشين تعبير کرد. شاعر، اسير در طريق قالب
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در پی آن است که با ورود به آن  کنندة خويش،اخته« پيشرو»ديپی با شبکه رقابت اُ
ريزی دوباره وتجديدنظر در شعر شاعر پيشين، اين بجاکردن، قالاز درون وجابه

نيروی سنگين را خلع سلاح کند و فضايی برای اصالت تخيل خويش باز کند. 
 (252:1399)ر.ک. ايگلتون 

مولوی در اين داستان با اضافه کردن شخصيت زن که در هيچ يک از دو مأخذ ذکر 
کرده و  استان ديگر جداه طور کلی از دو دشده وجود ندارد، داستان خود را ب

  ريزی و خلق آن پرداخته است.دوباره به  قالب
نقش زن در اين داستان بسيار گيرا و پر کشش است و سخنان درست و به قاعدة »

شود، سرانجام سبب میـ  هرچند که در آغاز با واکنش مخالف مرد روبروستـ  او
ان زندگی مادی و در در صورت داستـ اعرابی برای رسيدن به يک زندگی بهتر 

باديه را به قصد بغداد ترک کند و کوزه آب گنديدة  ـ ژرفای آن حيات معنوی
که ـ خويش را برای خليفه ارمغان برد و به بضاعت ناچيز خويش و غنای خليفه 

واقف گردد ودر برگشت از جهت معنوی آگاه  ـ در داستان نمادی از خداوند است
 (237:1384)خيرآبادی  «و از جهت مادی گرانبار باشد.

آثار »در حکايت عوفی مانند عطار، شخصيت مأمون به شيوة مستقيم و با عبارت 
شود و در انتها نيز با اين جملات معرفی می« کرم او به اقطاع و ارباع عالم برسيد

گفت: زيرا که اگر گامی چند بيشتر رفتی وآب »دهد: شرم و کرم خليفه را نشان می
تحفة خود شرم داشتی و من شرم دارم که کسی به خدمت من فرات بديدی از 

ای به اميد آورد وشرم زده و خجل بازگردد. زهی حيا و کرم که جهانی کرم تحفه
اما مولوی با دو روش مستقيم  (101 :1381 فروزانفر) «،روددر زير رکاب اين حيا می

با آوردن شخصيت  پردازد. اوها میتر، به معرفی شخصيتو غير مستقيم وگسترده
زن در داستان و ايجاد کُنش وگفتگوهای طولانی ميان مرد و زن، افکار و عقايدی 

ها اغلب نمايندة دوطرز کند. شخصيترا که در نظر دارد در طول حکايت بيان می
فکر مخالف هستند و هر کدام هستی و حقيقت و انسان را از دريچة چشم خود 

نمايد که تنها در انديشة مال و ز همان آغاز گفتگو میبينند. در اين داستان زن امی
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معاش نيکوست و از فقر و تنگدستی دلتنگ و نالان است و مرد در انديشة آن 
 (327:1399)ر.ک. پورنامداريان جهان و نمايندة قناعت و صبر بر فقر است. 

 :پردازدبه معرفی شخصيت خليفه می طور مستقيمابتدای داستان و به  مولوی در
 يک خليفه بود در ايام پيش
 رايتِ اکرام و داد افراشته

 صاف آمده از بخشششبحر و کان 
 در جهانِ خاک، ابر و آب بود
 از عطائش بحر و کان در زلزله

 اشقبلة حاجت در و دروازه
 هم عجم، هم روم، هم تُرک و عرب
 آب حيوان بود و دريای کرم

 

 را غلام جود خويشکرده حاتم  
 جت از جهان برداشتهفقر و حا

 داد او از قاف تا قاف آمده
 مظهرِ بخشايشِ وهّاب بود
 سوی جودش، قافله بر قافله

 اشرفته در عالم به جود، آوازه
 مانده از جود و سخائش در عجب
 زنده گشته هم عرب زو، هم عجم

 (1394/1/2251)مولوی                  

طوری که با خواندن يم است به توصيف به شيوه غير مستق معرفی شخصيت زن،
رو است که به خاطر ناداری هبرد که با زنی کج خلق روبخواننده پی می ،ابيات

 شوهرش با او در ستيز است:
 يک شب اعرابی زنی مر شوی را

 کشيمکين همه فقر و جفا ما می
 نانمان نی، نان خورشمان درد ورشک

 

 را وگویگفتبرد  حدگفت و از 
 وشی، ما ناخوشيمجمله عالم در خ

 مان نه، آبمان از ديده اشککوزه
 (1/2254)همان/                          

نوازی زن تمام افتخار عرب را علاوه بر جنگاوری بخشش و سفرة باز و مهمان
 داند، با اين حال موقعيت خود را اينگونه وصف می کند:می

 عرب را فخر غزوست و عطامر 
 ايمود کشتهچه غزا؟ ما بی غزا خ

 تنيمچه عطا؟ ما بر گدايی می
 گر کسی مهمان رسد گر من منم

 

 عرب تو، همچو اندر خط، خطا در 
 ايمما به شمشير عدم، سرگشته
 زنيممر مگس را در هوا رگ می

 شب بخسُبد، قصد دلق او کنم
 (1/2263)همان/                          

شود. در و زن اعرابی به خواننده ارائه می با اين توصيفات، تصويری از زندگی مرد
کند و با شود که از بار مسئوليت شانه خالی میادامه مرد شخصيتی معرفی می
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گزار خواهد شکردهد و از او میريب میالفاظی چون الفقرُ فخری گويا زن را ف
 باشد:

 و کشتدخل چند جويی گفتش شوی 
 عاقل اندر بيش و نقصان ننگرد

 و خواه سيل تيره رو خواه صاف
 

 خود چه ماند از عمر؟ افزونتر گذشت 
 زآنکه هر دو همچو سيلی بگذرد

 پايد دمی از وی مگوچون نمی
 (1394/1/2290)مولوی                  

 گفت: ای زن تو زنی يا بوالحزَن؟
 

 فقر، فخرست و مرا بر سر مزن 
 (1/2342)همان/                          

اعتنايی به ای بیر اينها مولانا شخصيت خليفه را نيز تغيير داده است. گونهعلاوه ب
شود. ديده می مثنویها و فضا و موقعيت داستان در هويت تاريخی شخصيت

، شخصيت و موقعيت داستانی را پيوسته به سوی مثنویآهنگ کيمياکار ضرب
وايی عادی و موقعيت ها را از زمان ردهد و آناندازی ازلی و ابدی سوق میچشم

در حکايت عوفی  (566:1394)ر.ک. توکلی برد. و شخصيت آشنا و معمول فراتر می
و همچنين روايت عطار از مأمون نام برده شده است، در صورتی که مولوی نامی 

يک خليفه بود در ايام »برد و با عبارت از خليفه و حتی زمان و مکان داستان نمی
دهد و به اين شکل داستان فرازمانی و فرامکانی می گويا به او شخصيت« پيش
اين نکره بيان ها گسترش يابد. ها و مکانها در تمام زمانتواند به همة خليفهمی

تواند يکی از ترفندهايی باشد که مولوی جهت رفع هم میکردن شخصيت خليفه 
ای نهاضطراب تأثير دو روايت قبل در پيش گرفته و بدين شکل بدخوانی خلاقا

دقت و توجه مولوی به روانشناسی »های قابل توجه ديگر انجام داده است. از نکته
ها و توصيف احوال درونی آنان به اقتضای موقعيت و مقام آنان و به شخصيت

خصوص تأثير اين مقام و موقعيت و احوال مختلف بر شيوة سخن گفتن آنان 
ای از هر اعرابی نمونة کامل و زندهو شودعوای زن  (340:1399)پورنامداريان  «است.

بينند. دعوای زن و شوهری است که هر کدام زندگی را از دريچة چشم خود می
ها اگرچه جنگ دو نيروی متضاد در طبيعت هستی آدمی است، اما دعوای ميان آن

دعوايی واقعی ميان مرد و زن با دو اخلاق متضاد در زندگی واقعی و بيرون از 
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بينانه به زندگی ها را غالباً با نگاهی واقعز هست. مولوی داستانسرشت انسان ني
های مناسب که در خلال داستان دهد و در فرصتکند و بسط میواقعی آغاز می

های ها و قابليتای درونی در هستی انسان و قوتآيد آن را تأويل به واقعهپيش می
بينی عرفانی ن برای بيان جهانبرداری از آکند تا امکان بهرهمثبت و منفی او می

 (346: 1399 پورنامداريان)فراهم آيد. 
ها جدای از توصيف مستقيم و غير مستقيم، از عنصر مولانا در معرفی شخصيت

بر پاية گفتگو  مثنویهای گفتگو نيز بهره جسته است. محور بسياری از داستان
يت در هر داستانی خواه کوتاه يا بلند، وظيفة گفتگو اين است که شخص .است

 (355:1399)ر.ک. يونسی داستان را چنان که هست به خواننده ارائه کند. 
عنصر گفتگو در داستان از مهمترين عناصر است که اگر به خوبی به آن پرداخته 

ها را معرفی کند و همچنين به تواند کنش داستان را جلو ببرد، شخصيتشود می
يفه  به طور بارزی وجود دارد اعرابی و خل پيرنگ کمک کند. اين عنصر در داستان

ها و منزلت شخصيتهای مورد نظر مولوی، به معرفی که علاوه بر بيان انديشه
می پردازد، چنانکه بيت زير حاکی از آن است که مرد و زن اعرابی ها اجتماعی آن

 از پايگاه و منزلت پايين اجتماعی هستند:
 چون قدم با مير و با بَگ می زنی

 خوان در چالشیبا سگان از است

 

 زنی؟چون  ملخ را در هوا رگ می 
 چون نِيی اشِکم تهی، در نالشی

 (1394/1/2325)مولوی                  

اين است که ابيات بسياری به گفتگوی ميان  مثنوینکتة برجسته و بارز در حکايت 
که در دو حکايت مبدأ تنها چند در حالی زن و مرد اختصاص داده شده است،

 گوی کوتاه ميان مأمون و اعرابی شکل گرفته است:گفت
 آوردستم از خلد برين»گفت: 

 «ای نيکوسرشت؟تحفهآن چيست »گفت 
 اين بگفت و مشُک پيش آورد باز

 ناکچون چشيد آن آب گرم بوی
 هست اين آب بهشت، اکنون بخواه

 بهر امير المؤمنينای هديه 
 «ماءالجنه،  آبی از بهشت»گفت: 

 در زمان مأمون به جای آورد راز
 احسنت اينت زيبا آب پاک»گفت 

 «تا چه می بايد ترا از پادشاه؟
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 دارهستم از زمينی شوره» گفت
 هم طراوت برده از خاکش سموم

 

 آب او تلخ و هوای او غبار
 «هم شده از تفت سنگ او چو موم

 (461:1388)عطار نيشابوری                
خواهد پس از گرفتن زر به وطن خود بازگردد؛ يک گفتگوی کوتاه ی میمأمون از اعرابدر ادامه 

 هم بين سائل و مأمون انجام گرفته است و حکايت عوفی نيز به همين منوال است:

 بستان زر بشرط آن که راه» گفت

 بی توقف باز گردی، اين زمان

 زر ستد آن مرد و، حالی، بازگشت

 ای امير المؤمنين برگوی»گفت 

 ر او پيشتر رفتی ز راهاگ»گفت  

 از زلال او شدی حالی خجل

 

 پيش گيری زود هم زين جايگاه 
 «زانکه نيست اينجا ترا بودن امان.

 با خليفه سايلی همراز گشت
 «چنين؟ کردیکز چه تعجيلش همی

 آب ديدی در فرات اين جايگاه
 «از برِ ما تنگ دل بازگشتی

 (نجاماه)                                   

گفتگو ميان زن و مرد اعرابی دارد که طول ابيات 20وايت مولوی در حدود اما ر
تر از دو مأخذ است. از آنجا که شاعر نه تنها به ساختار خود نيز بسيار وسيع

های داستان نيز نگاهی به مثابة موضوع شناخت دارد، حکايت، بلکه به شخصيت
راب تأثير دو حکايت گفتگوهای اضافه شده در حکايت مولوی، در جهت رفع اضط

شود. مبدأ، دارای اطناب هستند. اين اطناب در گفتگوها باعث گسترش پيرنگ می
ن گفتگوها مولوی از طرفی با افزودن اي( 105:1398)ر.ک. اکبری گندمانی و کمالی بانيانی 

 های تعليمی و برخی مسائل اعتقادی در اختيار دارد.انديشه فرصتی برای بيان

 

 فرافکنی

به صورت تمثيل ، مثنویهای ترين داستانتان نخجيران و شير يکی از آموزندهداس
 مثنویاقتباس شده است. اين قصه در  کليله و دمنهاست که بنا به تصريح مولوی از 

بيت از آن به روايت اصلی اختصاص دارد که آن 31بيت دارد که تنها 490حدود 
شده است. اين داستان نيز از جمله  هم بدون نظم منطقی در ميان کل ابيات پراکنده
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از جهات مختلف نظرية بدخوانی آن را تأويل کرد. توان میحکاياتی است که 
کند هرچند که مولوی آن را برای بيان توکل و ترک جهد گفتن نخجيران نقل می

اما ابياتی از قصه نمايانگر نگاه روانکاوانة مولوی به انسان و تعامل او با ديگران 
 است.

شود که مستقل از انديشة در بسياری موارد چندان برجسته می مثنوی گويی درصهق
گيرد و برانگيزندة ها را به عهده میشناختی انسانخود توصيف روان ،قبلی يا بعدی

د. مولوی در انتهای اين قصه به روشنی به مسئلة فرافکنی شوهای ديگر میانديشه
تواند در خود ببيند به هايی را که نمیصفتکند که انسان پردازد و بيان میمی

دهد. فرافکنی امری ناخودآگاه است که فرد، زشتی رفتار خود را ديگران نسبت می
کند آگاه باشد. در اين به ديگران نسبت می دهد بدونِ اينکه خود به کاری که می

ان فرافکنی تواند نماد انسانی باشد که اعمال و رفتار خود را به ديگرديدگاه شير می
 کند:می

 غلو وز در چَه  ديد  را خود شير

 عکس خود را از عدوّ خويش ديد

 

 عدو آن دم از نشناخت را خويش 

 کشيد شمشيری خويش بر لاجَرَم

 (1394/1/1318)مولوی                  

کند که مؤمنان آيينه مولوی در بيت زير به صراحت حديث پيامبر را نقل می
 يکديگرند:

 يکديگرند ان آيينهمؤمن
 چشمت داشتی شيشه کبود پيش 

 گرنه کوری اين کبودی دان ز خويش

 

 آورند از پيمبر اين خبر می 
 نمودمی عالمَ کبودت سبب، زآن

 بيش تو را مگو کس را بد گو خويش

 (1/1330)همان/                          

قيقت آن چاه را به دست افتند و درحها در چاه اعمال خود میگويد انساناو می
 کَنند:خود می

 در فتاد اندر چهی کو کنده بود

 چاهِ مُظلم گشت ظلم ظالمان

 آينده بود زآنکه ظلمش در سرَش 

 گفتند جمله عالمان نينچنيا



 نژادیمعصومه کاظم ـ فاموسفي هيعال ـــــــــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام /282

 ترتر، چَهَش با هولهر که ظالم

 کَنیای که تو از ظلم چاهی می

 

 عدل فرموده ست: بتَّررا بتر

 کُنیاز برای خويش، دامی می

 (1394/1/1311)مولوی                  

 گويد:همچنين در جايی ديگر می
 ای بسا ظلمی که بينی در کسَان

 اندر ايشان تافته هستی تو

 زنیآن تويی وآن زخم بر خود می

 بينی عيِاندر خود آن بد را نمی

 کُنی ای ساده مردحمله بر خود می

 چون به قعر خوی خود اندر رسی

 ر قعر پيدا شد که بودشير را د

 کَنَدهر که دندان ضعيفی می

 ای بديده عکس بَد بر روی عَم

 

 خویِ تو باشد در ايشان، ای فلان 

 از نفاق و ظلم و بد مستی تو

 کنیبر خود آن ساعت، تو لعنت می

 ای خود را به جانورنه  دشمن بوده

 همچو آن شيری که بر خود حمله کرد

 کسیپس بدانی کز تو بود آن نا

 نمودنقشِ او، آن کِش دگر کس می

 کُندکارِ آن شيرِ غلط بين می

 بد نه عمّ است، آن توی، از خود مَرمَ

 (1/1327)همان/                          

از نگاه مولانا شير نماد انسان است که حواس واقعی خود را تعطيل کرده و با 

 اگر انسان قبل از فرافکنی، .خشم، دليل گرسنگی خود را در جايی ديگر می جويد

در خود تأمل کند و سررشتة امور را نزد خود بجويد،کمتر آسيب می بيند و در چاه 

بدين صورت مولوی  افتد.خشم و اشتباهات خود و همچنين فريب ديگران نمی

باس کرده است با اين درونمايه اقت کليله و دمنهداستانی را که به گفتة خود از 

تواند اينکه قدرت به تنهايی نمی داستان برای بيان غرور و ه و دمنهکليلآميزد.در می

درنتيجه  آيد.شود و سخنی در باب فرافکنی به ميان نمیرمز موفقيت باشد بيان می

توان گفت نگاه روانشناسانة مولوی و بيان مسئلة فرافکنی باعث از بين بردن بار می

الايی شاعر را نسبت به نويسندة الهام از داستان پيشين شده و درنهايت خودو

 پيشگام در بر دارد.
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 صنعت التفات 

اق توسط مولوی، استفاده از صنايع لفظی يا يکی از شگردهای بدخوانی خلّ
توان به صنعت التفات اشاره کرد. التفات بديعی است. از جملة اين صنايع می

 هایدر کتابورد توجه بوده است و ويژه شعر ماز ديرباز در ادب فارسی و به
بلاغت فارسی طرح شده است. آن را رفتنِ گوينده از مخاطبه به مغايبه و از 

  (85:1394)ر.ک. توکلی اند. مغايبه به مخاطبه تعريف کرده

التفات در اصل به معنی چپ و راست نگريستن و روی برگرداندن به سوی کسی »
.قسم اول آنکه 1اند:  يا چيزی است و در اصطلاح بديع آن را دو نوع تعريف کرده

.قسم 2در سخن از غيبت به خطاب  يا بر عکس از خطاب به غيبت منتقل شوند. 
بيتی بياورند که خود مستقل  گاه جمله يا مصرع ودوم آنکه سخن را تمام کنند، آن

  (323:1391)همايی« باشد، اما با سخن قبل مربوط شود و موجب حسن کلام گردد.
کند استفادة مولوی جلب نظر می مثنویطوطی و بازرگان آنچه در خوانش داستان 

از اين فن در چند جای داستان است که به زيبايی قصة او افزوده است. مولوی اين 
 اسرارنامهتر حکايت عطار در و به احتمال قوی نگاه به روايت ابوالفتوح داستان را با

است نوعی بدخوانی  سروده است، اما تغييراتی که با مهارت در بيان قصه داده
های اق را نسبت به متون پيش از خود به وجود آورده است. از زيباترين نمونهخلّ

شوند و هايی هستند که مولوی يا شخصيت داستان متوجه خدا میالتفات، لحظه
)ر.ک. توکلی گيرند. بی هيچ تمهيد خاصی اسلوب خطابی نيايش را به کار می

تان که طوطی در حال دادن پيغام خود به بازرگان در همان ابتدای داس( 88:1394
 برای طوطيان بود، اولين نيايش اين داستان را شاهد هستيم:

 بت موزون خود انای حريف
 يک قدح می نوش کن بر ياد من
 يا به ياد اين فتادة خاک بيز
 ای عجب آن عهد و آن سوگند کو
 گر فراق بنده از بد بندگی است

 شم و چنگای بدی که تو کنی در خ

 خورم پُر خون خودها میمن قدح 
 خواهی که بدهی دادِ منگر همی

 يی بر خاک ريزچونکه خوردی، جرعه
 های آن لب چون قند کووعده

 گر تو با بد، بد کنی پس فرق چيست
 با طرب تر از سماع و بانگ چنگ
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 ای جفای تو ز دولت خوبتر
 نار تو اينست نورت چون بوَد

 

 ان محبوبترو انتقام تو، ز ج
 تا خود که سورت چون بود؟ماتم اين 

 (1394/1/1567)مولوی                    

 ابيات زير نيز از اين نمونه هستند:

 ایغمّازه ةغمزکز کرشم 

 من حلالش کردم ار خونم بريخت

 چون گريزانی ز ناله خاکيان

 ای که هرصبحی که از مشَرق بتافت

 چون بهانه دادی اين شيدات را؟

 ای جهان کهنه را تو جان نو

 

 ایتازه داغیبنهاد  بر دلم 

 گريختگفتم حلال، او میمن همی

 غم چه ريزی بر دل غمناکيان؟

 همچو چشمه مشُرقِت در جوش يافت

 هات راای بها، نه شکّر لب

 جان و دل، افغان شنواز تن بی

 (1/1801)همان/                             

شود و مولوی متی با عنوان تفسير ماشاءَاللهُ کانَ  نيز تکرار میهمين مسئله در قس
 پردازد:دهد و به مناجات با خدا میکلامش را از غايب به مخاطب تغيير می

 بسيچ اندراين همه گفتيم ليک 
 حق و خاصان حقبی عنايات 

 تو حاجت روا ای خدا، ای فضل
 ایاين قدر ارشاد، تو بخشيده

 شيدی ز پيشای دانش که بخقطره
 قطرة علم است اندر جان من

 ها خسفش کندپيش ازآن کين خاک
 گرچه چون نسفش کند تو قادری

 ای کو در هوا شد يا بريختقطره
 گر درآيد در عدم يا صد عدم

 کشُدصد هزاران ضدّ، ضد را می
 ها سوی هستی هر زماناز عدم

 خاصه هر شب جمله افکار عقول
 

 هيچيم هيچ خدابی عنايات  
 گر ملک باشد، سياهستش ورق

 روا ياد هيچ کس نبود با تو
 ایبس، عيب ما پوشيده تا بدين

 متّصل گردان به درياهای خويش
 وارهانش از هوا وز خاک تن
 پيش از آن کين بادها نسَفش کند
 کش از ايشان واستانی، واخری
 از خزينه قدرت تو کی گريخت؟
 چون بخوانيش، او کند از سر، قدم

 کشدحکم تو بيرون میبازشان 
 هست يا رب کاروان در کاروان
 نيست گردد غرق در بحر نُغول

 (1/1890)همان/                             
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همچنين در يکی از مهمترين لحظه های داستان، شيوة ديگری از اين صنعت را 

ميرد و بازرگان که به شدت تحت تأثير قرار که طوطی میشاهد هستيم. هنگامی

کند، اما در اين ميان راوی سخن را از حال خود را بيان می ،گرفته است با حسرت

 پردازد:کند و به سرزنش او میطوطی برگرفته و رو به زبان می
 را چنين مرغی بُدی گر سليمان

 ای دريغا مرغ، کارزان يافتم

 ای زبان، تو بس زيانی مر مرا

 ای زبان هم آتش و هم خِرمنی

 

 غول آن مرغان شدیکی خود او مش 

 زود، روی از روی او برتافتم

 چون تويی گويا چه گويم من تو را؟

 چند اين آتش در اين خرمن زنی؟

 (1394/1/1790)مولوی                  

اين چند بُرشِ)قسمت( از داستان طوطی و بازرگان است که شامل صنعت التفات 

تفسير طبين است که در داستان و مناجات مولوی با پروردگار  و يا صحبت با مخا
شود و راوی اثری از آن ديده نمی اسرار نامهو همچنين روايت عطار در  ابوالفتوح

 کند.تنها حکايتی را بازگو می

 

 بیان موضوعات تعلیمی و اخلاقی

هايی است که حکايات آن نسبت به منابع، دخل و تصرفات از جمله کتاب مثنوی

هداف مولوی در ايجاد اين دخل و تصرفات، بيان بسياری ديده است. يکی از ا

موضوعات حکمی و تعليم مسائل اخلاقی  و تربيتی می باشد. از آن جمله داستان 

پادشاه و جهود است که مولوی در طول بيان حکايت، مسائل مهم عرفانی و اخلاقی 

شود. در اين مشاهده نمیرا بر شمرده است  که در حکايت مأخذ چنين چيزی 

 کنيم:ها اشاره میچند مورد از آنت به قسم

کند که پادشاه و وزير مظهر مولانا در اين داستان بيان می: خشم و تعصبالف( 

تعصب در دين هستند. اين تعصب و تقليدست که وزير را وامی دارد تا در راه 
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ـ  يا درواقع در راه مبارزه با آن چه غير از دين و آيين خود اوستـ  آيين خويش

و بينی خود را از دست بدهد و سرانجام دست به خودکشی هم بزند و به  گوش

اين گونه به خاطر تعصبّ کوری که دربارة دين موسی دارد، در دين عيسی اختلاف 

و تفرقه بيندازد و مثل پادشاه خويش اين قدر نداند که موسی و عيسی با هم 

ودان را به دشمنی با آيين اند وآن چه جهبوده اختلاف ندارند؛ هردو رهنمايان حقّ

اين ( 75:1384کوب )زرينست. ا هادارد تعصب خودپرستانة خود آنعيسی وا می

داند تعصب نتيجه احَوَل بودن پادشاه است که موسی و عيسی را جدا از يکديگر می

 و اين دوبينی او را به کوری تعصب واداشته است:
 شاهِ احَوَل کرد در راه خدا

 

 د را احول کندخشم و شهوت، مر

 

 شاه از حِقدِ جهُودانه چنان

 صد هزاران مؤمن مظلوم کشت

 

 آن دو دمساز خدايی را جدا 

 (1394/1/326)مولوی                   

 زاستقامت، روح را مُبدل کند

 (1/333)همان/                            

 گشت احول، کِالاَمان يا ربّ اَمان

 شتکه پناهم دين موسی را و پ

 (1/337)همان/                            

پادشاه و وزير، در ظاهر تسليم احکام و آداب شريعت هستند اما در باطن چشم 

 دلشان به سبب تعصب در دين کور است.

های مولوی در اين داستان، مذمت حسد است. يکی ديگر از آموزه: حسادتب( 

داند که وزير يگر از دلايلی میاو علاوه بر تعصب وکوردلی، حسادت را يکی د

شود تا عدة زيادی از مسيحيان را در دام تفرقه و جدايی گرفتار آن است و سبب می

 و جنگ بيندازد:
 آن وزيرک از حسد بودش نژاد

 بر اميد آنکه از نيش حسد

 تا به باطل، گوش و بينی داد باد 

 زهر او در جان مسکينان رسد



 ـ1401پاييز ـ68ش ـ18س  287.../ بر اساس یمثنودفتر اول  اتيو روا اتياب ليتحلـــــــــــــــــــ

 هر کسی کو از حسد بينی کَنَد

 

 خويشتن بی گوش و بی بينی کُند

 (1394/1/440)مولوی                   

کند که خانة دل که گنجينه داند و بيان میمولوی انسان حسود را از ياران شيطان می
 هايیاسرار الهی است بايد از هرگونه پليدی پاک باشد، حسد نيز يکی از پليدی

 کند:می ست که جسم و روح انسان را سياه و تباها
 ور حسد گيرد تو را در ره گلو

 کو ز آدم ننگ دارد از حسد

 تر در راه نيستيی زين صَعبعَقبه

 اين جسد، خانة حسد  آمد، بدان

 گر جسد خانة حسد باشد، وليک

 طهَِّراً بيتی بيان پاکی است
 چون کُنی بر بی حسد مکر و حسد

 خاک شو مردان حق را زير ِپا
 

 د غُلودر حسد ابليس را باش 

 با سعادت جنگ دارد از حسد

 ای خنُُک آن کِش حسد همراه نيست

 کز حسد آلوده باشد خاندان

 آن جسد را پاک کرد الله، نيک

 گنج نور است، اَر طلسمش خاکی است
 ها رسدز آن حسد، دل را سياهی

 حسد را همچو ما بر سر کن خاک
 ( 1/436)همان/                           

 

  نتیجه

ت است که برمبنای آن هر متن از متون پيشين ای از بينامتنيّبدخوانی خلاق شاخه
پذيرد و طبق آراء بلوم شاعران متأخر وامدار شاعران متقدم هستند. خود تأثير می

دهد که چگونه يک شاعر يا نويسنده هايی نشان میبدخوانی خلاق با داشتن مؤلفه
ه ازخلاقيت، در متون پيش از خود دگرگونی های مختلف و استفادتواند با روشمی

هايش نيز از اين موضوع جدا نيست و مولوی در غالب قصه مثنویايجاد کند. 
با مآخذ آن مثنوی های که ظاهر وصورت قصهدخل و تصرفاتی داشته به طوری

گيری دارد. مولوی با شگردهای مختلف و های چشمها در متونِ ماقبل تفاوتقصه
گونه که خود ی متنوع و هنرمندانه حکايات و داستان متون پيشين را آنهابه گونه

فرافکنی،  ود تغيير داده و با مواردی مانندخواسته است و در راستای اهداف خ



 نژادیمعصومه کاظم ـ فاموسفي هيعال ـــــــــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام /288

و صنعت التفات، بدخوانی  ن تعليمی، تغيير در عناصر داستانتداعی، بيان مضامي
 کرده است.

 

 کتابنامه

 . تهران: مرکز. 3ترجمه پيام يزدانجو. چ. تبينامتنيّ .1385آلن، گراهام. 

 . تهران: زوار.2چ. مثنوی. 1369استعلامی، محمد. 

. تهران: 3ترجمه گروه مترجمان. چ. فرهنگ انديشه نو. 1387استلُی برس، اليور و بولک، آلن. 
 مازيار.

در نقش کارکردهای تعليمی . »1398اکبری گندمانی، مهرداد و مهدی رضا کمالی بانيانی. 
پژوهش در مسائل تعليم و تربيت . «مولانا )درويش صاحب کرامات( حکايات يابیساخت
 .   87ـ110. صص44. شاسلامی

نقد . »1394امير احمدی، ابوالقاسم، علی عشقی سردهی، ابراهيم استاجی و احمد يزدی. 
ارولد های خلاقانة اساطير در شعر احمد شاملو بر اساس نظرية بدخوانی خلاق هدگرخوانی

 .  57ـ77. صص2. ششناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش .«بلوم
 . تهران: مرکز. 11ترجمه عباس مخبر. چپيش درآمدی برنظرية ادبی. . 1399ايگلتون، تری. 
 . تهران.2ترجمه محبوبه مهاجر. چ. نبوغ سيمای پنجاه نابغه سخن. 1396بلوم، هارولد. 

 . تهران: افراز.6. چشناسینويسی و روايتاستاندرآمدی بر د. 1394نياز، فتح الله. بی
 . تهران: سخن.5. چسايه آفتاب در. 1399پورنامداريان، تقی. 
 . تهران: مرواريد.3. چهای دريااز اشارت. 1394توکلی، حميدرضا. 
 . مشهد: پاژ.1. چظرف آب زندگی. 1384خيرآبادی، عباس. 

 تهران: سخن. .2.چنردبان شکسته. 1384زرين کوب، عبدالحسين. 
 . تهران: علمی.17. چبحر در کوزه. 1398ـــــــــــــــــــــ . 

 .تهران: اطلاعات.46. چشرح جامع مثنوی معنوی. 1394زمانی، کريم. 
دنياهای محتمل در . »1398شيبانی اقدم، اشرف و زينب حاج ابو کهکی و محمدعلی گذشتی. 

فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی «. ا()داستان دژ هوش ربمثنوی معنوی ساختار روايی 
 .  95ـ122. صص57شدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. 



 ـ1401پاييز ـ68ش ـ18س  289.../ بر اساس یمثنودفتر اول  اتيو روا اتياب ليتحلـــــــــــــــــــ

مجله رشد آموزش زبان و ادب «. نگاهی دوباره به پير چنگی. »1386طاهر خانی آقايی، علی. 
 .     10ـ13. صص81فارسی. ش

ا سعدی بر اساس نظرية اضطراب تأثير رابطه نيما ب. »1392الله و سودابه فرخی. طاهری، قدرت
 .   53ـ80. صص42. شهای ادبیپژوهش«. هارولد بلوم

. تهران: 5. چیکدکنیعيشف.تصحيح محمدرضا نامهمصيبت. 1388عطار نيشابوری، فريد الدين. 
 سخن.

 . تهران: اميرکبير.2.ترجمه حسين داودی. چاحاديث و قصص مثنوی. 1381فروزانفر، بديع الزمان.
 . تهران: جامی.9به اهتمام دکتر محمد معين. چ .چهارمقاله. 1391وينی، محمد. قز

رويکرد قرآنی سنايی به قصيدة ابر فرخی سيستانی با نگاهی به . »1394مدرس زاده، عبدالرضا. 
 .   97ـ116. صص2ش های ادبی.پژوهش«. نظرية بدخوانی خلاق هارولد بلوم

ادبيات «. نانگی ادب تعليمی، رهانندة پروين از اضطراب تأثيرز. »1395.  ــــــــــــــــــــــ
 . 91ـ120. صص29. شتعليمی

تصحيح محمدرضا . اسرارالتوحيد فی مقامات شيخ ابی سعيد. 1393محمدبن منور. 
 . تهران: آگه.11. چیکدکنیعيشف

محمد نبوی.  ترجمه مهران مهاجر وهای ادبی معاصر. دانشنامه نظريه. 1398مکاريک، ايرناريما. 
 . تهران: آگه.6چ

. تهران: 45تصحيح مجتبی مينوی. چترجمه کليله و دمنه. . 1398منشی، ابوالمعالی نصرالله. 
 اميرکبير.

 تصحيح برات زنجانی. تهران: دانشگاه تهران.اقبالنامه نظامی گنجوی. . 1397نظامی گنجوی. 
 . تهران: هما.32. چفنون بلاغت و صناعات ادبی. 1391همايی، جلال الدين. 

 . تهران: نگاه.16. چهنر داستان نويسی. 1399يونسی، ابراهيم. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 نژادیمعصومه کاظم ـ فاموسفي هيعال ـــــــــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام /290

Refrencese 

Akbarī Gandomānī, Mehrdād and Kamālī Bānīyānī, Mahdī Rezā. 
(2019/1398SH). “Naqše Kār-kardhā-ye Taʼlīmī dar Sāxt-yābī-ye 
Hekāyāte Mowlānā (Darvīše Sāheb Kerāmāt)”. Journal of research 
in Islamic education issues. No. 44. Pp. 87-110. 
Allen, Graham. (2006/1385SH). Beynā-matnīyat (Intertextuality). 
Tr. by Payām Yazdān-jū. 3rd ed. Tehrān: Markaz. 
Amīr-ahmadī, abo al-qāsem and Alī Ešqī Sardehī and Ebrāhīm 
Estājī & Ahmad Yazdī. (2015/1394SH). “Naqde Degar-xānīhā-ye 
Xallāqāne-ye Asātīr dar Še’re Ahmad Šāmlū bar Asāse Nazarīye-ye 
Bad-xānī-ye Xallāqe Harold Bloomfield”. Research Journal of 
Literary Criticism and Stylology. No.2. Pp. 57-77. 
Attāre Neyšābūrī, Farīdo al-ddīn. (2009/1388SH). Mosībat Nāme. 
Ed. by Mohammad-rezā Šafīʼī kadkanī. 5th ed. Tehrān: Soxan. 
Bloom, Harold. (2017/1396SH). Nobūqe Sīmāye Panjāh Nābeqe-ye 
Soxan. Tr. by Mahbūbe Mohājer. 2nd ed. Tehrān: Hermes. 
Bī-nīyāz, Fatho al-llāh. (2015/1394SH). Dar-āmadī bar Dāstān-
nevīsī va Ravāyat-šenāsī. Tehrān: Afrāz. 
Eagleton, Terry. (2020/1399SH). Pīš Dar-āmadī bar Nazarīye-ye 
Adabī. Tr. by Abbās Moxber. Tehrān: Markaz. 
Esteʼlāmī, Mohammad. (1990/1369SH). Masnavī. 2nd ed. Tehrān: 
Zavvār. 
Forūzān-far, Badiʼo al-zamān. (2002/1381SH). Ahādīs va Qesase 
Masnavī. Tr. by Hoseyn Dāvūdī. 2nd ed. Tehrān: Amīr-kabīr. 
Homāyī. Jalālo al-ddīn. (2012/1391SH). Fonūne Belāqat va 
Sanāʼāte Adabī. 22th ed. Tehrān: Homā. 
Makaryk, Irena Rima. (2019/1398SH). Dāneš-nāme-ye 
Nazarīyehā-ye Adabī-ye Mʼāser ( Encyclopedia of contemporary 
literary theory: approaches, scholars, ). Tr. by Mehrān terms
Mohājer and Mohammad Nabavī. 6th ed. Tehrān: Āgah. 
Modarres-zāde, abdo al-rezā. (2015/1394SH). “Rūy-karde Qorānī-
ye Sanāyī be Qasīde Abre Farroxī Sīstānī bā Negāhī be Nazarīye 
bad-xānī-ye Xallāqe Harold H Bloomfield”. Journal of literary 
research. No. 2. Pp. 97- 116. 
Modarres-zāde, abdo al-rezā. (2016/1395SH). “Zanānegī-ye Adabe 
Ta’līmī, Rahanande-ye Parvīn az Ezterābe Ta’līmī”. No. 29. Pp. 91-
120. 
Mohammad ebne Monavvar. (2014/1393SH). Asrāro al-towhīd fī 
Maqāmāte Šeyx abī Saʼīd. Ed. by Mohammad-rezā Šafīʼī Kadkanī. 
11th ed. Tehrān: Āgah. 
Monšī, abo al-maʼālī Nasro al-llāh. (2019/1398SH). Tarjome Kelīle 
va Demne. Ed. by Mojtabā Mīnavī. 45th ed. Tehrān: Amīr-kabīr. 



 ـ1401پاييز ـ68ش ـ18س  291.../ بر اساس یمثنودفتر اول  اتيو روا اتياب ليتحلـــــــــــــــــــ

Nezāmī Ganjavī. (2018/1397SH). Eqbāl-nāme Nezāmī Ganjavī. Ed. 
by Dr. Barāt Zanjānī. Tehrān: University of Tehran. 
Pūr-nām-dārīyān, Taqī. (2020/1399SH). dar Sāye-ye Āftāb. 5th ed. 
Tehrān: Soxan. 
Qazvīnī, Mohammad. (2012/1391SH). Čahār Maqāle. with the 
Effort of Dr. Mohammad Moʼīn. 9th ed. Tehrān: Jāmī. 
Šeybānī Aqdam, Ašraf and Zeynab Hāj abū Kahkī & Mohammad-alī 
Gozaštī.  (2019/1398SH). “Donyāhā-ye Mohtamal dar Sāxtāre 
Revāyī Masnavī-ye Ma’navī (Dāstāne Dež Hūš Rebā)”. Quarterly 
Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad University- South 
Tehran Branch. No. 57. Pp. 95-122. 
Stally Brass, Oliver. Bullock, Alan. (2008/1387SH). Farhange 
Andīše-ye Now. Tr. by Gorūhe Motarjemān. Tehrān: Māzīyār. 
Tāher-xānī Āqāyī, Alī. (2007/1386SH). “Negāhī Dobāre be Pīre 
Čangī”. Persian language and literature development magazine. No. 
81. Pp. 10-13. 
Tāherī, Qodrato al-llāh and Sūdābe Farroxī. (2013/1392SH). 
“Rābete-ye Nīmā  bā Sa’dī bar-asāse Nazarīye Ezterābe Ta’sīre  
Harold H Bloomfield”. Journal of literary research. No. 42. Pp. 53-
80. 
Tavakkolī, Hamīd-rezā. (2015/1394SH).  az Ešārathā-ye Daryā. 3rd 

ed. Tehrān: Morvārīd. 
Xeyr-ābādī, Abbās. (2005/1384SH). Zarfe Ābe Zendegī. 1st ed. 
Mašhad: Pāž. 
Yūnesī, Ebrāhīm. (2020/1399). Honare Dāstān Nevīsī. 16th ed. 
Tehrān: Negāh. 
Zamānī, Karīm. (2015/1394SH). Šarhe Jāmeʼe Masnavī-ye Maʼnavī. 
46th ed. Tehrān: Ettelāʼāt. 
Zarrīn-kūb, abdo al-hoseyn. (2019/1398SH). Bahr dar Kūze. 17th 

ed. Tehrān: Elmī. 
Zarrīn-kūb, abdo al-hoseyn. (2005/1384SH). Nardebāne Šekaste. 
2nd ed. Tehrān: Soxan. 

 

 





 

 

In the Name of God 
 

 
 
 

 
 

 



 



 

 

 

Mytho-Mystic Literature 
 

Quarterly Journal 
 
 

 

 

 

Islamic Azad University-South Tehrān Branch 

Deputy of Research 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

No. 68 , Autumn 2022 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

Guidelines for Article Submission 
1. Article should be research oriented, the result of authors/s own work and should not has 
been published, nor should it has been simultaneously sent for publication in other journals.  
2. Submission of article will be done only via following web site: http://jmmlq.azad.ac.ir.  
It is necessary for author to do as follows: 
- Filling the form of registration 
- Signing in with his/her own account 
- Filling the form of article submission 
- Uploading the article  
Please do not write the name of author/authors in the main article and English abstract. Write 
full names, affiliations, postal addresses, emails and telephone numbers of author/authors in 
a separate file and upload it.  
- At the end and after uploading the article, you will receive a tracking code. (The 
corresponding author is responsible for communication with the journal during the manuscript 
submission, peer review, and publication process, and typically ensures that all the journal’s 
administrative requirements are properly completed.)  
3. The article should be written in Microsoft Office Word 2013; paper: A4; margins: (left 
and right) 3 cm, (top and bottom) 1.5 cm; font: B Lotous 
4. The scope of the journal is limited to “mystical and mythological literature”. 
5. Book reviews are not accepted. 
The letter of acceptance is issued to the author(s) after final approving by referees.  
6. To avoid repeating the subject and to enrich the articles of the journal, before writing the 
article please refer to these websites: 
www.ISC.gov.ir 
www.ricest.ac.ir  

Guidelines for Preparing an Article 
 
The length of article should not exceed 7500 words (25 pages). 
For preparing the article, it is necessary to note the following: 
a. The article should include title, abstract, keywords, preface, conclusion, references and 
English abstract. 
b. The title of article should be informative and does not exceed 20 words. 
c. The abstract does not exceed 200 words and should state the purpose of the research, the 
principal results and major conclusions 
d. The keywords do not exceed 5words and describe the main subject of the article. 
e. The introduction includes the problem statement, objectives, method of research and 
background of the research. (The background of research includes the introduction and 
review of pervious researches. The resources of previous researches should be cited in 
bibliography.) 
f. The English abstract, including title, text and keywords, should be submitted in a separate 
file. The length of abstract should not exceed 200 words. 
g. Do not write non-Persian names and idioms in the main text of article. Cite them in the 
footnote.  
h. References in the article should be same as following pattern: The name of the author/s, 
date, page/s. The example: (Khanlari 1373:126) 
- References to Masnavi Manavai should be same as following pattern: The name of  the 
author, the date, book volume, the number of verse. The example: (Mulavi 1374, 2, 212). 
-References to Shāhnāmeh should be like other books: The name of the author, date, volume, 
page/s.  
- If the author of a book is unknown, it should be referred to the name of book. The name of 
book should be italicized. The example: (Minooye Kherad 1381, 122).  
-If a book has two authors, follow this format: (Mohājer and Nabavi 1376:25) 
-If a book has several authors, follow this format: (Haghshenās et al 1389:25) 
-If an author has two works published in the same year, the reference should show the date 
of the first followed by an “a” and the date of the second followed by a “b.” The example: 
(Zarrinkoob 1375a: 156) 
j. The bibliography is put into alphabetical order according to the surnames of the authors.  

http://jmmlq.azad.ac.ir/
http://en.vestnik.nspu.ru/sites/vestnik.nspu.ru/files/docs/poryadok_registracii_avtora_-_vestnik_ngpu.pdf
http://www.isc.gov.ir/
http://www.ricest.ac.ir/


 

 

 

- For a book, the pattern is as follows: the surname(s) and name(s) of the author(s), the date, 
title of the book, the name of editor or translator, the place of publication, the name of 
publisher. 
If the author of a book is unknown, the pattern is as follows: the title of the book, the date, 
the name of editor or translator, the place of publication, the name of publisher. 
-For an article, the pattern is as follows: the surname(s) and name(s) of the author(s), the date, 
title of the article, the name of the journal, the volume number and the first and last pages.  
- The bibliography should be translated to English.  
The address: No. 223, North Iranshahr Ave, Azarshahr Ave. Tehrān, Iran. 
Postal Code: 1584715414 
The Journal of Mytho-Mystic Literature 
Tel: (+9821) 88830023 
/Fax.: (+9821) 88830023 
Email: Jmmlq@azad.ac.ir 
Website: http://jmmlq.azad.ac.ir 
 
 

According to the by-law no. 11/25685 dated 29/4/2019 of Islamic 

Republic of Iran Ministry of Sciences, Research and Technology, all 

"the journals with scientific-research rank" have been renamed "the 

journals with scientific rank". 



 

 



 

 

 
 
 
 

CONTENTS 

 
The Place of Jahorm in Shāhnāmeh, Islamic Historical Books and the Local 
Folklore, A Comparative Analysis/…………………….…………………..9 
Fātemeh Taslim Jahromi 
The Poem of Manley: An Analysis Based on Jung's Archetypal 

Criticism/……………...……...………………….………...…………….10 
Nāhid Tirandāz; Aboulqāsem Esmāilpour Motladq; Abdolhosein Farzād 

Hypertextuality in the Selected Anecdotes of Asrar Nama; An 

Analysis/…………………………..……………….…………………….11 
Zeinab Rezāpour; Maryam Zamāni 

Mystical Language in Rumi's Masnavi Manavi/……………………….12 
Afsāneh Saādati; Parvin Golizādeh; Mokhtār Ebrāhimi 

The Behavior of the Main Characters in the Story of "Zāl and Rudāba"; 

An Analysis Based on the Joseph Campbell's Theory of Hero's 

Journey/……………………………………………………………..…13 
Mohsen Shafie Bāfti; Mahmood Modaberi; Najmeh Hosseini Sarvari 

Humorous Features of Abu Said Abul-Khayr; An Analysis Based on Asrār al-
Tawhid and His States and Words/……………………………………….14 
Mohammadrezā Movahedi; Masood Moazami Ghodarzi 
The Mythology of Modern Spatial Eschatology in Arthur Clarke’s Science-
Fictions/………………...…………………………………………….......15 
Rouhieh Naziripour; Maryam Soltān Beyād 

Mythological Themes of the Turkmen Koroghlu Epic/……….………..….16 
Abdolāh Vacegh Abbāsi; Bāirām-Morād Morādi 
The Conceptual Metaphor of Love in the Story of Sheikh Sanān/………….17 
Omid vahdānifar; Safoorā Entezāri 

The Analysis of the Verses and Narrations of the First Book of Masnavi 
Manavi Based on Harold Bloom's Theory of Creative Misprision/………18 
Āliye Yusef-fām; Masume Kāzemi Nezhād 

 



 

Abstracts of Articles in English 

 

 

 

The Place of Jahorm in Shāhnāmeh, Islamic Historical 

Books and the Local Folklore, A Comparative Analysis 
 

 Fātemeh Taslim Jahromi 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature‚ Jahrom University 

 

In Ferdowsi's Shāhnāmeh, many geographical and place names, including the 

city of Jahorm, are mentioned. The construction of Jahrom in the land of Pars 

has been attributed to mythological figures such as Bahman, the son of 

Esfandiar. In Shāhnāmeh, folk tales and some early Islamic historical books, 

the names of heroes such as Bonāk, Mihrak Noushzād, Bahrām Gur and 

Bārbod appear as famous faces of Jahrom. In the various manuscripts of 

Shāhnāmeh, the name of Jahorm is repeated between 8 and 17 times, and it is 

the place where some important events took place. The aim of the present 

research, by using descriptive-analytical method, is to analyze the strategic 

and military position of Jahrom in its historical and mythological past. 

According to the findings of the research, the presence of military forces, the 

existence of castles and the residence of crown prince in the city are among 

the reasons that caused the repetition of the name Jahorm in the Shāhnāmeh. 

By naming geographical places such as: the castle of Mihrak and Shāpurābād 

after prominent characters of Shāhnāmeh, these names have been preserved in 

the local culture of Jahrom. The existence of names and family titles related 

to heroes and royal families, the existence of place names and buildings named 

after kings and heroes indicate the epic history of the city. Some data of the 

research has been collected with the help of field research. 

Keywords: Ferdowsi, Shāhnāmeh, Jahrom, Epic, Myth. 
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The Poem of Manley: An Analysis Based on Jung's 

Archetypal Criticism 
*Nāhid Tirandāz 

Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Science & Research Branch 
**Aboulqāsem Esmāilpour Motladq 

The Associate Professor of Ancient Culture and Languages, Shahid Beheshti University  
***Abdolhosein Farzād 

The Associated Professor of Persian Language and Literature, IHCS 
 

This research deals with the analysis of Manely, a long poem composed by 

Nima Yooshij, based on Jung's archetypal criticism. Archetypal 

(mythological) criticism is one of the new approaches in contemporary literary 

criticism, which engages the archetypes with a psychological perspective on 

myths and shows their role in literary works. On this basis, in contemporary 

literature (poetry), myth and archetype are somehow tied to psychology (based 

on the theory of Jung). In the poem, Manley refers to a mythological hero who, 

through an introspective journey, by passing from "ego" to "self", achieves 

"individuality", and by this transformation, he becomes distinguished from 

others. Also, Manely's actions can be adapted to some the stages of archetype 

of hero, including exploration and learning. In Manley, the archetypes of death 

and rebirth, the wise old man and water gain meaning in connection with the 

myth of the hero. The findings of the research show that Manley, the main 

character of the story, is a person who came from the lower class of the society 

and with the help of the wise old man, attains a true self-knowledge and returns 

to the society in harmony with nature. 

Keywords: Myth, Manely, Nima Yooshij, Carl Jung, Archetypal Criticism. 
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Asrar Hypertextuality in the Selected Anecdotes of 

; An AnalysisNama 
*Zeinab Rezāpour 

The Assistant professor of Persian Language and Literature‚ Shahid Chamran University of Ahvaz 

**Maryam Zamāni 
MA in Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz 

 

Examining the interaction between texts is one of the ways to know texts 

accurately; hypertextuality is an approach to text reading that shows 

relationships between texts in a systematic way. Most of the anecdotes of 

Asrar Nama (composed by Attār of Nishapur) have their roots in previous 

works, but they have been changed and reproduced in this book very 

thoughtfully and purposefully. By using analytical-comparative method and 

based on Gérard Genette’s theory of hypertextuality, the present article 

attempts to investigate the relationship between the Asrar Nama and its 

subtexts. The findings of the research show that Attar uses subtexts in the form 

of explicit and implicit intertextual relationship in order to validate the 

narrative and confirm the content. The most type of hypertextual relationship 

between Asrar Nama and its subtexts is trigonomy or homogeneity in a 

quantitative transformation and pragmatic transformation methods. Processes 

such as transformation of motivation, transformation of value, qualitative 

transformation, amplification, expansion, cutting and summarizing the text 

lead to change the discourse of the stories, to highlight the content, to add 

fictional elements, to turn the text from a report mode into a narrative mode, 

to devalue or value the characters of the anecdotes and to adjust the goals in 

the Attār's narration. Hypertextuality in Asrar Nama is interpretive; it has 

played an effective role in explaining Attar's mystical views, expanding the 

themes, and symbolizing the anecdotes that are monosemantically and 

superficially narrated in the sources of Asrar Nama. 

Keywords: Attār of Nishapur, Asrar Nama, Gérard Genette, 

Hypertextuality, Transformation. 
 

 
*Email: Email: z.rezapour@scu.ac.ir                                   Received: 2022/06/17 
**Email: Maryam.zamani5639@gmail.com                       Accepted: 2022/07/06 
 

 

 

 



12/Mytho - Mystic Literature Quarterly Journal. No. 68, Autumn 2022 

 

 

 

 
 

 

 

Mystical Language in Rumi's Masnavi Manavi 

*Afsāneh Saādati 
Ph.D. in Persian language and literature, Shahid Chamran University of Ahvaz 

**Parvin Golizādeh 
The Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz 

***Mokhtār Ebrāhimi 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz 

 

One of the most important topics among mystics has always been the 

expression of mystical experiences. It is not possible to study the 

phenomenological aspects of these experiences outside of language. But 

language is insufficient in explaining mystical experiences, and for this reason 

mystics have turned to artistic and literary forms of language. Symbol and 

allegory are two forms of artistic language. By using analytical method, the 

present research investigates the question of how Jalāl-al Din Rumi used 

allegory and symbols to reveal his mystical experiences in Masnavi Manavi. 

Considering the limitations of human language, Rumi has tried to open the 

way to mystical interpretations for himself and the audience with his special 

language. To understand the language of Masnavi, it is important to know its 

symbolic language. The findings of the research show that Rumi has given 

dynamism to his mystical language by using his own verbal capacities. 

Attention to language and its defects, semantics, repetition of special words 

and focusing on a single thought, awareness of mystical experiences with 

regard to their inexpressibility and the level of understanding of audience are 

among the effective factors in the mystical language of Masnavi. 

Keywords: Masnavi Manavi, Mystical Language, Allegory, Symbol, 

Mystical Experience.  
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The Behavior of the Main Characters in the Story of 

"Zāl and Rudāba"; An Analysis Based on the Joseph 

Campbell's Theory of Hero's Journey 
 

Mohsen Shafie Bāfti* 
 Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman 

Mahmood Modaberi** 
The Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman 

***Najmeh Hosseini Sarvari 
The Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman 

 
"The hero's journey", Joseph Campbell's famous theory, is influenced by 

Jung's ideas and based on Arnold van Gennep's ideas. Campbell has 

considered the three-phase pattern (separation, transition, and return) along 

with their subsets as his model. This pattern, along with other patterns that 

have emerged from it, is the basis of the archetypal criticism. In the present 

article, by using analytical-descriptive method, the story of "Zāl and Rudāba" 

of Shāhnāmeh is analyzed based on this pattern. The findings of the research 

show that the story is generally consistent with Campbell's hero's journey 

pattern, but its details and subcategories have differences with the pattern. In 

the story, the stage of the "belly of the whale" is not seen; There is no 

"temptation" in the stage of transition to prevent Zāl from continuing the 

journey; and in the stage of return, refusal of the return, magic flight, and 

crossing of the return threshold are not seen.  

Keywords: Zāl, Rudāba, The Hero`s Journey, Separation, Transition, 

Return. 

 
*Email: mshafiebafti@ens.uk.ac.ir                                    Received: 2022/05/03 
**Email: modaberi2001@yahoo.com                                      Accepted2022/07/06 
***Email: n.hosseini@uk.ac.ir   

 

 

 

 

 

 

 



14/Mytho - Mystic Literature Quarterly Journal. No. 68, Autumn 2022 

 

 

 

 
 

 

 

Humorous Features of Abu Said Abul-Khayr; An 

Analysis Based on Asrār al-Tawhid and His States and 

Words 

Mohammadrezā Movahedi* 
terature, Qom UniversityThe Associated Professor of Persian Language and Li 

Masood Moazami Ghodarzi** 
Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature, Qom University 

 

In the present article, we have investigated and analyzed motivations and 

reasons for satirical speech and humorous behavior of Abu Said Abul-Khayr, 

a prominent mystical figure; and by using the method of content analysis, we 

have studied the effect of his moral and mystical characteristics on his satirical 

speech and humorous behavior. The main aspect of Abu Said's humorous 

personality is his improvisation and his dominance over verbal games. The 

findings of the research show that the most important aspects of Abu Said's 

satires can be analyzed in thirteen categories. The three cases of 1. 

improvisation and dominance over verbal games, 2. humor of the situation or 

practical teaching of mysticism based on humor 3. avoiding selfishness and 

egoism, constitute more than 60% of his satirical motives. The topics 

discussed in this research are as follows: Abu Said's inherent sense of humor; 

the issue of people liking him because of his humor; humor as a marker of his 

mystical, moral, and social characteristics.  

Keywords: Humor, Character, Abu Said Abul-Khayr, Asrār al-Tawhid, 

Mysticism. 
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The Mythology of Modern Spatial Eschatology in 

Arthur Clarke’s Science-Fictions 

 
Rouhieh Naziripour*  

 stant Professor of English Language and Literature, IAU, Karaj BranchThe Assi 

Maryam Soltān Beyād** 
The Associate Professor of English Language and Literature, University of Tehran 

Arthur C. Clarke seeks to present a new spatial eschatology. Until now, the analysts 

have only pointed out in a scattered and inconsistent way the eschatological and 

religious nature of the presence of aliens and gods along with space travels. In the 

present article, we have coherently analyzed the eschatological elements and 

compared them with their origin in the stories of Clarke. These elements of modern 

spatial eschatology are mythological answers to the needs of the contemporary era, 

based on the intellectual assumptions of modernity. The method used in the article 

is analytical– comparative. The findings of the research show that Clarke's stories, 

such as The Hammer of God, 2001: A Space Odyssey and Childhood's End, present 

a seemingly new eschatology along with myths about immortality, resurrection and 

the end of human history, in order to respond to the intellectual needs of 

contemporary mankind. But Clarke still uses the elements of the past ecclesiology, 

which shows that he has not completely broken with the previous eschatological 

systems and indicates that he has revived these systems in a transformed form. 

Keywords: Science Fiction, Arthur C. Clarke, Aliens, Eschatology, Space 

Travels. 
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Mythological Themes of the Turkmen Koroghlu Epic 
 
iAbdolāh Vacegh Abbās*  

The Associated Professor of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan 

Morād Morādi-Bāirām** 
 Ph D. Candidate of Persian Language and Literature, University of Sistan and Baluchestan 

 

The Epic of Koroghlu belongs to the Turkmen people and is one of the works 

that have traces of ancient mythology in it. Epic works have an unbreakable 

link with mythology, so the analysis of mythological themes in these works 

helps to understand them better. At the heart of epics are myths, and this is 

due to the belief and culture of a people in a special ritual. In the present 

article, the mythological themes in the Turkmen Koroghlu epic are studied by 

using descriptive-analytical method. The findings of the research show that 

the reflection of ancient mythological themes, including the strange birth of 

the hero (coming out of the grave), the presence of a guide or wise old man, 

the battle with the dragon (dragon slaying), crossing water with a horse, the 

presence of a winged horse called Gyrat, and the presence of fairies and magic, 

in the epic is remarkable. 
Keywords: Myth, Epic, Turkmen, Koroghlu. 
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The Conceptual Metaphor of Love in the Story of 

Sheikh Sanān 
farOmid vahdāni* 

 The Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Bojnord 

Safoorā Entezāri**  
MA in Narrative Literature, Kosar University of Bojnord 

 

In the present research, with a linguistic approach, we examine the conceptual 

metaphor of love in the story of Sheikh Sanān from the mystical book of Attār 

of Nishapur, Mantiq-ut-Tayr, taking into account the theory of George Lakoff 

and Mark Johnson. For this purpose, we have divided the story into three 

periods of sharia (law), tariqat (mystical way) and truth, and in order to 

understand the abstract concepts of love, we have analyzed all three periods 

by using analytical-comparative method. Also, based on the conceptual 

metaphor of love, some examples of the verses of the story have been 

examined. The findings of the research show that Attār has used various 

conceptual metaphors to represent love in the story of Sheikh Sanān. The 

micro-metaphors used in the surface structure of the story have a basic 

substructure called "mystical love" that gives them coherence. In terms of 

frequency, the macro-metaphors of the story are placed in three categories: 

ontological, orientational and structural metaphors. If we pay attention to the 

metaphors in the story, it becomes clear that the macro-metaphor "God is love" 

is the most central metaphor and all micro-metaphors have played a role in the 

evolution of this macro-metaphor. 
Keywords: Conceptual Metaphor, Sheikh Sanān, Attār of Nishapur, Love, 

Mysticism. 
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The Analysis of the Verses and Narrations of the First 

Book of Masnavi Manavi Based on Harold Bloom's 

eory of Creative MisprisionTh

fām-Āliye Yusef*

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Central Tehran Branch
Masume Kāzemi Nezhād**

MA in Persian Language and Literature, IAU, Central Tehran Branch

Creative misprision is a theory proposed by Harold Bloom based on 

intertextuality and the relationships between literary texts and their influence 

on each other. The theory posits that there is always a conflict between poets 

and writers of the past and the succeeding ones. In his most important work, 

The Anxiety of Influence, Bloom emphasizes the two-way but hostile 

relationship between new writers and past ones. To get rid of the anxiety of 

influence of the past texts, poets and writers use methods through creative 

misprision to create new works in an attempt to show their own superiority to 

their predecessors. In the present research, we analyze the transformations that 

Jalāl al-Din Rūmi has applied in order to get rid of the anxiety of the influence 

of past texts , and to study the role of Bloom's creative misprision in Masnavi 

by using analytical-comparative method. The findings show that Rumi's 

creative method in the creation of stories and anecdotes to get rid of the 

influence of past texts is an instance of the creative misprision. For this 

purpose, he has employed a variety of techniques such as association, using 

educational, religious and philosophical themes, changing the elements of the 

stories, and symbolism. 
Keywords: Jalāl al-Din Rūmi, Masnavi Manavi, Intertextuality, Harold 

Bloom, Creative Misprision. 
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